تہران - خیایان گر گانایستگاه‌مدرسة 


۲ هزار تست سا ی 
نسخهدر چایخا ته مظاهری پطیع و سیف 


دنیاو قتی بپشت میشود که | نسان بمقاماعلای‌عقل‌رسد؛: 

وانسان وقتی باین مقام‌میرسد» 

که«زن» را وشناسد؛ 

کدزن» خودش‌را بشناسد وبتواند واقعآهزن» باشد؛ 

که‌مرد. «زن» را بشناسد وبتواند مرد اوياشد. 
حسینقلی مستعان 


تهرران_-مهرماه ۱۳6۰ 


گناه مقتدس 


هر کس هرچه میخواهد بگوید: وجدان من راضی است. کار ی کردهام 
که همکن است بسیاری از مردم» کوتاه فکران و نزديك بینان بیش‌ازدیگران» 
در خور ملامتش شمارنه » و افرادی‌هم بر من بتازند > گناهکارم نامند ودشنامم 
گویند ؛ اما من راضیم . ایمان دارم که این بیشرین عمل من درسراسرزن د گیم 
شمرده خواهد شد . 

مرد جوانی‌هستم ۰ بیستو شش هفت سال بیش ندارم" امسالتحصیلاتم 
تمام میشود . د کتر خواهم شد.با همه گرفتاری‌ها یی کهدرزند گیم داشتهامخوب 
درس خوانده‌ام و با وجود محبط وحشت انگیز و کشنده‌یی که ور آن زیسته‌ام 
کوشیده ام تا خوب باشم . خوب مطلق البته خدااست؛ من تا آنجا که توانسته‌ام 
مواظب بوده‌ام تا کمتر بیدی‌ها آلوده شوم . خودتان محیطمان را می‌شناسید. 
یك جوان که خوب تربیت نشده باشد ؛ یعنی مر بی خویی نداشته‌باشد ,خوشگل 
هم اشد » صفاتی زن‌پسند هم داشته باشد بسیار دشوار است که ازآلو گیا بر- 
کثار بماند . جانماز آب نمیکشم : من‌هم از آلودگی‌ها کاملا پ رکنار نمانده‌ام 
اما نخواسته و نگذاشتهام این آلود گی‌ها از حد بگذرد و سرآپایم را برنگ‌فساد 
پبالاید . 


2 کناهمقدس 

پدری دارم که از او بیزارم . دیل دارد این‌پیزاری . شاید يك فردهم 
در سراسر جهان نتوان یاقت که بتواند با چنین پدر به آن اندازه کهمن‌ساخته‌ام 
بسازد و جا ها و اهانت ها و فشارهای او را به‌آن اندازه که من تحم لکردهام 
تحمل کند . 

اما مادرم را دوست میدارم . اگر پرستیدن یك موجود بشری درست 
و مجاز باشه میپرستمش . عزیزتر ودوست‌داشتنی‌تر از أو آفریده‌یی دردنیاسراغ 
ندارم . فدایش میشوم ! چه زن خوشگلی است !| گر بامن‌پبنیدش‌ممکن است 
تصور کنید که‌زن‌من است ؛اگرهم چنین تصور نکنید ه رگز باور نخواهید کرد 
که مادرم است . 

پدر بی‌فکر عامی‌خودخواهی داشت این زن در سیزده سالگی‌شوهرش 
داده بود. تعجب آوراست که این زن که شوهر کردنش درواقع يك‌جنایت‌پدر 
طماعش بوده است با همه عذایی که درزند گی فجیع زناشوییش‌دیده چنن‌شاداب 
و چنین خوشگل مانده است ! 

اما پدرم هگن خوشگلی این زن را "و این‌همه لطف و شایستگی و 
برازنه گی‌را؛ واين همه صفات عالی راکه در او همیشه وجود داشته اسهوامروز 
هم وجود داردادراك نکرد . يك جانور واقعی است این مرد ! خوی جانوریش‌را 
از اولین روزهای عروسی با مادرم نشان داد و دوران بدبختی و ذلت و فلاکت 
اين زن بینوا از همان اوقات شرو ع شد 2 

من و برادرانم هرچه داریم از مادرمان است. فداکاری از این بیشتر 
امکان ندارد . مکرر حکایت کرده است که شب دوم " شوهرش» مست ودیواند, 
بخانه آمد و چون زنش " مادر من" آن طفلك سیزده ساله که شب‌اول ازمواجه 
شدن با این مرد سراپا لرزیده بود ازدیدن او متوحش شد » با يك‌مشت‌برزمینش 


" انداخت , یك لگد یر پشتش زد و چون فریاد او بیرون آمسد یك شلاق میمی 


کناه‌مقدس ۷ 

برداشت و بجانش افتاد . 

طفلك مادرم کسی را نداشت . مادرش در حسرت و تلخکامی‌مرده بود. 
بدرش چند صدتومان گر فتهو اوراباین جا تور فروخته بود . این مرد خود رامالك 
جان او میدانست . كتك خوردن مادرم از همان شب شروع شد . پدرم در خانه 
کمتر دیده میشد . همینکه کارش تمام میشد ساعتی چند در میخانه و چند ساعت 
هم در شیره‌خانه بس میبرد . عادت به عرق و تریاك و شيره داشت و اینبا احمقو 
دیوا نهاش میکرد . در خانه تحمل ناپذیر بود . با شنیدن یك کلمه‌ازجا در میرفت 
و زند گی را بپم میریخت . نخستین واقعه که از دوران زندگیم بیاد دارم این 
پود که مادرم با یك سیلی که پدرم باو زد » روی گپوارة من افتاد . شاید در آن 
موقع تازه دوسالم تمام شده بود .بعد از آن؛ همه لولوها و دیوهای ی کهدرقصه‌های 
ننەجو نها شنیدم بصورت پدرم در آن لحظه در نظرم مچسم شد . پسدرم گلوی 
مادرم را گرقت و از روی گپواره من بلندش کرد . مادرم فریاد میزد . مثل‌این 
بود که می‌شنیدم و می‌فهمیدم . بعدها برادر بزرگترم نقل کرد کهآنشب‌مادرم 
فریاد زنان و در ال خفه شدن میگفت : 

- بیرحم ! بچه‌هايم را بی مادرمکن! گرمن‌بمیرم آنا هم خواهند مرد. 

یك برادر کوچکترهم داشتم که سه‌ماه پیش بدنیا آمده بود و همان‌وقت 
در رختخواب مادرم فریاد میزد . 

این صحنفها تجدید شد » و دامنهاش ماراهم گرفت . در خانه نشسثه 
بودیم ؛ بازی میکردیم ؛ از سرو کول مادرمان بالا می‌رفتيم . او هم با آنکهشب 
پیش كنك خورده » صبح گریه کرده و بعد از ظبر قحش شنیده پود با مابازی 
میکرد ؛ مثل ما میخندید؛ دنیا را در نظر کودکانهمان مسرت آمیزجلوه میداد؛ 
دمادم قر بان و صدقه‌مان‌میرفت ؛ با حرف های شیرین سر گرهمان می‌ساخت : 
گاه ناگبان گریه‌اش ہی گر فت ولی اشك‌هایش را پاك میکرد وغبار غم رابالین 


۸ گناممقدس 
اشك‌هاازرو ی گو نه‌هایسرخ‌قشنگش میسترد. باز هم می‌خندید. بازهم‌ما را بازی 
می‌داد. آماهمینکه‌در کوچهصدا میکرد همعمان تا گپان‌بهلرزه‌درمی آمدیم:صدایدر 
زدن پدرمان‌رام‌شناختيم. گاه یگ ءشب‌هازودبخانه می‌آمدتا آماده شودوبه مپمانی 
رود:مهمانیدرمجمع تیا کیان و باهنوشان ! در این مواقع بود که ماهم کنكمی. 
خوردیم . ناچار هنوز در بازنشده می‌گريشتيم . زیر پله‌ایا ته وغال‌دان.یاروی 
بام قایم می‌شدیم » تن‌هامان را به‌هم میفشردیم تا کمتر رسیم د جلو دها مان‌را 
می گرفتیم تا صدامان بیرون نیاید. عربده‌های پدرمان را می‌شنيديم. طولی‌نمی- 
کشید که جیخ مادرمهم بلند میشد : کنك میشورد › می‌افتاد . گاهی‌هم غشمی۔ 
کرد و پس از رفتن پدرمان ما سه بچه که مثل جوجه میلرزیدیم باچه‌فیظ وباچه 
وحشت‌پیرامون مادرمان می نشستیم تا بپوش آید 1 
مالی همین که چم بازمیکرد و مارا پریشان میدید سعی‌میکردتالبخنه 
بزند . بزودی بلند می‌شد و آنقدر مپرباتی میکرد و آنقدر نوازشمان میکرد تا 
همدچیز از یادمان میرفت . 3 
چه بسیار شبها که دو سه ساعت پس ازنیمه‌شب نا گهان با فریادپدرمان 
از خواب خوش می‌جستیم و میدیدیم که مادرمان را پقصد کشتن می‌زند . اگر 
نفس می کشیدیم » بسراغ ماهم می‌آهد . چه سخت است خاموش ماندن ازترس 
جان درموقعی که می‌بينيم جان يك عزیزمان را می گیر نداچه میتوا نستیم بکنیم؟ 
بچه بودیم و ناتوان و لاعلاح ! 
شاید از آغازهم.اخلاق و رفتار پدرمان همین گونه بود, ولی مایعدها 
که بزرگتر شدیم و نیروی ادراك بسی چیزها را پدست آوردیم » کم کم دیدیم 
و دانستیم که این مرد چه جانور اعجوبه‌یی است . 
زندگی بر ما سخت می گذشت . بیشتر در آمد پدرمان و گاه همه‌اش 
صرف عرق و افیونش و هرزه گردی‌هایش می‌شد . سالهای بعد دانستیم کهیرآن 


گناه‌مقدس ۹ 
روزگاران » گرفتار اتحرافات‌جسی تیز بوده است. روابط زتاشوییش بامادرم 
پس |زولادتدومین خواهرمان کهطفلك نز ار بد بختی بودودر شش‌ماهگی‌مرد: نان بافت. 
در آن‌مو قع‌مادرم بیستو پنج‌شش‌سال‌داشت‌ودر آوح‌زیبایی بود:چنان بود که‌هر میددر 
کوچه و خیابان میدیدش مد نی نگاهش میکرد و بسیار کسان بودند که خیالی 
در سرشان می‌افتاد و میکوشیدند تا تظرش را جلب کنندو ندای عشقشان را به 
گود شش رسانند . 

بیچاره زن محنت کش!درو نش‌می‌سوخت وبیرو نش روشن ترودر خان تر 
میشد . پدرم اعتناء بہمة این چیزها نمی کرد . از زبان اقوام و نزدیکانمان‌می 
شنیدم که میگفتند ۰ « مر مر دیگریز نی چنن‌خوشگل وخوب‌میداشت روزی‌سه 
دفعه دورش میگشت ۰ اما پدرم فقط چند روز یا چند شب یکدفعه دور مادرم 
میگشت برای آنکه شلاق‌پیچش کند و بر همه بدنش جای سالم باقی تگذارد! 

ده دوازده سالم بود که‌به دنائت‌ها و رذالت‌های پدرم پی بردم . گاه که 
مادرم ناله میکرد که دوسه روز است که بچه‌ها نان ندارند یا برهنه‌اند و پولی 
برای ضروری ترین چیز ها میخواست » پدرم فریاد زنان میگفت : بمن چه » 
خودت برو پول دربیاور ! ۱ ۱ 

-آخر از کجا پول دربیاورم‌یی‌مروت ؛ 

برو خودت را بغروش ! ۰ . برو هرغلط که از دستت‌برمیآیدبکن! 

و از شنیدن این کلام که هنوز بزحمت معنیش را میفرمیدم مو بر تن 
من‌راست میایستاد . 

برادر بزرگم که دوسال از من بزرگتر بود ؛ گریخت . بہت بگویم 
پدرم پیرونش کرد . یکی دو دفعه وقتی که مادررا بیرحمانه کنك میرد برادرم 
اعتراش کرده بود . این از نظر پدر جبار ستمگرم گناهی نا بخشودني بود ! 
کتکی به برادرم زد که سراپایش را خون آلود کرد . بعد از خانه بیرونش 


۰ گناهمقدس 
انداخت . طفلك رفت در کارگاهی شاگرد شد , بعدهم با استادش به یکی از 
جزایر جنوب رفت و هنوزهم آنجاست و با زن و فرزندانش خوب هم زندگی 
میکند . 

من شدم فرزند بزرگی خانه و یارهای سنگن‌تری بر دوشم گذاشته‌شد . 
برادر بزرگم قبلا مأمور تہیڈ عرق و تریاك برای پدرم بود ؛ ایثرا پس از رفتن 
او بعہد؟ من گذاشت . هررگاه‌هم که مهمان داشت مرا بسراغ چند زن هرجایی 
میفرستاد:وظیفه ام این بود که بروم این زن ها را بخانه‌آورم . بساط طرب در 
خانه بر پا می‌شد . پدرم اصرار میورزید که مادرم‌هم در این محافل حاضرشود: 
و هرگز فراموش نمیکنم که چند دفعه بضرب كنك وادارش کرد که وارداطاق 
شود؛ ویکدفعه هم که ضربگلی خانه ازدست‌يك زن هرجایی افتاد وشکست‌پدرم 
فریاد زنان بمادرم دستور داد که برود از خان همسایه‌مان تقی خان شرب بگیرد. 
دو ساعت بعد از نمف شب بود . تقی خان یك عزب خانه داشت؛ مرد جوانی 
بسیار هرزء و نادرست بود که همه افراد آبرومند محل از او پرهیز میکردند 
ولی پدرم با او رفیق بود . 

مادرم امتناع ورزید . پدرم مشتش‌را باو نشان داد و چشم‌غره رقت . 
مادرمپیش‌من آمد و گفت : 

آخر منوچ جان » چطور این وقت شب بروم به خانة این مرد کۀ 
بی‌همه‌چینا الان نجا پراز مرد های بد و زنبای بداست . 

من آنشب تب داشتم !نمیتوانستم سرمراروی‌تنم نگاهدارم؛ دراز کشیده 
بودم ؛ باوجود این بمادرم گفتم 0 

شمانروید. من میروم 

ته جانم . خوب نیست تو بروی ؛ خطرناك است ! . اینپا مردم بی - 


شر قی هستند ! 


1 
ماقتس 
همانوقت پدرم چون دانست که مادرم نرفته است آمد و زن بیچارهر 
بامشت و لگد و توسری از خانه بیرون کرد که برود از عزب‌خانه ضربیگږد 
و بیاورد. 
ده دقیقه بعد مادرم پر گشت . ضرب را به خدمتگارمان‌دادکه‌توی‌اطاقا 
پذیرایی ببرد و خودش آمد پیش‌من . رنگش سخت پریده‌بود. ساپایش‌میارزید! 
هر گز صورتش را آنقدر هراس انگیز ندیده بودم. با وحشت شت بلند شدم و گفتم: 
چه شده است مامان ! رګ ۱ 
نتوا نست خودش را نگاهدارد ؛ زد زیر گریه ؛ خود را کنار بسترمن 
بر زمین انداخت و گفت: ۱ 
- تمیدانم میتوانی فهمی يانه ۱..یبین که چقدر پدرت بیشرف استامر! 
فرستاد آنجا.این مرد کۀٌ مطرب بی همه چیز»ضرب را که آورد دست در گردن 
انداخت وبا سماجت عجیبی چند دفعه دهانم رایوسید ! 1 
خدا خدا اچه حالی پیدا کردم از شنیدن این کلام!. چشم‌هايم ازحدقه؛ 
بیرون آمد . تبم ناگہان چنان بالا رفت که خیال میکردم در کوره افتادهام.قلبم 
چنان آتش گرفت که گفتی صد ضر به خنجر خورده است . همه موهسایم راست 
ایستاد , همه بدنم منقیض شد» و دراین احوال ديدم که مادرم مثل کسی اس ت که 
پای جہنم کشانده شده باشد به دلیل گناهش ! - بی‌شببه پیش از آن ه رگسن, 
مادرم مر تکب کوچکترین گناه نشده بود . این اولین دفعه بود که یك پوس 
حرام از او ربوده شده بود 1 
مادرم گریه کنان گەت 7 
می‌بینی منوچ جان ! این بی شرف پدرت می‌خواهد مرا فاحشه کند ۱" 
می‌خواهدازقیل‌من استفاده کند ! 
بی‌اختیار و باسایی گرقته از بغض گفتم : 


۳ کناه‌مقدسن 
ت 

مان مامان این چیزهار) ! خفه میشوم ! میروم این‌بیشرف‌رامیکشم؛ 

- که را ؟ تقی خان را؟ 

ته » نه » پدرم را ! این بیشرف واقعی را ! 

آرامم کرد.افك آرام آرام از گونه‌هایش سرازیر میشد و خود می - 
کوشید تا جوش و خروش کودکانةٌ مرا فرو نشاند . 

دشمنیم با پدرم از همان شب شروع شد . پیش از آن با همه بدیپایش 
احترامی برای اوقائل بودم وبا آنکه از ربختش؛ازصدایش: ازهمه‌جیزش وحشت 
داشتم گاه درقلب کوچکم علاقه‌بی نسبت باواحساس میکردم . مادرم نیزب-اهمه 
فلاکنش ازدست این‌مرد. گاه بمامیگفت:«هرچه باشد پدرتان‌است؛ باید دوستش 
بدارید.همکناست روزی‌اصلاح شود» عوش‌شود آدم شود. قدرزن و بچه‌هایش را 
بدا ند .»اما آنشب هراحساس ازبدوخو بکه نسبت بېدرم داشتم مبدل بکینه شد.او 
گذشتهازعذابی که بمادممیدادمیخواست اینزن‌رادرراهی اندازد که قدم اولش‌منتبی 
ببوسه دادن شده بود؛قدمپای دیگر بکجا میرسید ۱ 

چشم بچېرة مادرم دوخته‌بودم .بانگاه کودکانهامچیزی رابراین چپره ددر 

اعماق چشمان‌اوومیان خطهای لبان خشکیده‌اش جستجوم یکردم که‌خود نمیدانستم 
چیست اماهرچه بودچیزی بو رکه عذابم میدادواستخوانبايم را میلرزاند. هنوز 
بچه بودم؛ هنوزهمه چیزرا نفهمیده‌بودم» اماایثرآخوب میدانستم که بوسه دادن يك 
زن تجیب بيك‌مردییگانهکارزشتی‌است, گناه‌است .دلم نمیخواست مادرم باین گناه 
آلوده شده باشد. «درزهنم د نبال کلماتی میگشتم که منظوراسرار آمیزم رکه آتش ار 
دلم زده بودبر آورد .این‌نکته بعدهابرمن روشن‌شد؛ چندسال بعد دانستمکهآنقب 3 
چه میخواست بدانم: میخواستم مادرم توضیح دهدواین توضیح راباقیدقسم ابل 
باور کردن سازد که خودش نخواسته‌است بوسه دهد ازتقی خان‌خوشش نیامده‌است: 
بااوطوری حرف نزده ودرچشم اوطوری جلو هگری نکرده‌است که‌اوراپیوسه‌ربودن 


تاه مقدس ۳ 


تحريك کند؛واقعاً بش آمده: واقعًبیزارشده‌واین لرزه که برتن داردلرز# واقعی" 


است واین‌اشك که میریزد دروغین نیست . 


من بااین خیال مجهول‌کلنجار میرفم ودرجستجوی چیزی بودم که دلم را 


راض ی کنم که مامانم گفت : 


۔ راحت باش مادرجان؛ استراحت کن منوچ جانم, پسرخوبم . من میروم ا 
صورتم رابشویم: چندشم میشود؛ مثل ایس ت که سک بصورتم دهان زده؛ مثل ین ؛ 
است که نجاست باینجامالیده| ند .ازخودم بدم می آید. آ نقدر ناراحت شده‌ام که دلم / 
میخواهد اینطرف صورتم را باکارد آشپز خانه ببرم و پیش سک اندازم . خیال ' 


می کنم تا آخرعمرازخودم بمین‌دلیل بدم بیاید. بعد از این تامدتی در آیینه نگاه 
نخواهم کرد . 

تسلیت بخش‌ترازاین کلمات امکان نداش تگنته شود. خیالم راحت شد؛دلم 
ازشورزدن افناد : مامانم نجیب‌است؛ بنجایتش علاقه دارد. هر گز آلوده نخواهد 
شد . این جا نو رکه پدرم است هر گز موفق نخواهد شداین فرشته رادرخط های 
بد اندازد. 


تامامانم برود صورتش راهفت دست صابون بز ندوب ر گردد؛من‌فک ر کردم ۷ 


پدرم را بکینخووممحکوم کردم؛ پیش خودقسم خوردم که! گر این‌مرددر ند#بی! تصاف ۱ 
یکباردیگرمادرم رااذیت کند, یا کتکش بز ند,جلواودر ببايم» واگر دتبال‌کارهایی ‏ 


مثل‌کار اعشب پفررستدش اورابکشم. نمی‌توانستم تحمل کنم که مادرم نا نجیب باشد. 
درمدرسه مان یك پسر بود که مادرخوبی‌نداشت بچه‌عااین رامیدانستند؛ آنا که 


خوش ذات بودنداز اودوری میجستند وافرادی که بدذات وموذی‌بودند مسخره‌اش 
میکردند وحرفهای زشت باومیزدند , فکرمی کردم که | گردرحق مادرنازتین‌من 
هم چیز هایی از آن قبیل گفته شود دق‌خواهم کرد.وا گردستم ترسد که گوینده را 


بکثم خودم راخواهم کشت ! 2۳ 


۴ گناه مقدس 

اولن دفعه که جلوپدرم ایستاد گی کردم» یعنی هم نکه اواولین کشيده را 
بگوش مامانم زد سرراست گرفتم و گفتم : «برای چه میزنی!»چنان کتکم ز د که 
ازهوش رفتم ودوهفته در بسترافتادم. پدرم یکدفعه هم ببالیم نیسامد تاپپرس که 
حالم چطور است * ولی مامانم روز وشب بربالينم بود و وقتی که حالم بېترشد 
پگ 

- سوچ‌جان! تصدقت بروم؛این‌مرددیوانه‌است, بیچاره‌است؛ انسان نیست و 
متاسفانه پدرتان‌است .لجبازی بااین حیوان فایده ندارد. نتیجٌ درشتی کردنت با 
اووایستاد گی‌جلواوج زآن‌نخواهد بود که یامثل‌داداشت آواره شوی یایکوقت‌چنان 
بزندت که خدانکرده بمیری . بعلاوه ممکن است که‌نگذاردمدرسه بروی» وفکر 
کن که‌ازاین راه چه زیانهای بزرگه خواهی دید . خوب میدانی که من آرزوبی 
بز د گتراز آن ندارم که تووبرادرهایت مثل پدرتانبیسواد بارنیایید . قسمت عمد 
شرارت ویدذاتی وبیداد گری‌این‌مرد مولود جبل و بیسوادی‌اواست. من بدیپایش 
راتحمل میکنم بخاطرشما... شماهم چشم بپوشید:هروقت کهقهریاژاودیدیدامان 
هرمن چاه آورید ‌ 

آنقدر گفت تادلم شکست . گریه کذان خود را در آغوشش‌انداختم» وازآن 
اوقاتبہمان | ندازه که روزبروزتفرت مفتری نسبت بیدوم دردلم جای می گرفت 
برعلاقه ومحبتم نسبت بمادرم افزوده می‌شد بطوری ک هگا ه که پیش من نبود و 
پیادش‌میافتادم» درمدرسه یاد رکوچه وخیا بان, بی‌اختیار بسدای بلندقربان‌سدقه‌اش 
«یرفتم و گاه بخودمیگفتم:ای‌کاش میتوانستم جانم راقربان‌این مامان عزی زکنمو 
اژاینیمه بدیختی نجاتش دهم ... 

یکسال دیگربمدارا گذشت.وقتی که مادزم آزارمیدید یادشنم‌میشنید با کنك 

می‌خورد خونم بجوش می آمد و دستخوش حالتی مثل جنون خونخواری 

می‌شدم. مشت هایم را برسینه‌ام میفشردم؛ می گفتم . ای خدا ! چه می‌شد | گراین 


ګناه مقدس ۵ , 


جانوررا م یکشتم ! 

یکشب خوابیده بودم که صدای فریاد پدرم بیدارم کرد. لرزان وخشمگن ! 
گوش فرا دادم . صدای گرب مادرم هم بگوشم‌رسید . بر ځاستموجلوپلجره | 
رفتم.پدرم عربده کنان‌م ی گفت : 


- فایده ندارد . بايد بیایی سوارشوی برویم ۰ 


از ی‌غیرت؛ چطوربیایم ميان هت هشت نقرتر قلندرمست! 


- خفه شو ! راه بیفت ! هی کشمت اگر نیایی ! . . . میخواهيم برویم " 
تریح . باید باماباشی, بگویی » بخندی,بزنی؛ برقصی . مپتاب شب است . یال | 
راه پیفت! 


ودست برشانةٌ مادرم انداخت, تکانش داد» برتش کرد و گفت : 

- زودباش! اصلالاژم نیست‌لباس بپوشی. منطو ریت است ! 

مادرم که دودستش بزمین رسیده بودبر خاست ودیوانهوار گفت : 

- دیوانه شده‌یی! مگرمن فاحشه‌اماحیا کن!فکر ک ن که‌چقدر قبیح‌است! 

پدرم غرشکنان گفت : 

۔ می کشمت اگر مهمل بگویی! . . از فاحشه هم بدتری !.من میخواهم ۱ 
کیفکنم . بچه ها می‌خواهند خوش باشند ! هرچه گشتيم زن پیدا نکرریم . 
تویاید بیایی . 

بی‌نپایت مست بود؛امامن اینرادرست نمیدانستم . خونم بجوش آمده‌بود. : 
پیدا بود که میخواهد مادرم رابی‌اعتناء بهمه جیز ببرد. صدای قبقبهٌ رفقای مستش 
ازجلو درخا نه بگوش میرسید . پی‌اختیار ازاطاق بیرون جستم . هنگامی يود که , 
پدرم بازوی مادرم را گرفته بود و می‌خواست او راکه بسختی مقاومت می کرد . 
کشان کشان ببرد . 4 

پیش‌دویدم و آن فاصلهرادردوقدم پیمودم.راه براوبستم . مادرم بشدتگریه 


1# گناه مقدس 


میکرد واورشنام‌میگفت ومیخواست از پله‌ها پایینش برد . خود را مثل یك مرد 
بسیارقوی میدیدم. بنظرم‌میررسید که میتوا نم‌فریادی بمراتب بلند تر ازفریادپدرم 
از گلو بیرون آورم .سرراستگرفتم. ر گپای گردنم سیخ‌شده بود. سراپايم.ازغبظ 
می‌لرزید؛ سختومحکم‌شدهبودم؛ همه نیرویمر آدريكث‌جیغ بلند جم ع کردم و گفتم: 

کجا میبری‌مامانم راپیشرف!.مگرماماتم فاحشه است! 

پدرم نگاهم کرد * مث لکسی که‌يك بچه گر ب مردتی را که‌پیش پایش‌ونگه 
ونگگ میکند نگاه کند..پس از يك لحظه نگاه کردن مادرم را رها کرد پیش 
آمد "با دووستشگلوی مرا گرفت , از آنجا با يك تکان بدیوارم چسباید , 
یك دستش را آزاد کرد و گذاشت رویسرم» بادست دیگرش گلویم‌رافشرد و گفت: 

کره‌خر حرامزاده ! الان میکشمت. 

خوب یادم می آید که هثل يك‌قالب توخالی شده بودم, ترس مثل يكث‌تندباد 
دروجودم افتاده بود و مثل بادپادك کا میداد . دیگر نه‌جرأت‌ما ند و نقوتم هشتی 
که روی‌سرم جای داشت بلندشدوپایین آمد: هیچ نفهمیدم . وقتی در همان گوشة 
ایوان‌چشم گشودم که هوا گر گ‌ومیش‌شده بود. مادرمنبود»پدرم هم نبود؛ بچه‌ها که 
نمیدا نم چدوقت پیدارشده واز ماجرا تاچهاندازه خبریافتهپورند اینجاو آنجاخفته 
بودند ۰ ۸4 

نشستم. سر م گیج‌میر فت. تصور آنکه مادرم‌در آن موقع کجاستو چه براو 

میگذرد نیرویی بمن داد که مولود خشم بی‌پایانم بود . نمیتوانستم خودمرا داضی 
کنم . نمیتواستم تصور کن که چیزی اتفاق نیفتاده است ! بعید بنظرم نمیرسید 
که مادرم زیر دست وینجة این مردان مست کشته شده باشد . پانال‌یی از غیظ و 
بیقراری برخاستم . میخواستم از خانه بیرون روم وفریاد کنان همه‌احل محل را 
بکمك خواهم .امادر همان‌موقع‌در خانه بشدت کو فته‌شد.دویدم در را باز کردم, 


دو مرد پدقیاقه سرو پای‌پدرم را گرفته‌بودند. مادرم دو قدم دورتر مثل‌فا حشه‌های 


ناه مقدس ۷" 

كتك خورده» مات‌ولرزان ودر هم‌شکسته ایستاده بود . تا ریدمش چشم از پدرم و 
از کسا نی که بدرون‌میآوردندش برگرفتم : با يك جست خود را به مادرم رساندم» 
دست‌های هلو آویخته‌اش را گرفتم وبا اضطراب شدی د گفتم : 

چه شدمامان اچشد ؟ 

دستم رابا دست ی خکرده ولرزان وسستش گرفت . آهسته وبا صدایی که 
از خشکیو گرفتگی خیال»یکردی از میان سنگ بیرون می‌آمد گفت : 

- آرامباش . بروی‌تو ۰ فلاً این بیشرف دارد میمیرد . 

افراط در عرق پدرمراازپا در آورده بود . بیماریش که در روز های اول 
خطر ناك بنظر میرسید دمدوازده روز طول کشید . مادرم که پرستاررش‌میکرد در 
همه این روز ها خاموش وملول ومتفکربود . جرأت نمیکردم پرسشی از او کنم " 
ولی دلم‌در آتشی که برجاتم افتاده بود میجوشیدومیخروشید . در آن روزها ذهنم 
بازتر شده بود : چیزهایی راکه در وضع عادی‌شاید تسا دوسه سال دیگر نیز 
نمیفهمیدم در آن‌ایام دانسته بودم . پیش چشمم مجسم‌میشد مادرتاز نیم ؛ ای نگل 
زیا با آن همه پا کیز گی‌وطراوت که آنقدردوستش می‌داشتم» در آغوش چندمرد 
مست ؛ مردانی که دو نمونه‌شان را دیده بودم ! آء ! چهها پااو کرده بودند! چه 
آلودگی‌ها براو وارد آورده‌بودند! کار بکجا کشیده بود! مادرزیردس ت آنها چه 
لحظات‌شوم و نفرت انگیزی گذرا نده‌بود 1 

اولین روز که پدرم پس از بیماریش از خانه‌ببرون رفت › تقریبابمحض 
بیرون رفتن‌آو با نپایت بیقراری دودست مادرم‌رایدودست گرفم وباجوش وخروش 
می پایان گفتم : ۱ 

.-بگو مامان . م رگ من‌بگوا دارم دیوزنهمی‌شوم ! آن شب چەشد ؟ 

یك دستش رااز دستم بیروت آورد وروی شاندام انداخت . احسا س کردم 
که می‌لرزد. دیدم که اشکش می‌ریزد . مرا با خود چند قدم برد . روی پلهر 


1۸ گناه مقدس 


هر دونشستيم. گفت 

- می‌بینم که ناراحتی . حسم یکن م که چه عذاب میکشی ! خاطر جمع 
باش :مقاومت کردم » بی‌اندازم؛ نگذاشتم هيچيك از این جانوران کاملا بمقصود 
پرسد . اول پدر بیغیرتت را سیاه مستکردند و از پا انداختند ؛ بعد پجان من 
اقتادنب . رذالت و وقاحت‌رااز حدگذراندند. چارهیی‌نداشتم جز آنکه بازی‌شان 
دهم . تو هنو ز کوچکی . شاید عقات باین چیزها رسد اما من همهرا بتومیگويم 
تابدانی . تاکنون دردهایمرااز تو پنبان میکردم بدلیل‌آ ن که بچه بودی ؛ هنوز 
هم بچه‌یی اماچاره‌ندارم . بااین همه عذا بکه‌ميکشم به يكمو نس, بيك غمخوار 
احتیاج دارم ؛ تو پا دل کوچولوی لرزانت‌غمخوارمن باش . آن‌شب مجبوربودم 
کارهایی کنم که هر گن نکرده بودم ؛ اصلا بلدنبودم ! به‌بازی گر فتن چند مرد 
مست شهوت‌پرست, ازيك زن نجیب که در خانواده پرورش یافنه وچشم و گوش 
بسته مانده باشد بر نمیآید.اما من‌از عرده‌بر آمدم . همه حرف‌ها وهمه کارها را 
بی آ ن که هیچ سابقه در ذهلم داشته باشد اختراع کردم . چه بگویم به تو ! 
نمیدانم می‌تواتی درست بفهمی يانه ؟ لوندی کردم » خنده کردم ؛ قهقهه‌زدم » از 
چنگه یکی به آغوش دیگری پناء‌بروم ! پیابی عرق براشان ریختم » ووادارشان 
کردم تابنوشند » همه اعضاء‌بدنم سرتا پازیر دستشان بود ! این دست‌های کثیف و 
وحشت انگیزرا باتجاوزهای ی که هی کردند تحمل می‌کردم . اگر جزاین‌میبود 
آلود گیم بهآخرین مرحله میرسید! مکرربه آن مرحله نزديك‌شدند . چهموحش 
پود! نمیدا ن‌چه‌سحت جان‌بودم که‌نمردم! نمیدا تم این‌بازی این تلاش این مقاومت 
آمیخنه باهمه کثافت‌ها چتدرطول کشید! دوتفردیگرحالشان بم‌خوردو کنارپدرت 
افتادند. آن‌دوتا که دیدی‌قوی‌تر ازدیگران‌بود ند؛‌چون وضع‌راخطر ناك دیدند ناچار 
تصمیم به‌باز گشتن گر فتند ؛ آن دوخفتة مست‌را یه خانه‌ماشان رسا ندندومن‌وپدرت‌را 
په اینجا آوردند. 2 


گناه مقدس ۹ 


از آن روز وپس از شنیدن اين شرح يك بار دیگی عوض شدم . مثل | 
این بود که در دقایقی که مادرم حکایت فجیع آن شب را می گفت بهاندازه ده 
سال بزرك تر شده‌ام . آشوبی که در دلم افتاده بود چنان ناراحتم کرد که با يك ۱ 
حر کت از جابرخاستم وبااراده مردانه ولحن مرا نه گفتم : 

- دیگر نمیشود تحمل کرد مامان ! فکر ک نکه عاقبتت بااین شوهر چه , 
خواهد شد ۱ .. . نگذار من‌دیوانه‌شوم . نمیتوانم‌سا کت بنشینم وتو فاحشه‌شوی! ‏ 

چه‌میگوئی؟ فاحشه ؟ 

_بله » بله ؛ عاقتش همین خواهد بود ! پدرم تترا در این راه خواهد 
انداخت. این برای من‌ازم رگ بدتر خواهد بود. اگر باز هم بگویی که خاموش ! 
بمانم وتحمل کم خودم‌در خطر خواهم‌افتاد . ا گر یك بار دیگر این‌ماجرا تجدید 
شود ؛ اگرتو آلوده‌شوی » | گرتو هرجایی شوی,خودم را خواهم کشت!   .‏ 
مادرم دستم راگرفت ۰ وادارم کر که کنارش‌بنشینم وباحزن آلودترین 
لحنش گفت ؛ ۰ 


- هجام . خاطرجمع باش ! . البته‌پدرت دست از این رذالت بر نخواهد ‏ 
داشت,ولی هرن تا خودش نخواهد امکان‌ندارد آلوده شود . من‌تر! دوست‌میدارم! 
برادرهایت را دوست میدارم ؛ میدان مکه‌بی «ش_ف» نمی‌شود زند گ ی کرد وزندگی 
سعادت آمیز داشت ومادر خوبی‌بود وبچه های خوبی پرورش داد . پدرت موفق 
نخواهد شدمرا دراه های‌بد اندازد . هیچکس نخواهد توانست‌بمن دست! ندازی 
کند . بتو قول‌میدهم ۔ اما توبأ پدرت درنیفت عزین دلم ؛ این مرد دیوانه است» 
غالبا مست‌است ؛ يكدقیقه که‌تریا کش دیر شود دیگرهیچ چیزنمی‌فیمد . آن‌شب 
نزديك بود خفه‌ات کند . یکبار در مستی و دیوانگیش همکن است يك مشت به 
شقیقهاتبابهآبگاهت بز ندو بشدت : یا ازخا نه بیرو نت کند ۰ آخر دلم می‌خواهد ‏ 


تو درست رایخوانی؛ بزرك‌شوی . خوشبختی من آن‌روزها خواهد بو که شمابزرك : 


و ګناه مقدس 
وعاقل وسالح وپاكباشید . خودم خوب‌میدا نم که من‌درآن‌يام !گرپاك و آیرومند 
نباشم در نظر شما ارزشی نخواهم داشت » از من بیزار و گریزان خواهید بود » 
زن وفرزندا نتان یمن اعتناء تخواهند کرد ومن در روز گار پیری گرفتار قلا کنی 
خواهم شد که امروز ازتصورش رعشم رگ برسر! پایممی‌افند . نهپسرم » ناراحت 
باش . مادرت گمراه نخواهدشد . 

محکم حرف زده بود . لحنش حکایت از ایمانش بخویشتن میکرد . 
دلم قدری راحت‌شد . تصمیم مبپمی که به نابودکردن پدرم گرفته بودم بی نکه 
فکری دربارمچگونگی آن" کنم:دماغمرا ترك گفت. ولی‌روز وشب‌مراقب‌بودم . همه 
وجودم يك چشم نگران بودکه به مادرم و به رفتارش وبه احوالش دوخته 
شده پود . 

کمتر تنما از خانه بیرون میرفت . غالباً مرا باخود می‌برد . تازه‌تازه 
میدیدم که زیباییش د رکوچه وخیا بان بچشم مردم‌میخورد . دلم می‌خواست بعض 
این چشمپا را که نگاه هوس‌وتمنا وشبوت را در آن‌ها تشخیص میدادم با پنجه‌ام 
از کاسه‌بیرون آورم . مکرر اتفاق می‌افتاد که به مر حفای فر زی که نگاه وخنده 
نکنه‌رسانیباومیکردندیا کلامی با ومیگفتندپرخاش‌می کردم وفحش میدادمو این» 
مادرم را ناراحت میکرد . 

یکدفعه بيك‌مجلس عروسی دعوت داشتیم . عروسی یکی از اقواممان 
بود » مجلس پرجنجال وپرنشاط ومسرت آوری بود . دویست سیصدمپمان دريك 
خاناً کوچك جمع آمده بودند . یکدسته مطرب یېودی داشتند که بزنو بکوب 
پرجنجالی راه‌انداخته بودند . بعدازشام که همه گرمتر شدندقرار شد که هر کس 
بلد است‌برقصد . زنها ودخترها را یکی‌پس از دیگری برقص دعوت میکردند . 
دوجوان از مهمانان که مست‌هم بودند وادارکردن دیگران را برقصیدن برعپده 
گرفته بودندو وهر کس را که میگر فتند باهزار اصرار وباسماحت‌عجیبی بهاحنرقص 


ناه مقدس ٩‏ 


میکشاندند . دلم می‌تپید که مبادا از مادرم نیز تقاضای رقسیدن کنند . سرانجام : 


نویت باو رسید. حرچه امتناع ورزید نتیجه بخشید. چنددفعه پیش رفتم وچیزی 
باعتراض گفتم ولی‌همه مهما نان از پیر وجوان که سرخوش وخندان وغوطنور در 
تفریح بود ند متلکیا وخنده‌هایی نثارم کردنه . مامانم مجبور شد م بمیان رقت 
ورقصید . زیباییش خیرهکننده وح رکاتش در رقص دل‌انگیز بود ؛ بی| ندازه 


خوب مير قصید . آرام وبامتانت شروع کرده بود وای هنوز یکدقیقه نگذشته ۴ 
بود که همه‌بویژه‌مردان مچذوبش‌شدند وبکف‌زدن و آفرین گنتن وماشاءالله گفتن | 
پرداختند. اا ادنم کتم اد از این خیام ر کی انو نین برای تحسین‌برپاشده‌است ! ۱ 


شادمان استوحرارتی‌در او بوجود آمده است . باهمه‌صور تش‌میخندید. لرزشهایدلفریب ‏ 
در همه‌اعضایش |نداخته بود.مجلس‌رامکان داده بود. میرقصید وباحرارت‌وازت‌دل 
همی‌رقصید . همه سرها وتن‌ها هم آهنگگ‌با حرکات او حرکت میکردتد . همه 
دهانبا بهبه ومرحبا وبر اوو می گفتند ۰ مردهای ی که هله‌تر وهیزتر بودند خود را 
جلوتر میکشاندنه ودور او کف‌میزدند . مادرم پپمه نگاه میکرد , بهمه میخندید 


ودمادم چنان گرمتر ميشدکه خیال میکردی آنقدر خواهد رقصید تا از پابیفتد 


وجان دهد! /// 
چون رقص پایان یافت توجه مردهای مجلس به مادرم چنان بالااگرفت 


که من از غیظم مثل دیوانه‌ما شده بودم . بنظرم میرسید که از مادرم دم آمده . 
است. باآودرشت حرف می‌زدم ۰ دمادم می گفتم : بس است : برویم ! دیگر نمی 
تواتم اینجا بمانم ‏ اما اسرار میمانان تمی‌گذاشت . این رقص دل انگیز زیر : 
دندان همه‌شان‌مزه کرده بود. میخواستند که باز مامانم برقصد . پسازنیمساعت , 


چون دیدم که باز گردانند گان‌رقس‌یکار پرداختند با نبایت خشونت‌بمادرم گذنم: | 
اگ باز هم برقصی دیوانگی خواهم کرد * فریاد خواهم زه » خودم ' 
را توی حوض خواهم‌انداخت . مجلس را بہم خواهمریخت ! 


r‏ ناه مقدس 


مثل آین بو رکه تازه‌متوجه شد . 

نگاهم کرد . دریافت که بی‌نهایت ناراحتم . چهره‌اش که از یکساعت 
پیش سراس خنده ونشاط بود در هم کشیده شد » گفت : 

- خدام رگم بدهد ! دات نمی‌خواست برقسم ! 

با طغیان غیظ گفتم : مگر نمی‌بینی مامان ! این مردهای هرزهدارندبا 
چشم میخورندت ! از بس تحمل کردم جانم پلبم‌رسید . همه این بیشرف‌هاچشم 
پسینه و کمر وپاهای‌تو دوخته بودند . حر کاتت را بانگاه دنبال میکردند» آب 
ده.اتشان را قورت میدادند » لب هاشان را میلیسیدند . از آ نوقت همه‌شان مثل 
اینست که فقطبرای آن آمادهان که باتو تفری حکنند . 

چون‌دید که بسیار آشفتهام بهرزحم ت که بودو بیشتر باین بها نه که‌شوهری‌معتادو 

علیل‌دارد گفهر لحظه‌ممکن است‌در خطر فتد بهمه قېما ند که‌بایدهر چه‌زودتر با نه باز 
گردد.دستم را گر فت ویخا نهرفتيم . آن‌شب‌هم گذشت دربیخوابیطلق‌م نگذشت؛ 
تا هواروشن شدتصور صحنارقص ازپیش چشمم دورنمی‌شد . صبح‌دلم می‌خواست‌باز 
هم دراین خصوص باماما نمحرف ین‌نموملامتش کنم . چندروز طول کشید تااث این 
شب ازخاطرم محوشد . 

اما درهمان‌روزها بنظمی‌رسید که ماما نموضع خاص بیسابقه‌یی‌پیدا کرده 
است . یکی‌دودفعه دیدم کهدر اطاقیا آشیز خانه بگمان آنکهکسی نمی بیندش 
حر کات رقص‌به‌سرو دستش‌می‌دهد . چتددفعه کلماتی ازدها نش‌بیرون جست کما۔ 
بیش حاکی‌از آنکه‌تحسین وهلپلفو کف زدن‌تماشاچیان آن‌شب آثری در روحش 
گذاشته‌است ! . منمثل يك‌فیلسوف دقیق‌دراین احوالمطالعه م ی کردم ونگران 
پودم؛تا آ نکه یکر وزه‌شاید دوسه‌هفته پس‌اززآن عروسیءطرف غروب آفتاب»اتغاقاً 
از بیراهه‌به خانه آمدم ؛ از کوچۀ خلوتی عبور کردم که کمتر از آن عبور می - 
کردم . درخم کوچه نا گپان‌مادرم رادیدم که بامردجوان خوش‌قدو بالای زیبایی 


گناه مقدس re‏ 


حرف میز ندوبرق شادی درچشمانش مید ر خشد . 

چنان جاخوردم که بدیوار کوفته شدم.| گر نا گپانيك‌تیر درقلیم نشسته 
بود » اینطور تکان تمی‌خوردم . حيرت ووحشت وغضب‌دست بهم دادند ودیوا نام 
کردند . هیچ کدام متوجهمن نشده‌بودتد ازبس سر گرم‌صحبت شیرینشان‌بودند . 
دست جوان‌بالا آمدوروی شا نچادر پوش‌مادرم قرار گرفت ۰ من با ه‌چست بلند 
وبا خروش يكث در ند#خشمگین کزدرایا نپارسا ندم ء بازوی‌جوان رابه‌سختی ,گرفتم 
و کشیدم ؛ یکقدم آن سوترپرتش کردم وفریادزنان گفتم 

- هردکه بی‌شرف اکارت‌چیست ٩‏ ! 

جوان براق‌شد . درآتش یکه ازچشمانش‌زبانة میکشیدآفتی برای‌جانم 
احساس کردم . مادرم‌سرا پامی‌لرزید . حمر نگ کاهگل دیوارشده بود. با صدایی 
در همشکسته‌حا کی ازمنتهایعجزبه جوان که مشتش‌برای کوفتن بر سر من بالا 
رفته بود گفت : 

- پسرماست: منوج‌است. 

مرد جوان‌دستش راپایین‌انداخت . نگاهی‌خیره بم ن کرد وبسرعت دور 
شد !فرار کرد. ؛من‌میخواستم بدوموبگیرمش. تصمم‌داشتم که بکشمش,اما مادرم 
نگاهم داشته‌بود ویالحن التماس‌م ی گفت : 

منوج‌جان »> تصدقت‌بروم .صبر کن ؛ حرفدارم! برویم‌خانه تابگويم. 
عصبانی‌مباش . می‌دانم که بمن‌حق خواهی‌داد . 

دیوانه ازخشم‌ودر عین‌تلاش ,کردن برا یآنکه بازوهایرا ازدست‌های او 
بیرون آورمودنبال جوان‌فراری بدوم‌فریاد زنان گفتم : 

حق خواهمداد که هرجایی باشی؟ 

سوای‌منوج ! تورابخدا ء داد نزن . آبرومان‌میرود امن يدرك ؛ برای 


خودت بداست . 


۳۴ ناه مقدس 
- آری» برای خودم. کاش‌بمیرم‌خودم! آری » برویم‌بخانه. یاتر | میکشم 
یا خود‌را ! دیگنمی‌توانم سر بلندکنم!... دیگرنمی‌توانم توی چشم مردم نگاه 
کنم ؛ آن‌پدرم : این هم نو . 
- ب سکن‌منوچ برویم بخانه ؛ اگر هم می‌خواهی مادرت را یکشی در 
خانه بکش . 
-بله ؛ برویم! 
تندراه افتادم. مادرم راتقریباً باخودم میکشاندم.دلم‌سخت زیروبالامی‌شد. 
بطم خفه‌ام میکرد. کوچه راتازیر آسمان‌تاريك‌ميدیدم.آ نقدر تفرت داشتم که خیال 
میکردی يك‌بار نجاست بردوش دارم! این زن» این مادر که هميشه تا حد پرستش 
دوستش‌میداشتم‌مثلاین بود که‌بو می‌دهد. بوی گندید گی» تفرت‌انگیزترین بوهاء و 
مثل‌این بود که آلود کی|زس|پایش‌می‌ریزد! چند قدم که به همین وضع وبا همین 
آشفتگی جنون آمیز رفتم با لحنی وحشیانهگفتم: 
-پیدا بود! ازحرف‌زدنتان» ازنگاه وخنده‌ات" ازدستی که آن بی‌شرف روی 
شا نات گذاشته بود؛ پیدابود که بااوخواییده‌یی! 
مادرم نا گهان فریادزد. 
_خفه‌شو! خاك برسرت! پدرسکت! بی‌حیا..! 
اگر به خشم آمدن اووفریاد زدنش نمیبود تا په خانه برسیم دیوانگی‌هایی 
میکردم که توجه مردم جلب‌میشد. به‌خانه رسیدیم. مادرم خودش رادر کنج حياط 
برزمین | نداخت وبه‌سختی گریه کرد. در اولین دقایق نمیدانستم که چه کنم. راه 
میرفتم وشقیقه‌های مشتعلم رایادست‌های کوچکم میفشردم. مادرم می‌نالید وجنگه 
درموهای مشکین زیبایش که صورتش راپوثانده بگرزده بود. 
تاگپان سربرداشت؛ حالت توحشی در چشمان اش ك آلودش پود چشمانش 
را بهروی من‌درانده بود. باصدایی خراش‌دار ویالحنی حا کی ازخشمی که به‌مرحلةً 


تناهمقدس ۳۵ 

طغیان رسیده‌باشد گفت: 

-احمق! بی‌رحم!. من‌هر جا یی نیستم» من گناهی تکردهام. 

من‌هم صدابلند کردم: پس این چه‌بود؟ صیغة برادرخواهری باهم خوانده : 
بودید؟ خجاات‌نمیکشی! مادرچند بچهُبزرگه! زن‌شوهردار! 

باهمان اندازه خشم گفت: 

این شوهراست؟پدرتر|شوهرمن حساب‌میکنی؟ کدام شوه اچرا نمیخواهی : 
بغیمی؟ هگرمن خون کردهام! مگرمن بشر نیستم؟ ۱ 

سمیخواهی بشر باشی برای آنکه خیان تکنی؟ فاسق بگیری؟... قیاحت . 
نمی‌فیمی!. میخواهی مرا وبرادرهایم را وخواهرم رادلل کی | میخواهی‌مردمرو : 
ازما بگردانند وتف بروی ما اتدازند! فکر نمیکنی که همین مرد که" همین ریل 
بیسروپا که فاسقت‌شده است امروزو فردامارا که ببیند پیش‌خودش وبرفتایش چە : 
خواهد گفت؛ نخواهدگفت که مادرشان‌را... ۱ 

فریادزنان گمت: خفهشو! 

-خفه تمیشوم.دارممیمیرم! نمیتوانم تحمل کنو ل‌میخواهد دیوار برسرم 
خراب‌شود؛ همبرس من‌وهم برسرتو. يك‌روز هم نخواهم توانست زندگ ی کنم با ' 
مادر ی که اینطور باشد. 

گریه کرد. سخت‌تر وتلخ‌تر گریه کرد. آنقدر گریه کرد که برزمین‌افتاده ' 
صورتش‌روی خا ك کثیف ته‌حیاط؛ وآ نقدر اك ریخ ت که این‌خالد پیش‌چشم‌من‌خیس 
شد. دلمسوخت . فیظم فرونشست. بنظرم رسیدکه آنقدرگریه خواهد کرد تا 
خواهد مرد . شاید طولی نمیکشيد که برادر وخواه رکوچکم ازخا ناههسایه 
میآمد‌ند. نمیدانستم بهآنباچه‌بگويم. شایدپدرم هم اتقاقأمیرسید وهنگامه‌یی برپا 
میشد. سر زیر‌انداختم. رفتم کنار مادرم نشستم. بی آنکه چیزی بگویم از زمین 
بلندش کردم. سرش‌را برسینه گرفتم» موهای خبس‌شده و كرك شده‌اش را از روی: 


۶۶ گناه‌مقدس 


صورتش عقبزدم؛ اشکشر پاك کردم. باملالمتی که خشم وتفرت هم د رآن وجود 
داشت گفتم: 

بس است. گفتی که‌حرف‌داری؛ بگو. فک رکن: من‌حق‌دارم ناراحت‌باشم. 
فاسدشدن تو پایان‌همه امیدهایمن خواهدبود. حرف‌بزن؛ توضیح بده, 

کم کم آرام‌شد.رفتی‌توی اطاق. چنددقیقه آه کشید. بخودپیچید.سیگاری 
آتش‌زدم وبدستش دادم . دلم میخواست چیزهایی بگوید که تبرگهاش‌کند. آرزو 
میکردم که قس‌یاد کند که کارش‌یا آن‌مردك بپیچ‌جا نرسیده‌است وحالاهم‌پشیمان 
شده است دیگرروی خوش باوویبیچکس دیگر نشان نخواهد داد» توبه خواهد 
کرد. تصمیمداشتم کدا گرقسمیاد کندوقسمشراباو رکنم وباور کنم که‌منو زآلود کی 
پیدا نکردهاست ببخشایمش: بازه‌دوستش بدارم واز آن‌پس بادقت وهوشیاری بیشتری 
مراقبش باشم‌تا دردا‌دیگران نیفند. ×× × 

مادرم باصدایی بی‌نبایت ضعیف وباخستگی مفرط گفت: 

گو شکن‌منوچ. نمیتوانم بگویم که خوب شد که دیدی یا خوب نشد..! 
نمیدانم میتوانی فکر کی وبفپمی که من‌هم بشرم یا نمیتوانی؟ هنو زآنقدر پز رگ 
نشده‌یی که این چیزهارا بغیمی! مگریكزن چقدر میتواند بامحرومیت‌ها بسازد و 
چقدرمیتواند به گفته‌های جذاب وقورانگیز کسا نی که به‌ارزشش‌پی‌میبر ندوقدرش 
رامید! نند بی‌اعتناء بمانداچرانمیخواهی متوجه‌شوی که زن د گیمن ویدرت‌همیشه 
برای‌من يك‌فاجعه: يكمصیبت. یكلت. يك‌بدبختی؛ يك‌محرومیت خلل‌ناپذیراز 
همهچیزهایی بوده‌اس ت که حق یك زن است! آء! اگر تو میفهمیدی آنقدر غم 
نمیخوردم! کاملا تنپا وبی یار ویاورم. يك‌تفر رست که درد دام را بفهمد وبا من 
همدردی کند. 

مثل این‌بود که يك کلمه از گفته‌هایش را هم نفهمیدهام گفتم: 

-ایثها بس‌من‌نمیرود. واضح و آشکاریگو. این‌مرد که چکاره بود؛ اززکجا 
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آمده بود؟ کارش باتوچه بود؟ آشناییش باتویکجا رسیده است؛ 

سهیچ‌منوچ, فقط با نداز‌یی که نفی‌یکشم بااین آدم‌حرفزده!م. امروزدفعة 
چهرمبودکه همدیگررامیددی»فقط ور کوچه, مردیدی نیست. 

-عاشفش شده‌یی؟ 

ساینطور حرف‌نزن. نمیتوانم‌تونیج‌بدهم. اگرهم توضیح بدم‌تونمیتوانی ۱ 
بفومی. سراپای مناحتیاج است: | گراحساس این احتباج باسحبت سادمیی با يك | 
هرد منتبی شده باشدگناه نیست. !گر این گناه شمرده شود اعنقادم از عدل خدا 
سل خواهدشد. 

پس معنی اعتقاد داشتن به‌خدا این است که يك زن شوهردار بچه‌دار با ۱ 
یكمرد اجنبی... 

ب سکن منوچ! متأسنم. نمیفهمی! این‌مرد بمن امیدبخشید. توقع بدی از 
من نداشت. چیزهایی بم ن گف تکه قدری آرامم کرد غص‌هایم راک کرد به , 
آینده‌امیدوارم کرد. راست است که تو بچە‌بی ولی‌باید آنقدربفیمی که يك زن» يك ' 
انسان که در این دنیا همه‌جور حق دارد؛یعنیحق‌هایی دار که‌خداوپیغمبروقانون . 
وطبیعت برایش معینکرده‌اند نمیتواند عمرش را در ذلتی مثل آنکه من دارم 
بگذراند. 

سپس باید نانجیب یکند؟ 

-نهمنوچ. من برای نا نجیب شدن گوش به این مرد ندادم؛ باوتوجه کردم 
بخاطر همان امیدی که بمن‌میداد. بیش ازایناحساس‌میکردم که ازناامیدی خواهم ۱ 
مرد. پدرت روزیروز یدترمیشود. عذاب‌هرابیشترمیکند: سرنوشت شماهم‌نميدانم " 


زیردست اوچهخواهد بود. این‌جوان یمن‌اظهار عشق کرد. 
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-غلط کرد! پدرش‌را میسوزانم! 

گو شکن منوچ. من‌حرف حساب میزنم! اینقدر بددندگی مکن. اینقدر 
احمق مباش. بمن گفت که بینهایت دوستم میدارد وشب وروزش رابیادمن ودرفکر 
تأمین سعادت من میگذراند. 

ستأمین سعادت تو بست او؟ 

بله. تصمیم‌هایی دارد. قم‌میخورد. تضمین میدهد. پیشنهاد کرده است که 
اگرمن موافق 7 E‏ آرژویش اینست. 

باخشم گفتم: مر دک احمق! يكزن شوهردار رابگیردا 

مگ دنیازیرورومیشود | گرمن ازاین‌مردبی‌همه‌چی ن که پدرتست‌ب یآنکه 
واقعآشوهر من‌باشد. طلاق‌بگیرم وازباقی عم وجوانیماستفاده کنم باداشتن‌شوهری 
که قدرمرا بداند وسعادتم راتأم ن کند؟! 

باز خدمگین‌شدم.صدا بلند کردم و گفتم: 

سپس مااینجاچه کاره‌ییم! البته پدرم بد است» شوهر خوبی برای‌تو نیست. 
ولی تومادرهستی؛ مادرچپار بچه! قاحت دارد این‌حرف‌ها! 

پازمادرم سرزیر انداخت واشك ریخت. بازدلم سوخت. پس‌اژ دو دقیقه با 
ملایمت گمتم: 

-پعلاوه؛ پدرم طلاقت نخواهد داد. 

_مجبورش‌خواهم کرد. بدار گستری خواهپرفت. اثبات خواه م کرد کهاین 
مرد زحرم میدهد وعمرم را تمام میکند بی آنکه شوهرم باشد ودر این راه په 
وظائش عملکند. مملکت‌هم بی‌حساب نیست. محکمدحکم خرلبیا: 

صدای بچه‌ها که بخانه پازمیگشتند ا زکوچه شنیده شد. مامان مکلامش را 
قطع رکرد. برخاست و گفت: 

سدیگی بس است. برو در رابا زکن. جلوبچه‌ها چیزی‌نگو... خاطر جمع 
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باش: کاری نخواهم کرد که خدا راخوش‌نياید. کاری نخواهم کرد که شما پاره‌های 
جگرم ناراحت‌شوید. از )ر 

پس از آن شب‌چندین‌روز ازخانه‌بیرون نرفت. کسل بود. مثل آدمهای‌تب‌دار 
بود. من‌هم ملول‌بودم. دلم‌نمیخواست بااو حرف‌بزنم. دائمقيافاً شیطنت آمیز آن 
مردجوان در آن لحظه که دست‌روی شا نه مارم گذاشته و نیشش را بخنده‌یی دوزخی 
باز کرده بودپیش چشمم مجس میشد. شب‌ها تصور آنکه يك مرد بیگاته مادرم را 
دوست بدارد» دستش رابگیرد پبوسش: . چنان بیقرارم میکر دکه ازجا میجستمو 
در ر ختخوابم می‌نشستم. اماازاین‌ها گذشته بادقت بیشتری در احوال مادرم مطالعه 
میکردم؛ دقیق‌شده بورم. عمیق شده‌بود؛» سطح تفکراتم از آن حدکه دودر 
بو بالاتر آمده بود. گفته‌ای مادرم در بار؛خورش وحقش ومحرومیت وءذا یش ا 
خاطرم میخلید ودرمفزم باصدایی بلند وپرهیاهو تکرار میشد. 

يروز بخان عمویم رفتم. عمویم نقط مقابل پدرم بود. ازرفتار پدرم بیزار 
بود. بلدرت ار E‏ ازسالی‌یکی دودفعه که دید و بازدید 
ایام نوروز بود تجاوزنمیکرد. اما من دوست ميداشتم عموجانم را؛مرد درست و 
پاکیزه ا بود. هیچ‌عادت بد نداشت؛ زن وبچه‌هایش خوشبخت بودند. گاه 
مادرم در موقع نزاع با پدرم؛ یا وقتی که در بارة او با دیگران حرف میزد 
می گفت: 

آن يك برادر است واین يك برادر. 

صبح بخان عموجان رفتم وقاعص‌ماندم.ر فتار این‌مرد را باز ش‌میدید م.مثل 
این بود کد باهر کلمه‌اش قر بان صدقةٌ اومیرود. بعدازناهار بچه‌عارا که بنج‌تا بود ند 
بداطاق خودشان فرستادند وزن وشوهربهاطاق‌خواب رفتند. پس |زیك رع نیمساعت 
اتفاقاً گذارم بهپشت دراطاق خواب عموجانم افتاد. صدای صحبت آزن وشوهر را 


شنیدم وایستادم. کلمات محبت آمیز وعاشقانه بیم میگفتند. کما بیش دانسته بودم 
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کهروابط زن وشوهر ازچه قبیل‌است. یكدقیقه که ایستادم باخود گفتم: 

-بیچاره مادرماهیگز آزاین عوالم باپدرم نداشته است. 

واولین دفعه پیش خود اعتراف کردم: 

سپس حق‌دارد؛ این‌یزن است‌واوه یاگزن؛زن‌دوبآدرند. خانم عموجانماز 
ماماتم چندسال هم بزرگتر است» هیچ‌خوشگل هم نیست. آنوقت شوهری چنین 
خوب ومپریان دارد؛ مثل عاشق ومعشوق باهم زندگی میکنند... مگر مامانم چه 
گناه کرده است! 5 

بااینېمه نمیتوا نستم تحمل کنم که‌مادرم بامردی‌را بطهراشته باشد. فکرمیکر دم. 
کم کم درنظرم آسان ومنهفانه وسحیح جلوه میکرد که مادرم از پدرم جدا شود. 
اما جوا نی که دیده بو بامادرمحرف‌میز ندپیش چشهم مجسم ميشد وهما ندم! نسافی 
که داده بودم ازدلم بیرون میرقت وخشمم بازمیگشت. 

یك روز مامانم گفت: 

_خیالت راحت‌باشد منوچ‌جان؛ دیگر به آنآقا روی‌خوش نشان ندادم خیال 
نمیکنم راسةگوباشد. این‌چیزهارا میگفت شایدبتواند گولم بزندودر دامم اندازد. 
دیگره ر گز نخواهمش دید. ۱ 

باشوق ومسرت گفتم: اوه! ممنونم مامان. داشتم دق میکردم! توپجان من 
بسته‌یی!.. تو نباید کج‌وبیراه,روی؛ تو نباید کاری کن ی که يك ذرەهم بی آبروشوی!.. 
توباید بازهم فداکاری کئی. دل‌من‌رانی نمیشود که تواز مقام‌مادریت پایین آیی و 
يك زن شوی مثل همه زنها؛ دیگر از تو گذخته است م مامان با داشتن بچه‌مایی 
مثل ما. 

احسای‌میکردم که این کلمات افسردهاش میکند. پید! بود که‌اینپاراسحیح 
نمیشمارد ونمیتوا ند خود را قانع کند. اماءن از اوتوقع فداکاری وگذشت شت داشتم. 
گام فکر میکردم که‌اوبفر ضآنکه در این‌فداکاری ودراین محرومیت بمیرد چون 


زود 
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مادر است؛ مادر چپار بچه, کاری عجیب و خارقالعاده تکرده است! غرور و 
غیرتم حکم می کرد که این‌زن نازنین باید با سر نوشتسیاهش بسازد! 

زیاده‌روی‌های پدرم در تریاك وعرق ودشواری‌های زن دگی» کار را بر 
سخت‌ترمیکرد. گاهاتقاق میافتا د که نان‌خالی هم نداشتیم. مادرم مستأمل‌شدهبود. ۱ 
يك روزصیح‌هنگامی که پدرم‌هنوزعرق تخورده بود با او به‌صحبت نشست. صحبتی تل 
بود که هر لحظه ب بیم آن‌میر فت که به‌نزاع منتهی شود, ولی‌پیش از آنکه به نجارسد 
پدرم برخاست ودرحال رفتن گفت: 

بیش از اين از عدم من ساخته نیست. برو کاری بیدا کن ۳ 0 

ساز دفتن آومادرم رادیدم که قياف خاصی پیدا کوده است. دتدا نایش را . 


برهم فشرده بود. چشمانش درشت تت ازهميشه شده‌بود و برق‌ميزد. سرش‌رانکان‌داد ! 


وبالحنىعجیب گفت: 

-پله! چشم! میروم‌کار پیدامیکنم! 

ودیدم که از هم‌شه بمراتب خوشگلش است... 

ساعتی فک ر کردم که چه خواهدشد | گرمادرم کاری پیدا کند وخانه را ترك" 
گوید! وانگهی چهکارو مگر به‌این آسانی‌کار پیدامیشود؟ 

مادرم به کارهای‌خا نه‌پرداختو لی‌مثل‌روزهای‌پیش‌ضمن کار کردن آواز نمیخوا ند 
وشور و نشاطی نداشت. پیدابود که که‌فکر میکند وخشمگین است. پس ازآنک‌از 
5 دن نتیجه‌یی نگ فتمرفتم به آشپز ځا نه .ديدم ماما نم با خودش حرف یز ند گفتم: 


4 ر 


سمامان. حرف این مرد مهمل است؛ کار کجا بود! چطورمیتوا نی در خارچ| 
خانه کاری پیدا کنی؟ 
بتندی روبهمن گرداند. قیافٌعجیی‌پیدا کردهبزد.۰ثل‌این‌بود که‌خوشگل‌تر 
شد بود. صورتش جلو آتش اجاق گل انداخته وچشم‌هایش سرخ شده بود. اما 
یك زنند گی داشت. به‌نظرم رسي دکه مثل یك دشمن نگاهم میکند. سرش را راست! 


ور تذاه‌مقدس 
گرفت و گفت: 

خوب هم می‌توانم کار پیدا کنم! هر جاکه بروم روی سر و چشمشان 
جایم میدهند! 

وصدا بلندتر کرد و گفت: 

-میفهمی!. برای یكزن خوشگل همدحا کار پیدامیشود! 

دلم‌میخواست‌یکی ازنیم‌سوزهای‌زیردیگت آش‌را بردارم و بکوبم توی‌سرش. 
باغی طگفتم: 

-بس کن مامان. این‌چه مزخرف. است کهه‌یگویی؟ 

قرا فریادزنان گفت: ۳ 

سهمه‌اش منم ز خرف میگویم؟ خیال میکنی‌پدر احمقت نمی‌فرمدچه میگوید 
وقتی که‌بمن‌دستور میدهد که‌بروم کار پیدا کنم؟. 

خواستم چیزی بگویم.دادزد و گفت: 

-ب سکن. يك کلمه‌هم حرف نزن ,و گرنه فریاد میزنم ومیروم‌توی کوچه! 

آن‌شب پدرم زودتر ازهمه‌شب بهخانه آمد. مادرم که تا آنو قت یك کلمه هم 
حرف‌نزده بودگفت: 

خدا رحم کند» حتماً خبری هست که زودتر پهخانه آمده‌است. × ¥ 

بساط عرقش‌را درست کرد. خودش‌هم رفت دراطاق نشست. بچهها جرأت 
نمیکردند وارد اطاق شوند.من‌هم دلم نمیخواست روی‌پدرم را ببینم. پشت در کمن 
کردم و گوش‌دادم.! چن دگیلاس که نوشید وسردما غ‌ش هگفت: 

سخوب» فک رکردی؟ 

سبرای ج 

برای این که کارپیدا کنی؟ 

سهنوز که فکری‌نکردهام. خودت‌کار پید! کن»من مرروممشغول میشوم. 
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-دیروز رئیسمان‌يك‌خا نمرااستخدام کرد.زنی اس تکه‌هرچ‌چیزسرش نمیشود؛ 
ماشین‌نویسی هم‌بلدنیست. اصلاسواد درستی‌ندارد. 

-پس چطور استخدامشکردند؟ 

باخندگزشتی همه‌دندان‌هایش رانشان‌داد. چندذره ازغذایی‌را که در دهاش 
بودباطراف‌پاشید و گفت: 

-خوشگل‌بود... خوشگل! 

وقرقهه‌یی زد وبالحنی که لرزه‌بر تنم انداخت گفت: 

-امانه به خوشگلی توا 

/ 

خوب‌دیدم که مادرم‌لرزید. صدا پلند کرد اهااین‌صدا باهمه‌بلندی ضعیف و 
ترس آلود بود. گفت: 

آخرمگر توغیرت‌نداری. ازبچه‌هایت‌خجالت نمی کشی که این چیزهارا 
م ی گویی؟ 

پدرم گیلاسی را کهپر کرده بود در گلوانداخت ويك قاشق ماست در دهان 
گذاشت و گفت : 

-خجالت ندارد! مگرمن‌چسیگویم!. باید از این بی‌شرف‌ها امتفاده کرد. 
لازم نیست که آدم برود فوراً خودش‌را بیندازد توی‌بغل‌این‌ها!.. وقتی که‌خوشگلی 
این‌قدر اث‌دارد» استفاده نکردن از آن‌عین‌حماقت است!زن بایدخودش وجود داشته 
باشد؛ عرضه داشته‌باشد؛ زرنگک‌باشد! کافی‌است که‌باین بی‌شرف‌ها که برای‌زن‌های 
خوشگل هلا کند يكروی خوش‌نشان بدهی! خیال میکنی این خانم خوشگ لکه 
امروز استخدام‌شده امغب یافرد! حق‌وحساب رامیدهد! نج نم. | گراینطور باشد 
همین‌رگیس هوص‌ران بی‌شرف به‌فاصلة چندروز, یامنتهاچند هفته‌سرمیشودوییرونش 
میکند. همی‌زنکه حقدر زرنگی به خرج داده وچقدر یارورا گیچ و کلافه کرده 


کهبا نداشتن مدرك وسواد ومعلومات باماهی‌ششصد تومان استخدام‌شده درصورتیکه 


۴ کناه‌مقتنی 
صدها نفر درهمین‌اداره هستند که سواد درست وحسابی همدار ند وده‌بیست‌سالاست 
کارمیکنند وجان‌میکنند وهنوزحتوقشان باین پایه نرسیده است! 

یله میدانم» امالاخراین" بیشرفی است. همین رئیس‌تو که این خانم را 
استخدام کرده‌است! گر هب بمتصودنرسیدهپاشددست بردار نخواهدبود. 

-پرچانگي مکن؛ گفتم که خودزن‌باید زر نگ باشد. 

مثالا جه میکند اگرزر نگ‌باشد؟ 

صددفعههز اردفعه یارورامیبرد لب آب وتشنه برمیگردا ند تاباز خودش را 
بیندد! اتفاقاً این‌بارو رئیس‌ماا زآن خرهااست. هم خودش خراست‌هم خر پول‌است. 
نمیدانی چه‌خانه ز ند گی مجللی‌دارد» چه مپمانی‌هایی میدهد. یکدفعه‌من برای‌يك 
کار رفتمبه‌خانهاش؛ خانه‌نگو" بگویهشت- چهانائی! چه‌بساطی! از آنباستکه! گر 
روژی صدهزارتومان هخر ج کن د ککش نمیگزد! یکی از رفقا ازقول مدیرکل 
میگفت که يكشب به‌يكخا نمخواننده يك‌جواهربیست‌هزار توما نی داده بود! يك 
شب‌دیگر ب‌يك‌خا نم که درمجلسش خوب‌رقصيده بوديك چك ده‌هنار توما نی داده 
بود! تا کی‌میخواهی بنشینی‌زیراجاق‌فوت کنی وپایشت‌رخت بنشینیوبقول‌خودت 
لبه‌های‌طشتشکمت را کبود کند! بروتوی‌این‌زند گی‌ها ؛ صدای‌ملیحی داری؛ قشنگه 
میرقصی؛ ریختت‌هم ازهمه‌خا نها بپتر است. کافی‌است که لباس‌های شيك بپوشی و 
زرنگه‌ه باشی. | گربنا باش که بتوانند بتودست‌درازی کنند زودمبتذل‌میشوی؛ بايد 
تشنه‌شان کنی ولب آب‌هم ببریشان ودرست وحسابی بدوشیشان بعدلب‌تشنه برشان 
گردانی برای آنکه بازهم بتوانی سر کیسه‌شان کنی!.. شش ماه یکسال که با این 
نقشه کار کنی متمول‌میشوی, خانه زند گی واثاٹ عالی پیدا میکنی؛ شاید صاحب 
اتوموبیل هم بشوی و اینقدر غم بی‌پولی نضوری واز آینده خودت وبچه‌عایت 
نترسی ! 


| نقدر ناراحت و بیقر ارشده‌بودم که میخو استم خودم‌را بیندازم توی اطاق و 
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سینی‌عرق رایردارم ویکوبم بر سرپدرم؛ اما فکر کردم که صب رکنم تایبین‌مامانم 
جهجواب یگوید. 

هنوز پدرم حرفه‌یزد.میگفت: 

_خیال مکن که مشکل است اگرعاقل باشی وبخواهی؛خودم فردا برایت 
درست‌میکنم. میروم اجازه‌میگیرم خدمت آقای رئیس میرسم. باومیگويم کهخانمم 
کاملاشایستگی دارد وباسوادهم هست ویقین‌دارم که | گر ببینیدش دستور میفرمایید 
استخدام شود.طوری‌حرف خواهم‌زد که بفبمدتو از خانم امروزی دست کم نداری 
بلکه پپتر هرعنتن: حتماً خواهد گفت: بیایند تابینم. آ نوقت یك دست لباس‌پا کیزه 
میپوشی» سر ورویت‌رادرست‌میکنی؛ هبروی‌پیشش, مثل آدم هم میروی, خوب حرف 
میزنی؛ از آن‌اداها که بلدی‌درمیآوری یارورا خوب‌خر میکنی, وانمودمیکنی که 
سخت نیستی.| گر چیزهای ی گفت یعنیبا کمال پرره یی گفت که‌استخدام‌توشرطهایی 
داد خودت رانرم ومطیع نشان میدهی! بی‌هیچ شبپه هما نوقت دستور میدهدکه 
استخدامتکنند. بعداز آن. پاباز کردن به‌خانهاش وش کت در مهمانی‌هایش کار 
آسانی است.ممکن است‌خودمن‌هم با توبیایمو بجای‌این عر قکوفتی,ویسکی و کنیا 
مفتی‌هم بخورم وبروم‌توی اطاق مخصوص بیفتم پای‌منقل وتو باخیالراحت‌مشغول 
خ رکردن این گاوهای شیر ده‌شوی ودرستو حسا بی همه‌شان را پدوشی! 

مادرم که بفضش کرد بود ولبا نش‌ر برهم‌میفشرد زد زیر گریه. لمتکان‌خورد. 
اثری از غیظم نماند. پی‌اندازه خوشحال شدم. ایندفعه دلم میخواست بدوم توی 
اطاق, خودء‌ر! ببای ماما نم اندازم وقر بان‌صدقه‌اش بروم که اینپمه نجیب و باشرف 
است وزیر بارپیشنهاد بیشر فاه پدرم نمیرود. 

اماسدای پدرم بلندشد. تقریباً فريادمیزد. گفت: 

-ادادر نیا !. حرف میزنم بگوچشم؟!.. 

مادرم گریه کنان گفت: فکر نمیکنی! نمیفیمی که این چقدر بیشرفی 
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-هیچ‌هم بیشر فی نیست !فقطزر نگی است! خودت‌باید خودت‌رانگاه‌داری و 
نگذاری آب‌از سرت بگنود. 

-نمیتوانم. ازعهده بر نميایم اسلا اهلش‌نیستم. بلد نیستم. 

یاد خواه ی گرفت. 

هر گز؛ هر گز! این‌بافحشاء آنقدرها فرق‌ندارد! بعلاوه‌تو | گرمردهارا 
نمیشناسی من‌میشناسم: روی‌خوش نشان‌دادن باینپاهمان است‌وسیاهروی‌شدن‌همان! 
رفتن‌باین قبیلمجالس همان است و آلوده‌شدن همان همينکه‌يكزن‌خوشگل‌جذاب 
دید ندرو بهاومیآور ند احاطه‌اش‌میکنند؛ وهزار کلكمیز نند وهناردامدرراهش‌میا ندازند 
تامو فق‌شوند! 

۱ پدرم که‌مست شده بودگفت: 

-تازه موفق‌شو ند!..مگرچه خواهدشد؟! 

-حیاکن‌مرد! بچه‌های بز رگ داریم! اینها آینده دارند؛ اینپا احتیاج‌دار ند 
که‌پدر ومادرباشر فی داشته‌باشند. همین منوچ» بااین سن وسال کمش‌ازتصور اینکه 
من بايك‌مرد غریبه آشنا باشم دیوانه میشود. صددفعه دور من گشته بدلیل اینکه با 
هر یدبختی میسازم وبه‌این همه مردکه هروقت می‌بینندم میخواهند با چشمشان 
بخور ندم اعتناء سگ‌نمیکنم! 

پدرم‌بالحنی تفر ت آلو د گفت: برودبمیرد منوچبابرادر احمقش! چپارصباح 
دیگر نقانت خواهم داد که چه‌بی غیرت‌هایی خواهند شد وچه‌پدرسوختگی‌ها 
خواهند کرد! 

سباخدا است.من | گرزنده باشم نخواهم گذاشت. همه امیدواری ودلخوشیم 
درزند گی این‌است که بچه‌هايم خوب‌پار آیند. 


-پول‌لازم است تا بچه‌هاخرب با یبایند. 
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-پدرشان حستی. بجا ی آنکه همه پوت را وبیشتر وقتترا بدمی‌به‌عرق و 
تیال بیشتر کار کن: زندگی‌شان را اداره کن. 
این پنبه را ازگوشت بیرون بیاور. از حالا همین چندرقازی را هم که 
تا کنون میدادم نمیتوانم بدهم. همعرق بگران شدەهمترياك. چاره‌یی جز آن‌تداری 
که‌بروی کار کنی. 
-بسیارخوب» میروم‌کارميکنم؛ امانه‌در اداره» نهد آنجا که زنبای‌خوشگل 
را بدلیل خوشگلی‌شان باحقوق‌ها ی گزاف استخدام‌میکنند. بلکهدر خانه‌های‌مردم: 
رخت‌شویی؛ خیاطی, جار و کشی,زغال‌شویی. یامیروم به‌کارخانه‌هایی که زنبادرآن 
کارمیکنند» کارزیاد واجرت کم اما شرافت‌آهیز. نمیتوانم نان هرزگی و گناه به 
بچه‌هایم بخورانم. نمیخواهملقمهٌحرام در گلوشان فرو کنم. «حراملقمه‌ها»هممثل 
حرامزاده‌ها» فاسدو جذایتکارمیشو ند. بچه‌هاماز گرسنگی بمیر ند بہتر است‌تاز ند گی‌شان 
بالین‌جور پول‌ها اداره شودا 
ای کلمات مثل آب‌خنکی بود که روی‌تن داغ وملتهیم‌بریز ند. گرسنه‌ما ندن 
وبرهن‌ماندن را آسان میدیدم ولقمه‌های حرام که نتیجً خودنمایی وخودفروشی 
مادرم‌باشد درچشم خیالم‌تلخ‌تر از زهر وسوزانند‌تر از آتش جلوه میکرد. 
پدرم به‌عر بده‌زدن وفحش‌دادن پرداخت. مادرم ازاطاق بیرون آمد. من هم 
دنبالش‌دویدم. باطاق ديگررفتيم ودر را بستیم. طولی‌نکشيد که پدرم ازخانه خارچ 
شد. رفت‌تامثل همه‌شب دوس‌ساعت پس از نیمه‌شب با گردد. با مامانم ب‌صحبت 
نشستم . یغ ضکرده بود. گریه میکرد. هرا بشپادت میگرفت که این مرد خبیث 
چهراه‌ها پیش‌پایش‌میگذارد... میخواست ازمن‌اعتراف بگیرد که هر چهبکندحق 
دارد. من پاقکر کوتاه وفهم نارسا وزبان قاصرم نمیتوانستم کلمات موّثری برای 
آرام کردتش بگویم؛ ستایشش میکردم ومیگفتم: 


-مابایدیختی و گرسنگی‌خواهیم ساختمامان. بعلاوسمکن استمن»همردرس 
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بخوا نهم کار که کنم.هر کار که‌پیش آید.میرومرريكدکان..ريك کار گاهشا گردميشوم. 
هرچه بدهند غنیمت است. شاید بتوانم پول تان خالی‌مان دا در آورم. این مرد 
راول‌کن. 0 

مادرم نا گهان گفت:حاضرم ولش کنم. حاضر مطلاق بگیرم. اگراین جانور 
کثیف مثل دبوبالا سرم نباشد خواهم توانست زندگی کنم؛ طوری زن دگ یکلم که 
شر فم‌هم ازدستم ترود و بچه‌هايم‌هم راحت‌شوند! 

این حرف‌ها آهنگک غر بی‌در گوشم داشت. بنظرمرسیدکه بازمامانم گوش 
به گفته‌های يك‌مرد بیگانه داده‌است؛ بازپامردی آشناشده و آن‌مرد باو گفته است 
کها گرازهوهرش‌طلاق بگیرد وزن اوشود اوزند گی‌خود وبچه‌ها رشدابخو بی‌اداره 
خواه دکرد. 

تنم اژاین‌تصورلرزید. نمیتوا نستم حتی خیال این امر را برخودتتحمی ل کنم 
که‌مادرم در آغوش يكمرد دیگر قرار گیرد هر چند که آن‌مردشوهرش شود ومرد 


باش فی‌هم پاشد. ِ 
| نتلاب‌درو نیم برچپرهام نقش‌بسته‌بود. مادرم که پاچشمان‌اشکبارش نگاهم 


-.توهم دشمن‌منی. توهم نمیفپمیاهر گز هم نخواهی فهمید که دردمن‌چیست 
و گذشته ازفتر وبدبختی وتبیدستی وزحمات طاقت‌فرسای زند گی‌پا این‌شوهر ودر 
این‌خا نه ازچاچیزهای دیگر ر تچمیبرم!.. 

چهچیزها؛ چه چیزها؛ واقعاً نمیدانستم! 

رواز من گرداند. ازاطاق بیرون رفت. چنددفعه خواستم چیزی بگویم با 
یك فر یادسا کتم کرد. نمفشب خوابم برد و نقیمیدم پدرم چه وقت‌بخا نه آمد. 

صبح که میخواست برود باخشم وتغیر بعماما نم گفت: 


- بالاخره حرف بزن ۰ امروز میخواهم با رگیس صحبت کنم. میخواهم 
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یتاکن 

گوش‌هایم‌راتین دردم. مامانم‌باصراحت وبالحنی لجوجانه گفت: 

سهرچه میکنی بکن! ۳ 

پدرم خندید و گفت: بارا ال! حالا شدی زن‌حسابی! 

پس‌از رفتن اوبمادرم گفتم: 

قول میکنی ءامان؟ میروی؟ 

_باغیظ گفت: بله میروم, استخدام میشوم! اگر توانستمپالك وباشرفبمانم 
که‌هیچ و گر نه خود+رامیکنم! 

عصبائی بود. سایقهداشت. هروقت که عمباتی میشدمیلرزید. در این مواقع 
پدرما گر درخانه میبود کتکش‌میزد. اما من هميشه ملاحظه میکردم؛ میدانستم که 
اگرپیله کنم وچیزهایی بگویم خطر نالمیشود!. سا کت ماندم.در مدرسه يك دقیقه 
هم‌حواسم به‌معلم و به‌درس‌نبود واز بچه‌عاهم دوری کردم. فکراینکه مادرم به اداره 
رود وتوسط رئیسی کة زنپای خوشگل دا برای مقاصد خاصش استخدام میکند 
استخدام شود از کلام بیرون‌نمیرفت و نمیتوانستم تصو رکنم که این‌خدمت‌در اداره 
نتیجه‌یی جزفساد و آلو ۳ باشد. 

ظپر که بهخانه بر‌گشتم مادرم‌را متفکر دیدم. همه روز پیش زآمدن درم 
میرفتم. آن‌روزرا درخانه ماندم. پدرم آمد. خوشرووخندان آمد ازنمایان بودن 
دندانپای زنگکزده و کرم‌خورده‌اش ازمیان لبان خشکیده‌اش حرصم گرفت. بمحض 
دیدن ماما نم گفت: 

سدرست‌شد, کارهارویراه است. 

چه‌شد؟ 

سرفتم پیش رگیس واز خودم یلا شدم . نمیدانی چه خوب حرف زدم. 
فامردهمثل این‌بود که قبلاشنیده بودکه توجه‌جور هستی. مثل‌اینکه در يك مجلس 
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عروسی تر آدیده بود. گفت: «پنظرم که خانمتان زن هنرمندی هم‌هستند!» من تأیید 
کردم. بالاخره قول داد که استخدامت کند وبا کمال ادب خواهش کرد که فردا 
صبح‌بروی به‌رفترش تاصحبت کند؛ مطا لعه کند > کمیسیو ن کند؛ کارمناسبی باموافقت 
خودت در نظر بگیرد واستخدام تکند. ۹3 2 

مادرم سرتکان داد وهیچ نگفت. پدرم‌پیش رفت. دست‌روی‌شا نهاش گذاشت ۳ 
گفت: 

-باید بروی‌ها! .. 

-خیلی‌خوب: خواهم رقت. 

دلم‌شورمیزد.. سرم گیج‌میر فت. دها نم خشکیده بود... دنبال فرصت ميگشتم. 
په مدرسه نرفتم . همینکه پدرم از خانه بیرون رفت با هیجان بی‌پایان به 
مامانم گفتم: 

-راستی میروی مامان؟ 

بتندیگفت: فرداصبح .اول وقت! 

نگذاشت چیزی‌بگويم. آماده برای فریاد زدن بود. شب پدرم مثل اینکه 
می‌خواهد جلومرا بگیرد وفرست‌اعتراض‌بمن ندهد زودبه‌خانه آمد. مادرم‌يك‌وست 
لباس‌نو آبرومندی را که داشت مرتب میکرد... جرأت بخود دادم ورفتم تا بپدرم 
اعترام کنم... بسا دوسیلی بر زمینم انداخت. مادرم بلندم کرد. بیرونم آورد 
و دت: 

-بخدا منوج اگريك کلمه دیگرحرف بزنی خودم را میکفم! 

تاصبح جہنم رادر بسترم سی رکردم. هواروشن بود که خوابم‌برد. وقتی که 
بیدارشدم مامانم رادید م که لباس پوشيده وتوالت کرده است... بی‌اندازه خوشگل 
شده‌بود. میخواست برودیاداره. 


پدرم هم داشت میرفت. سیگارش را که آتش زد وراه افتاد روبمادرم 


کنادمقدس ۳۱ 
کرد و گفت: 1 
۔۔ درست وحسابی برو . آدم باش! گوشت تلخی مکن! بفیم چطور حرف 


میزنی. بایدیارو راخر کنی تابتوانی بررخرمراد سوارشوی. 


فحش‌هایی که ازدها نم بیرون جست‌پشت سراو بدربستۀ کوچه خورد. خودم 
را انداختم جلومامانم. گفتم: ۱ 

-حتما میخواهی بروی مامان؟ 

-بله! پر چه؟ ۱ 

سپیش آن مر د که پیشرف ! 

برای خودش بیشرف‌است! بمن مر بوط نیست! 

-آخر چطور میتوان بااین پیشرف‌ها باشرفماند؟ 

-فضولی موقوف؛ شعورت نمیررسد! 

وچشم‌هایش بر گشت. دید مکه اگر بازهم چیزی بگویم فریاد خواهدزد. 
فشاری روی سرم‌احساس میکردم که لپم میکرد. پای‌دیوار نشستم. ماما نك لحظه 
نگاه مکرد؛سپس‌دست گذاشت‌روی‌سرم و گفت: 

_چه پس احمقي هستی!. اصلا از زندگی امروز خبر نداری!.طفلکی!... 
هنوز بچه‌یی!.. بعدها خواهی‌فهمید! 

بااین حرف‌هایش بیشتر آتشمزد. رفت. در گفت: 

-وقتی که میروی یادت‌نرود؛ در کوچهرا بازنگذاری!. 

کجامیر فنم؟ از خودم هم بیزار بودم چهرسد به درس ومدرسه. مادرم‌به س 
کوچارسیده بود که در را باز کردم. يك مرد ازمردهای هرز کوچهمان تندتند 
میر فت.پیدا بودکه میخواهد به مامانم برسد. پی‌اختیار وباصدای بلند بخوو گفتم: 

دحتم اینهمپاهاش سر وکار داردا» وچندشم شد. چشم‌هايم سیاهی رفت و 
در نظرم مجسم شد که مادم لخت وعور وبا وضعي بسیار زشت در بغل این 


۳۲ کناه‌قس 
مرد است! 

میخواستم بدوم. دنبال ماما نم بروم: اول این مردك را ازدنبال کردنش باز 
دارم» بعدتا اداره‌بروم» حرطور شده است‌ببینم وبفهمم که مادرم بارگیس یکه زن‌های 
خوشگلرا باحتوق گزاف‌استخدام‌میکند چه‌میگوید. 

اماقدرت نداشتم؛ پاحام از زیر بدن م کشیده میشدند. درقلیم حفره‌ییاحساس 

میکردم ومثل این بود که یك دنیا غم بسختی سنگک پرسینهام هجوم آورده‌اند و 
میخواهند بافشار وارد این حفره‌شو ند! دستم‌رابدیوا ر گرفتم تاتوا نستم به‌خانه باز 
گن دم. نمی‌دا نستم چه کنم . نشستم» برخاستمافتادم» دراز کشیدم» بلندشدم دویدم» 
کوشیدمتاخودرا به‌چیزهایی سر گر مکنم. رادیوی‌خراپمان راروشن کردم.صدایش 
درنیامد. ب ر گشتم توی‌حیاط؛ راه رفتم. قد‌مایم راشمردم؛ هز ارقدم» دوهز ارقدم, 
ده زار قدم! حس میکردم که کم کم آب میشوم وبر زمین میریزم. یك دقیقه هم 
نتوانستم دلم را ازغبظ وسرم را ازخیالات عجیب وغریب خال یکنم. يك‌قرن‌طول 
کید تاظهر شد. صدای اذان از رادیوی همسایه بگوشم رسید وبا دومین الها کبر 
در کوچه هم‌صدا کرد. شباهت به‌درزدن هيچيك از اهل خانه نداشت. پیدا بودکه 
11 خوشحال وباناطی درمیزندددرزونشآهنکه‌راشت. رفتمدر رابا زکردم.مامانم 
بود. صورتش گل انداخته بودء رهان شندش به‌خنده باز بود چشمان شوخش 
برق میزد. مثلزنی بودکه يك آرایشگر هنرمند توالتش را عو ضکرده باشا. 
خوشگلتر شده‌بود: برچستگی‌سینهاش وباریکی کمرش بیش ازهمیشه بچشم خورد. 
سلام‌نکروم امأاو برويم‌خندید, واردخانه شد وبنظرم رسیدکه با قدم رقص وارد 
مي‌شود و جنبش‌هایی به تنش می‌دهد. در را که پست دست روی شانه‌ام زد 
گفت: 

سچه پس بیشعوری‌هستی! 


. سپر‌ایجه پیشعور؟ 


er گناءمقدس‎ 

سمی ینم که ومدرسه تر فته‌یی! 

سمیدانی چرا؟ 

.از بیشعوری! بیا,رویم تابرات تعری ف کلم . 

لازم تدارم. کاش بمیرم واین‌تعریفها رانشنوم! 

-بدئیست به ر گی خودت منوچ‌جان! 

۔۔از ریختت‌پید! است! 

سمگر ریختم چطور است‌بی‌شعور؟ خوشحالم.همین! 

- ازاینکه توانست‌یی رئیس‌را خر کنی وبر خر مرادت سوارشوی! 

سحرفهای باپای احمقترا تکرارمکن. من‌روی حرف اونرفتم‌اروی فکر 
وتصمیم خودم رفتم. 

چه فکر؟ چه تصمیم؟ 

..فکر اینکه يك‌زن | گرخورش بخواهد باشرف باشد میتوا ندباشد | گرچه 
ميان يك‌رسته بیشرف‌زند گی کند؛ وتصمیم باین که بروم. دلوطاب کار کر دن شوم 
کاری ابعہدہ گیرم که بتوانماز عهدهاش بر آیم وحقوقی که‌درمتاب ل آن‌میگیرمبه آن 
کاربیارزد. 

وای ن‌کار رابدلیل آنکه خوشگل هستی بتو بدهند! 0 

سشاید اینطورباشد. خودم‌هم فکرمیکنم وتصدیق میکلم کها گر یكزن‌زشت 
پیش‌این‌مرد کهرزةعبار میرفت وهمین کار رامیخواست اگرهم بیش |زمن‌صلاحیت 
میداشت موفق‌نمی‌شد. امااین هیچعیب ندارد منوچجان. اگر عیبی پیدا کند این 
خواهدبود که من جز کاری که یعپده گرفته!م کارهای دیگر کنم وآ نطو رکه پدرت 
پیشنهاد کرده است. قاپ این‌مرد رابدزدم» درخانه‌اش راء‌پیدا کنم. ازثروتش استفاده 
کم هناش کنم پبرمش‌پایآب,چنددفه یز نگی وحقهبازی بشنه برش گردانم 


ويك دفعه هم بدامافتم. 


f‏ ناه‌مقدس 

هر چه باشد غیر از این نخواهد بود! 

سچرا منویجان. گوش کن تاتعری فکنم. رفتم توی اطاقش. قدراست جلو 
پایم بلندشد وبايك‌نگاه که لرزه برتنم نداخت سراپایم را ورانداز کرد؛ نیقش باز 
شد چشما نش برق‌زد:دست‌طرفمن‌دراز کرد؛ نوك انگشتانم رایدستش دادم؛ گرفت 
وفشرد وتعارف کر دکه روی صندلی کنار میزش بنشینم. یکی از آن‌مردهای ناقلا 
است خوش‌هیکل, وخوش‌لباس, شيك, خوشگل, امايك‌خوشگلی زننده که حرص 
مرا در آوردا 

اما اوازخوشگلی‌تو... 

-مزخرف‌نگو گوشکن, نشستم. شرو ع کردبه تعری ف کردن وتملق گفتن. 
سا کت ماندم. سوّال‌هایی کرد. بامتانت جواب‌دادم. گفت: 

خوشحالم که‌باشما آشنا میشوم. فکر نمیکردم که اینقدر پاسواد وروشن 
باشید. ادارما همیشه به‌خا تمهای بامعرفتی مثل‌شما احتیاح‌دارد. شرط شآ نس ت که 
دراین‌اداره کاملامواظب رفتار خودتان باشید. همه‌جور آدم اینجا هست, افرادی 
هستند که‌کارشان فریفتن خانم‌های همکارشان است. ممکن است عدمیی از اینها که 
کستاخ‌ت ند با آنکه میدانند که شما طرف‌توجه من هستید باهزار چربزبانی و 
وعده ووعید رو بشما آورند:ولی‌شما بایدهمیشه در نظرداشته باشید که من بشما ارادت 
دارم ونمیخواهم از ناحیةٌ هیچکس بهشما جسارت‌شود وخودم‌هم خواهم کوشید تا 
بشمااثبات کن م که» موضوعرگیسی ومرگوسی به کنار, برای‌شما يك‌دوست‌مهربان و 
وفادار هستم وهمیشه درفکر آنم که شمادر این اداره ترقی کنید.» 

باغیظ گفتم: خوب, توهم باشنیدن این‌حرفها خوشت آم د که این‌مرد که‌اینقدر 
بتوتوجه کرده است! 

ماماتم گفت: نمیخواهی گوش کنی. بگذار حرف من‌تمام شود. البته تشکر 
کردم. گفتم بایدیبینمکاری که بمن رجوع میشود چیست. با کمال پررویی پیشنهاد 


ناه مقس و۴ 


کر د که منشی خودش‌شوم. گفتم ماشین نویسی بلد نیستم؛ کارمنشی گری‌هم‌از عېده ام ! 
برنمیاً ید. کارهای بیموضو عدیگری‌پیشنهاد کرد. همه‌سعیش این‌بو دکه من نزديك 
خودش باشم. امامن بیآنکه ترشرویی کنم.لبخند برلب خواهش کردم که کارهای ' 
مختلفی را که‌دارند اسم پیرد . بین چیزهایی که گفت برخوردم به يك پرورشگاه: 
نوزادان.فکر کردم که ازعهدء خدمت درپروزشگاه برمیآیم. گفتم: 

-ا گر بمن‌لطف دار ید وا گرمیخو اهیدمن‌هميشه درمقابل‌این لطفتان حقشناس , 
باشم درهمین‌پ ورشگاه بمنکا. بدهید. این کاری است که از عبده‌ام برمیآید.یقن : 
دارم که خواهم‌توا نست خودراکاملا مفیدنشان‌دهم. 

من ومنی کرد و گعت: 

آخر این‌کار پرزحمت است: حقوقش هم چندان بالائیست. ماهی پانصد ! 
تومان است. ۱ 

«گفتم: از زحمت کشیدن خسته نخواهم شد. همین حقوق راهم قب ول ا 
دارم!»' 

سپس مامانم خندید وگفت: 

سنمیدا نی ماوچ‌جان ياروچە‌خیت شد! چشم از من بر نمیداشت. میخواست : 
چیزهای دیگری بگویده جرأت نداشت. از توچه‌پنهان؛ خوب حس میکررم که 
واله وشیدای‌من‌شده! دردلم بیش میخندیدم ومیگفتم:» عجب احمقی‌هستی که خیال : 
میکنی‌میتوانی‌مراهم مثل‌دیگر ان‌دردام یکشی! 

بااند کی امیدواری گفتم: واقعأمعتقدی که نخواهدتوانست؟ 

البته که معتقدم. مگرمن سرراه ما نده‌ام! نشمتم تا دستور داد پیش‌نویس 
حکمرا آوردند امضاء کرد. ازفردا پایدیروم سرکار. کاری است که‌دوست‌میدارم. 
آزروز اول‌چنان‌کار کنم که یقاصلٌ یکی دو هفته همه تصدیق کنند که کس دیگر : 

نمیتو! ند این‌کار را بخوبی‌من انجام دهد. آتوقت دیگر هیچغم نخواهمداشت هیچ , 


۴F‏ گداهه‌قدس 


تاراحت تخواهم‌بود. کاری‌میکنم وپولی‌میگیرم که حقوق عادی همان‌کار است و 
دیگر فکر نمیکن که ای ن‌کا ر کردن واین پول گر فتن بیشر فی است. کم کم؛ هم من 
فراموش خواهم کردهم توء که‌شروم ای ن کاریعنی فراهم کردن‌این کارطوری‌بوده 
بوده‌اس که چندان‌خوب‌نبوده. یعنی‌من‌بدلیل خوشگليم پذیر فه‌شدهام.اما اگر 
بدلیل فعالیت و کاردا نیم ماندگار شوم و قدمی‌هم ازراه شرافت بیرون نگذارم کارم 
شرافت آمین خواهدبود وهیچ جای ملامت وسرزاش نخواهد داشت» نهازطرف 
وجدانم» نهازطرفت و که پس قضول وغیرتی ومتعصب من هستی! 

قیافه‌ام کما پیش بازشد ازفشار ی که درقلبم‌داشتم رکاسته شد.مدتی باه‌اماتم 
صحبت کردم. باحرفمایش اطمینانی دردلم بوجود آورد. باور کردم که باشرقانه کار 
خواهد کرد و آلودگی پیدا نخواهدکرد. 2) 

مامانم با شوق ونتاط کار میکرد. ناهار آورد خوردیم. مثل این بود که 
هیچوفت مثل آنروز ميل واشتبا به غذا نداشته است . بعدازظیر من بازهم یمدرسه 
نرفتم. پدرم آمد. مثل همیشه دام نمیخواست نگاش کنم. اما کنجکاوی وادارم 
کرد بدانم وببینم. کلاهش رابدس ت گرفته بود. لبانش‌را جمع کرده‌بود؛ دماغش 
روی‌دها تش افتاده‌بود. مامانم بمن گفت: 

خاله برسراوقاتش تلخ‌است. 

تامامانمرا دید گفت: 

-احمق خالاپرس! حان‌به‌جانت کنند بیشعوری! 

مامانم بعکس‌همیشه خندید و گفت: 

سحالادیگر حق نداری بمن‌فحش‌بدهی. شده‌ام يك‌خانم کار مند! 

-لای‌دست پدرت با آن کارمندیت. 

ووارداطاق‌شد. کلاهش‌رابه گوشه‌یی‌پرت کرد کراواتش‌را گره سته‌ازسرش 
بیرون آورد وا نداخت‌يكط رفدیگر.مامانممیخندیدوجواب نمیکفت. ,درم نشستو 


گناه مقدس ۳۷ 


دنبال کلامش گفت: 

-آخر زنکنفيم. اینپم کاربود که تو کروی؛ ذارمند شیرخوار گاه! مگر : 
کارفحط بود؛ مردم سرودست‌میشکنند برای آنکه به رئیس نزديك باشند؛ کاری | 
داشته‌باشند که هرروزترقی کنند, آتوقت توخا برسرمیروی کارمندی‌پرورشگاه . 
راقبول‌میکنی: کارپرزحمت. صبح‌تا شام‌باید بابچه‌های حرامزادهُ مردمور رقت , 
بااین حقوق کم که هیچ‌ترقی هم ندارد! 

-مامانم گفت: بیخود جوش نزن. اگر بخواهی من برو اداره کا رکلم و 
در آمدی‌داشته باشم کاری<زاین نخواهم کرد. ا گر راضی باشی وازخد' بخواهی و 
هیچ غرولند نکنی وجلو بددهنی ودءوا مرافعه‌ات راهم‌بگیری میروم» و رتاسلا | 
نمیروم. والسلام» يك کلم دیگرهمخاضر_نیستم بشنوم. 

خیال‌میکردم پدرم‌فریاد خواهدزد. پلندخواهد شد په‌مادرم حمله خواهد : 
کرد؛ بازهم کتك. بازهم گریه وزاری! امابا کمال تعجبدید مکه‌ازجایش تجنبیده ' 
سرشرا تکان‌داد و گذ: 

سبالاخره حکمت راگرفتی؟ 

-فردا میدهند. پیش نویسش امضاء شد. 

خودر گیسراجطور دیدی؟ 

سيك‌مرد ارقةً هغد خط! ازررختش بدم آمد. 

همعو نداری! | گرمنشی گر یش‌راقبول‌میکردی نا نمان‌توی روغن بود! 

سمیخواهم تباشد هفتادسال سیاه نا نی که‌توی این‌قبیل‌روغن‌ها اشد! 

-بمن‌چه! برای‌خودت میگویم. من‌دیگر کک هم ندارم‌بدهم. خودت , 
حقوقت‌رایگیر وهرطور که دلت میخواعد خرح‌کن. | گر کار حسایی قو کرد 


بودی حقوقت خیلی بیشتر آژاینها میشد. 
صحبت‌دنباله پیدانگرد. مثل این بودکه مامانم ازهما نروز درنظر چدرم؛ 


۴۸ گناه‌مقدس 


شخه‌یتی پیدا کرده است. من‌هم کاملا آرام شده‌بودم. می‌دیدم موضوعی که در نظر 
من آنقدر مشکل وخطر ناك جلوهمیکرد به‌سپولت‌حل‌شده است ومامان‌می‌تواندکار 
کند وحقوق بگیرد وزندگی‌مسان را مرتب‌کند بی‌آتکه مجبور باشد تن‌به 
بیشرفی دهد. 

ازروز بعدماما نم دنبال کارش‌رفت.حکمش سهروز بعد داده شد. با قرض و 
قوله‌چندتا پیراهن گرفت که آبرومند به‌اداره رود. کار پرزحمتی در پرورشگاه 
داشت اعاراشی‌بود. به‌خانه که میآمداز وضع کارش؛ ازبچه‌ها ازهمه‌چیز تعریف 
میکرد. پدرم‌همان بود که بود. عرقش‌را میخورد؛ تریا کش رامیکشيد, شب‌هابعد 
از نصف‌شببه‌خانه می آمد.امادیگر ماما نمرا مثل‌سایق‌اذیت نمیکرد. گاهی‌همدیده 
می‌ش دکه باو کما بیش احتراممیگذارد. یکی دودفعه که بشدت مست یا بی‌انداژه 
عمبانی‌بود فحاشی کرد اما کنك نزد. 6 ۷۳7۶ 

اما مادرم کامالاعوش‌شده بود. رنگک‌رویش بازشده‌بود. مثل‌این بو دکهده‌سال 
جوانترشده است. هر رو ز که میدیدمش با یك توع اضطراب اعتراف میکردم که 
خوشگلترشده است. تقریباً همهروز ازوضع کارش می‌پرسیدم واو نیزهمه جزئیات 
راپرایم حکایت میکرد. 

بغاصلة چندماه وضع زند گی‌مان عوض شد. دیگر گرفتاری‌ها وسختی‌ها و 
ترس‌های سابق‌را نداشتیم. مامانم همه حقوقش راخرج خانه میکرد. به آینده 
امیدوارشده بودم. می‌دانستم ,کهمیتو انم درسمر! بخوانم. امید میر فت که کارماماتم 
بهتر وحقوقش پرشتر شود. خورش شوقی پیدا کرده بود که بیشتر فعالیت کند. 

- چه غفلت میکرم که پیش ازاینکارنمیکردم . يك زن وقت ی که خودش 
میتواند کار کند ودر آمد داشته باشد چرا باید بنفیند چشم بدست همچو مرده! 


پدوزد ! 


کناممتدس ۴۹ 


همه نگرانی‌ها ازخاطرم محوشده بود . دیگر از خیالم هم نمیگذشت که , 
ماما نمیا آن‌همه‌شخصیت ووقا رکه پیدا کرده بود چشم دلش دثبال مردها بدود و | 
بکسی‌اعتناء کند واجازه دهد که يكکمرد, هر که می‌خواهدباشد عاشقش‌شود. . , 

امايك‌روز ازاداره که آمد دیدم بی‌حوصله است وفکر میکند. پیله کردم ۱ 
تا گفت: 

-امروز اوقم تلغ‌است. این‌یارو د کتر «چلفت» که رئیس‌مستقيم ما است | 
از آن‌بیشرفها است. ازچند وقت‌پیش جسته گر يخته‌فهمیده بودم که‌باهز ارحقه‌بازی | 
وپشت‌هم اندازی با بیشتر زنهایی که اینجاکار کرده‌اند و کار میکنند رابطه پیدا ۱ 
کرده. حالاتازه تازه‌پاپی‌من شده. چند دفعه گوشه کنایه‌هایی زده بود که من به ۱ 
بی‌اعتنایی گذرانده بودم؛ ولی امروز تقریباً بی‌پرده بمن اظرارعشق کرد. ۱ 

ازشنیدن این کلام گوشهايم مثل اینکه سیلی‌های مخت خورده باشم‌داغ شا ۱ 
وصدا درسرم افتاد . با صدای گرفته ازخشم گت : 

- اوه ! توچه گفتی ؟ 

تاراحت شدم . دست وپایم راگم کردم زیرلب گفتم که خواهش‌میکنم ۱ 
چشم ازمن بپوشد وبگذارد با شرف و آبرومندی بکارم-حشغول باش ! 

خیال میکنی به خرجش رفته باشد ؟ 


-گمان ندیکنم ! پیش‌ازاین کما بیش متوجه شده بودم که مرد کثیف بی ‏ 


همه چیزی است ولی امروز دیدمش که يك شیطان واقمی است . اتفاقاً یکساعت , 
بعد ہی آ نکه از اصل موضوع چیزی بگویم صحبت با یکی از همکازانم را بلین | 
مرد کشا ندم واحساس کردم که‌آن خانم دل برخونی آذاین مرد دارد ۰ تخواست : 
چیزی دربارةاوبگوید؛ فقط گفت : ولش کن » حرفش دا نزن ؛ از آن بیشرفای _ 
نمرژ يك است ! 


بتند ی گفتم : میدانی مامان ! باید فوراً استعفاء کنی ٩‏ 


۵ تاه قلس 


چه میگویی ؟گزميتوانم ؟ زندگی‌مان ازهم میپاشد ! تازه رفتهییم قدری 
راحت شویم . 

- پدرژه که نارا حت شدیم. من حاضرنيستم بان پیشرفی بخررم . 

حالا که خبری‌نیست.مقاومت‌خواهم کردتا شایدبتو انم کارم راتغبیردهم. 

- مگرسکن, است ؟ بدترخواهد شد . برای عوض کردن کارت‌باید بروی 
پیش رئيس کل . او هم لابد منتظر همین فر صت است . ,در ر ناسردم هم باز اصرار 
خواهد کرد که‌حرفرگیس کل اگوش نی و کاری‌را یذیری کهباهنزديكپافی, 

- نمیدانم . نمیدانم ! پاید فکر کام.بالاخره تصمیمی خواهم 5 گرفت . 

و نگذاشت من صحبت دراین موضوع را دنبالکنم . پدرم که بخانه آمد 

پشت دراطاق گوش‌ایستادم: .مامانم يكکلمد هم‌در خسوص رئیس پرورشگههوتوقعات 

نا او نگفت . 

شب به مامانم گفتم : موضوع راباین مرد نگفتی ٩‏ 

بگویم کهچه‌بشود ! ممکن است شانه بالا اندازد وبگوید:هر که‌خریزه 
میخورد باید پای لرزش‌هم بنشیند ! 

- پس چه خواه ی کرد ٩‏ 

فعلا نمیداتم . با خدا است . 

نگرانیم که مدتی زائل‌شده بود باز آمد . رگیس‌برورشهه با قیافدیی زت 
ووحشت انگیزدرنظرم مجسم‌ميشد. مدش خواب بچشمم تمیآمد ودر عوض‌مناظر 
شنیعی ازاین‌خیال تا صبح پیش‌چشمم‌رژه میر فتند ؛ میدیدم کهد کتر جلفت‌همهز تپاو 
دخترانی را که زیر دستش‌بوده‌اند یکی پس از دیگری فريفته, هريك را به دفتر 
خود برده:دررا بسته وبا هزار نیرنگگ شیطانی آلوده‌شان کرده است وا کنون‌مثل 
یك عنکبوت درشت موحش دام درراه مادرم گسترده است وفکری جزشکار کردن 
اوندارد » ومادرم مثل کبوتری سفید ومضطرب پیرامون دام او پروازمیکند وهر 


۵٩ گناه‌مقدس‎ 


لدظه بیم آن میرود که گر فتارشود . 


تا چندروزبلکه تاچند هفته هردقعه که‌ازماما نم‌میپرسیدم که موطوع‌چه‌شد 


باختصار میگفت . «فعلا که خبری نیست ! » و من رفته رفته احساس میکردم که 


نمیتوانم ای ن کلام را باو رکنم : 


پزودی متو حه شدم که مادرم حال عادی‌ندارد . غالبا فکرمیکند .گاه‌چشم ۱ 


بهنقاط مجہول میدوزد ومدتی درازخاموش وبیح ر کت میما ند .جند دفعه‌درموقعی 


که لبخندی اسر ار آمیز برلب داشت غافلگیرش کردم و توضیح خوامتم که چرا : 


میخندد . جواپی مهم گفت که قانعم نکرد . 


ماه‌ها پیاپی میگذشت‌ومن‌ازاین‌وضع تغبیر ناپذیرمادرم نگرانیهایی داشتم. 


مثل این بودکه نسبت به پیش عصباتی‌تر است و اعسایش با هراندگ چیز تهییج 
میشود . ازاین روجرأأت نداشتم که پیله و اصرار کنم وراجع به وضعش درادازه 
چیزهایی بپرسم . پدرم نی زکاری بکارش نداشت . درخانه کمتر دیده ميشد وبا 


آنکه غالا بی نهأیت مست بخانه میآمد بندرت اتفاق میافتاد که داد و فریادی . 


کدو نزاعی بوجود آورد . صبحبامامانم زودترازپدرم ازخانه بیرون‌میرفت وگاء 
موقع رفتن پولی برای او میگذاشت . 

يك روزبیآتکه شوق ومسرتی نشان دهدگفت : 

حقوقم ماهی صدوپنجاه تومان زیاد شد . 

بی‌اختبار گفتم : چه شدکه زیاد شد ؟ فقط مال‌توزیادشد یا مال همه؟ 

نه . فقط مال من . 

نتوانستم طافت بیاورم . گفتم : پس میانثرئیست یا توخوب است ! 

تند نگاهم کرد وبا خش م گمت : احمق ! 


وروازمن گردا ند ورفت . 


تقریبًالمینان یافتم که بین او ود کتر چلفت روابطی‌بوجود آمده است .این . 


۱ 


ar‏ گناهمقدس 
خیال چنان درسرم قو تگرفت وچنان ناراحتم ,کرد که یکشب با خود گغتم 

- فردا میروم‌توی پرورشگاه سرو گوشی آب میدهم وا گردانستم کەحدسم 
صائب است این دکتربیشرف را میکشم ! 9ج "وا 

وروزبعد واقعاً بجای رفتن به مدرسه به پرورشگاه رفتم کس یآنجامرا 
نمی‌شناخت . پشت دراطاق ریس ایستادم . پرشخدمتش گفت : 

دزن 3 

-گفتم : با آقای رگیس کاردارم . پیغامی ازطرف یك نفربرایایشان‌دارم. 

- یمن بگوتا بعرضغان برسانم . 

- نمی‌شود . پیغام یك خانم است وباید به خودشان بگویم ۰ 

پیشخدمت لبخند نکته رسانی زد و گفت : یك خانم ! .. بسیار خوب ! 
صبر کن ۰ فعلا یکی از کارمندان درخدمتشان است ... 

یك گوشه ایستادم وچشم به دراطاق دوختم . پس ازپنج شش دقیقه دربازشد 
ومادرمبیرو نآمد . خودم راپشت یك پایشچراغ کشاندم . مادرم قیافبدی‌نداشت. 
متب و زیبا راه می‌رفت . پیشخدمت چشم به دنبالش دوخت . نگاهش مملو از 
اشتیاق و مجذوبیت بوږ . چون مادرم نایدید شد این مرد سری تکان داد و آهی 
کشید! همه کوریدوردورسرم می‌چرخید . به نظرم می‌رسید که | گرهمان دموارد 
اطاق شوم دکتررا دروضعی خواهم دیدکه روابط زشتش را با مادرم فاش خواهد 
کرد . بی‌اراده پیش دویدم وبه پیشخدمت گفتم : 

- حالا می‌شود بروم توه 

- اسمت رایگوتا خدمتشان عرش کنم . 

اسم لازم نیست . بگويك‌پسرازطرفيك‌خانمپیفامی محرمانه آورده‌است. 

رفت ویر گشت ودررا باز کرد واشاره کرد که وارد شوم . 

وارد اطاق شدم . مردی با قیاف‌یی که فک رکردم شیطان هم باید به همین 


تاه مقدس ۱ 


شکل باشدپشعمیز بزر گی نشستهبود. قبلاازيك »حت پدرومادرمدا سته بودم کهد کتر 
چلفت‌مرد میمل و بی‌سواد وبی‌شعوری است , يك طبیب مجازاستو لی‌بدلیل«اشتن 
پارئی‌های قوی این شغل رابدست آورده است . خود را 7 همه جواتی وبانداشتن 
تجربه آماده کرده بودم که حقیرش شمارم وبا کمال صراحت وپررویی با اوحرف 
بزنم . کنار میزش پپلوی صندلی خودش یك صندلی بودکه نا مرتب و کج قرار 
گرفته بود و مثل این بو دکه یك تفر تازه ازروی آن بلند شده است . يك سمت 
اطاق يك کاناپة په وسیع بودکه وسطش فرورفته بود : جای یك یا دونف رکه شاید 2 
تاچنداحظه له پیش روی‌آن افتاده‌بودند ! چشم‌هایم‌خیر گی هی کرد .بویاود وكلنى ‏ ¡ 
را که ماماتم همه روزمی‌زد دراطاق استشمام می کردم . د کترپیش از آ نکه سلام 
خشن وکوتاه‌مرا جواب گوید دستی به دهانش کشید؛مثل اي نکهرطوبت‌بوسیی 
را یا سرخی لبی را ازآن‌می‌زداید . سپس نگاه استفپامی‌بمن کرد وبالحنی‌تحقیر ‏ ! 
آمی گفت : ۱ 

چه می گویی بچه ؟ ازطرف که پیغام داری ؟ بيا جلو بینم . 

نند پیش رفتم وبدرشتی گفتم : 

- ازطرف کسی پیغام ندارم . خودم حرف‌دارم . 

ابرودرهم کشید . دستش به طرف زنگ رفت,شاید برای آن که زنگ‌بزند 
وازپیشخدمت هۇاخذه کند یا باورستوردهد که ازاطاق بیرو نم اندازد . امامنصرف 
شد وبا خشونت گفت : 

مب کیستی ؟ 

یك قدم جلوتر رفتم وبا صدای رسا وبیان روشن گفتم : 

- من پسراین خانم هستم کهالان ازاین اطاق بیرون رفت ۰ پسر بز رگش 
هم تیستم . پسر بزركتری هم دار که تقریباً يك‌مرداست؛ وبمراقب غیورترازمن. 

اثريك ترس وتهویش رایرچهره‌اش‌دیدم . اما لحنش‌راعوض نکرد. گفت : ۱ 


۵ ناه مقدس 


عجب ! بسیار خوب! . . چه میگویی ؟کاری داری ؟ 

وهنوزمن جواب نگفته نمی‌دانم چه فک ر کرد که خندید و گنت : 

صحیح » متوجه شدم_بیا بنشین . راجع به خانم حرفی دادی ٩‏ 

ننشستم . تا پای میزجلورفتم . دست راستم را مش تکرده» روی میزگذاشتم 
دگفتم : 

راجع به خانم وراجع به شما ! خیال می کنم همین قدر که مرامی‌بینید 
وازمن می‌شنوید که يك برادر بز ر گترويك برادروخواهر کوچك‌تردارم مطلب را 
درك میکنید ومی غهمید که باید گذاشت این زن که به خاطر بچه هایش وددامید 
آنکه با شرف وآبرومند بماندکارمی کند فقط وظیفة خودش را انجام دهد . 

مگرجزاین است ؟ 

صدایش آشکار | عوض شده بود: ی ك گر فتگی داشت. دنبال این کلام گفت: 
ایشا ن کارمندی وظیفه شنای‌هستند . خوب ه مکارمیکنند. همه از ایشان راضیند. 

جرأت بیشتری به خود دادم . صریح‌ترویی پرواترشدم و گفتم : 

- من‌اینجا نیامده‌امتااین چیزهای مبتذل را بشنوم . وسف شماراشنیده‌ام. 
مىدا نم که‌کارتان اینجا چیست ویازن‌هایی که اینجا هستندچه روشی دارید .مدتی 
پیش شنیدم که با کمال وقاحت وبی شرمی به مادر من نیز اظهار عشق کرده پید . 
بعداز آن نمی‌دانم چه پیش آمده است ! امروزبا یك تصمیم سخت بهاینجا آمدم تا 
به شما بگویم که من وبرادرهایپوخواهرمبرا ی آنکه زنده بمانیم وبتوانیم تحصیل 
کنیم وبتوانیم باشرف و آبرومندباشيم احتیاج به این داریم که ما درمان‌کار کندو با 
تبایت شرف ونجایت هم‌کا ر کند ؛ وبرای امروزمان و آینده‌ما نکاملا محتاج آن 
هستیم که این زن آبرومند باشد ولطمه‌یی برحیثیت وشرفش وارد نقود . اگرجز 
این باشد من که پسراز هستم‌شمارا مسئول پیآبرویی آوخواهم شمرد وبه‌خداقسم 
که پی‌هیچ تردیدشماراخواه کشت ۱ 


سناممقدس ده 

نیم خیز شد و نشست , مشت روی میز کوقت و گفت : 

_ چه مزخرف میگویی پسرة احمق ! 

ا پلندنکنید ۰ و کر نه‌من‌هم‌جیخ خواه‌زدو توی‌همه ادارهو توی‌خیا بان 
فر یاد خو امک کشید وبگوش مردم خواحم رساند که شمادراداره‌تان مرتکب چه بی 
شر فی‌ها میشوید ! 

ہہ میدهم پیرد ئ تکنند . میدحم‌درز ندا نت‌بینداز ند 1 
پیت ند ارد ! ! خوشحالم کهفقط میتوانی دستور پدهي ,اعدامم کنند وجرأت 
م ندار ی که خودت همینجا بدست خودت جانم را بگیری 1 صدایم از اینجا 
پم دن نرود 

قدری ملائم شد. گفت: تودیوانه‌یی بچه ! 

دیوانه نیستم » احتیاج به شرف دارم » احتیاج به آ برودارم !آلوده‌شدن 
همان خواهد بود وم رگ من همان . آمده‌ام ازآ برووحی مه حیئیتش دفاعکنم . 
نمایندة ب ادر بزر گترم وبرادروخواهر کوچکترم نیزهستم !. چه بیشرفی‌ودنائن 
ولم ,ل از آن میشو د که مرد رذلی همه این چیز‌ها را بدست بی‌اعنناگیبسپرد 
پر ای شکار کردن زنی که‌مادراست‌وخودش وفرزندا نش بشر افتش ا ختیاجدار ند 
رام یکرت اند ! همان است که گفتم ودیگرحرفی ندارم . شما همیشه نخواهید 
توانست با اموس مردم ؛ با آبروی مردم و با حیثیت خانواد‌های ی که زنی از 
.. رور دست شما کارمیکند بازی کنید .بالاخره پسربا غیرتی مثل منوچهر 


افر آدشان زیر 


پید! میشود وخودش را فدا میکند وشما را بیکقد وطوری هم میکشد که صدا در 

عمهحا ببیچد تا امثال شما بدانندکه‌با آبرووشرف‌مردم نمیشود اینطوربازی کرد. 
ر برعت عق ب گرد کر:م » پشت سرم را هم نگاه نکردم » ازاطاق‌وازاداره 

رون آمدم . دوسه ساعت سر گفته وخشمگین درخیابان‌ها ول گشتم ۰ نزديك‌ظبر 

پخانه آمدم ومرتعش ازغیظ ودرنبایت بیقراری بانتظار نشستم . 


a‏ تاه مغاس 


مادرم وپدرم تقريباً دريك موقع وارد شدند . ناچارشدم که غیظم را پنهان 
دارم وچیزی نگویم . ماما نپوضع‌عادی داشت . برچپره‌اش اثری دیده نمیشد که 
نشان دهد ازماجرای صحبت من با ریس پرورشگاهآ گاه شده است . 

تا شب فرصت صحبت با اوپیدا نکرد و دراین مدت در نتيج تفکر باین 
نتیجة رسیدم که فعلا هيچ‌نگويم تامادرم ماجرا رایفهمد وخودش مطلب داعنوان 
کند . یقین داشتم که روزیعد رئیس پرورشگاه دراین خصوص با اوسحبت‌خواهد 
کرد . ولی جندروز گذشت ومادرم چیزی دراین‌خصوص نگفت . يكشب درغیاب 
پدرم تصمیم گرفتم که با اوحرف بزنم . همینکه دهان پاز کردم گفت : 

من هم میخواستم همین را بگویم . امروزشنيدم که چند روزپیش‌به‌اداره 
آمده‌یی ! عجب پچ احمقی هستی ! فکر نمیکنی که این حرف ها آبروی آدم 
را میبرد ؟ 

- بتندی گفتم : چه شد ؟ از کجا دانستی ٩‏ 

- امروز پیش رئیس کار داشتم . بمن گفت که تو آنجا رفت‌یی و چیزهایی 
گفتهیی . 

- همین ؟ بپمین سادگی ؟ 

پله دیگرء اتفاقاً ازتوتعویف میکرد ؛ میگفت بچ با غیرتی هستی ! 

خشمی نا گهانی اختیارازدستم بیرون کرد .بصدای‌بلند وپرخاش کنان گەتم: 

- پالاخره مامان؛من باید بداتم ! تودیگرمر! محرم نمیشماری امیترسم.. 

- ازچه میترسی بیشعور؟ 

- ازاینکه نتواتم تحمل کنم . نتوانم‌زندگ ی کنم.. خودمرا راح ت کنم . 

- تودیوان‌یی ! کارهایت و حرفپایت خنده‌دار است . بعلاوه نميفهمي .. 
پالاخره روزی خواهی قهمید . 

چه چیزرا ؟ من حالا دیگربچه نیستم . بعلاوه خیلی بیش‌ازسنم میفیمم! 


۵v گتا«هقدس‎ 

- گومیفہمی که حرف نزن ! بگذارزند گی کنيم . اینقدرموی دماغ من 
مشو. اینقدم پاپی من نباش ؛ به خدا یکبار دید ی که پاروی‌همه‌چیز گذاشتې خا هو 
ژندگی وهمه چیزرا ریختم ورفتم .. 

وبازلرژه‌یی که حا کی‌از ناراحت‌شدن اعصابش یود دست‌هایش‌رافرا گرفت؛ 
وچشمانش بر گشت . سرم را پایین انداختم وازخانه بیرون رفتم . 

یکساعت‌در کوچه وخیابان گردش کردم تاقدری آرامشدم . بشانه‌باز گشتم. 
درهمچنان بازمانده بود . نه از روی قصه وعمد بلکه ازفرط بیحالی آهسته وارد 
شدم وپیش رفتم . ازینجرء اطاق ديدم که مامام پای طاقچه ایستاده است . مثل 
این بود که هماندم صدای پای مرا شنید . متوجه شدم که چیزی را با عجله توی 
چبزی که شاید کیف دستیش بود جا داد . 

به اطاق رفتم » هیچ نگفتم . در يك گوشه نشستم . تابهايم را پیش کشیدم 
وا نمود کردم که‌تکالیف مدرسه‌ام را انجام‌ميدهم . درهر فرصت واززیرچشم کیف 
مامانم را که روی طاقچه بود میباییدم . کنجکاوی تازه‌یی درمن پیدا شده بود و 
تحریکم میکرد . چشم به کتاب داشتم وبی آنکه یك کلمه‌اش را هم بخوانمباخود 
3" 

_ چرا تا کنون هر گزبفکر نیفتادم که کیفش را ببینم ؟ | گرچیزی بارش 
باشد آثاری از آن در کیفش دیده خواهد شد . الان‌حتمآدراین کیفیك‌نامه‌هست. 
خوب متوجه شدم که دستیاچه شد . 

اولن دفعه که مامانم بیرون رفت ووارد آشپزځا نه شد با چا بکی وبی‌صدایی 
يك گر به خود را بۀ طاقچه رساندم . بلند نشد بودم ؛روی زمین خزیده 
بودم .از پای طاقچه دست بالا بردم : کیف را برداشتم» باز کردم . 
درون کیف یك پاکت تا شده بود . پاکت را برداشتم ودر جی بگذاشتم . 
سرجایم بر گفتم » بروافتادموچشم به کتاب‌دوختم. یکدقیقه بعد مامانم بر گشت؛ 


۸ گناه مقدس 
بانیم نگاه اطمینان یافتم که سوعظن پیدا نکرده است .قدری ایتورو آ نوررفته بعد 
کیفش را برداشت. تنم میلرزیدو لی جلوخودمرامی گر فتم.| گرد رکیف را بازم ی کرد 
وپاکت را درآن نمی‌دید چهپیش می‌آمد . درهمان حال که بودم خودم را آماده 
برای مقابله با این پیش آمد کردم . امامامانم در کف رامازتکرد . آنرا در کمد 
که کلید روی قفلش بو د گذاشت ودر کمد را قفل کرد وکلید را برداشت . نفس 
راحتی کشیدم وبا خود گفتم : 

تافرداصبح دیگر بسروقت کیفش نخواهدرفت.فرصت‌کافی برای‌خواندن 
کاغذ خواهم داشت . 

وچون دلم شورمیزدو تحریکم‌میکرد که‌هرچه ژودتر کاعن رابخوانمنا گهان 

بلند شدم وگفتم ۱ 

- من میروم يك دفترصد ب ر گی بخرم . الان برمیگردم . 

مامانم گفت : پول داری ؟ 

- پله دارم . 

بسرعت ازخائه بیرون رفتم . زیراولین تیر چراغ برق ایستادم . پا کت را 
ازچیب بیرون آوردم . یاز کروم . يك برك کاغذ پستی دولا برنكآ بی در آن بود . 
پا دست لرزان کاغذرا گشودم ویمحض‌دیدن اولین کلمه‌اش رعشه‌یی هولناكسراپایم 
را گرفت وسرم جرخید . یك دست روی سینهام گذاشتم تا منفجر نشود و نامه را 
خواندم : 

بايك خط روشن وپا کیز؛ مردانه نوشته بود : 

«آرام جانم. نمی‌توانی‌تصور کنی که عشقت چگونه دردلم جای گر فته‌است: 
مشکلاتی که فرض کرده بودی درنظرم ن که شیغته و شیدای توام وزندگی رافقط 
برای تومی‌خواهم, به هیچ وجه قابل اعتناء نیست. به من بگو:چه‌ها باید بکنمو 


کتاممقدسی 8 
چه تضمین‌ها باید بدهم تا به عشقم وبهراستگوییم ایمان‌پید! کنی !یا درمدت‌عمرت 
هر گزبا مردی‌مواجهشدهیی که‌سینهاش مالامال عشق توباشدوروزوشبش را نشناسدة 
با یك نگاه اسیرم کردی , با یك لبخند دیوانه‌ام کردی ؛ و با يك کلم شیرین 
اید به من بخشیدی ! این امید را ازمن بازمگیر. توبا این همه حسن‌وزیباییو 
کمال؛ استحقاقکامل داری که خوشبخت‌ترین زن عالم باشی ومن خوشبختانه از 
همه حیث می‌توانم ترا به اوج خوشختی «سانم ۰ تمنا میکنمدوقف ملاقاتی معن" 
کن : یك ساعت به من وقت بده ؛ هرجا که توبگویی؛ درخانةٌ خودت,درموقعی؛ 
که خلوت باشد ؛ مثلا یك روز که به بپانة کسالث از اداره بخانه بر گردی : یا 
در خانامن که به سهولت خواهم توانست خلوتشکنم » یا در یك حای دیگر که 
خودت‌تعیین کنی؛یابه من‌اجازمدهی که فراعم آورم . بنشينيم صحبت کنیم.مشکلات 
را یکی یکی مطر حکنیم و حل کنیم . پیمن‌های مؤکد يندیم . نقشةٌ زندگی 
آیندمان رایکشیمویی‌در نگ برای اجرای نقشه‌مان به فعالیت پردازيم . به‌عهدو: 
من که همه کارها روبه راه وهمه مشکلات حل دود . فقطتوبایدبه شق من‌ایم‌ان 


داشته باشی وبدانی که هر گزمردی بت به يكگزن این قدر ازجا ن گذشنه‌نبوده. 
است . چه می‌شد اگربا ایمانی که به عشق خود دارم اطمینان می‌یافتم که نوحم. 
واقعاً دوستم می‌داری ٩!‏ 
«تصدق تو : حسین ! ..» 

يك دستم را به تیرچراغ برق گرفته پودم . تقریبا تیررا بغل زده بودم ٠.‏ 
دست دیگرم که نامه را نگاء داشته بود به شدت می‌لرزید. روشناگی چراغ برق 
را يك ظلمت مواج‌فرا گرفته‌بود. کوچه مثل اين که زازلهشده باشد گاهواره‌وار: 
تکان می‌خورد . چشمهايم با ولع علتپباز آتش خشم لمات نامه را می گرفت 
مثل دست یکه عقرب بگیرد ؛ دندان‌هایم برهم فشرده می‌شدند . دهانمبازمانده بود 
وبا هر کلم ه که می‌خواندم دشنامی میگفت . 


2 گناههقدس 

وقتی که نامه پایان یافت یك دیوانةً حسایی‌بودم . مثل" موجودی بودم که 
زير يك شکنجة جا نکاهبه‌جان آعده ودیواته‌شده‌باشد . یق پیراهنم خفهاممیکرد. 
بجای آ نکه بازش کنم‌چنان کشیدم شکه پاره شد . چند مرد وزن‌همان وقت‌وارد 
کوچه شدند و گر نه‌فریاد زنان‌سوی خانه میدویدم ومیرفتم تا بمحض‌ورود.مادرم 
را شفه کنم . بزحمت جلوخودم را گرفتم. فکر کردم که اگرمادرمبی آبرواست 
من چرا خود را بی آیرو کنم ؟ مردم چه خواهند گفت ؟ همه خواهند فرمید.صدا 
درمحل خواهد پیچید که این زن ؛ مادراین بچ‌هاء فاسشده‌است .آنوقت‌چگونه 
خواهم‌توانت زندگ یکنا ` 

آرام براه افتادم ازلاعلاجی گریه‌ام گرفته بود چه گریدٌتلخی است گریه‌یی 
که مولود استیصال‌وناتوانی‌است .ولی‌من‌خودواق ناتوان نبودم .ازاین‌رنج‌میبردم 
که‌فیظ مر گبارم راباهمه فشار طغیانی وعجیب ی که داشت در دلم نگاه میداشتم. 
ارادهام خلل نیافتهبود:مادرم راپی‌سر وصدابکشم وایننلکه‌ننگ را ازدامان‌زند گی 
خودو برادرآنوخواهرم پشویم! 

تا بدرخانه رسم توانسته‌بودم برخود مسلطشوم. راستی که در آن ایام مثل 
یكمرد بودم. فشار غم‌ها ونگرانی‌ها بز رگم کرده بود. بنظرم میرسی که در این 
عالم همه چیز را میفهمم ووظیغة قطعیم اینست که میارزهکنم ومادرم را که یگانه 
عشق وعلاقه‌ام در این دنیابود نجات‌دهم. دمدرایسنادم. با خود گفتم: 

-میخواهی مامانت را بکشی؟ 

واین زن‌عزیز؛ این‌مادر زیبا که آنهمه دوستش میداشتم ودربار او آقدر 
تعصب‌داشتم با قیافه‌یی معصوما نه‌پیش چشم‌مجسمم شد! اوه! باین‌زن‌حمله کردن: 
بامشت یاباپنجه يابا کرد آشپزخانه سرقشنگش را خرد کردن» گلوی نا زکش را 
که‌په‌سفیدی یأس‌است بریدن, سینه‌اش‌را که آ تقدر زیباست چاك دادن! اوه نه نه 


وحشت آور است! مادر‌را نخواهم کشت اما به اوسخت خواهم گرفت؛ تپدیش 


کنادمقدس ووا 


خواهم کرد. مدرك دردست‌دارم؛ باوخواهم گفت که اگر راسٹ تگوید؛ اگراین . 
مرد رامعرفی نکند تامرابېمه کس نشان‌خواهم داد وخود دیوانهوار اژاین‌ شر ! 
خواهم گریخت. بایدبگوید که این نامرد کیست کجاست. چکارهاست. 

وباز هم بغض در دلم جمع شد. مرتعش شدم. دندان ہس هم فشردم و ! 
کم " 
سیایدآن یکی راهم‌بگوید. آن کتر چلفت بیشرفراء رگیس‌شیر خوار گاه | 
را؛ بایدبگوید که کارش بااویکجا رسیده. باید اعتراف کندکه آن بیشرف چقدر ۱ 
تفر کت کرد جر افتط باراشافه‌حقوقدادهویدیگران تداده؟ همترآباید ی گوین. ؛ 
آنوقتم نكولاك خواهم کرد هم این پست‌فطرت را خواهم کشت هم آن ۳ 
بی ناموس راءوهمه جا خواهم گف تکه‌هردورامن کشتهام... بگذارمردم‌بفپمند که ! 
یك بچ باغیرت افر اد را که‌بامادرش نظر ید داشته| ند کشته است. ۱ 

دست برد رگذاشنم. دربازبود. همینکه واردشدم ماما تمرا دیدم کهدم پنجره 
نشسته وسرزیبایش را باموی مشکین‌پرچین آویخته بدستش تکیهداده است.مظلومیت 
ومه‌صومیتی را که يك لحفله پیش بنظرم رسیده بود دراو مجسم دیدم. روبه آسمان 
کردم و گفتم: 

_خدا. خودت بمنکهك کن! 

پاهایم پیش نمیر فت. مامانم سر برداشت و گفت: 


-کیه؟ تویی منوچ‌جان؟ 
جواب‌نگنت.. همچنان آهسته وسنگین رفتم تا باطاق‌رسیدم. از کنار در گاه ‏ 


مامانم را که روشنایی چراغ برچهرهاش تاییده‌بود نگاه کردم. مسام بو دکه از 


گم‌شدن نامه‌اش خبرندارد. بدرون‌دفتم. مامانوتگاهم کرد و گفت: 


سپس کو؟ 


سحه؟ 


وم گناه مقس 


سدفترصدیرگی. مگر ر فته بودی دفتربخری؟ 

شانه بالاانداختم وپیش‌ر فتم تایهروقدمیش رسیدم. باحیرت نگاهم میکرد. 
ازنگاهش میفپمیدم که رنگم پریده وجپرهام دگ ی گون‌شده است.مجا لش ندادم تا 
حیرتش‌را باپرسقی اظهاردارد. باصدایی که‌نمیدا نم چقدر گر فته وخراب‌بودءولی 
بی‌هیچ حرارت وهیجا نگفتم: 

يك‌خواهش ازتو دارم‌مامان! 

_چه‌خواهش؟ بگو منو‌جان! 

-هروقت خواستی‌با این‌مرد که حدین راجم‌به‌عشق و آینده صدبت کنی و 
نقشه پکشی مراهم یاخودت‌ببر! 

مثل اینکه‌زمین ناگهان جلوپایش دهان‌باز کرده باشد از جا جست وعقب 
رفت. چهرهءاش وحشت آور شد. چشما شآنقدر درشت و گردش که ھر گزآ نطور 
ندیدهبودم. دستهایش را که بشدت لرزیدن گر فته بود بلندکرد وبطرف من آورد 
و گفت: 

چه؟... چەميگويى؟ گیف مرا با زکردی.؟ 

بسردی گفتم: فقطیکد فعه!|تفاقاً!... و چه‌یموقع بود! 

-احمق! دزد! ردل! 

خودرا محکم نگاء‌داشتم وگفتم: 

داد وفریادمکن مامان. ایندقعه دیگر از آن دفعه‌ها نیست. دست‌پردار 
تیستم. باید راد وراست همه‌چیزرا بگویی. این کارها که تومیکنی نه فقط به‌قیمت 
آ پروی خودت وماپلکه بقیمت‌جان همه‌مان تمام‌میشود! مدتی‌است که حدس‌زدهام. 
فپمیدهام !حکایت د کتر ج تراه رگز فر اموش‌نمیکنم توهیچ نگفتی. حتماًچیز‌هاهی 
هست! وا ی که نمی‌داتم خدا چرا بااینهمه غم وعذاب که در دلم دارم نمیکشدم! 
چرا نمی‌قهمی‌مامان؟ بی| نصاف» بی‌همه‌چیز! چرانمیخواهی بفېم یکه فاسد شدن 


کناه‌مقصس ۳ : 

توء بدکارشدن توء رسواشدن‌تو یعنی تمام‌شدن حمه‌چیز برایمن؛ برای برادرهام, 
برای‌خواهرم! همهخواهند گفت مادرشان خراب بوده است! یا بايد برویم دزد و 
بی ناموس وپست و کثیف بشویم وباین‌چیزها اهميت‌ندهيمیااز شرم وسرافکندگی ` 
بمیریم! من‌حاضرم خودم رافدا کن‌تا تواین رذاات‌هارا کناربگذاری. 

مجهرزالت! خجالت بکش! 

-بگذار حرفبز نم آرام‌حرف دزنم» همدچیزرا بگویم؛ عقدة دلم‌راخالی ۱ 
کنم. اگردهار بدها نم گذاری فریاد خواهم زد. تصمیم داشتم بیایم بکشمت,اگر ‏ 
دربیداری زدرم‌نمیرسید وقتیکه درخواب‌بودی میکشتمت. افسوس که این قوت , 
دادر خودندیدم. میدانی چرا؟ بدلیل آنکد دوستت‌میدارم مامان؛ يك وقت بحد ¦ 
بر ستش دو منت میداشتم؛ حالا هم همانم. اما می‌بینم که بتم» معبودم آلوده ! 
می‌شود فاسد می‌شود. بازیچة بیشر فهامی‌شودومی‌خو اهد شر فش را ذیرپا گذارد! 

مادرم بتند ی گفت: همین شرف را که ازپدر بی‌غیر تت کس کردهام! 

صدا بلند کردم وگفتم: پدرمرا کنار بگذارا آمر اوعلیحده است‌امن‌به‌پدری 
قبو لش‌ندارم. همیشه بهمان‌اندازه که اوپست وپلید و گناهکار است ترا بلندپایة و 
شریف و بیگناه می شمروم. حالا توهم میحواهی مثل او شوى بلکه بدتر از 
او ! . . فایده ندارد! می پینی که جداً ایستاده ام. اگر زورت میرسد و دلت 
گواعی میدهد بدست‌خودت خفهام کن؛ هم خودت را راحت کن همس!. اما | گر 
نمیتوآبی بکشیم حرف بزن؛ همه چیزرابگو. بایداین‌مرد کهرا" این‌حسین را که 
ازشمر هم پلید ٹراہ ۔ بمنمعرفی کنی تاکاغنش‌را با عشقش و باهمه‌حرفرایش په‌حلقش ‏ 
فرو کنم .د کترچلفت‌داهم بگو.هرچه‌هست بگو؛! گرا اوتن‌به‌بی‌شرفی دادهیی 
برو» فرار کن. من‌طاقت تحمل‌نخواهم داشت» رسوایی ببارخواهم آورد! پرو؛مارا | 
بگدار وپرو! ماهم خدايی‌داريم. هیروم آب‌حوض کشی میکنم وخواهر وبرادرمرا 
تان‌ميدهم. اما گرهنوز آلودء نشده‌یی‌بمن‌بگو وهمه کساتی را کهدتبالتافادهاند _ 
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ومیخواهند آلوده‌ات کنند بمن نشان بده؛ من میدانم وآنپا! جانم را هم ازد.ت 
پدهم اهمیت ندارد! 

مادرم که چشمانش دودو میزد ورنگش دسادم عوض می‌شد با صدای 
لرزان گفت: 

گوش کن منوچ تايك قصه‌برایت بگویمء 

سمسخرهام مکن. جدی حرف بزن. 

--کاملا جدی‌است. قصه‌یی‌است مربوط بوضع‌ما. يك‌جوان بودکه مادرش ۰ 
پدکاربود. این‌پس میر فت‌مردهایی را کهبامادرش را بطهداشتندپید| میک ردومیکشت. 
يك‌وقت يك آدم عاقل‌باو گفت: چرابیجپت این‌همه مردم را میکشی؛ مادرت‌را 
بکش تاجان همه‌خلاص شود! 

بشدت متشنج‌شدم. چشمانم بر‌گشت . صدا بلئدتر کردم و گفتم : 

وس توهم مثل آن زن هست یکه با مردها رابطه داری ؟ باید. ترا بکشمتا 
خلاس شوم ؟ 

ته احمق ؛ نفهمیدی مقصودم را!.. مقصودم اینست که علت را باید از 
میان برداشت . 

- علت توهستی » هوسبازی تو, نانجیبی تو؛ بیشموری تو که حساب‌نمیکنی 
یك زن شوهردارهستی وچبار فرزندبزرگی داری . 

با لحن عصبی گفت : نه نه خاك برسرء نه احمق ,علت اصلی من نیستم » 
پدرت است ! اورا گذاشته‌یی ومزاچسبيده‌يی ۰ اورافراموش کرده‌یی وبه جان من 
افتادهیی اهر بدیختی‌وذلت که تا کنون کشیده‌یيمازدستوبوده‌است امگریادت رقته‌است 
که چندیندفعه‌میخواست مرا دستی دستی درفحشاء بیندازد؟ مگرمر) بايكامشت 
مست‌نرقلندربیرون نبرد؟مگراصرارنداشت بهاینجاو آ نجا بروم؟مگر فشار نمیآوره 


که بروم س و گلی رئیس‌پول‌دارش بشومودرخاناًاوراءپیدا کنمدورست‌روی‌پول‌هایش 


کنام‌مقدس ۵ : 

بگذارم 

- چرا ؛ فراموش نم یکلم . اما هميشه فکرمی کردم که درمقابل آن دذل ۱ 
پدجنس که پدرم امت ت و که مادرم هستی بلند همت وبا شرف خواهی ماند ».۰ 

چطور ممکن است !. بازهم من بوده‌ام که این همه مقاومت کردهام .. 
بالاخره توچه وقت می‌خواهی بفهمی که من هم دراین دنیا حقبایی دارم ! 

- حق‌يك‌مادراین است که شرفش را بخاطر بچه‌هایش حفظ کند . 

- نمیفپمی ! نمیفهمی ! ۱ 

ای ن‌کلمه را چند دفعه و هر دفعه با صدای بلندتری تکرار کزد . من هم : 
خشن ترشدم وتقرباًفریادرزنان گفتم : 

- بازی‌های هميشه را تکرارمکن.بایدبگویی.. ۱ 

نشست . اولین دفمه بود که توانست جلوطفیان عصبیش را بگیرد. طور ۰ 
عجیبی آرام شد. گفت: 

- کاغذرا یمن بده تایگویم . 

-نمی‌دهم. این مدرك است . باین وسیله ترا بزانودرخواهم آورد؛ وادارت 
خواهم کرد که آنچه را که تا کنون اتفاق افتاده‌است‌ب‌من بگویی؛ پعدها همآ نقدر 
محکموبامقاوست باشی که دیگر اتفاقی نیفتد . 

گفت : بدرا. کاغذر! نگاه دار. من‌ازاین چیزها نمی‌ترسم.هر کار که کرده 
باشم وهر کار که ازاین پس بکنم به‌عقيدة خودم‌کارخلاف و ناحقی‌نیست. نمی‌توانم 
باتویفهمانم رکه چرا حق‌دارم . خودتدا بز رگهحساب می کنی ولیهنوزهمبچهدبی: 
شاید هم هر گزتفہمی وهر گز روزی نوس د که بمن‌نگاه کنی؛ همه چیز را حساب 
کنیوبگویی‌مادرم حق‌دارد. 

سه ر گن» هیچزن» خصوصاً زنی که مادراست حق‌ندارد مررتکب گناه‌شود وا 


ی تاه مقس 
بکوید گناه نکرده است! 

- حق‌داری) ینطور حرف بز نی۔من‌هم توضیح‌نمی‌دهم. اعاموضو عای ن کاغذ | گر 
همه‌اش‌رایهدقت خوانده‌یی اژخود کاعذ پیدا است .یمن هیچ مر بوط نیست که‌مردم 
دوستممید ارند.| گرمردانی‌هستند کهبه‌شوهرداشتن و بچهداشتن یك زن اهمیت‌نمی- 
دهند وبه؛واظهار عشق‌میکننه »گناه آن زن چیست ٩‏ 

- گذاهش این است که روی خوش نشان میدهد و همچوکاغذ‌هایی دریافت 
می‌کند ۱ . 

آنرم گناه من نیست.اء طور آفریده‌شد‌ام . هیچکس نمی‌تواندا تکار کند : 
زیبا هستم ! با آنکه پسر‌هایی عثل تووبزر گی‌ترازتودارم هیچ‌پیر نیستم ,کاردارم؛ 
اداره می‌روم » با مردم در تماسم ؛ نمی‌توانم با مردم دعواکنم . مجبورم بگویم 
ویخندم ۰ | کسی که تعارف می‌کند وتملق می گویدتشک رکنم . هیچ دلیل‌ندارد 
که دام با بردم بجنگم . گر کج خاق وید دهان باشم نمی‌توانم اداده بروم : 
نمی‌توانم د آمد داشته باشم » باز هم بدبختی ۰ بازهم گرسنگی ! پس ناچار م که 
کجدار ومریز رفتار کنم . این‌مرد هممثل ده‌ها مرددیگر! مگراین تاز گی دارد؟ 
همیشه مردها بمن اپارعشق کردهاند.هما نوقت‌ها که گر نگی می‌خورديم وقرعن 
تا گلومان را گرفته‌بود وپول به آن اندازه نداشتیم که تويك مداد بخری‌مروهای 
پولدار؛ پا كدارء اتوموبیل‌دار» بمن اظهارشقمی کردند وحاضربودند سروجان 
فدایم کند حالا هم همینطور ۰ این مرد با من مواجه شد ؛ یکدفعه » دودفعه . 
خیال کرد که نرم هستم . البته برویش‌خندیدم ووقتی که یمن گفت کهحاضراست 
خوشبختم کند گفتم که همه کس آرزوی خوشبخت :دن دارد . خیال کرد که ازاو 
خوشم آمده است. . این کاغذ را بمن داد. اولینکافنش است . جواب ندادم. بفکر 
حم نبودم که جراب بد هم. اما حالاکه تو کاغق را دیدی وخوا ندی می‌خواهم با 
تورحت کنم.مادرت‌هستم. دوستتمیدارم ومیدانم که دوستم‌میداری . | گر این مرد 
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راستگو باشد کجای‌حر قش‌بداست؟ توشته است کهعر ادوست‌میدارد. وشوریدموشیدای : 
من‌است.عشق که‌بخوری‌خود گناه نیست . دفعةٌ سوم که‌بااو موا حه‌شدم باو گفتم که ! 
در ره خوشبختی من مشکللاتی و جوددارد. نوشته است کهمیتوا ندمشکلاتمراحل که 
عقلت ایسرت‌پیاور. منتاچەوقت بايدباپدزت ۰ باین‌احمق : با این بدپخت ؛ با ! 
این موجود سراپا فسادو آلودگی » با این قاقد همه‌صغات انسانی وفضائل مردی 
ومردانگی زند گیکنم ؟ این چه تعصب بیجا اس ت که ترا گرفته است ؟ افرادی : 
هستند, چه این مر دچهدیگران, که حاضر ندمرا در صورت ی که طلاق‌بگیرم عفد کنند 
وهمه‌اسیاب‌راحت‌وسعادت را برای‌خودم و بچه‌هايم قراهم آورند .یه‌هر کس بگویم» 
شکایت پیش‌هرداد گاه برم همه یمن حق‌خواهندداد وتصدیق‌خواهند کرد که پدرت : 
ازهیچ حیث حق ندارد خود راشوهرمن ساب کند . به عمویت میگویندشوهر نه : 
به پدرت . برو درزند گی‌مردم‌دقت کن ۰ ببین زن وشوهرها چطورزند گی میکنند 
وبمن حق بده که پدرت را شوهر حساب‌نکنم. آ نوقت کجای این بیشر فی‌اس ت که" 
من بخواهمازاین آدم» ازاین اسم بی‌مسمی‌جداشوموخوشبختیم‌را که بااوهر گزنسييم 
نشده است درجای دیگر بدست آورم ؟ 
آرام وموّثرحرف زده بود ولی یکی اذای ن کلمات هم‌دردلم تنشسته بود . با 
خشم کفتم : 

همه اینها حرف مقت است ! من نمیتوانم تن باین‌خفت‌دهم!قبیح است! 
نمیتوانم تحمل کنم که مردم » همدرس‌هايم :همسالهايم بگویندکه مادرش ازپدرش 
طاوق گرفت ورفت زن‌يك گردن کلفت دیگرشد! 

ماورم بازتند شد و .گفت : پس کار بکارمن نداشته باش ؛ درهمین بیشعوریت 
بمان: اصلا نمیخواهم اسم مادرروی من‌بگذاری . اسلا نمیخواهم دوستم بداری. 

روازاو گردانهم و گفتم 


- بسیارخوب .ميرو م کاغذ را بپمه نشان میدهم ومیگویم باین دلیل چشم 


۶۸ گناه مقدس 
آزمادرم پوشیده‌ام . دیگرنه میخواهم رویش را ببینم ونه‌مایلم‌آسمش زایشنوم . 

یلد شد . دویده بازویم را گرفتو گفت : 

- بیایچه‌عافل باش؛ اینقدر بای ن کاغذاهمیت نده: با این‌مردر ابطه‌یی نداشتهام. 
آدم خوش خیالی است.این‌چیزها را نوشته است . جواب نمیدهم‌وتمام میشود 

دکثر جدفت چه ؟ رئیس شیرخوار گاه ؟ 

بنظرم رسید که من‌ومن میکند . گفتم . 

صریح حرف بزن . موضوع این‌مرد که چه شد ٩‏ 

سرتکان داد » با آثفتگی واندوه گفت : 

۔- هیچ :هیچ! ول کن ! آزارم‌مده ! گفت مکه‌هیج! گفتم که نمیغهمی امیترس 
بالاخره خودم را بکشم ؛.. بخدا دارم دیوانه میشوم.. 

وسرش را روی زا نوهایش انداخت وصدای گریه‌اش بلند شد . 

هما ندم صدای در کوچه که نبسته بودمش‌بلند شد . صدای قدمهای نامر تب 
مستاناةً پدرم بگوش رسید . مامانم تکان نخورد ومن تدانستم چکنم . 

پدرم چون بوسطحیاطرسین صدا ی گریة مادرم را شنید وباصدای زنگهزده 
وخراب شگفت : 

چه خبره ٩‏ چه مسخره بازی‌یه ! 

ووارد اطاق شد. نگاهی به‌مادرم ونگاهی‌نفرت آلودبمن کرد .پیش آمد.یقهام 
راسخت گر فتو با لحنی‌و حشت آو رگفت : 

چی‌شده ؟ برای‌چه گریه میکنه مادرت ؟ 

وحشت گریبا نم را گرفته بود“ بعید. نمی‌دیدم که‌پدرمبا آن همه که مست‌بود 
وبا تفرتی که نسبت‌بهمن‌داشت ههاتوقت بکشدم . نمیدانستم چه‌جوابگویم. پدرم 
دست دیگرش را هم به کمك‌آورد ۰ تقریباً چنگه در گلویم زد . احساس‌می کردم 

. که خفه می‌شوم . فریادبر آوردم .هماندم ماما نمیدادم‌رسید . ازجاجست.چشمانم 
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ازوحشت بروی آودزیده شده بود . دیدمش که چهره‌اش‌رابادستش بالگ کرد » فریاد 
زنان پیش دوید و گقت : 

- برای چه بچه را می‌کشی ؟ جرا بجان اوافتاده‌یی ؟ 

ومرا ازدست پدرم بیرون آورد وبطرف دراطاق پرتم کرد ۰ دانستم که باید 
بروم . يك‌باردیگرفهمیده بودم که هنوزنمی‌توانم‌حریف پدرم شوم . این مردعرق 
خودو تریا کی که مان می‌بردی! گردماغش‌را بگیری‌جانش درمیر ودهنوزقوی تر 
ازمن بود که پسری ورزیده بودم وخودراازهمه هم‌سالانم قوی‌ترمی‌شمردم!. بعلاوه 
چگونه‌می‌توانستم بمانم! چه می گفتم؟ چهمی‌توانستم بگویم ؟ چه‌چاره‌داشتم جز 
آنکهرازایننامه‌رامثل راز آشنایی مادرمبا د کترچلفت ومثل‌بسی‌چیزهای دیگر که 
موجب نگراتی وعذایم بودازاین مردداگمالخمر بی تعصب پنبان‌دارم ؟ازاطاق‌بیرون 
رفتم اما پشت درماندم . مامانم پرخاش کنا ن گفت : 

.. چه ازجان این بچه می‌خواهی ؟ 

پدرم که اطراف را نگاهمی کرد گفت : 

پس‌توچرا گریی کردی ؟ مگسنوچ اذیتت‌نکرده بود؟ 

نه طفلمعصوم!...اوداشت‌غمخواری میکرد. میخواست آرامم کند. التماس 
میکرد که گریه تکنم ۲ 

. آخه این چه گر به‌یی بود؟. ۰ دلیلش‌جی بود ؟ 

هیچ ! دلم گر فتهبود. خستد بودم . بهیاد مادرمافتادم » چمیدانم » گر یدام 
گرفت برولخت‌شو... شام‌میخوری یانه؟ 

پدرم سرتکان داد ومستانه پای رخت‌آویزرفت تا لباس عو,کندومادرماز 
اطاق خارح شد. چشمهدنبالش دوختم. بآ نکهدر نتیجا زرنگی مامانم ازخط رکنك 
خوردن جسته‌بودم غیظم بیشترشده‌بود . به نظرمیرسید که‌این‌زن که‌ازاطاق‌بیرون 


ميروديك روباه است؛ يكموجودمحیل ومزوراست ‏ سرپا ازدرو غساخته‌شده‌است؛ 


.۷ ایس 


با نهایت مپارت دروغ به هم_می‌باقد ومی گوید ؛ بپیچ حرفش وهیچ‌کارش اعتماد 
نمیتوان کرد. معلوم‌نیست ازخانه که‌بیرون میرودچه کارهامی کندادرادارءاش باچه 
چیزهاس گرم است.د کترچلفت که الیته‌هست؛لابددیگران‌هم‌هستنداچه‌بسیارا تماق 
می‌افند که ازادارهاش دير به‌خانه‌می آید . گاه‌ظپرها نمی آید . گاه‌عصر هممی‌رو:. 
بارها شده است که شب دیرب گشته است : عجب غافلم‌من ام..يشديك‌حالتا یهام بر 
چپره دارد :گاءدرچشما نش برق‌شیطنت دیدميشود. مکررریدهام که فکرمیکند. 
چند دفعه‌دیدمش که‌چیزهایی مینویسد. حتماًاینجا و آنجا عشق‌هایی «هوس‌هایی؛ 
تفریجهایی‌بر ای‌خوددرست کرده است اچه احمقمم ن کەخیال می کنم‌این‌یگا نه کاغذ 
عاشقا هبی‌است کهدریا فت کرده‌است ! شاید ازدهپا تر کاغذ گرفته وجواب‌هم نوشته 
است ! هیچ بعید نیست که نصف وقتی‌را کهمنوپدر بیشعور نامردم خیال‌می کذ مدر 
اداره می گذراند دنبال هوس‌رانی‌باشد ! هرروزلباس زیبا وجذاب میپوشد وپدقت 
آرایش میکند .چندروزپیش ازادار که آمد آرایش نداشت . دیرهم آمد. کجارفته 
بود که روژش پاك شده بود !.. 

پشت درایستاده بودم . هما نجا با این‌خیالات خشك شده‌بودم وغیظو نفرت» 
آشوبی مپیب در دلم انداخته بود . پدرم که خشمش فرونشسته بود مستا نه زمزمه 
هی کرد و تصنیف ر کیکی راغلط ودرهم میخواند ._مادرمدست وروشسته‌باز گشت. 

پدرم دستی روی شان نیم عریان‌اوزد و گفت 

- قربون‌تو! آمشب هوس کرده‌ام که زودی تخوایم ! 

مادرم با تفتی آشکارشانه‌اش را عقب کشید و گفت : 

-خوب : بس‌است ! خجالت بکش ... پايك‌هشت‌بچةقدونيم قد ۱... 

پدر مگفت : بچه‌هارو کهفرستاده‌یی منزل عمه‌شون . چرااین سگ توله رو 
تفرستادی ! ' 

-نمی‌توا نستد رخا هتنا بمانم . بلند حرف نزن ! 


متاسفسی ۷۱ 
- صبرميکنيم تا بتمر که !۔ 


- صللا ازاین حرف‌ها با من نزن - بین‌ارم ۱.. 

پدرم قپقبه‌یی زد و گفت : تو بمیری ! بیزاری !۰ خودتو هر روز ۰ ثل 
عروسك‌فر نگی‌درست‌میکنی‌ومیز نی بدر» نمیدو تم کجا!. .تازه بیز اری!.. ققطما پو لاشو 

اوه ! ای ن کلام پدرم مثل يك‌نیشتر درقلبم نشست! پس اومی‌دان د که زنش» 
مادرمن »در چه کاراست ! می‌داند که‌اوسقوط کرده‌استخودف, وشی می کند ۱.. و 
حالامی‌خواهد ازپولی که اوازاین راه‌درمی آوزدسیمی بگیرد ! 

یادم آمد که مادرم‌بعض روزها که زودتراز خانه‌پیرون می‌رود ۰ موقعی کله 
پدرم هنوزدرخواباست:وقتر فتن‌پولی برای‌اومی گذارد ۰.. پس‌این‌پول يك نو و 
باج‌است " يكحق! لسکوت‌است ؟ سهم‌پدرم ازپول خودفروشی مادرم‌استکه‌پیشکی 
داده‌می‌شود ؟ 

سرافکنده ولرزان " مشتعل از آتش‌خشم.رفتم خودمرادررختخوابم|نداختم. 
سرصدامیکرد . شامه‌امرايك بوی‌بسیاربد وزننده‌پر کرده‌بود . چپره‌های تمسخر 
آلود رفقایم وهمدرسانم رامیدیدم که نزديك‌میشو ند. احاطه!میکنند و باصداهایی 
ازتهشکمشان بمن‌میگویند : 

- مامیدانستيم که مادرت‌چه کاره‌است ! خودت! گر نمی‌دا نستی احمق بودی! 

شاید خوابم‌برده‌بود » یاتخیلات درد تاك همه حواسم رااززندگی بر گرفته 
بود که دستی برپیشانیم احساس کردم . چشم گشودم . خانه تاريك بود . مادرم 
بالای سرم‌بود ۰ گت : 

منوچ‌جان » خوابید‌یی ؟.. 

بايك‌حر کت نشستم . مشتم بی‌اختیار گره‌شد . میخواستم بز نم نخت‌سینه‌اش 
وپرتش کنم . درا گرفت و گت : 


vr‏ خناه‌مقدمن: 
- آرام باش منوچ‌جان . این‌مر دک احمق‌را که سرازپا ن‌یشناخت بادوسه 
گیلاس عر که بهنافش‌بستم ازپاانداختم ۰ گرفت تمر گید ! بگو بینم ناراحت 

٩ هستی‎ 

بم کار نداشته‌باش بگذاربدرد خودم‌یمیرم . 

- بللدحرف‌نزن ! پاشوبرویم توی‌حیاط صحب تکنیم . 

- احتیاج‌ندارم !.. درخواب‌بودم,خواب‌غغلت » چشم‌هايم بسته‌بود ؛ منوز 
خوش خیال‌بودم » هنوزامیدوار بودم ! امشب نا گهان فهمیدم که‌چقدر بیشعورم ! 

بش آخر مگرچه شده‌است منوج جان ؟ 

-همه‌چین رافهمیدم. دانستم که این‌بیچارء احمق هم‌میدا ند . خوب‌خبردارد 
که‌تودرچهکاری ! فقطم نکه اینهمه مواظبتتهی کردم واینبمه دست‌وپایم‌میلرزید 
غافل بودم ... 

- ازچه‌چین ؟ درست حرف‌بزن ! 

- آژاینکه توفاسدشده‌یی !.. ازاینکههمه‌جامیروی وهمه کار میکنی وحالا 
شوهرت سېم خودش راآزپول خودفروشیهای تومی‌خواهد ! 

-وای منوچ ! دیوانهشده‌یی ! اشتباه میکنی ! من‌اینطور نیستم ! بگذاربه 
بدیختی خودم بمیرم . اینطوربمن‌نگاه‌مکن ... بیچار گی‌های مرابه‌حساب‌بدی‌ها 
تگذار .. اصلا بدنیستم » بدنشده‌ام:اين کاغذ که خواندی وصدها نظیرآ نېم دلیل 
آن‌نمیشود که من گم راه‌شده‌باشم ! 

- توشیح‌مدسامان » حرف‌نزن ! این‌حرف‌ها روحم‌را آرام‌نمیکند . جداً 
معتقدشده‌ام کهٍيك‌بچة بدبخت وس فکنده‌هستم وبایدفکری بعرو ز گار خودم کنم 
که‌ازاین سرافکندگی رنج‌نبرم . 

بخدا» بمر گی‌خودت اشتباه میکنی ! 


- پسیارخوب » پرو » بگذار بخوام . اگرتوانستم نجاتت یدهم کهچه بپتر 


نادس ۷ 


وک و ده راراحت‌خواهم کرد 1 

- دیوانه شده‌یی منوچ جان ! 

ودست برشانهام ناد . 

دستش‌راپس‌زدم . از نفرت‌لرزیده‌بودم . باقیظکفتم : 

- ولم کن !.. بوی خوشی از تو بمشامم نمیرسد . اش توجه مردها » اس 
عشق‌ها » آثرهوس‌رانی‌هاا درسراپایت احساس میکنم ‏ نمیتوانم بتوحق‌بدهم که 
نگاهم کنی ! بایدیی‌اندازه بی‌شرم ووقیح باش یکه بتوانی نگاهم کنی! برای من 
قابل‌تفسیر نیست‌اينکه‌يكزن ۰ يك‌مادر: برود هوسرانی‌هایی کند. مرتکب گناه‌های 
زشتی‌شود ؛ بعدبخانه بر گردد وبروی‌بچه‌هایش نگاه کند ؛ بچه‌های معصومش که 
طبعاوفطرتاً ایمان‌دار ند که مادرعزیزی دار ندکه باشرف و آبرومنداست ! 

دست‌هایش رابرسرش گر فت و گفت : 

- بازدیوا نهابمیکنی‌منوچ ! بخدا کهس بسحر اهاخواهم گذاشت ۱ 

بیر حما نه گفتم: 

- عاقب تکارز نهایی مثل‌توهمین‌خواهدبود ! من که دورت انداختماما خاطر 
جمع‌باش که بزودی‌این‌|جتما ع‌هوسران › این‌مردان خوشگل‌پرست : اینېاه مکه 
خوشتمیا ید که‌دوستت‌بدار ند » وازچشم‌هایت ورفتارت و آرایشت و لباس پوشیدنت 
وشوخوشنگهرا-رفتنت‌پیداست که‌باشوقورغبت‌جابشان میکنی‌بزودیدورت‌خواهند 
انداخت ! آنوقت گرفتار نکبت‌خواهی شد ! اوه‌!شادمانم از اینکه‌من در آن موقع 
نحواهم‌بود ! 

مثل این‌بود که با کمال‌قوت جلوطغیان خشمش را میگرفت ونمی گذاشت 
دستخوش‌هیجان!عصا بش‌شود . این نیز بیشتر ناراحتم‌میکرد . فکرمیکردم کهقدرت 
دفاع ندارد بدلیل آنکه گناهکاراست . با آرامش عجیبی گفت : 

- منوچ‌جان » من‌بتوثابت خواهم کر که اشتباه میکنی . بتوخواهم فپماند 


ا مقس 
کهاز آلوددگی‌هایی که توہا' صو رکو د کانه‌ات بر ای‌من‌فر ضشکرده‌یی بر کثاربوده‌ام . 
آخرتونباید سر بارعذاب‌ها ومحنت‌های من‌شوی ! توبایدغمخوارمن‌باشی ! بايد 
دردهای‌مر | بد! نی» نقص‌ها ومحرومیت‌های‌هرا بدا ی‌ودستم‌را بگیری» نه‌اینکه‌توهم‌مثل 
پدرت پابرسرمن گذاری ! او يك‌جور!تويك‌جور » من‌دراین‌میان بیچارهءشده‌ام » 
ماج شده‌ام ! والّهبمرگه‌تو ,حاضرم‌دست ازشغلم پردارموبیایم تویخ نه بنش نم . اما 
فک رک نکه نتیجه‌اش جدخواهد‌شد !.. 

- هرچه بشودیبتر ا زآنست که نان بیشرفی بخوریم . 

- ایثرا مکر ر گغتە‌یی وهر دقعه‌هم مزخرف وفکر نکر ده گفته‌یی ! درآن 
سورت بیشتر مجبور خواهیم شدنان بیشرفی بخوریم . همینکه من درخانه بنشینم 
وهمه مان چشم بدست این‌بست فطرت بی‌عمه چیز بدوزیم تاشاهی صناری ازپول 
عرق» تریا کش زیاد بیاورد وصدقه سری‌بما بدهد اخلاقش برخواهد گشت . چند 
وقت اس تکه دیگر عر بده وداد وپیداد نمیکنه ومنو توو بچه هارا کتك نمیز ند. 
این کار هارا ازس خواهدگرفت باکارهای دیگرش ! باز نرقلندر های مست را 
خواهد آورد » باز وادارم خوامدکرد که با آنبا ازخانه بیرون روم ۱ تومگر 
این مردرا نمیشناسی ؟ مگر فراموق کردهیی ! 

باغیظ گفتم :مگر برای توفرق میکند ٩‏ 

- چمرمل میگویی منوج امن نمیخواهم يكگزن هرجایی باشم! نمیخواهم 
خود فروشی کنم ؟ نمیخواهم به آنجا که پدرت با کمال بیفیرتی میخواهد مرا 
بر اند «رانده شوم »بلکه بعکس؛ میخواهم نجات پیدا کنم» میخواهم ازاین زندگی 
کثیف خلاص شوم ۰ میخواهم من‌هم در چند سالی از باقی ماندة دوران جوانيم 
وی سعادت بینم ! 

کدام جوانی ! بیخود خودت را جوان فرض میکنی ! ژنی که بچه هایی 


مل مادارد دیگر حوان نیست ودیگر حق ندارد داز جوانی بزند ! 


امقس ف 

س بخدا منوچ ازاین حرفت بیش ازهمه حرف هایت ر نچمیبرم . این کمال 
پی‌انصافی است! بیشعوری ازاین‌بالاتر نمیشو د که کسی بخواهد جوانی‌مراء»حیاتم 
راء حقم‌را انکر کند . ظام‌هم بالاتر ازاین نمیشود . دلم میخواهد تودر این مورد 
اینقدر بی‌شعور ونسبت بمن اینقدر ظالم تباشی ! 

- پس میخواهی خودم بروم برایت فاسق پیدا کنم؟!. میخواهی من‌هم مئل 
پدرم باشم ؟ 

بايك حر کت ازجا بلند شدو گفت : 

خاك بر سر تکنند ! آدم نیستی ! شعور نداری ! 

ومرا مرتعش ازخشم گذاشت ورفت . همه عالم خاموش شدو من همچنان 
بیدار ماندم تااذان صبح گفته شدو هوا روشن شد. پس‌از آن بخواب رفتم . بايك 
لگد پدرم بیدار شدم که می‌خواست ازخانه بیرون رود وبمن گفت : 

پادت نره کره خر ؛ وقتی که میری بیرون درو ببند . 

در پسترم نشستم وفکر کردم . دلم نمیخواست به مدرسه روم . با آنکه شب 
شام نخورده بودم هیچ اشتها نداشتم . 

صدای وزور سماوز بگوشم میرسید ومحزونم میکرد . همه حرف هأی شب 
پیش مادرم درمغزم هجوم میکردنه ومثل‌این بود که‌باصدای بلند تکرار میشوند. 
کوشیدم تا نظمی بافکارم دهمو این حرف‌ها راتفكيك وتشر بح کنم. امیدی دردلم 
راء یافت . از گیته های مادرم میشد حدس زد که وی آنگونه که من فر ض کرده 
بودم آلوده ننده است. شاید اصلا مرتکب گناه نشده و کرش باهيچيك از مردانی 
کهپیاپی روی‌عشق باونموده اندبه جاهای باريك, په‌جاهای موحش نرسیده است. 
اماچرا دوپپلو حرف میزند ؟ جرا معتقد است که من‌بیشعورم ؟ چرا اصرار دادد 


کسن بفهمم ؟ چه چیز رایغهعم ؟ چراهر دفعه که من میگویم اومادر استو باید 


احترام این هقام را حفظ کند وباید آیروی فرزندا تش دابر هر چیزدیگر ت رجیح 


# . کناهمقدس 
دهد و فکر و ذکری جز آیندة اینان نداشته باشد خشمگین میشود ؟ چرا لمی ‏ 
خواهد خودش‌راو قف بچه‌هایش کند+ چرا دلش‌میخواهد دم‌ازجواتی ز ند؟چرامثل 
حوانها اباس میپوشد ودخترانه آرایش میکند و یه‌مردهای هوسران‌مجال و میدان 
مید هد که چشم تمناباو دوز ندوازاو خوششان آیدوبرایش نامفعاشقا نه پنویسند 4.. 
مگرنه این اس ت که زنی که بچه‌های بزر گه دارد دیگ یكزن جوان نیست ؟ من 
حالا کم کم‌هیجده سالم شده‌است . داداشم بیست سال هم بیشتردارد ؛ پس مامانم 
دست کم سی‌وهشت نه سالدارد . مگر نه‌اینس تكهيك زن‌چرل‌ساله پیراست خصوصاً 
درصورتیکه چند پسرو د ختر بزرگی داشته باشد ؟ پس حرف مامائم چیست ؟ چه 
توقع‌دارد ؟ چرا همیشه ادعا میکند که حق‌دارد ؟ این چه حق اس ت که بر ای‌خود 
فرض میکند ؟ 

اینواراازخودمیپرسیدم وجوابی برای‌هيچيك درذهنم نمی‌یافتم . يك تعصب؛ 
يك‌غرور » يك‌احساس تلدوقوی که ازعشق وعلاقهام بمادرم سرچشمه میگرفت‌با 
لحنی جار انه بمن‌میگفت که مادرمبایدمثل يك کعبه‌باشد , مثل يك‌حرجمقدس باشد, 
ومقامش بالاتراز آن اس تکه‌توجیش به‌عشق‌وهوس » چشم‌پوشیدنی وقابل‌بخشایش 
شمر ده شود . 

ازهمه تفکراتم که‌تانزديك ظپرطول شید وضعف گرسنگی «مادم‌تیره‌ترش 
کرد نتیجه‌یی نگرفتم . ساعتی‌در کوچه وخیابان گردش کردم . درمحل خودمان 
هرجا که مرد آراسته و نسبة زیبایی میدیدم یامردان جوان‌یامستی رامیدیدم که 
چشم چرانی میکنند وچشمشان دنبال زن‌هاودختر‌ها میدود سخت ناراحت میشدم 
آزاین تصور که اینان‌به‌مادرم نیزتوجه‌میکنند ودنبالش‌میکنند وشایدیکی ازهمین 
اف ادهمان‌«حسین»باشد که برای‌ماماقم نامفعاشقا نه نوشته‌است. 

ماما نوظبر به‌خانه آمد . بامن‌سرسنگین بودومن‌یکی دودفعه که زیرچهمی 
نگاهش کردم‌دریافتم که اندوهگین ومتتفکر است . درروزهای بعد فرصت‌سحبتی 


بدست‌نيامه . مامانمتقر یبأدرخانه حرف‌نمیزد . لبخندهم‌نمیزد » يكدفه‌ه‌صدای ¦ 
زمزهه کردن یا سوت‌زدنش رانشنیدم . يك دفعه‌هم تدیدم که مثل همیشه حرکات ! 
دلفریب رقص به‌سرودست و بدنش دهد . باپدرم‌نیزهمکلام نمیشد . بنظرممیرسید * 
که‌ینحالت پشیمانی‌دارد و بخودنوید میدادم که‌حملات ودرشت گویی‌های آنشب ` 
من‌عتنبرش کرده‌پاشد . هردفعه که دکتر جلفت رگیس‌شیرخوا رگاه رابیاد میآوردم ¦ 
آتش‌میگرفنم وفکرمیکردم که بچه وسیله میتوزنم این‌مردردل‌راباعتراف وادارم | 


یابا کسی که ازاسرارش آ گاه‌است مصادف شوم وبدانم که روابطش پامامانم بکجا 
رسیدهاست . درهمه‌احوال ك حالت انتظا کشنده‌داشتم » میتوانم بگویم که پیوسته 


گناممقدس ۷۷ 


گوش بزنگ وچشم‌درراه‌بودم تاصدایی‌پشنوم پاکسی پیش آید وپرده از روی يك ۱ 


کارناپسند »ياي ك گناه مادرم بردارد . دامپ پرمیزد برای آنکه یدانم که این زن‌يك 
دفعه‌سقوط کرده ' یكدفعه در آغوش مردی‌جزپدرم جای گر فته‌است : این‌اطلاع‌را 
برای‌خود يكو عسعادت ؛ یك نو عمايةٌ راحت‌میشمردم وباخودمیگفتم : 

اگربدانم » اگرهسلم‌بدانم » یااوراخواهم کشت‌یاخوور! یاهردورا.واز 
این‌عذاب دام نجات خواهم‌یافت . : 

مدتی که گذشت با جسته گر یخته‌ریدم کهماما نم لبخندهای اس ار آمیزی‌میز ند 


و نگاه‌های عميق به تقاط مجپول‌میدوزد. مکرر فرصت بوجود آوردمو کیفش راء کمش ۱ 


را.لابلای‌لباسپایش‌را تفتیشوجستجو کردم:چیری نیافتم ولی تقریباً اطمینان داشتم ! 


که بازهم نامه بیدریافت‌میکندوچیزهایی که گا«مینویسدجواب به نامه‌های عاشقانه ` 


است . چنددفعه بافاصلة نسبتطولانی دنبالش رفتم وازاینکه‌دیدم , | کش مردان 
چشم پس اپایش میدوزند و گاه‌نیزافرادی دنبالش‌میرونه سراپالرزیدم . 

نمیدانم چرادیگر جرأت‌نداشتم چیزی ازاوبپرسم ! یکروزچون‌واردخانه | 
شدم‌دیدم که یك شعر عاشقا نه رایصدانی بلندمیخواند . يك‌دفعه دیگرجلو آشپزخانه : 
غافلگیر شکردمدرحالی که يكفیگور دشواررقصرابانهایت مهارت‌تمرین‌میکرد . | 


V4‏ گتاممقدس 
اماچه‌بگویم ؟ چەبپرسم ؟چەحاصل ازاین گفتنها وپرسیدن‌ها خواهم‌برد ؟ تصمیم 
گرفته‌یودم که دورادورمراقبش باشم تاوقتی که بتوا نممچشرابگیرم. 

پك‌روز که مامانم صبحزودتر ازهمیشه ازخانه بیرون‌رفته‌بود سرزنگه‌دوم 
دردییرستان احساس کردم که دلم‌سخت دور میزند . هرچه کردم خودم رایه بی 
خیالی بزنم‌نشد . کسالت رایها نه کردم . کلاس ودبیرستان راتو ك گفتم وبانبایت 
سرعت بهخانهباز گشتم.در بسته‌بود. کلیدم‌رادرقفل « شب‌بند » درا نداختم وآهسته 
تکان دادم . چفت پشت در افتاده بود . اطراف رانگاه کردم . درحیاط همسایه 
نیمه بازبود . آهسته بدرون رفتم . پلکان بام نزديك در بود » بیسدا خودراروی 
باپرساندم . دریام خودمان دری نیم‌شکسته‌بود که بآسانی‌میشد بازش کرد. شقبقه 
هايم چنان میکوفت که خیال میکردم سرم منفجر خواهدشد . دررا آرام گشودم 
وپائین رفتم . بمحض !که پابرزمین راهرو گذاشتم ازدرون اطاقه دای مردی 
راشنیدم که میگفت ٤‏ 

س بایدباو رکنی ! آ نقدردوستت میدارم که در تصورت هم نمیتوانی بگنجانی! 

اگرتسليم هیجان‌جنونی که آن‌لحظه بشدت تکانمداد میشدم بی‌شبهه خون 
راه میانداختم 

هما نوقت که این کلمات‌رامیشنیدم چشمان‌خو ن گر فنهامبيك تیش بز ر گه‌قند 
شکن که تازه تبزش کرده بودند وروی.پل‌بود دوخته شده‌بود . خودرابطرف آن 
انداختم ‏ برداشتمش وروبهاطاق آوردم . اماتمیدا نم چه‌شد که ایستادم . دستفقند 
شکنر آدرهشتم میغشردم ود ادا نایم نیز باهمان‌شدت بر هم فشر ده‌میشد ند.صدایمادرم 
یرعش تاز بر تلمانداخت.درجواب مر د گفت : 

. اینرامکرر گفتدیی وخیال‌میکنم قرار نبود که امروزبرای‌تکرار حرف‌ها 
و نوشته‌های گذشته‌ات باینجا بیایی ! 


ازاین کلام | حساس کردم که حرف‌های تازه‌یی خواهم‌شنید وبداسارمادرم 


.تناه مقدس 4 


ر i‏ 
کمابیش‌پی خواهم‌برد » خواهمدانس که بامرداني که دل‌پاومیبازدد چهروش‌دارد, 


و کارش با آ نپابکجاهامیر سد . نزدیکتر ر فتم گوش بدرچسیا ندم تفس راحب س کردم 
وبیح رکت‌ماندم . ۱ 


مر دگفت : جزاین چیزی درروحم نیست . میدانی که همه وجودم مبدل؛ 


بهعشق توشده‌است وازروز ی که دانستم که توهم‌یمن توجه‌داری ومر! | پردیگران: 
ترجیح‌میدهی نویدخوشختی بخوددادم . ۱ 
مادرم گفت : ممکن‌است توبرای‌خودخوشبختی خاصید ر آشنایی ام 
کرره باشی ولی آنچه ترا بخیال خودت خوشبخت خواهد کرد خوشبختی من 
نخواهد بود : أ 
- عشق تن همه کس خوشبختی بوجود هیآورد در صورتیکه قدر عشق 
را بداند! ۱ 
اولا از کجا بدانم که يك عتق‌واقعی ترابااینیمه اصراردنبال ی 
است ؟ ثنیأچه معنی‌دارد عاشق: شدن یاعاشق پذیرفتن زنی که شوهردارد ٩‏ 
مردصدا پلندتر کرد . مثل این‌بود که قدری خشمگین‌شد . گفت همت : 
- اينرايك باردیگرهم گفنیو خیال‌میکنم که گوش به‌جواب من‌ندادی. پعقیدة. 
من توشوهرنداری . شوهر بودن یاشوهر داشتن اصول وشروطی دارد . کسی که 
شوهراست دارای‌وظاگفی است که یایدا نجام‌دهد و گرنه واقعاو شرعاً وقا نو نآشوهر 
نیست . مردی کهوظائف خودرانسبت به‌زنش |نجام‌نمیدهد واحتیاجات اوراازهیچ 
جپت بر نمیآورد شوهرشمرده نمیشود . «شوهری» فقط حرف نیست : يك عنوان 
اسمی‌نیست » یالب نیست » بلکه مجهو عوظائفی است که یل‌مردنسیت بهیزن. 
دارد . تراهم نمیتوام ژن‌این هرد که اسم شوهر پاومیدهی محسوب دارم . موارد: 
بسیارهس ت که‌یكزن بهشوهرش حراممیشود ومی‌توان گفت که .زن او نیست. پسیاری 


ازاین هوارد درتووجوددارد . این‌مردترارها کرده‌است > کاری‌به کارت ندارد؛فکن 


A4‏ ناه مقدس 
نمی کند , حساب نم ی کن د که تواحتیاجاتی‌داریءوعملاو » روش‌او » طرززنه گی 
ووپلیدی‌های اوترابه راه‌هایی میا ندازد ومثل‌تشنه‌یی کهخواه اخواه جویای آب 
است به‌جستجوی عشقت وامیدارد.وتودر این جستجو گرفتاری‌هایی پیدا میکنی ۰ 
به لغزش‌هایی دچار میشوی وقدم درراه‌هابی‌میگذاری که پاروح وحقیقت زندگی 
زناشویی جورنمیآمد. پس توزن این مردنیستی و یك طلاق وجدایی وأقعی بین 
شما صورت گرفته است . 

مادرم نیزصد! بلن دکرد. ازسدایش احساس‌میش دکفدستخوش تحر یكصبی 
شده اس تگفت: 

.- حالاحرف حسابت چیست؟ میگوئی‌چکنم؟ راهی که میخواسنی پیش‌پای 
من گذاری چیست؟ اینهمه که اصرار داشتی باهم » و ودرخلوت صحیتکنیم برای 
چه بود ؟ 

ی برای آنکه بتوقول‌بده مکه هميشه دوستت خواهم داشت . برای آنکه 
متعهد شوم که دراه خوشبخت کردن توخواهم کوشید 

- فایده ندارد آقا . امکان ندارد ! من بااين چیزها خوشبخت نحواهم 

شد.. مکررامتحان کرده ونتیجاً خوب نگرفته‌ام ! چرا نمیخواهید بغهمید ٩‏ من 
بچه‌های بز رگ دارم ! اینهاروز وشب باچپارچشم مرا میپایند . اینپا میخواهند 
که من آبرومند وباشرف باشم.شما | گرمیخواهید ازچیزهایی که ازغغلت ها و 
خطاهای من‌دا نستهیید استفاده کنید ومرا وادارید که بدلخواه شما جواب موافق 
دهم بدانید که نتیجه نخواهید گرفت ومن بجا ی آنکه شما رايك عاشق سادق 
حساپ کنم يك آدم بیشرف خواهم شمرد! 

هرد گفت: پس‌چه؟ عقيدة توچیست؟ پیشنهاد توچیست؟ 

- نمیدانم. نمیدانم . هرچه هیکنم دورازعقل است‌وبه‌جایی میرسد کهمی‌پینم 
ازشراف و آبروجای پایی‌هم در آن وجود ندارد. من که بشما گفتم:چرافراموش 


کناه‌مقدس ۸ 


کردید : کفتم راهی‌پیش پای من گذاری د که بچه‌هایم؛ مخصوصاً پسردومم منوچیر 
کدتعصب عجیب وکشنده‌یی نسبت بمن دارد بقپمد که حق بامن است ۰ اگر او 
اینر! نقهمد من تخواهم توانست از پدرش که اسم بی مسمای شوهریش روی من 
است طلاق‌بگیرم :وتا طلاق نگیرم نخواهم توانست مردی را با ایمان‌باینکه‌این 
خوڈبختیم خواهد شد بپذیرم . 

من قول میدهم که ما خوشبختیت‌شوم » اعم از آنکه این اسمبی‌مسمی 
رویت پما ند یااز رویت برداشته شود . 

- این قولراهمه میدهند : چشمشان مرامی‌بیند وداغان میخواهد؛ آنوقت 
پا ازراه‌تزویر؛یافکر تکرده وحساب نکرده درهای بپشت برین را بروی من باز 
میکنند ومنظره‌های دلا نگیز ازيك‌سعادت موهوم بمن‌نشان میدهنده ومن همان 
وقت لحئله‌یی را می‌بینم که این درها بسته میشوندواین دورتماهای موهوم نابود 
میگردنه ومن بازتنمامیمانم با آلود گی‌هابی بنفرتبا یی بابیزاری‌ها وپشیمانی‌هایی 
که‌روز گارم را سیاه ترمیکنا. . 

- مرا هم آزمایش کن : 

خسته شدم . دیگر نمی‌خواهم آزمایش کنم .بروید آقا . بس‌است .شما 
هم مثل همه هستید. امی‌خواهیدبه درد من‌برسید . خودم رأمی‌خواهیدبرایءش 
جندروزه . پقول خودتان چشمان من ؛ سینتمن .قدوبالای من. همه زیبایی‌های 
من,وحرارتی که‌درمن احساس می کنید گیجتان کرده است .اما من‌خوب می‌بینم 
که اینپا همه باچندروز کامیابی زائل میشود ومن برجای میما نم خسته‌وسرافکنده 
وی قدم درسراشیب یی پایین‌ترر فته . 

وصدا بلندتر کرد و گعت: بر وید آقا؛منتظر نما نی د کهدیوانه شوم‌وقریاد کنان 


بیرو تتا ن کنم! باپای‌خودتان بروید. 


4 گناه مقدس 


دروا بايك‌حر کت کشودم وبدرون جستم وفریاد زتان گفتم : 

- بله آقاء بروید . 

ودستم باقندشکن بالارقت . 

مادرم پامنتهای وحشت فریاد زد : 

سمنوج! منوچ! 

نیم نگاه هم باونکردم . يك‌قدم بمرد که رنگش تیره شده بود ومی‌لرزید 
نزدیکترشدم و گفتم : 

- میروی‌یا ن‌بیشرف! 

مادرم باژویم را ازعقب بادووست گرفت.تاروباو گرداندم مر د گریخت ؛ و 
مامانم روی‌زا نوهایش افتاد و گفت: 

- مرا بکش وراحتم کن دیوانه ! 

تیشه رادورا نداختم .من نیزبرزمین نشستم و گفتم: 

- نمی کشمت ! حرفبزن. 

-چه حرف بزنم احمق ! برای چه بخانه آمدی ؟ دائ م کشیك مرامی کشی؟ 
ازجان‌منچدمیخواهی؟ 

- میخواهم این مگس های هرزه را از دورویرتو برانم . میخواهم جلو 
بی آ برو شدنت را بگیرم . میخواهم بدانم بدیختی‌ها و آلود گی‌هاییکه‌برتووارد 
آمده است و این مرد که پست فطرت ازبع ضآنها خبردارد چیست ؟... میخواهم 
تکلیقم‌روشن‌شود ویبینم که آیا هنوزمیتوا تم ترامادرحساب کنم ,هنوزمیتوا نم‌امیدوار 
شوم که آبروی خود وما راپایمال نکرده‌یی ویاباید فکری بحال‌خودکنم ؟ از این 
مملکت *بلکه ازاین دنیا بگریزم» 

مادرم چپارز نونشست . آشفتگی عجیبی داشت . مثل کسی بود که از رك 


اهمقسی و 

گرمای بسیارشدید کلافه شده باشد. گفت: 

- جانم «عزیزم ؛ اینقدرانگشت تویدماغ من‌مکن ااینقدر پاپيم نفواصد 
دفعه گفتم که بتواجازه تمی‌دهم درکارهای‌من دخالت کنی.«ددفعه گفتم کم ند گی 
من هر گز یزند گی وأقمی نبوده است وامروزهم نیست وبپرصورت باید ازاین 
وضع نجات يایم .اسلا حرف حساب قو چیست؟ يك عمرجان کندهام وفداکاری 
کردهام وهزاربلاوپیسی وبدبختی برسر خودم آورده اما تووخواهرو برادرهات را 
باینجارسا دام .حالاخیال کنید کهمادرتان‌مرده‌است! مگر ه‌اینکه احساس‌بیزاری 
ازروش من‌میکنی ؟ مگرناینکه تمیتوانی زنی مثل مرا مادرحساب کنی ؟ بسیار 
خوب.من‌حرفی ندارم؛برو درروزنامه‌ها اعلان کن کم | ازمادری‌خلع کرد‌بی! 
برو همه جا فریاد بزن وبگو که مادرت بیآبرواست » رسوا است , آلوده است؛ 
همه‌جایی است! 

ونا گبان چنان‌سدا بگری‌بلند کرد که متوحش‌شدم .مثل ین‌بود کدچگرش 
پاره‌شده است وخود درخلال همین گریه جان خر اهدداد . 

هم دلم میسوخت, هم نمیتوانمتم نفرتی را کمدرجانم داشتم نادیده گیرم . 
تکان‌های شدید شانه‌های‌مادرم ازیکنوع عجزوبدبختی حکایت میکرد .میان این 
کالبد متشنج قلبی‌بود که خیال می کردم با این گریه واين تشنج درهم خواهد 
شکافت وعمراین زن‌عزیزرا پایان‌خواهدداد ,چکنم ۶ کنارش بنشینم ؟ در آغوشش 
گیرم ؟ ازنندی‌هایی که کرده بودم عذر بخواهم #تسلیتش‌دهم ؟ آرام شکنم #دلم 
میخواست که چنی ن کنم ولی ارادهامکهدرچنگه غیظم افتادهبود نمی گذاشت,چند 
دقیقه ایستادم و نگاه کردم ولب‌هایمرا گزیدم .يخ کرده بودم و میدانستم که رنگم 
بشدت پریده است . گریامادرم تخفیف نمی‌یافت.حالم رفته رفتهد گر گون‌ميشد. 


پابرزمی ن کوفتم وگفتم:«بدرك!»... اماچه چیزرابه «درك» میسپردم ؟ مادرمرا تا 
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ودراتوموبیل‌بازشد ومادرم بیرون جست. قبافاٌ وحشت زد عجیبی داشت . 
آشکار بو د که‌بسیارلاغر: شده‌است. گو نها یش خراشیده‌شده‌بود. چشما نش گودافناده 
بود ۰ بی‌تبایت خسته بنظر می‌رسید . بازویم را گرفت وهردو احساس کردیم که 
با یك فرد ضعیف وفرومانده مواجه شده ییم . همدیگر رانگاه داشتبم و گرنه هر 
دو می‌افتاديم ‏ مردم جمع شدند . مادرم بصدای بلند گفت : 

- خواهش میکنم مزاحم نشوید . .. این پسرم است که ازصبح تابحال 

شده بود. 

با کمراننده‌مرا بدرون!تومبیل‌برد. ازخود اختیار نداشتم ء در کنج صندلی 
کن کردم وسرم را روی سینه‌ام انداختم . مادرم دستم را گرفت. حتماً تب داشتم. 
پرسش‌هایی کرد که نشنیدم وجواب‌نگفتم. گوش‌هایم‌سوت‌میزدند.سرممی‌چر خیده 
دلم ضعف میرفت ویدتر ازهمه آ نکه‌از احساس فشارشانةٌ مادر‌بر بازويم وازاین که 
این زن‌توانسته بودپيدايم کند ومی‌خواست به خانه بازم گرداند دستخوش‌عذایی 
بودم که بدلیل خستگی وناتوانيم نمی‌توانستم خودرا ازچنگش پر عنم . 

ازددون کیفش یك دانه شکلات بیرون آورر و گفت : 

- دهانت‌را باز کن منوچ‌جان. این‌ابخور. میدانم کهازمیح تا بحال گرسنه 
مانده‌یی . داری ضعف میکنی , 

بزحمت دست یلند کردم شکلات را گرفتم و نگاهش کردم : يك‌تکه‌برگی 
شکلات بود : درکاغذ طلایی ! 

چشمان بی‌فروغم دابهچپرة آرایش نشده ورنگ پریده‌اش دوختم وبالحنی 
خشم آلود گفتم : 

- ایثرا که بتوداده است ؟ ازخان که برداشتهیی ! 

وازرعشة آشکاری که هماندم تکاش‌داد دريافتم که‌بسياري‌رحمانه حرف 


زده‌ام . سر زیرانداختم . صدای‌برهم فشرده شدن دندان‌های مادرم راشنیدم واز 


N کنادمقسی‎ 

گوشة چشم چکیدن یك قطره از اشکش دا بردامنش دیدم . براحوالی که داشتم 
شرمن د گی نیزا فزوده شد و نگذاشت دیل کلامی پرلب آورم . مادرم را نگاه 
نمیکردم ولی‌مسلم میدانستم که قیافةً خوش وحال مساعدی ندارد .او هم لب فرو 
بسته بود وفقط گاه بگاهآههایی میکشید که همه راناتمام می‌گذاشت. پیدا بود که 
بر خودقشارمیآورد تا آرام‌بماند . سر کوچ خانه‌مان پیاده شدیم. دستم دا گرفت. 
تسلیم محض بودم . وارد خانه شدیم . دررا بست . خواهرم و برادرم پیرامون ما 
جست وخیزمیکرد ند و باهزار سوال نشان میدادن د کهآ نها م ازنگرانی مادرم 
نگران شدهاند . خواهرم میگفت . 

- نمیدانی داداش » مامان آنقدر تاراحت بود که ماترسیدیم . 

مارم ب‌بچهها گفت:حالا بروید به‌کارهاتان پرسید.من یك خرده 
صحبت کلم 

باطاق‌رفتیم . دررایست ونشست. همینکه دما نگشودتاچیزی بگوید گفتم : 

حاطر برای صحبت کردن نیستم . یك کلمه هم حرف نخواهم زد ٠‏ هر 
چه بگویی گوشم راخواهم گرفت . بیجهت ازرفتن من ناراحت شدی ! بد کردی 
که نام آمدی ترسیدم که مردم جمع‌شوندوکاریدرسوایی کشد و گر نه نمی آمدم . 
علاوه دیگر نمی‌توانستم فرا رکنم گردوقدم دیگر برمیداشتم میافتادم . 

- وای,خدامر گم‌بدهد! فراموش کرده بودم که گرسنهیی. 

وبا نکسراپا میلرزیدباشتاب‌بی‌پایان راه‌افتاد وازاینجاو آنجا خوردنیبایی 
برداشت ودرسینی‌جلومن گذاشت وبالحن‌التماس گفت: 

- بخورمئوج‌جان, مر گهمن‌بخور! اوه! تو که دیگر‌دوستم نمیداری!اتو که 
هدر بدبختت رحم نبیکنی! اما بخدا که من ازجانم پیشتردومتت‌میدارم.| گرپیدات 


نمیکردم امشب‌میمردم. 


با منوج 


۸۸ گنامعقدس 

با قساوت عجیبی گفتم: پس‌کاش پیدام نمیکردی؛ کاش‌پايم میشکست و از 
کوچه به‌خیابان نمیآمدم ! 

خیال میکنم صدای‌درهم فشرده شدن استخوانایش راشنیدم . شرمندگی را 
وقتی به‌شدت احساس کردم که‌لحظه‌یی گذشت ومادرم باین کلام بیرحمانهام جواب 
نگفت. سکوتی‌محنت‌بار برقرار شدکهيكدقیقه طول کشید. سپس‌مادرمبا کمترین 
صدایش گفت : 

- بخورمنوچ. خاطر جمع باش! کاری‌خواهم ,کرد که آسوده شوی. 

این کلام لحن تهدید نداشت . مادرم اینرا طوری گفت که خیال میکردی 
میخواهد یکی ازپیش پاافتاده ترینکارهای زند گی را انجام دهد و مکل بسیار 
رگ زا از راهی بسیار سپل و ساده حل کند . با اینیمه دلم فشرده شد و 
احساس کردم که پشتمیخ میکنه و موهایم بر تئم راست میایستند. درماه‌های‌اخبر 
هیچ تصور نمیک ردم که مامانم را تا این حد دوست میدارم . خیال میکردم 
که قسمت مهمی ازعشق وعلاقه‌ام باوجای خود را به شرت و بیزاری داده است . 
در آن‌موقع باین اشتباه بزر گم پی‌بردم ؛ تصور کردم که مادرم ازوضع خود واز 
دست من بتنگگ آمده است وچون نه‌میتواند ب‌دلخواهش زندگ یکند و نهمیتواند 
جلوایراد واعتراض‌وخشم وپرخاش مرابگیرد تصمیم گرفته است خودرابکشد. 

اززیرچشم نگاعش کردم : قیافة محکمی به‌خود گرفته‌بود. مثل کسی بود 
که اعتمادکامل بخود داشته باشد . ازر نج وافسردگی وخشم دقایق پیش اثری بر 
چپره‌اش دیده نمشد . بمن هم نگاه‌نمیکرد , مثل‌يك کدیانواینطرف و آن طرف 
رفت وبردار ویگذاری کرد وازاطاق خارج شد . 

با عجله چندلقمه خوردم . تصمي‌هايم را نا گهان از یاد برده بودم . خود 
را مواجه باوظیفه‌یی جدید میدیدم. چیزهایی که درخیالبيم بافته‌بورم وچیزهایی 
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که بذهنم میآمد و برلیم میگذشت همه درمواجهه بايك واقعیت بزر گی مغلوب و 
محوشده بود ؛ چون پای حیات مادرم بمیان آمده بود هیچ چیزدیگرميم شمرده 
نميشد ودرذهنم نمیما ند . چه میکند ؟ کجامیرود؟ مرتکب چه گناه‌عامی‌شود ! چه 
آلود گی‌ها پیدا میکند؟این مردو آن هرد دیگروهمه مردهایی که باوتوجه رارند 
یاموردتوجه‌اوهستند با اوتاچه‌مر حله‌پیش‌رفته| ند. .؟هیچ هیچ!. .هثل این بود که‌هیچ 
يك ازاین مسائل بین من ومادرم مطرح نبوده است » و من هر گزتصمیم فگرفته 
بود م که مبارزه کنم » وباخود نگفته بودم که اگر نتوانم مردان را ازتماس یافتن 
با اوبازدارم خود اورابکشم یاخودم راناپود کنم ؛ نه ؛ اینها اصلا پیادم نمیآمد . 
میدیدم که مادرم » این زن که همیشه ازخود کشی امتناع داشت چنانبتنگت آمده 
است که‌میخواهد برود خود را بکشد . اگر یك لحظه غافل بمانم خواهد رفت و 
طولی تخواهد کشید که‌خبرمر گش راخواهم‌شنید . 

شتابان میخوردم . يك‌ندای‌مجهول میگفت که‌به‌نیروی بیشتری حنیاج دارم 
ونباید گرسنه وضعیف باشم . با آنکه نیمی ازخوردنی‌ها را خورده وسیرشده بودم 
یك لقع بز ر گھ هم سا ختم وبدست گررفتم وراه افتادم . مامانم دراطاق دیگربود . 
کرستش را بسته بود و داشت پیراهن میپوشید . چون دید که وارد شدم رواز من 
گردا ند شایدبرایآ نکه چهره‌اش‌را نبینم.دلم نمیخواست‌بااوحرف بز نم اما حرف 
زدن دالازم میدیدم. پیش رفتم وباصدای گر فته وقبر آلو د گفتم ۰ 

غذا خوردم. توچه میخواهی بکنی ؟ 

- برای چه؟ 

-برا ی آنکه من آسوده شوم ؟ 

-آسوده خواهی شد . توضیحلازم ندارد . 
ی بتوضیحاحتیاج دارم . 
- بیخود. برو راحتم‌بگذار. 
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- اگرمیخواستی بروم چرا دنبالم آمدی و برم گرداندی ٩‏ 

.. برای آنکه تمی‌خواستم آواره باشی. نمی‌خواستم ناراحت‌باشی؛ نمی‌خواستم 
پمیری ! 

بی اختیار گفتم: من‌حم این‌چیزها را تمیخواهم . 

.- بسیارخوشحالم! انشاءاللۂ که همیشه‌خوب وموفق باشی. 

- برای خودم نمی گویم. برای‌تومیگویم ۰ 

صاف ایستاد . چشم در چشمم دوخت . بی نبایت خستهوبی‌تهایت محزون 
بنظرمیرسید. گفت : 

- پس‌هنوز دوستم میداری ؟ 

- اوه! مامانم ! این‌چهحرف‌است! همداین‌کارها که میکنم بدلیل آ نس ت که 
دوستت میدارم!.. اینهمه‌تعصب :اینهمدجوش خوردن... 

- ایلبمه دیوانگی.:. 

- نه‌مامان, دیواگی نیس . نمیخواهم مردی‌درزند گی‌تووجودداشتهباشد. 

- بسیارخوب! گفنم که وجود نخواهدداشت. گفتم که آسوده خواهی‌شد... 

-معلی این‌حرفرا نمیفیمم . 

خواعی فرمید. حوصله کن. س‌بسرمن نگذار؛ فقط خاطرجمع باش. بعد 
از این‌دیگرموردی پیدا نخواهی کرد که بتوا نی‌بهن‌اعتراض‌کنی. 

چهخوب! این کمال‌خوشبختی‌من خواهدبود ! 

بالحنی اسرار آمی زگفت: و نجات من!.. 

حرأت نمی گردم خیاام راباوبگویم: اینکه تصور کرده‌ام میخواهد خووش 
را بکشد. دلم میخواست اینرا خودش بصراحت بگوید. فکر ی کردم. بنظرمرسید 
که‌راهی برای‌وادار کردنش‌بایناعتراف پیدا کر دهام. گفتم : 


۳ معذرتیخواهم مامانازمپملی که بت وگفتم..عصبا نی بودم , 


- جیزی یاد‌نیست. 

چرا۔ حرفیزدم کفمعنی بدی داشت . معنیش این بود کمن به مرگ تو 
راضی هستم ! 

- تازه باشی‌هم اهمیت‌ندارد. حق‌دازی! پسرباغیر تی‌هستی. درعین با فیرت 
بودن ېم وبیشعورهم هستی. اینپا وقتی کادست‌بیم دهندنتیجه‌این‌می‌شود که‌انسان 
مرگی مادرش رابخواهد و آن‌مادرهم تکلیف خود راپشهمد . 

باهم آشتی کنی‌مامان‌جان! 

- امکان ندارد. میدانی که اجتماع دو نقیض محال است ؛ ایثرا من مکرر 
شنیدهام. من‌وتو ازنظر طرزفکرمان وازلحاظآنچه‌فکرميکنيم باهم تناقض‌داریم؟ 
تونمیههی‌ومن نمیتوانم بتوبفهمن .پس‌هیچوقت‌جور نخواهيم آمدو نخواهی‌توانست 
آشتی اکنیم . 

- سعی خواه م کرد. توهم‌خونسردباش,امیدوارباش؛ فکرهای بیپوده دروت 
نیفتد. باخودتو باهالجبازی‌مکن. 

-خیلی‌خوب؛ بس کن؛ کاردارم. بایدبروم . 

- کجامیروی؟ من‌باتومیآیم . 

-خودت‌را لوس‌مکن! آقابالاسرلاژم ندارم. چهوقت ترادنبال‌خودمراءانداخته 
بودم که این دفعاٌدومش باشد. 

- پس‌بگ و که کجا میخواهی بروی؟ 

- بتو مربوطنیست. یك‌کار خصوصی «ن‌است ؛کار بدهم نیست . خساطر 
جمع باش! 

- پسیارخوب؛بالاعره هم‌خودت رابیچار‌خواهی کرد همارا . 

پیش‌بچاها رفتم. سع کردم تاخودم راس گرم کنم . چند دقیقه بعد صدای 
مامانم راشنیدم کسمیگفت : 


ar‏ ذاه دس 


پچه‌عامن‌رفت .درواباز نگذارید . شلوغ نکنید . 

صدای بپم خوردن در کوچه‌عم شنیده شد . باحمه شتابی که کردم وقتی‌ازدر 
کوچه‌بیرون رفتم که‌او ازس کوچه کذشته‌بود . تاس رکوچه دویدم .نبود ولی‌بكك 
اتوموبیل درچندقدمی بسرعت‌میرقت . پس‌اينجايك اتوموبیل منتظرش بوده ! پس 
با کسی لادبا ايكمردازهمان»ردها رانده‌وو داشته. حالابااورفته . شایدر فته اس ت که 
همیشگی برود وهر گن بازنگردد اممکن‌استمردی که‌فرییش‌داده استهم| کنون 

باهمین| توموبیل بیردش . ازشپر برو ند ودیگره رگز درتهران‌دیده نشود . 
دویدم -دنبال‌يك|توموبیلکه‌پسرعت میرود دوید نکاری دشوار ورسیدن‌بآن 
محال‌است . باوجوداین همه‌قوايم رابرای‌دویدن بکاربردم . خوشبختانه سراولین 
چهارراء اتوموبیل نا گزیر ازتوقف شد . آنقدر نزديك‌شدم که توانستم شماره‌اش را 
بخوانم ودرخاطرم نگاه دارم .اتومبیل حر کت کرد »من‌هم‌باهمان سرعتدنبا لش 
افتادم .پس ازیکی دودقیقه گمش کردم .حدس زدم که بکدام یا بانپیچیده است. 
دراواسط همان خیایان اتومبیل‌رادیدم که جلويك در بزرگه ایستاده است . دریسته 
بود . سر شاخه‌های درختان يك باغ از بالای دیوار دیده می‌شد . تورچراغ برق 
میان شاخه‌های درختان دویده بود . صدای همهم مسرت آمیزی از آسوی دیوار 
بگوش میرسید .پای‌دیوارراءافتادم؛از سمتراست دفتم. دیوار باغ ييك‌عمارت‌دیگر 
منتبی می‌شد . ب رگشتم . ازسمت‌چپ رفتم : به‌يك کوچة وسیع پیچیدم؛دیوارباغ 
۶اپایان کوچه‌امتدادداشت . درخت‌هایقطورسردرهم ؛ شاخه‌پررسر اسردیوارا نداخته 
بودند .چنددفعه بالاوپایین رفتم تا کوچه خلوت شد . گیوه‌هایم را در آوردم ودر 
جییم گذاشتم وازیکی ازدرخت‌ها بالارفتم . رسیدن بسردیو ار ۰ آزروی شاخهدرخت 
سواريك شاخ ضخیم یکی ازدرخت‌های قطوریاغ شدن » از درخت پایین رفتن و 
قدم در با غ فهادن بیش ازده دوازده دقیقه وقت نگرفت. باغ آ نقدرها که فرض میکردم 
بزر گه نبود ولی‌درخت‌های قطورو آلاچیق‌عایی داشت که میتوانستم خودرا پشت 
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آنا پنبان‌دارم وهمه چیزرا ببینم . 

مجلس ضیافتی‌بود. . مپما نان درحدود شصت‌هفتاد زن ومرد بودند » مردها 
همه‌خوش لباس واعیان‌منش وبا افاده زنبا همه‌شيك وخوشگل !قدری که نزدیکشس 
رفتم وبیشنردقت کردم چند وزیروو کیل سرشناس رابین مپمانان شذاختم . رئیس 
کل/دارة مامانم همبود وادکی بعددیدم که ماما نم رابيك وزیرمعر قی‌میکند چون 
هنوزجیزی ندیده بورم که قابل‌ملامت واعتراض باشد ومتائت ووقاری در محلی 
حکمفرما بود میتوانستم جاو خشمم را بگیرم وخونسرد بماتم . فکر میکردم که 
اگر تا پلیان اینه‌جلس بما نم مویتوا نم خودراکاملاپنهان دارمو واظم همدچین باشم » 
پرهمه اسرار مادرم واتف خواهم شد واورادرست وحساپی خواهم شناخت . 

کم کم مجلس گرم ترشد . نمیدید م که بار کجاست ولیمهما نان دسته دستدو 
دمادم نا پدید وپدیدارمیشدند ودیده «یش دکه شنگول تروبانداط تر شده اند .موزيك 
هم داشتند ولی نوازندگان از آنجا که من‌بودم دیده نمی‌شدند. پس‌ازمدتی‌مامانم 
ازچشم کم شد . ناچاربو که جایم راعو ضکنم . بزحمت » بانهستن؛ ودر یکی 
دوموردهم با دراز شدن روی زمین خود را پشت محوطه‌یی رساندم که یك دسته 
ار کسترد آن «شغول نواختن بود ويك محنا رقص ۰دورفرش شده با آجرهای 
بزر گی‌سیمانی محصور بین ده‌ها گلدان زیبا دیده میشد وعده‌یی زن ومرد در آن 
دو بدومیر قصید ند . 

موزيك هنگامی که باوج هیجان رسیده بود تاگان قطع‌شدومردی که‌شاید 
ازاعضاء ار کستر بود بسدای‌بلند گفت: 

مهمانان عزین توجه فرماینه : | کنون یکی از دوستان بسبار محترم و 
پسیار هترمند ما شما رابا رقصی که شاید تا کنون نظیرش را ندیده باشی‌دهمحظوظ 
خواه دکرد ۰ ۱ 

گوشپایم داغ شد . سم چرخید . تصورآن کهمامانم برایرقسیدن‌خواعد 
آمد سر و کلهام راچنان‌درهم ریخت که گمان بردم بشدت خون‌دماغ‌شد.ام ۰ خون 
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نبود ولی مثل این‌بود که‌مفزم گداخته شده است وازاوله‌های بینیم بیرون‌میر بزد. 
چند ضربت شدید سنج وطبل بز رگی جازتوجه همه را جلب کرد .زنی ازپشت یك 
گلدان بز رگگ‌نار نج که‌چندچرا غ‌نارنجی رتگ روشنش‌میکرد بمیانسبحنهجست. 
ماعانم بود . 

نمی گویم جرأت نگردم ؛قدرت نداشتم ء نتوانستم ازجایی کهداشتم حر کت 
کنم .دست‌هایم‌رامحکم بەتنة بك درخت کوتاه تزگینی گرفته بودم تانيفتم . رقص 
مادرم واقعاً عچیب‌بود . هم از آر‌جبت که خلاف انتظارمن وهء‌وجب‌درهم شکستن 
همهوجود من بود هم از آن‌نظکه‌ه رگن نظیرآن رادرعالیتر ین‌فیلمها وارقویترین 
آرتیست‌های سینماهم ندیده‌بودم. 

همه مهما نان آمده وحلقه‌یی دورصحنه بسته بودند .دیگرازمادرم جزسرش 
رانمی‌دیدم ولی همین برای آب‌شدن ونا بودشدن کافی بود : این‌چپره؛ دوشن بود» 
خندان بود » پراز غمزه وعشوه بود » بپمه نگاه میکرد » بېمه می‌خندید ؛ بپمه 
چشمك می‌زد ,همه‌رامیفریفت .مثل این بودکه حرص‌داش تکه‌همه‌اینافرادممتاز 
راعاشق‌خود کند . 

نمی دانم چقدرطول کشید ,شاید يك ساعت. وقتی که رقش تمام شد درست 
نمیتوا نستراه‌برود. ازمیان‌مهما نان که دلشان نمیخواست باو راه بدهندومیکوشیدند 
تانتشان بدتن‌اوبخورد چنان نامر تبعبورم ی کرد که هرلحظه | گر نم گر فتندش 
میافتاد ؛ شاید اینهم نقشی بود برای بدام انداختن این افراد و تبییج هوس و 
عشقشان ! درست مثل این بودکه زاین آغوش بهآن آغوش می‌افند و بپر آغوش 
تصیبی میدهد . 

همه ازصحنه وازمحوطه دورشدند ومن‌باز برای, آنکه بتوانم مادرم دا ببینم 
مجبورشدم جاعو شکنم . این دفعهزحمتم : بدلیل ناتواتیم بیشتر بود ؛ خودم را 
روی زمین م ی کشاندم . افکار وتصوراتی تیره در سرم موج میزد ولی هيچيك از 
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lT‏ بيك تصمیم منتبی نميشد. ضعیف تراز آن بودم که بتوانم تصمیم بگیرم .خود 
را محکوم به آن میدیدم کد مادرم را در اوج لجام گسیختگی و رذالت ببینم و 
جرأت دم زدن نداشته باشم . ازدور صدای قبقهه‌دای مستانه‌یی بگوشم میرسید و 
می‌پنداشتم که مپما نان مست مادرم‌رادرمیان گر فته! ند و او دست بدست میگردد تا 
سرا نجام نصیب کداميك شود ! دیدن صحنه‌هایی را نیز که از آن بدتر در تصورهم 
نمیگنجد برخود هموار میکردم و باغیظ بخود میگفتم : 

آخرین شب‌است ! هده چیزرایبین! بدتراز همه راءتاخاطر تآسوده‌شود! 
این‌همان خاطر آسود گی است که مادرت‌پنوهء‌عده میداد! از بچشم خودت ببین! 
بمدهر تصمیم که دلت میخواهدبگیر ! 

مدتي طول کشید تاتوانستم به‌جای اولم باز گردم . آنجا تاريك‌تر وامن‌تر 
بود . پشت يكآلاچیق بود که‌چراغی د رآن‌نمیسوخت. وقتی که رسیدم وسزنان 
ایستادم فقط یك فعه صدای‌قبقبةٌ ماما نم راشنیدم . پس از آن نه خودش رادیدم نه 
صدایش‌بگوشم آمد . مدتی گردن کشیدم تادیدم که ازپای‌درخت‌ها بامردی‌میاید. 
این‌مرد رگی سکل‌اداره‌اش‌بود . مکرردیده بودعش؛ هميشه از قیاق شیطا نیش فرت 
داشتم .هر گز نمیوا نستمباور کنم که‌این‌مرد دست ازماما نم ب رخواهددا مت .يكل ظه 
غیظم‌چنا ن آتشین وطغیانی ش دکدفک ر کردم نا گبان خودرا دروسط مجاس| نداز» 
کاردی از روی مین بردارم وباچند ضربت متوالی این مرد را بکثم ۰ ولی ایق 
قدر ت رادرخود نمیدیدم ؛ نیروی راه رفتن هم نداشتم ؛ ازحقارت وخفت «زبونی 
له شده بودم › ناپودشده‌بودم . کاری جنگاه کردن وجان‌دادن تدریجی ازدستم بر 
تم آمد . هما نجاماندم . مادرم‌بارگیسش نزديك شدند » ازمحوطه بیرونآمدند ؛ 
واردخیابان پاریکی شدن که آلاچیق‌درمیان آن بود ۰ به آلاچیق رسیدند وبدرین 
رفتندورعشم رگ بر رشت من افتد. بین من آ نان فقط دیوار آلاچی ق که ازچوب وب رگی 
بود فاصله‌بود . درون آلاچیق همچنان‌تاريك‌بود . دانستم ,که‌نیمکتی در آن‌هست؛ 


ما عناه‌مقدس 


احساس کردم که نشسته! ند لاپد کنارهم؛ دربفل‌هم! هیچ نمیدیدم. سخت‌میلرزیدم. 
يك لخظه باديوا نەشدن یامردن فاصله‌داشتم . صدایمردبگوشم‌رسید : 

- حوب " جانعزیزم . تو که گفته‌بودی که نخو اهی آمد؟ چهشد که آمدی؟ 

ومثل‌این بود که دراین‌موقع‌دستدر گردن مادرم انداخت ویاشاید خواست 
اورا پپوسدژیرا که مادرمباصداولحلی که درشتوخشم آلودمینمود گفت : 

- اذیت‌تکنید . بگذار ید حرف بن‌نم . 
- خوب . داد وپیداد مکن ! خیال نمی کردم حالاکه آمددیی‌اینقدر 
پداخالاق باشی ... 

دیگرچه بداخلاقی‌ادیدید که چه کردم.همه را رقساندم . همه رادیوانه 
کردم ! 

- ومرا که دیوانهات بودم دیوانه ترازهمه ! 

۔. فعلا ازاین حرفا خوش تدارم . 

امامن میخواهم قربانت بروم . هلاک م کردی . طاقتم را تمام کردی . 

-آرام پنمین ؛ دستت‌رایبرعقب. بگذارحرف بزنم . 

- چه‌میخواهی بگویی ؟ 

ساینکه‌برای چه‌امشب باینجا آمدم . 

-خودم میدانم :بر ایآ نکه‌دوستم میداری وف کر کرد ی کہ | گر نیایی‌ناراحت 
میشوم ! 

_لوس نشو. من‌روی‌يك لجبازی‌آمده‌ام . بايك تصمیم عجیب آمدهام .. باید 
حرفم راگوش کنی ؛ و گرنه صبانی خواهم شد ودیوانگی خواه کرد . 

جرا اراحتی؟دارم میترسم . 

- نه » هیچ ترس ندارد . ادت هست که چند وقت پیش چه میگفتی :.. 


چه وعده میدادی ؟ 
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خودت بگو. کدام حرفم را میگویی ۶ کدام وعده‌ام را + 


-آ قش ب که در خاناً قباد بودیم ؛ مثل دیوانه‌ها افتاده بودی به‌جان من » 
داشتی‌پدرم‌رادرمیآوردی ومن با آ نبمهز حمت ازچنگت فرارمیکردم و ټوحاضر بودی 
جانت رابدمی تامن‌مو افقت کنم . 

-. اوه نگو؛ واقعاً پدرم راسوزا ند ی آنشب . 

۔۔ یادت هس تکه چه گفتی ؟ 

- خیلی چیزها گفتم. کدامش رامیگویی ‏ 

سیا کما لپرره بی‌میگویم بدلی لآ نکه‌حالادیگر آن ز نکه‌عمیشهبودم نیستم؛ 
یك دیوانة درست وحسابی‌حستم : دیوانه‌ی ی که تصمیمی عجیب گرفته است . خوب 
کوش کن : آنشب در آن حال که داشتی بمن گفتی وهزارقسم خوردی که‌حاضری 
بیست‌هزا ر تومان» سی‌هزارتومان نقدبمن‌بدهی‌تااذینت‌نکنم ؛ موافقت کلم فهمیدی؟ 
تسلیمت شوم . من قبول نکردم ودر رفتم . 

درصورتیکه من واقعاً حاضر نودم ! 

حالامن حاضرم ! می‌بینی که با کمال پردو یی میگویم 4. 
- اوه ! تصدق پرروییت ! اما بگوچه خبرشده‌است که حالاحاضرشدء‌بی ! 
- باین‌پول احتیاج‌دارم! بایدپول نقد‌باشد. میخواهم‌این پول را یبرمدرخانه‌ام 
بگذارم؛ جایی‌بگه‌ارم که چندروزیمد بچههایم وقتیکه خودم راپیدا نکردند این 
پولرا پیدا کنند, وبردار نه وبا آن زند گی کننده بی آنکه فبمیده باشند که از کجا 
آمده است ! 

۔۔ أ نوقت تو؟.. 
- دراختیارتو خواهم‌بود . 
يك لحظه هردوسا کت ماندند . سپس‌رگی سگفت : 


- اول‌بگذارماچت کنم تابغپمم که راست میگویی! ۱ 
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کوش‌هار اکه ES‏ هه ون شنیدن جواب‌نامانم 
تیز کردم. بجای‌جواب صدای‌پوسه شنیدم. 

این یکی ازتعرت آورترین‌صداهایی‌بود که درمدت‌عمرم شلیده بودم ؛ اما 
بازهم پیش از آنکه تفرت نگیز‌باشد درد آور بود : یكعذاب‌شدید بوده يكشکنب 
جانگاه بود » مثل این بود که داغم میکنند و ی جزجن گوشت را مبشنوم . 
یکدفعه اتفاقاً ٥رد‏ شهوت پرستی دا دیده بودم که زنی را «یبوسد : این دریکی از 
کافه‌های تجریش بود که مر کزفسق وفجوربود .پشت‌درخت‌های باغ کافدیرسایه 
روشن يك‌چراغ کم نور ديدم «رد در عین بوسیدن : زن را سوی خود میکشیدو 
مثل‌درندیی که طعمه‌اش‌را زیر چنگ آورده‌باشد اورادرخود میپوشاند . مادرمنیز 
با این مرد بپمین صورت در نظرم مجسم شد . یکبار دیگر طفیان خشم و فرت و 
تعصب تکانم داد . میخواستم حجاب بیدوام بین‌خود وآن صحنه را بايك جستن 
بجلو ازمیان بردارم وجان این‌جفت شنیع را در آغوش هم بگیرم.اما هماندم مال 
این بود که تعبیر تفرت خود راشنیدم ؛صدای‌مادرم بود: گفت: 

باه مثل کنه میچسبد ! 

وسکوت ی کرد؛ ازآن دانستم که دهانش راپاك میکند .سپس بالحنی فرت 
آلود گفت 

سوحشی !..حتی در پوسیدن آ دم نیست ! !..حالابگو میدهی يانه ؟ 

رئیس خنده کنان وبالحنی‌چنان نرم کدلین بنظرمیرسی د گفت 

اول تواین‌را بگو؛ تصدق دهان خوشمزه‌ات : ازد 0 همینطور 
پول گرفتی ؟ 

در آستا ن واقفشدن‌بردازی که مدتها مشتاق دانستنش بودم دندان برچگر 
فشردم و سا کت ماندم . پس رگیس کل میداتد که مادرم با این د کتر پست فطرت 
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بی ناموس روابطی داشته است !واین‌روابط تامرحلة آخررسیده ؟ ومادرم بدست‌این 
طبیب مجازشیطان صفت بی‌همه‌چین آلوده شدهاست!.حالادیگر قدرت! نار ندارد . 
پس ضعیف خواهد شد بالتماس خواهد افتاد : گدایی خواهد کرد :خواهد گفت 
که درآن مورد اشتباه کرده واحمقانه دامن از کف داده است اما حالا باین پول 
احتواج دارد؛ بخاطر بچه‌هایش... 

اما مادرم ناگہان‌غرش کرد غرشی‌وحشت آور.و گفت: 

بیشرف ! نامرد!. حتی نامردتر وبی‌ثرف‌تراز دکترجلفت !. میخواهی 
چە بگویم ؟ این‌چه‌چیزاست که‌برخ منم ی کشی !.. من | گریکروز ازعمرممانده 
باشد آتش بجان وهستی و آبروی آن حمال که اسم د کترروی خود گذاشته است 


خواهم زد ! .. خود او آمده وبت وکه از خورش بی پدر ومادرتری این چیز‌ها را 
گفته‌است ٩‏ 


صدایش‌چنان بلند شده بو رکه امکان داشت‌بزودیعده‌یی ازمپما نان‌ر امتوچه 
آلاچیق سازد ‏ رئیس بادستباچگی گفت: 

-چه‌خبرت‌است ؟دیوانه‌شده‌یی !.عجبزن پیحبایی ! 

مادرم پازصا بلندتر کرد : بیحیا توبی » تو که زن داری ,بچه داری ؛ 
بقول خودت آبرو داری و دام دراه زن‌ها و دخترهای مردم پپن کرده‌یی ۱ . 
الان فریاد میزنم » اول پیش همکارانت ‏ پیش همه این نامردهای بی‌ناموس که 
آسم‌های بزر گ‌دارنداما یکی آزیکی بدترودامن آلوده‌تر ند.همه‌دخترهاوز نپای‌اداری 
راکه بدست توبی آبروشد.اندنامییرم» بعد میروم توی کوچه وخیابان ؛ موهایم 
راپریشان میکنم . جیغ میزنم : مردم راجمع میکنم وفریاد زنان بگوش همهاهل 
شپرمیرسانم که زندگی وجان ومال وناموستان دروست چه پیشرف هایی است ! 


رگیس تاراحت شده بود . پیدابود که بلند شده است ومیکوشد تا مادرم را 


۱۰۰ ناه‌مقدس 
سا کت کند . گاه صدای ماءانم قطع میشد واین نشان میداد که رئیس دست پیش 
دها نش گذاشه‌است. ناچار این مرد وحشت زده‌هم‌صدا بلند کردو لی‌در لحن اوما مت 
واراده سازش احساس میشد . تقریباًالتماس کنان گفت : 

- حالاچه میگوبی؟ چه میخواهی ؟ 

مادرم باحر ص گفت: یاهمینجا خفه‌ام کن‌تاهم توراحت شوی هم من»یاپول 
بده » فورآبیست‌هزارتومان » یریال کمتر باشد قبول نخواهم کرد . بیست‌هزار 
تومان نقد . 

- پول‌نقد ندارم. دوسه‌هزارتومان بیشتر همرآهم نیست . 

- چك بده ...فرداشخصاً میروم به‌بانك .| گرموجودی نداشتی ازهما نجا 
رسوایی راه میا ندازم . 

سا کت شو. اینقدرجیغ نزن ۰ چك میدهم . 

- الآن بده,‌زودباش؛ دسته چکت رابیرون بیاوروبنویس . 

- اينجاتاريك‌است؛ نمی‌شود . 

۔- من اینجا نشسته‌ام . بروبیرون درروشنایی پنویس وبیاور. 

- چشم.الان. تودادنزن... فکر نمیکنی که‌چقدربدخواهدشد ! 

- پرای‌تووامثال‌توهیچ چیز بدنخواهدشد ! همه‌نامردهایی که اینجاهستند 
کما بیش مثل تواند؛ خانم‌هاشان بدترازخودشان ! 

- خوب ‏ قبول دارم,حق بانست. فقط سا کت‌باش ؛ جنجال نکن.الان‌چك 
هی نویسم میآورم . 

بسرعت بیرون رفت.من ما ندم ومادرم بايك مشت چوب وب رگ که بین‌ما 
فاصله شده بود . من‌از آن جوش وخروش‌افتاده بودم . تفرتم باقی بود » شاید هم 
پیشتر شد بود : می‌دیدم که مادرم عیب‌های دیگری هم دارد که من از آتها گام 


گناه‌مقدس اک 
نبوده‌ام: طما ع ست پول‌پرستاست؛ حقه باز و کااه بر داراست» لجاره‌وماجر اجوست, 
از آن‌زن‌ها است که‌نا گپان‌فریادیرمی آورتدوصدها تفرادورخودجمع‌می" کنند:وپاز 
از آن زن‌هاست که‌صوس وشهوت‌مردان رآبهبازی‌میگیر ند خودربه‌همه کسسبل- 
| لحصولودست یافتنی نشان‌می-هندوا زهمه فرست‌ها بر ای‌دوشیدن. این خوش خیال‌های 
احمق استفادهمی کنند. آ لود گیش راهم تقر یب مسلمدا نسته‌بودم:رگیس ازرو بطش باد کنر 
چلفت سخ ن گفته واوبجای‌تکذیب عصبانی‌شده‌وجنجال کرده‌بود. پس‌امکان‌نداشت 
بتوانم دراو بچشم رحم وارفاق بنگرم . شاید تصمیم داش تکه بمحض بیرون رفتن 
از ابن‌محغل خود کشی کندامادرهمان حال در فکر آیندةما بود ومی‌خواست پولی 
بدست آورد وبرای مابگذارد. این فشاری به‌قلیم می‌داد ودر آشوب خشم ونفرتی 
کهدردماغم داشتم‌ازاین فداکاری‌با آ ن که تجس‌ورذالت آمیز بودمتثرمی‌شدم.البته 
روحم زیربار نمی‌رفت وولم بازیروبالاشدنیاعترا ضآمیز فریادمی‌زد که نمی‌خواهم: 
نمی‌خواهم : گرسنه ماندن‌ویدبخت شدن‌به‌مراتب بپترازاستفادهآزاین گونه پول‌ها 
است ! اما همین قد رکه مادرم با تفرت باین مرد بوسه داده و از دادن این 
بوسه مشمگزشده و کاررابه آنجا رسانده‌بود که میخواست‌پول بگیردی یآ ن که تسلیم 
این‌مرد شود » همین‌قدر که همانجا با آن جانور رذل‌هم آغوش نشده ومرا ازتحمل 
بزر گترین‌شکنجٌزند گی‌معاف کرده بورخشمم را ازطفیان | نداخته‌ويك کنجکلوی 
شدید هم درمن بوجود آورده بود. می‌خواستم تا پایا ن کارسا کت بمانم و وجودم را 
اظبار نکنم وهمه‌جزگیات‌اینماجرای عجیب راتا آخرببينم . 
همین که صدای پای‌رگیس کل که شتا بان میرفت دورشد مادرم"بالحن کسی 
که قلبش درحال منفجر شدن است وبا صدایی گرفته ازبغض باخود گفت : 
- بالاخره تمام میشود این‌ماجرا » اینبدیختی » این عذاب ا..خالذیرسرم 
کنند که چه‌بد زنی‌هستماچذ موجودمنفوری هستم !.. کاش مثل‌روزهای اولم بودم: 


۱.۰ گناه‌مقدس 
سا کت کند . گاه صدای ماانم قطع ميشد واین تشان میداد که ریس دست پیش 
دها نش گذاشه‌است. ناجار این مرد وحشت زده‌هم‌صدابلند کردولی‌درلحن‌|اوما(ئمت 
واراده سازش احساس میشد . تقریباًالنماس کنان گفت : 

- حالاچه میگوبی؟ چه میخواهی ‌ 

مادرم باحرص گفت: یاهمینجا خفهام کن‌تاهم توراحت شوی هم من»یازول 
بده ؛ فوراًآییست‌هزارتومان » یكریال کمتر باشد قبول تخواهم کرد . بیست‌هزار 
تومان نقد . 

- پول‌نقد تدارم. دوسه‌هزارتومان بیشتر همراهم نیست ۰ 

- چك بده ...فرداشخصاً میروم به‌بانك .۱ گرموجودی نداشتی آزهمانجا 
رسوایی راه میا ندازم - 

سا کت شو. اینقدرجیغ نزن . چك میدهم . 

- الآن بدهزودباش؛ دسته چکت راببرون بیاوروبنویس . 

- اینجاتاريكاست؛ نمی‌شود . 

من اینجا نشسته‌ام . بروبیرون درروشنایی بنویس وپیآود. 

چشم.الان. تودادتزن... فکر نمیکن یکه‌جقدر بدخواهدشد ! 

.. برای‌تووامثال‌توهیچ چیز بدنخواهدشد ! همه‌نامردهایی که اینجاهستند 
کمابیش مثل تواند؛ خان‌هاشان بدترازخودشان ! 

خوب , قبول دارم.حق باتست فقط ساکت‌باش ؛ جنجال نکن.الان‌چك 
می‌نویسم میآورم . 

بسرعت بیرون رفت.من ما ندم ومادرم بايك مشت چوب وب ر گی که بین‌ما 
فاسله شده بود . من‌ازآن جوش وخروش‌افناده بودم . فرتم باقی بود . شاید هم 
بیشتر شده بود : می‌دید م که مادرم عیب‌های دیگری هم دار که من از نبا گاه 


ناهمقدس 1 

نبودهام: طماع ست پول پرست‌است حقه یازو لاه برداراست, لجاره‌وماج ر اجوست. 
از آن‌زن‌هااست که نا گپان‌فریادبرمی آور نموصدها تفررادورخودجمع‌می کنند:وباز 
از آن زن‌هاست که‌هوس وشهوت‌مردان‌رب‌بازیمی گیرندوخودرابههم هکس-پل- 
| لحصول ودست‌یافتنینشان‌می دهندو ازهمه فرصت‌ها بر ای‌دوشیدن. این خوش خیال ای 
احمقاستفاد‌می کنند. آلو ر گیش: راهم تق ریب مسلمدانستهبوم :یس ازرو بطش باد کتر 
جلفت سخن مته واوبجای‌تکذیبعصبانی‌شدموجنجا ل کرده‌بود. پس‌امکان نداشت 
بتوانم دراو بچشم رحم وارفاق بنگرم. شاید تصمیم داشت که بمحض بیرون رفتن 
از ابنمحفل خود کشی کندا مادرهمان حال درفکر آیندثما بود ومی‌خواست پولی 
بدست آورد وبرای مابگذارد. این؛ فشاری پهقلبم می‌داد ودر آشوب خشم ونفرتی 
کهدردماغم داشتمازاین فداکاری‌با آن که نجس‌ورذالت آمیز بودهتًثرم‌شدم.البت 
روحم زیربارنمی‌رفت ورلم بازیروبالاشدنیاعتراش آمیز فریادمی‌زد کانمی‌خواهم» 
نمی‌خواهم : گرسنه ماندن‌وپدبخت شدن‌به‌مراتب بهترازاستفادهازاین گونه پول‌ها 
است ! اما همین قدر که مادرم با نفرت باین مرد بوسه داده و از دادن این 
بوسه مشمتزشده وکاررابه [نجا رسا نده‌بو د که میخواست‌پول‌بگیردبیآن که تسلیم 
این مرد شود » همین‌قدر که‌همانجا با آن جانور رذل‌هم آغوش نشده ومرا ازتحمل 
بزد گنرین‌شکنجٹزن د گی مما ف کرده بودخشمم را ازطغیان |نداختهوی كکنجکاوی 
شدید هم درمن بوجود آورده بود. می‌خواستم تا پایانکارسا کت بمانم و وجودم را 
اظهارنکنم وهمه‌جزئیات‌این‌ماجرای عجیب راتا آخرببين . 

همین که صدای پای‌رئیس کل که شتا بان میرفت دورشد مادرم بالحن کسی 
که قلبش درحال متفجر شدن است وبا صدایی گر فته ازیغض باخود گفت : 

- بالاخره تمام میشود این‌ماجرا : این‌بدبختی ؛ این عذاب ..خالبرسرم 
کنندکه چهبد زنی‌هستم !چا موجودمنفوری هستم !.. کاش مثل‌روزهای اولم بودم: 


رک گناه مقس 
گدا ‏ گرسنه »لخت »توسری‌خور! آنقدرطول نمی کشید:میمردموراحت میشدم!. 
حالادیگی نمیخواهم.. .خدا...خدا... 

وپس ازچندثا نیه‌سکوتمثلاینکه‌دستخوش تحولی شده باشد؛حالت مناجات 
بخو د گرفت ءصدایش نرم ونازكد و پرازرازو تیازشد .شاید اشلشاهممیر یخت‌هنگامی 
کهمیگفت : 

- خدایا! دیگربس است! باهمهعنادم »باهمه بدی‌هايم اعتراف م یکتم که 
به تومعتقدم . حالاهم ازتومددمیخواهم. ازتوقدرت میخواهم ... ویس از آن‌باتست 
که‌درسای لطف‌بزر گواریت از گناهان‌در گذری:اینجاعذاب بی‌پایان کشیدم» دیگر 
عذا بآخر ت را نصییممکنن.. جز ت و کسیر ندارم که‌نگپبانو نگردار بچه‌هايم باشد . 
خدایا توخودت‌حفظشان کنزندگی‌شان راخوب کن: بهمدشان عقل‌واتصاف بده.. 

صدای پا ی کسی که نزديك میشد خاموشش کرد . رئی س کل بود . وارد 
٠‏ آلاچیق شد . ازسدای بم خوردن‌بر گی‌ها وصدای نیمکت پیدابود که کنار مادرم 

یبا عزیزدلم ۰ اين‌ه‌چك ! میخواهی فندك راروشن کنم ببینی. 

-آری » زود! 

ازسدای فندلك لرزیدم ..درروشنایی آن یك لحظه ازروزنة کوچکی چبرة 
مادرم رادیدم .مثل این‌بود که‌يك‌شعلة آمیختهبادود ازيك آتش قهروعذاب چپره‌اش 
را روش نکرده است . 

رئیس گفت :دیدی .دویست هزارریال ءدروجه حامل ؛ بتاریخ امروز . 

مرسی ۷ 

وصدای پسته شدن در کیفش را شنیدم . 

وهما ندم مادرم باصدای درشت وبالحن اعتراض گفت : 


ناه‌مقدس ۱۰۴ 

- حالا ولمکن ۰.. هیچ‌حال‌ندارم ! 

- چه‌حرف‌ها میزنی ! مگردست‌ازت برمیدارم ! 

س هن محال است!وضعم مساعدئیست . 

- دروغ نگو. میخواه یکلاه بگذاری . 

- کلاء نمیگذارم. کارم ازاین چیزها گذشته است .یك‌وقت‌دیگر...پس از 
وسول کردن چك . 

۔۔ اطمینان داشته باش .پی‌محل نیست ‏ . 

- توهم اطمینان داشه‌باش . 

- نمیتوانم . میدانم چه یدجنس‌هستی ! 

- پس من‌هم نمیتوانم ! توازمن بمراتب بدجنس‌تری ! از آن بیشرف‌های 
درج؛ٌاول‌روز گارهستی! مقصودت کهحاصل‌شدراهمیا فتی‌ومیگونی:این‌پارهکاغذرا , 
بگذار در کوزه. 

- مزخرف نگو...اذیت نکن . 

سگفتم که محاللاست ! اینجاجایش‌نیست . هر کارموقعی دارد .باشد برای 
يكوقت مناسب. 

کی(جهوقت! 

- معین‌میکنم . بعد همدیگرراخواهيم دید 

- فردا عصر باهم‌میرويم شمیران. 

- تایپینم «حالانمی‌توانم تصمیم‌بگیرم . 

کجاپامیشوی!اقلابگذاریك د قیقه بخلت کنم. 

کک نمی‌بینی؛ تمی‌فهمی؟ الان مثلا دیوا نههاهستم !دل‌شورمیز ند. 


۳ ۴ناه‌قدس 

برای چه ؟ کسی باین طرف نمی‌آید . بغرض هم که بیاید همینقدر که 
صدایی بشنود میرود. این آلاجیق‌ها, برای همین چیزها درست شده‌است . 

پیله نکن ؛ حرصم را درنیاور: عصبانی میشوم . داد میز تم . خداحافظ 

- صب ر کن.. گوش کن:خیال گول‌زدن من‌درسرت نباشد وگر نه بدخواهی 
دید , بلس رگ تو! 

- خیلی خوب . خداحافظ . 

آ خرچرا اینقدر عجلهداری ؟ مگردنبالت کرده‌اند؟ 

.. پعید نیست " ممکناست پسرم دنبالم آمده باشد . خداحافظ . 

سصبر کن » برفرض که دتبالت باشد توی باغ که نيامده است . 

- بعیدنیست , نمیدانی چه جنسی است! روزوشب باچپار چشم مرامییاید. 
خداحاقظ ۰ 

واز آلاچیق خارج شد .ازصدای پایش پیدابو که بسیارتند میرود . رئیس 
غرولندکنان گفت ۱ 

عجب پتیارمیی است ! کلاء را گذاشت ورفت ! پدرش رامیسوزانم ! 

اوهم رفت . حواسم که دراین مدت در این گوشه متمر کزشده واز مجلس 
مهمانی غافل مانده بود دنبال او دوید . خیال میکردی که گوشپايم بسته بوده و 
هماندم بازشده است . غوفای مستانهٌ مپما نان را شنیدم ومثل اینکهتازه چشم 
گشودام تلالژروشنیی‌های ضیاقت رادیدم.صدای پای رئیس هم درصداهای دیگر 
گم شد . من فوطهوردرتنهایی وسکوتی موحش بودم وهمه دنیا پیرامونم اجتماع 
و نشاط وهیاهو بود . وحشتی بروجودم مستولی شد . مادرم رفته بود : این دفعه 
باقدم دیگری رفته بود . نمیتوافستم فرع کنم که نزد میپما نان رفته‌است. بی‌اختیار 
دویدم . هیچ احتباط نمیکردم.ازتاریکی خارج شدم . درباغ رادیده ونزدیکترین 
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داه دابهآندرنظ ر گرفته بو . این راه از روشتترین قسمت‌هایباغ بود؛فرای 
هم در آن رفت و آمد میکردند . اما من توجه نداشتم یاامیت نمیدادم . يقین 
داشتم که‌مادرم ازدربیرون‌رفته است,ومن‌هم‌میخواستم بروم . دویدم . نیمی از راهرا 
پیموده بود که دومرد ازدوطرف بازوهايم را گرفتند وهنوزنتوانسته بود ند متوقفم 
کنن دکه پیست‌سی تفرپیامون ما جمع شدند . صداهای گونا گون ودرهم و برهم 
ازذن ومرد این کلمات رابگوشم هیرساند : 

کیست؟.. کجابود؟سوزداست گسچیزی باند کرده!-بچه است!. - محصل 
اس ! -بگردیدش ولش کنید برود !..-بدهیدش دست پاسبان!.. 

خونسردیمرابازگرفم . باطراف چشم گرداندم .دکنرچلفت را وپس از 
آن رئیس کل‌رادیدم *چندصورت آشناهم تشخیس دادم. نا گپان‌فریاد زدم : 

۔- ول مکنیدیروم .. ولم کنید. 

- اینجاچه‌میکردی؟برای‌چه آمده‌بودی 4 

تقریبا همه مهمانان پیرامونم جمع آمدند.اطمینان یافتم کهمادردرآن‌میان 
نیست .بايك‌نگاه سریع وعمیق که برچپرة همة حاضران گرداندم مسلم وانستم 
کهاواصالاآ نجانیست . بعلاوه اگ رآنجا میبودمر! میدید وسا کت نمی‌ماند . تا 
آنجا کانیرو داشتم صدا بلند کردمو فر_یادزدم: 

-برای‌چد؟ برا ی نکه پبنم درکانون‌های بی‌شرفان چه خبر است ؟ برای 
آنکه فرستی‌پیدا کنم وشماروسیاهان رارسوا کنم! برای آنه بصدای بلند بگویم 
وشما همه بشنوید وبگوش نوکرهای شما وبگوش مردم کوچه وخیابان هم پرسد 
که عیش و عشرت شما چیزی جزییشرفی وبی‌ناموسی نیست!.داين د کترقلابی, 
این گر درلباس آدمیزاد این آقای د کترچلفت؛ مرا خوب میشناسد ! یك روزدر 


شیرخوارگاپشت‌ميزش تف برش |ندا ختروباو گفتم که‌عمهزنباورختر‌های‌ذیردستش 
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را ہیآ برو کرده است . آن یکی هم رگیس کل اواست , که خوشگل‌ها رااستخدام 
میکند برا یکیف خودش . دیگرچه بگویم ؟ برای‌این‌چیزها آمدم " براعاین 
آمدم که دیدم آبروی خودم و آيندة خودم نیزدراین مجاس دارد پایمال‌میشود . 

اینپا را مرتب ودنبال هم ودرسکوت محض شنونددگان نمیگفتم؛ دمانم را 
میگرفتند؛ اعتراض‌میکرد ند: کتکم‌میزد نداعده‌یی فریاد زنان می گفتند:_خفه‌شوا 
وجندتن دیگ رکه بیشتر اززنان بودند میگفتنه : « بگذاریه حرف بزند ! » باز 
ھہ «گفتم دمثل‌دیو|نه‌هاشده بودم.هرچه بدهانم میامدمیگفتم. بنظرممیرسید که عد 
شنوندگانم دوبرایر شده است . طرف در باغ هم شلوغ بود . بیش‌ازچند قدم با 
آنجا فاصله نداشتم . حتماً مدایم ازباغ بیرون رفته وتوجهرامگذران راجلب 
کرده بود .چون بازوهايم رارها نمیکردند وچون‌چندسیلی‌وچندهشت‌ولگد‌خورده 
بودم فریاد میزدم ۰ تلاش‌میکردم . دشنام میگفتم وس‌انجام کت نیمدارم دردست 
دو تفر ماند وخودم گریختم .دم درعده‌یی‌بودند. پا کله‌برشکمیکی‌دوتاشان کوفنم. 
راه باز کردم »خود را بیرون انداختم و بسرعت يكتیربی آنکه بدانم کجامیروم 
وارد یکی‌از کوچه‌ها شدم دیگر ترس ند ' کتم. اصلامجلس ضیافت‌ر! باهمه‌حوادش 
فراموش کرده بودم . دنبال مادرم میرفتم بی آنکه بدانم کجا میروم وهمهوجودم 
بامنتپای هول وهر اس‌فریاد میزد: کجاست؟ کجارفت؟ 

پس از نیمساعت که‌پی‌هدف ویی‌شناختن‌راهها دویدم ومنتبای‌خستگی بیطاقتم 
کرد وازپایم انداخت توانستم فک رکنم .همه بدنم دردمیکرد ولی‌دمابکرافتده 
روگ 

- بیخودناراحتی .امشب که خود رافخواهد کشت.شاید هم بهخانهباز گردد 
وخود را بسیارعادی‌نشان دهد. باید امشببگنرد فردابرودپانك پول‌چك راوصول 


کند. هر تصمیم کهداشته باشد پس از آن‌اجراءخواهد کرد + پسسوقت باقی است. از 
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حالا قافردا فرصت‌هایی بدست‌خواهم آوردوبا اوسحبت خواهم کرد. باید چكرا 
پس بدهد ,پایداز تصمیمی که دارد,هرچه‌هست منصرف شود. باید ازفردايكمبارزة 
شدید با او شروع کنم ! پاید تکلینم رامعی ن‌کند. باید بفهمد که ا گر بخواهد 
لجبازی کندمن‌پیش ازاوخواهمرفت‌وپیش آزاونابودخواهم شد.حق ندارد بچه‌هایش 
را بگذارد وتسلیم‌جنوش شود .ازهوسرانی وازتوجه مردان وازهمهچیزهایی که 
تا کنون بازیش‌میدادو ازهمهبازی‌هایی که بامردم میکرد خستهو بیارشده‌است؛ نباید 
ازجان‌خودهم بیزارباشد. بروم به‌خانهحتما خو اهد آمد. شایدهیدرخا نهباشد. 

بزحمت برخاستم .خود را بخیابان روشنی رماندم . ندانستم کدام خیابان 
است. از راهگذری پرسیدم ونشانی گرفتم .راهی درازبود که باخستگی وباپاهای 
بی‌قوت پیمودم . درراه بخودتلقین کردم که آرام باشم وبسادرم هيچ‌نگويم .وقتی 
کهبه‌خان‌رسیدم اطمیذان داشتم که خواهم توانست‌قوی‌وخونسردبما نم ونشان‌ندهم 
که‌چیزی میدانم. 

همینکه درزدم در بازش .مادرم بود. آشفته بود . پیدایودکه از غیبت‌طولانی 
من نگران شده‌است . ازبچه‌ها پرسیده بود و گفته بودندکه‌پس ازرفتن اوازخانه 
خارج شده‌ام. تاچش‌ش بمن‌افتاد گفت : 

کجابودی؛ آه ! این‌چدوضع است؟ کت ت کجاست ٩‏ 

هیچ متوجه نبودم که کتم را بتن ندارم - به‌سروروی‌خودنیزرسید گی نکرده 
بودم. زیر لب گفتم : 

سگم شده. نمیدانم . 

وازاو گذشتم ویطرف اطاق رفتم.دررابېم زد ودثبالم دوید. پس ازمن‌و ارداطاق 
شد نگاهی به‌چپرهام کرد. چشمانش وحش ت آلودشد. با اضطراب‌بی‌پایان گفت: 


کجا بودی ؟ صورتت چرا کبوداست؟ مرت‌چرایهم ریخته؟ 


۸ نیقی 
7 سرگرداندم .خود را در آینه دیدم .وضع موحشی داشتم .چند جای صورتم 
ازسیلی‌هاییکه‌خورده بودم کبودبود. مثل کسی بودم که ازيك نزاع شدید بیرون 
آمده‌باشد _ پیراهنم ازچندجا پاره شده‌بود وشلوزرم سراسربه‌خالو گل آلوده‌بود. 
مادرم باژ گفت : 
حرف بزن: کجا بودی 4چه کردی ؟ 
-کارهایی کردم!عده‌یی رارسوا کردم ! 
کی ؟ کجا ؟ 
چشما نم رأبرویش درا ندم وگفتم: 
- هما نچا که‌توبودی! 
مثل این‌بود که این کلام رانشنید یا| گرشنید کمتر ین‌اهمیت برای آن‌قائل 
نشد ! وضعش وقبافه‌اش هیچ تغییر نیافت و این برای من چندان عجیب بو د که 
لحفةٌ اول گمان بر دم که مرا دره‌جاس‌ضیا فت دیده‌است . یاهمان لحن گفت : 
آنجا آمده بودیچه غلط کنی ؟ از کجاآمده بودی ؟ 
ساینبا پتومر بوط نیست . آمده بودم . آنجا همه چیزرادیدم : رقست را که 
مثل رقص فاحشه‌ها بود تماشا کردم ... 
بازهم تکان‌تخورد. بازهم عوض نشد. فقط یك شانه‌اش‌را اندکی بالاانداخت 
ومن كه‌يكلحظه سا کت‌ماندهبودم ومنتظر بودمتاطوفانیبرسرم نازل‌شود گتم: 
بعد هم پشت آلاچیق بودم : ازارل تا آخر... 
مامانم فریادی سربچه‌ها که آمده بود ندتا ببینند بازهم ین من‌واو چه‌میگذرد 
زد در اطأق راپستو پاملاگمتی که ازآن عجیب‌ترامکان نداشت‌بمن گفت: 
- خوب» چشمت روشن! حالاجه میگویی 1.. 
- هیچ ! دراین مدت فقط يك امید بسیار کوچك دردل داشتم : اینکه ٿو 
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هنوزخراب نشد‌باشی» «نوز آ لوده نشدهباشی..املب آن‌يك‌روزنةً کوچلروشنایی 
هم بروی دلم پسته شد . 

مادرم روازمن گرداند و جلوبنجره‌یستاد.آنقدر تفرت وبیزاری نستباو در 
خود احساس نیکردم که دلم نمیشواست‌نگاهش کنم .یکدفعه که چشمم بهاوافتاد 
وشا نه‌هاوپشتو کهروپهلووپاها بش رادیدم ازهمه‌این‌چیزهای‌بی نهایت زیبامجموعه‌یی 
"کثیف فراعم آمد ودر نظرم مجسم شد: منظره يك فاحشةگدا که هماندم از آغوش: 
ده‌هاتن گداترو کثیف‌تر ازخود بیرون آمده باشد ! 

نمیدا م چهمدت جلوپنجره‌ایستاد ! نمردانم در آن دقایق چه قیافه داشت و 
چه فکرم ی کرد ! وقنی که بر گشت‌وبی اختیار نگاهش کرو از تعجب رها نم بازماند. 
قیافه‌یی بی‌تبایت آرام دهانی فروسته,چشما زی سرشارازحجب ومظلومیت داشت. 
یك قدم آهسته پیش نباد وباصدای نرم گفت : 

ب منوچ. گوش کن.شایدپس‌ازاین هر گزباهم صجیت نکنيم. امشب آخرین 
شباقامت من دراین‌خانه است. این کمتر ین چیزی‌است که میتوانم بتویگویم ۳ دلم 
نمی‌خواست: تو آخرین‌صدناً زندگی‌پر آشوب مرابچشم یبینی. اما دیدی و گذشت 
وشاید مصلحت نیزچنن بود:احساس هی کم که پسی آرامتر و آسوده‌ترم. لطفش در 
ایناست که‌میتوانم روشن‌تروبی پرده‌تربا توسخن گویم. آنچه ازمن, از گذشنٌ من, 
ازماجر اهای موحش‌زند گی من‌بحدس‌با بیقین دا نستی پیش خودت بماند.هريك‌ازما 
راید بنحوی گذشت‌هایی کند. من‌ازسرهمه چیز گذشته‌ام» گذشتی که بعدهاخواهی 
دانست که چگونهبودهاست:تونی زگذشت کن. می بینم که بمرحلاًقاطع‌زند گیت 
رسیده‌یی :ایمان داری که‌ریگرهر کز نخواهی تواتست بامن یاداشتن‌مادری مثل 
من زن دگ ی کنی ! منعت نمبکنم . التماس هم نمیکنم : ازاین مرحله گذشتهام .از 
این‌پس تهدلم به‌چین ی‌خواهد سوخت ونه‌نگران چیزی خواهم بود. | گر گاهی‌در 
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تاریکی‌شب * درتلاطم طلمات »یادر آسمان تیره لابلای ایر‌های ی که بر کپکشان 
میلفزند :جنبشی وبرق تگاهی‌احساس کردی گمان‌مبر که‌منم ! اینجاهم هر گز 
صدای من بگوشت نخواهد رسید ووجودمراء وجود آلوده و متفور مرا درزندگی 
خوداحساس نخو اهی کرد .دیدی که‌امشب ازاین اژدهای آدمی‌صورت يك چك گر فت : 
بیست هز ارتومان است. اولوقت این پولرا ازبا نك‌خواهم گر فت وبخا ن‌بازخواهم 
گشت. راضی‌ترخواهم یود که‌ت و که‌همه‌چیزر امیدانی در آن‌ساعت‌درخاندنبافی, ۰ 
تومیدانو ,که این رك‌پول‌حرام »یك‌پو لکثیف »یك پول نفرتانگیزاست که برای 
گر فتن آن‌بوسة دیگری باین‌نامرد دادم !البته تبلایوسه‌هایی ازمن ربوده بود ؛ و 
وعده دادم که‌کامش رانیز بر آورم ...در آن خصوص نه‌چیزی بپرس ونه فکری در 
سرت راه‌بده. بزودی‌فردا هم جزو گذشته‌خو اددشد ومن ازتوهم اکنون باآتکلب 
ازس لب بر نداشته‌یی و نگاهم نیز نمی کنی‌قول گر فنهام که‌این گذشتهرازیر پا گذاری. 
حرفم اینست که توخودبی‌شبهه ازاین پول سیزاریو گرسنه ماندن را براستفاده از 
یك ریال این‌پول‌برای خریدذ ن خالی‌هم ترجیح میدهی. عیب ندارد :بیزارباش» 
استفاده نکن > يك لقمه نان‌هم آژاین ۽ ل تخور,ء لی پدرت » برادرت وخواهرت 
باین پول‌محتاجند » این مرد که‌پیش ازاين‌يك مرد کثیف » یكمردشریربود امروز 
يك مردعلیل‌است؛وبر ادروخواهرت هلوز کوچك‌تروناتوان تراز آ نند که مثل‌برادد 
بزرگت ومثل توبتوانند کار کنند ونان‌بخورند. کار باش‌قانه ونان حلال ۰.۰ زیرا 
که‌ساماً توازفردابارزند گی خودت راشخصاًبدوش خواهی گرفت .پسحق داری 
ازاین پول که يك‌پول‌حرام است احتراز کنی . اما استفاده ازاین‌پول برای‌برادرو 
خواهرت حلال است؛ آنبا گوشت مردارهم میتوانندبخور ندچون ناتوان‌ومحتا جند. 
میدانم که تووبرادربزرگت من که‌درمیان نباشم عاجزومستأصل نخواهید شد و 


نخواهیدمرد و لی‌پدرتعاجز خواهد شد واین دو بچه‌خواهندمرد .پس‌انگارنه‌انگار 
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که ازهمه‌چی زآ گاهی .این‌پول را من‌درخانهخواهم گذاشت ۰ بگذاربماند ! امانه 
این که بدست‌پدرت افتد .اوهمه راصرف عرق‌وتریاك خواعد کرد. بتوخواهم گفت 
که پول را کجا می گذارم . توخو آن را بردار:دراختیارخودت باشد:يك ریالثر 
راهم برای‌خودت‌خرج‌نکن : يك‌لقمه‌هم از نان ی که با آن‌پول بر ای اهل‌خانه‌میخری 

ا گر چهاز گرسنگی درشرف مردن‌باشی نخور . همه رابه تدریج خرج پدرت و 
بر آدروخواهرت کن .میبینی که بااین‌ویفهعجیبکه‌برعهدة تومی گذارم ۰ ازفر ار 
کردن » ازخود کشی‌بازت می‌دارم .باید جوا نمر باشی » باید آخرین توقع مرا 
بخاطرمهری که تا این‌آواخر به‌من‌داشتی بر آوری! 

مگرامکان داشت که‌با شنیدن این کلمات وعبارات عجیب کوچکترین اثر 
ازخشم وتعصب وخشونت درمن‌بمانداهر گزصدای‌مادرم راچنان نرم وملایم‌ولحنش 
راجنان‌مظلوما نه وموثر نشنیده بووم جزباین وسرله ياهيچوسیلة دیگر نمینوانست 
احوال‌خروشان مراد گر گون کند. چنان‌شدم کلم میلرزیدواشکم‌می آمدتابیرون 
دیزد لب‌هایم درهمین یکی‌دودقیقه بامایمی‌غلیظ ولزج بیم چسبیده بود . بززحمت 
اندکی لب گشودم و گفتم 

توچه میخواهی بکنی و 

باهمان آرامش گفت: دیگرنپرس. اراد ترا بەترك مادرت ؛مادررسوا و 

بی آبرویت درچشمانت می‌خوانم .خودئینارادهبی دارم که حالا دیگر بتومر بوط 

نیست. بیتر آن است که هر دو آرام باشیم وهردو باوضع جدیدی که درصحه از 
سر توشتمان با آن‌مواجه شده‌ییم بساژیم .تومردی‌خواهی‌شد توانا وهوشیاراروزی 
خواهد رسید که توبتوانی برای خود e‏ و پشتیبان‌خواهرو بر ادرت 
نیز باشی.ومن‌موجودی‌هستم متروگو گمشده :دیگر کاری بکارم نداشته باش. 


وپیش ازآنکه من‌جواب گویم اژاطاق‌بیرون‌رفت. 


۳ گناه‌متدی 
7 چنددقیقه بی‌حرکت وساکت ماندم .بعد دلم شورافناد :مظلومیتی کهمادر» 

به‌خود گرفته بود دیگر گونم کرد» بود . همه صحنه های آن‌شب وهمه‌خیالات و 
تصورات گذشته‌ام ازهمه‌زوایای دماغم محو شده وجای همه‌چیزر ايك‌حیرت وابپام 
وصف ناپذیر گرفته‌بود .این‌زن چه‌میخواهد بکند ؛امشب که‌بگذرد چه پردتازه 
درژندگی ما گشوده خواهدشد ۶ 

خود رامحتاح به آن‌دیدم کهیکیاردیگربامادرم به حبت ننشينم و تصمیم گر فتم 
که این‌دفعه جدی‌تر باشم و کاملا عاقلانه حرف بزنم . بجستجویش پرداختم . در 
اطاق بچه‌ها بود.وسطا.لاق برزمین نشسته بود. برادرم‌وخواهرم‌برطرفن‌|وافتاده؛ 
زانوهاشان راروی شکمشان جمع کرده » سربرزانوان‌ا و گذافته ازهدوطرف چشم 
به‌اودوخته بودندواو آرام آرام برای آنان کلمات شیرین و محبت آمیز میگفت 
حا کی ازآ ن که دوستشان میدارد وهمه‌عمرش را»خوب یابد. فدای زندگیآنان 
کرده است . 

این‌صحنه چنان مۇئرو دلگداز بود که اشك بهچشمم آمد وازپشت‌عينك‌اشك. 
تازه توانستم تشخیص دهم که‌چشمان‌مادرم نیزمملو ازاشك‌است. 

نمیتوا تستم بمانم .جای‌محبت‌نبود.در حضور بچه‌ها کسحور کلمات‌عاشقا نا 
مادرم شده بودند و با این لالایی دلنواز کم کم بخواب مير فتند »هیچ نمیتوانستم 
بگویم .ب رگشتم .به‌اطاق خودم رفتم .نه کسی بمن اعتناع کرد ونه من روبه کسی 
آوردم .ازصداها می‌فهمیدم که درخانه چه میگذرد .همه که بخواب‌رفتند صداها 
تمام شد .شبرادر آن سکوت غلیظ بهتفک ر گرا ندم . صبح چشمان کم ی گرم‌شده 
بود که صدای پدرم بیدارم کرد .این کلمات را مخلوط باسرفهٌ شدید ودامنه‌داری 
کههرروزصیح اقلا نیساعت تکانش میداد برلب‌آورد: 


کجامیری باین زودی؟ هنوزو قت‌اداره نیست! 


کناهمقس ۳ 
ومادرم بتلعی جواب‌داد ؛ 
لاب د کار دارم 
۱ - من‌باید پدانماین کارهاچیست ! باید دنبالت کم بدورا دود؛ بغہمم کچا 
مبروی وا زکجا میایی ! 
مادرم باخشونت گفت : 
- غلط میکنی مرد بی‌غیرتی که‌میخواهد زنش‌نان بخان بیاورد حق 
ندارد در کار او جاسوسی کند . 
صدای پاهایش را که‌بسرعت میرقت وصدای پازشدن وبهم‌خوردن در کوچه 
را شنیدم . 
بر بسترم نشسته بودم کهپدرم با وضع خراب صبحگاهیش وارداطاق‌شد, و 
7 
ضمن جنباندن شاندهایش وس‌فه کر دن وفین کردن گفت : 
- هنوز تمر گیده‌یی منوچ ! آخر يك روز بلادشو سیاعی پسیاهی‌مادرت‌برو 


بندی ازجاجستم وبی آنکه نگاهش کنم گفتم : 

سخیلی خوب .الان میروم 

باپیراهن وشلوارخفت‌بود.هما نطو بلندشدم. يك کت کېنه داشتم که گامدر 
خانه میپوشیدمش . آترابر دوش نداختم.دوحبه قندازقندان برداشت‌دروهان گذاشتم 
ودوجرعه آب رویش نوشیدم وبسرعت ازخانه بیرون رفتم . 

یقین داشتم کسادرم به‌با نگ خواهدر فتو بابیست‌هزارتومان بخ نهپاز خواهد 
گشت . چنداحظه پفکرم رسید کهمن‌هم ببانك روم آنجاچكرا از دست مامانم 
بگیرمپارپاره کنم وپاره‌هایش رابرای دیس پیشرف او بفرستماولی فک ر کردم 
که این کارپیقایده‌است وشاید مضرهم باشد! بعلاوممن که هر گز این پولاستفاده 
تخواهم کرد ! 


و خناه‌مقدس 


سست شدم» هزارخیال درسرداشتم. ازيك‌طرف سوی‌بانك کشانده می‌شدم . 
ازطرف دیگر عمارت وزار تخانه‌یی رااکه ادارة مادرم تابع آن بود درنظرمجسس 
میکردمادلم می‌خواست بهآنجاروم » جلووزیرراهماندم که وارد می‌شود ؛بگیرم» 
بهروسیله که ممکن‌شود وادارش کن م که گوش بحرف من دهد ؛ بعد همه چیزراءهمه 
بیشر فی‌هایی را که زیررستا نش مر تکب‌میشو ند بگویم؛ بقیمت بی آبر و کردن خود 
ورسوا کردن مادرم بیشرقی د کترجلفت و رئیسکل و دیگران را ازپرده بیرون 
اندازم وا گر بقیمت جانم هم باشد چنان غوغابرپا کنم که وزیر برای حفظ آیروی 

خودچاره‌بی‌جزاقدام ب‌يك عمل مۇثر نداشته باشد . 

پس ازمدتی تصمیم گرفتم که این هردوفکررا درهم ریزم ؛ وهردو را باهم 
اجراء کنم. نا گهان بانبایت سرعت وشدت‌بدیدون‌پرداختم. صددفعه بمردم تله زد 
وده دفعه نزديك بود زیراتوموبیل روم . ازدر با نك‌چنان وارد شدم که نزديك بود 
میان درچرخان گیر کلم . وارد سالن بز رى بانك شدم . هماندم مامانم را دیدم 
که حلويك باجه ایستاده است ؛ چند مرد هم بودند که با چشمهاشان داشتند او را 
میخوردند. لای آنبا لولیدم وجلو باجه ایستادم.مامانم هنوزمتوجه نشده بود زیرا 
که چشم بمتصدی باجه داشت واوبااحتر امی هوس آلود چك رابايك مداد جلواو 
هی گذشت که اهضاء کند وپولش را بگیرد . 

بايك جلست چك را قاپیدم ویسرعت پاره‌اش کردم » نیمی از آ نرا دردهان 
گذاشتم و باقی که چند پاره شده بود ازدستم رها شد وبرزمین ریخت . مردهایی 
که جلوباجه بودنه بازوهایم را گرفتند . يك‌کارمند باتك که‌ناش‌سالن بوده ويك 
نگیبان :پیش دویدند ویکیاز آن دومشتی برسرم زد ! متصدی‌باجه تا کمرش رااز 
پاجه بیرون آورده بود . شاید دومین مشت برا ی کوفته شدن برسرم بالارګته بود 
که مامانم باصدای بلند و آشفته گفت : 


گنا «مقدس 11۵ 

- ول شکلید . پسرم است » پسرمن است . 

همه باحیرت دست ازمن پرداشتند . مادرم دستمرا گر فت ویاملایمتی وصف 
ناپذی گفت : برویم ! 

متصدی باجه گفت : خانم » پول . 

مأدرم‌پسردی کیت + لازم يست ء دیگرچکی وجود ندارد . 

وپیش نگاه حیر ت آلود ده‌حانف که پیرامون ما جمع شده بودند راهی را 
که بکمك نگپبان بازشد پیش گر فتيم وازیا زنك بیرون آمدیم ۰ 

مادرم پایین‌پله‌های بانك بازویم رارها کردوباصدای گر فته‌بیخلوط بايك 
آه گفت : 

- بد لردی ! خوامربرادرت را بدیخت کردی ! 

امامن‌ن‌جواب گفتبو نه‌اعتناء کردم . همینکه بازویم رهاشد مثلي ك گنجشك 
که‌ازمیان يك‌پنجة کشوده‌شده پرواز کند بح ر کت در آمدم وگريختم . نمف چك 
راکة تقریباً خیس‌خورده بود ازدهان بیرون آوردم ؛ نیما سمت راست چك پود . 
مبلغ وامضاء صاحب چك وتاریخ بر آن دیده ميشد . دویدم . باهمان سرع تکه 
آمده بودم با ز گشتم . به‌وزارتخا نه رسیدم . نگهران نتوانست جلوم رابگیرد . با 
چند جست از پله‌ها الا رفتم آنجا از رد یکه لبای خدمتگزاران ١اشت‏ اطاق 
وزیر راپرسیدم. گت : هتوزتش یف نیاورده! ند چه کارداری بچه 4 

پی‌اعتناء ازاو دورشدم .د رگوشهیی تزديك د رکمین کردم. چند دقیقه بعد 
پس بروپیش بیا شروع شد . وزیر آمد . همینکه بوسط پله‌ها رسید با فریادی 
بلند گفتم : 

-آقای وزیر: خیانت ؛خیانت » خیانت بز ر گی « سند دارم > مدرك دارم ۲ 

ودستم را پاتیمه چك خیس‌خورده بالا بردم - 


۱۹۶ گماهمقدس 


چندتنکوشیدند تادورم کنندهاما وزیرد ست تکان داد و گفت: 

کار نداشته باشید . بگذارین: بینم چه میگوید . 

همه لب گزیدند و کناررفتند . وزیرنگاهی 9 

بيا بمینم نم بچه چهمیگویی ٩‏ 

با اوبه اطاقش رفتم . اونشست وفرمان داد تأقهوه بیاورندومن جلومیزش 
ایستادم.همینکه پرسید که حرفم چیست شروع کردم . همه چیزرا گفتم .بانبایت 
صراحت گفتم وپس از آ ن نیمه جك را پدستش دادم . 
: لب فروبسته وابرو درهم کشیده,چك رانگریست. چون دیدم که E‏ 
بطول | نجامید گفتم : 

- | گربه‌عرش ودادم نرسید در کوچه وخیابان فریاد خواهم زد ؛ رسوای 
ببار خواهم آورد . من که دیگر آبرو ندارم ؛ پس بگذاز این بی آبروها را هم 
رسواکنم . 

بامتانت گفت : آرام باش بچه !. .نشخ زاین تیپ نیستم . خواهی 
دید که این | حمق‌ها راتعقیب خواعم کرد . برو وخاطرجمع‌باش. این نکته راهم 
ازمن بشنو: گناهکار واقعی‌همین بیشرف‌ها هستند . من دیشب تابعداارقص مادرت 
درمپمانی بودم . بعد رفتم .معمولا دراین قبیل مجا لس کم می‌مانم همه یك ر ننک 
هستنه . اماتو مایرت را آسوده بگذار . من کمك خواهم کرد تا رستگار شود ؛ 
شایدبفرستمش بيك اداردیگر +بجایی که‌یپت باشد و کسی مزاحمش نشود. او حتما 
پشیمان است . وقتی که پبیند من این افرادرامجازات کردهام ممکن است متلبه 
شود وتوبهکند. توبه راخدا می پذیرد ما که بنده هستیم نبایدعناد بخرج دهیم . 
دام می‌خواهد که امروزیا مادرت آشتی کی ودیگر آزارش نرسانی وملامتش نکنی 
وباوبگویی‌رخانه منتظرباشد تا وضعش روشن‌شود . 


نادس ۱۷ 

گفتم : بشرطآ تکه و 

نگذاش ت کلامم را تمام کنم وگفت : 

- خاطرجمع باش. من امروز این دونفررا منفصل‌می کلم !.. برو. توپس 
باغیرتی هستی!.. در آیند» بتوهم كمك خواهم کرد... خدا نگهدار. 

دیگرجای ما ندن نبود . ازاطاق بیرون آمدم ودردل گفتم : 

- حالا دیگراین یکی می‌خواهداین لقمه را از گلوی آن‌دوتاییرون آورد د 
خودش بخورد!.. خواهیم دید ! 

از وزارتخانه که خارج شدم یکدقیقه متحیر ماندم که چکنم : بعد 
ناگهان گفتم : 

- بروم‌بهادارة مامانم۱.. بای آنجا «مدلم را خنك کنم ! 

درز اه قدری‌ازجوش‌وخروش افتادم: تصمیم گر فتمبسیار آرام ومحجوب و ادد 
اداره شوم و خودرا عنگامی در اطاق رگیس بیندازم که چندین تفر در اطلاقش 
باشند . 

اطاق ریس کلرا میشناختم. آرام وبی‌اعتناع مثل کسی که د نبال ی ك کارمعلو م 
وحل‌شده میرود وعجله واضطرابی‌ندازد قدم در اداره نہادم . نگیان چون شلواد 
خا ك آلود وپاره وکت نیمدارو سر ژولیده!م را بايك‌نگاه ورانداز کرد گفت: 

کجا میروی پسر؟ 

سر گرداندم وب یآ نکەتوقف کنم با کمالسا د گی گفتم : 

- ازخانمم برای ار بابم پیغامی آوردها ! 

هما ندم مردشکم گند پر بادی وارد اداره شد و نگهیان برای ادای احترام 
نسبت باوازمن غافل‌ما ند. دورشدم ودیگ رکسی مزاحمم نشدوچیزی ازم نپرسیدتا 


به اطاق رگیس رسیدم . پیشخدمت جلو در اطاق نبود . صبر کردم تا آمد . پیش 


۱۹۸ ذاه‌مقدس 


رفتم وبالحن‌قو یگفتم : 

- قراربود آقاید کتر جلفت اینجا تشر یف بیاورند. تشر یف آورده ند؟ 

پیشخدمت گفت: نه. نیامده‌است. 

از لحنش دریافت م که او حم میداندکه این رئیس شیرخوار گاه چه بیش فی 
است! گفتم: 

-آقای و کترچینی‌هم قراربود باایشان‌بيایند. کاری بودر اجع بهمن. 

گفت: نه؛ فعلاهیچکس خدمتشان نیست . جن یك خانم که تقاضای شغل 
ارو 

دردل دشنامی گفتم. ساکت‌ماندم . چندلحظه ایستادم . سپس رو گرداندم و 
دورشدم. ثش‌هفت قدم رفته‌بودم کهدیدم بيست و دوسه نفر پیر وجوان؛ازحاجی 
ریش حنایی یقه‌باز گرفته تا جوان فکلی‌خوش اباس اتو کشيده با هم میآیند و 
عمپمه‌یی دارند. حتماً به‌اطاق رگیس کل میر فتند. فک کردم کهچه خور‌خواهد 
شد | گرمن‌هم باینها وارد اطاق‌شوم.خودم را کنار کشیدم. چونایا گذه‌تندو جلو 
در اطاق رگیس توقف کردند ازپیشخدمت یطاق دیگرپرسیدم : 

اینپا کیستند؟ همه باهم آمده| ند ۰ اینبمه .. 

این پیشخدمت » پیرمرد پرچانة خوش احوالی بود . گفت : 

-نماینده‌های اصنافن. اومدن» نمیدونم با آقای رئیس کل چیکاردارن!.. 
وقت گر فته بودن. اما حالابایدمعطل بشن!. بله... آخه جناب آقای رئیس‌مبمون 
اخونده دادن ! 

- خوب.عذر مبمون ناخوانده‌روبخوان وان آقایونو بپذیرن . 

چهصاف وصادقی پسر! اصلاکار تو اینجا چیه ٩‏ 

سمنتظر آقای د کتر چلفتم ! 


گناه معلس ۹ 

- آوهو!اون‌بیشرف بی‌ناموس! گنه قوم وخویشت باشه؟ 

سنه.ازط رف اربايم براش‌پیفوم آوروم. 

- پس از قولمن؛ غلامحسین احمدی شادءبه اربایت بگو که گهزن‌جوون و 
دختر خوشگل داره‌بااین گر ك نن ك که‌خودیو بره‌جلوه میده معاشرت نکنه. 

وناگپان گفت: نگاه کن. پتیاره! من‌پیرمردم بیادجوو نی میندازه . 

ذن جوانی ازاطاق رئیس کل‌بیرون آمد, بلندقدوباريك اندام بود » پاهای 
کشیدة جاندار بسیار خوش تر کیبی داشت که خیال میکردی بهم چسیده‌اند و 
قدء‌پای کوتاه خانم ازهم بازشان‌نمیکند. این‌پاها تابالای زا نو برهنه بود؛ پیراهنی 
چسبان بدنش را که باریکیبی|نداز کمر: ش جلوءٌخاصی به برجستگی‌های آن‌میداد 
قالب گیری کرده بود. پیشخدمت پیرمرد پساز آنکهزن زیبارا بادوچشم خیره 
استقبال وبا يك آمدراز بدرقه کرو دستی‌برشاناًمن‌زد و گفت: 

تو هم بدنیستی په وجبی ! با این سن وسالت‌خوب میری تولنگوپاچۀ 
خوشگلا!... چندسال‌داری + 

امأمن جواب ندادم. چیزی دردماغم افتاده واختیارم را پدست گرفته‌بود . 
دنبال‌خانم بسر عترفتم .صدای وزخند پیرمردراشنیدم واعتناء نکردم » در خیا بان 
درپنج شش‌قدمی‌دراداره» به‌اورسیدم و گفتم : 

سخانم: خانم اجازه بدهید. عرض‌دارم . 

- زن‌ایستاد: باحبرت‌نگاهم کرد و گفت : 

ج بام ن کارداری 1 

بله خانم» باس کار. بقرمایید که برای تقاضای شنل پیش آقای رئیس 
فته‌بودید ؟. 


- خوب. بلهء اما بتوچه مربوط است؟ 


۷۳ گده مفدس 

- مادرمن هم ازهمی ن آقا کار گر فت.مامانما گر به ازشما نباشددست کم ازشما 
ندارد » البته ازحیث خوشگلی.حالاروی‌این سابقهمیخواهم بشما بگویم که | گرزن 
باشرفی هننتید دیگرباینجا نیایید وازاین آقا کار نخواهید؛ اما! گر بهی‌چیزاهمیت 
نمیدهید‌خود انيد ! ` 

زن ابرودرهم کشیدو گفت : 

- تو کەهستی که‌بامن این‌طورحرف میزنی ! 

هن سس آن‌خانمم ۰ 

کدام خانم ! 

- مادرم. مامانم ! 

س دیوانهشده‌یی بچه‌اخودت‌را معرفی کن. مامان ت کیست ٩‏ 

يلزن نجیب بود»حالايك فاحشه‌است! 

- مزخرف نگو؛ چه میگویی ؟ اسم توچیست ؟ اسم مادرت ! 

- بشمامر بوط نیست. همینقدر بدا نید که اینها؛ این‌رگیسکلپا. این‌مدیرهاء 
این بیشرفبا, مادرم را آلوده ومنو برادرها وخواهرم را بی آبرو کردند. شما هم 
| گرشوهردازیده | گربچه‌دارید.| گر تاحالاآ لوده نشده‌بید.ا گر نمیخواهیدبی آبرو 
شوید آزاین آقای‌رگیس کل کارنخواهید. 

ودیگر یك ٹا نیدهم نایستادم.تند بر گشتم. بیاعتناء به‌نگییان وارد شدم . 
بسرعت خود راجلو دراطاقرگیس رسا ندم. پیشخدعت نبود. شایدرفته بودجای‌برای 
مهما نان رئگیس کل‌بیاورد: لای‌دراند کی‌باز بود باشانهام در را بسرعت باز کردم و 
تقر یبا بوسط اطاق‌جستم.اطاق بسیاربزر گی‌بود.دورتادورروی صندلیها آ دم نسشتهبود: 
همان نمایند گان‌ازهمه رنگهاصناف.درصدر تالا رگیس کل‌مثل ی خوك لباس‌پوشیدۂ 


کراوات بسته پشت میزش‌نقسته, دورستش‌راروی‌می ن گذاشته وبمن چشم‌دوختهبود. 


ناه مقدس ۱ 
«همه‌حاضر آن‌متو جهمن‌شده‌بود ند.ورودنا گہا نی من نطقی‌را که‌یکی از نمایندگان 
شرو ع کرده‌بودقطم کرده‌بودومن آخرین کلمات‌این نطق‌راهمگام‌ورود شنیده‌بودم؛ 
چنین‌بود : 

«- ...افتخارداريم کهمردباشرف وبزر گواری مثل جنابعالی .. » 

دئیس کل پر خاش کنان‌بمن گەت : 

- چهمیخواهی سر؟ چرابی‌اجازه واردشدی؟ 

با گستاخی گفتم : اجازه‌لازمندارد . جنا بعالی خوب مرامیشناسید! 

- از کجا ؟ چه مزخرف میگویی! 

- مزخرف‌نمیگویم.دیشپرافراموش فرمودید ! من همان پسره هستم که 
زند گی‌تان را بیرخت کردم ! 

وازمیز دورشدم » روبه چندتن ازنمایند گان کردم و گفتم : 

- آقایان : مرادرپناه‌خودبگیرید. نگذارید این‌مرد بیرونم کندتاچیزهای 
مهمی بشمابگويم . 

ریس کل فریادزد : حسن..حسن!.. 

وپیاپیز نگشزد: 

- بیایسس, حسن. این‌دیوانه را بیرون کن.. 

مردمسنی که بسپارسنگین وباوقاز حرف میزد گفت : 

- جنا بآقای رگیس کل اجاژه‌بفرمایید حرف بزند . 

وچندنفر گفتند: بگو. پسریگو. 

باعجله ولی‌باصراحت وبا کلمات روش نگفتم : 

- آقایان‌!شنیدم که‌این آدم‌را يك‌مردباشری وبزر گوار نامیدید.یخواحم 
شما بگویم که این آدم مادرمر! بدلیل زیباییش بی آ نکه هیچ سابقةً خدمت وهیچ 
مدرلدتحصیلی داشته‌باشد استتعدام کرد ودیشب‌من به چشم خودم‌دیدم که اورا بوسید 


۷ گنام دس 


ويك جك‌بیست‌هزارتومانی به اوداد ۰ بخیال آنکه همان‌جا, در آنآ لاجيق‌تاريك 
منزل‌يك‌بی‌شرف دیگرمذل‌خودش, کارا بااوقمام کند ... 

رگیس کل» قریادزنان گفت: خفه‌شو؛ بیحیا؛ دروغگو؛ دیوانه . 

ومن‌میان این کلماتش باصدایی‌تیز وبسیاررساتی ازصدایاو گفتم: 

- ومن آن‌چك‌را بزور ؛پای با با نك ازمادرم‌قاپیدم وبردم به‌وزیردادم.حالا 
این آقا اگرجرأت داردفرمان,دهد مرابگیر ند حب سکنند . 

وازجوشوخروش رگیس کل وحیرت پیشخده‌ت شکه‌بايك سینی‌بزر گگ مهلو 
از استکان‌های‌چای واردشده‌بود استفاده کردم" بايك جست‌خودم را ازدر بیرون 
| نداختم. بانپایسسرعت‌ازاداده بیرون‌رفتم وچون‌دویست‌سیصدفدم دور وباجمعیت 
«خلوط شدم قدم کند کردم وبا خود گفتم: 

-. همین‌قدر بسش‌است! دیگر نخواهدتوانست سرپیش‌مردم‌راست کند. حالا 
بروم خدمت آقاید کت رچلفت 1 

نیم‌ساعت بعدیه‌شیر خوار گاه رسیدم. واردشدم ووضع را غیرعادی دیدم.درفت 
و آمدهایی ازاین‌اطاق به آن‌اطاق صورت‌می گرفت . حالت اضطرابی برچهره‌ا 
دیده می‌شد . چندتن‌جلودراطاق د کترچلفت جمع آمده‌بودند «سر گوشی حرف 
م 


بی زد ند . 


باجرأت جلورفتم. ب‌پیشخدمت که بایشت درچسیده ودستگیره را بدست 
گر فته بود گفتم: 

این مر د که هنوز اینجادت؟ 

چه میگویی؟ مر د که کداماست ٩‏ 

عده‌پی‌هم که در آن‌نزدیکی پود تدرویمن گرداندند ٤‏ 

یاهمان گستاخی وپررویی کفتم : 


گنادمقدس اا 


- همین د کتر؛ همین قای‌ر یس این بساط!. .هنوز باخفت بیرو نش نکرده ند ؟ 
۔ہ سا کت بچه! تو کیستی؟ 
-- هنيك پسر که دلم‌می‌خواستآ پرومند باشم وبه دست این‌پی‌شرف بیآبرو 
شدهام , بدلیل آن که‌این نامرد موش‌مرده دستردبه‌سینه احدی‌اززن‌ها ودخنرهای 
این‌دستگاه نگذاشته است . 
هنوزفرصت نی فتهبودم که‌اثرای نکلامرابر چېر شنو ند گا نش بینم کهدراطاق 
د کترچلفت بافقار بازشدويك‌مرد که بسیارقوی ومساط پنظر میرسید واز قیافه‌اش 
بی‌اختیار خوشم آمد ؛ کارتنی زیر بغل, اخم‌برپیشانی » بسرعت بیرون آمد وبه 
یکی‌ازمردانی که شت در بود ند گفت 7 
- بامن‌بیایید «بایدازچندنفر تحقی ق کنم . راهنمائی کنید . 
یکی‌دیگراز آن‌مردان‌بازوی‌مرا گرفت. چندقدم‌از پهتدر اطاقد کنردودم 
کرد و آهسته گفت. 
- بیااینجا پسجان باهم صحبت کنیم . دادو بیدادمکن . نیمساعت‌پيش‌يك‌بازرس 
مخصوص وزارتی . همین آقا که‌دیدی:ازطرف وزیربرای سید گی به‌همین‌چیزها 
باینجا آمدهاست.خیال یکن این‌مرد کهد کنرماند گار نباشد. حق‌باتست.مردبسیار 
بی‌تر فی‌است ؛ | گر پایش بیفند ازمادروخواهر «خودش‌هم نمیگذرد . حالااسم تو 
چیست‌پسرجان ؟ کس‌ازقوموخویشهای‌تزدیکتاینجا است ٩‏ 
گنتم : این‌دا نپرسیدآقا . البنه نخواهم گفت. فقط | گرالتفاتی‌دارید ومرد 
باشر فی‌هستید ازمن حمایت کنید . دلم‌میخواهد بمانم وبا این‌مرد که روبروشوم ؛ 
| گر بیرونشکردنه کهچهبېتر و گر نه درحضوره.ین‌بازرس‌مخصوص,هرجه ازاو 
میدانم بگویم ۰ 
مردفکری کرد و گفت :د لتمیخو اهدقبلاباای ن آقایبازرس وزارتی‌صحب تکنی؟ 


f‏ کناه‌غقدس 


مرد بسیارخویی‌است . از آن آدم‌های بی‌اندازه درست وخداشناسوباشرف اس ت که 
نظاو رش :رس اسر مملکتشایدبەده تف همنرسند . باوهمه‌چیزمیتوانی بگوبی . 

يكدنیاممنون میشوم . 

الان » باهم‌میرديم ۰ 

پسازدوسهدقیقه جلودراطاقی‌ایستاد . بمن گفت : 

- توهمینجا منتظرباش‌تأمن‌بروم اجازه‌بگیرم . 

وارداطاق‌شد . پس ازچنددقیقه بیرون آمد .بازویم راگرفتو گفت . 

۔۔ بیا بروتوی‌این‌اطاق‌پهلویی . آقای‌بازرس ازدردیگر واردخواهدشد . دوبدو 
صحیتخواهی د کرد ` 

بېدایت او وارد اطا قی‌شدم وآ تجاتنپاما ندم. بزودی‌دری ازتهاطاق بازشد بازرس 
بددو نآمد » درر|بست» با خوشرویی ومهر با نی ولی با لحنی‌پرایبت گفت . 

_ شماهستید کهمیخواهیداطلاعاتی بمایدهید؟ 

پیشد فتمو رگفتم: بله‌قربان.! گرا حازهمیغرمایید وا گر‌قول‌میدهید که آبروی 
می‌احف طکنید وبعدها! گرمر ادیدید باچشم‌تحقیر نگاهم‌نکنید . 

رویبك‌سندلی نشمت » ي‌صندلی‌دیگررا بمن‌نشان‌داد و گفت: 

پنشینوخاطرجمع پاش - 

ازه‌می ن کلام کوچکش اطمینانیافتم .چهعالی‌است رو بر وشدن‌باافر اد باشرف. 
خیالمیکنی باخدا نشسته‌یی ويك نورملکوتی روشنت «یکند . بنظرم میرسید که 
مجاورت‌با این‌مرد هماغمپا ونگرانی‌ها وعذاب هایم رازاگل کرده است . جرأت 
داشتم که چشم بردادم ورودررو نگاهش کلم وهنوز يك دقیقه نگذخته بودکه جرت 
پیشتریبر ای سخ ن گفتن‌درخودبافتم.بصراحت گفتم : 

- مادرم که جزمن دوپس‌ويك‌دخنرهم دارد کارمند اینجاست ؛ زن‌خوشگلی 


خناه‌مقدی ۱۳۵ 


است . این د کتر بی‌حیثیت وبی آبرواورا هم مثل‌دیگرزنان ودخترانی که‌اینجا کار 
میکنن د گول‌زده‌است . حدس‌میزدم . يكدفعههم آمدم اینجا دراطاق د کتر رسوایی 
راه‌انداختمء لی حقیقت‌امر رانمیدا نستم ؛تصور نمیکردم که کار یجاهای بار يكثرسیده 
باشد. دیشب‌فپمیدم !تاپاىجانپايستادەام ۰ بایداین نامردرا رسواکنم . 

همه‌چیزرا گفتم خودم ومادرمر امعرقی کردم . آنچهرا که‌شب‌پیش‌دیده‌وشنیده 
بودم‌شرح‌دادم ویز گفتم که‌ازسیح تا آ نوقت‌چه‌ها کرده‌ام . ۱ 

بازرس وزارتی گاه‌لبخندمیزد » گاه‌خشمگین میشد وسرتکان میداد . يك 
کامه‌حرف نزد تامن‌سا کت‌شدم . آ نگاه‌يامتافت وی لحن‌موٍثر گفت: 

- بتو تبريك میگویم ! پسر با غیرتی هستی . بز رگه‌خواهی شد . خوش خت 
خواهی‌شدوامیدوارم که‌بتوانی‌مادرت راهپرستگار کنی . اوتقصیر ندارد . آلودگی 
و فساداجتماعمان‌خصوت) از ناحیذبالا دست‌ها و بدلیل‌شرارت وبی‌پروایی وهوسرانی 
وبیشرفی آنا نآ نقدر اوج گرفته است کهافر اد بسیاردرستوشریف‌هم | گرد‌پراینبا 
افتندو بپردلیل دردسترسشان قرا ر گیر ند خواء‌وناخواه ودیریازود آلوده میشوند. 
مرو امثال م ن کوشش‌هابی میکنیمولی‌متأسفانه نتیجه ناچیزاست. حالاجای‌شکرش 
باقي‌است که‌وزیرما بادیگر آن‌قدری‌فرقدارد:يك هرد خانواده است وتوانسته است 
خر نم اد#خودرا از آلود گی‌بر کناز نگاهداردوبپمین‌جبت ازبهش رذالت‌ها بیشر فی‌ها 
مبر! است. امروزازوقتی که مر! احضار کردووستورداد که يكث‌بازرسی بسیار سر یع‌در 
اینجا بکنمدلم‌میخو است‌ترا ینمو بشناسمت. بسیا رخو شحا لم رکه باین آرزویمرسیدم. جمدها 
نهفقطتر !گر باهیمهادفشديم بچشم تحقیر نگاه نخواهم کردیلکه از باش فترین و 
فراد حبابت‌خواهم کرد وتا نجا که‌اژدستم بر آید زیربال خودت و 


باغیرت تین افرا 
مادرترا خواهم کی . حالاتومیتوانیبا کمال اطمینان‌خاطر بروی . 


پینهایت خوشحال‌شدم. برخاستم. دستش‌را بوسیدم. ازهمان در کدوا دشده 


e‏ کنام‌مقدسی 


بودم خارج‌شدم ود رگوشه‌یی ازراهروایستاد م که از آنجا, ۳ دراطاق د کنر چلفترا 
میدیدم»هم دراطاقی‌را که باژرس‌در آن‌بود ۰ 

درمت راکنا یات چندزن‌یکی پس‌ازدیگری وارد آن‌اطاق شدند وهمه‌از در 
اطاق مجاور بیرون آمدند . پیدابود که بازرس ویژة وزیر باهريك از آتان بی‌حضور " 
شخص تا لث‌صجبت کرده‌است . 

۳ بازرسبیرون آهد وبه‌مردی که همر احش بود گفت: 

امو هة اطاق د کتر. تاچنددقیقهدیگرد کنردیدبا قر خان‌میا ید. دژر 
باتلفن فر مود ند که الان‌دستورمیدهند حر کت کند . 

- باآ تکه چندقدم دنبالشان رفتم دیگر نشنیدم چه گفتند .ا تظارم بیش از 
پا نزدہ دفیقه دیگرطول نکشيد. د کتری که منتظ رش بود ند آمد . پنجاه‌ساله مردی 
متواضع بود که ازتندراه‌وفتنش پیدابود که مردزر نگ وفعال‌است. به اطاق رئیس 
پرورشگاه راهنمایی‌شد . بازهمدمدقيقه به انتظا رگذشت‌تادر بازشد و د کترچلفت؛ 
پریده‌رنگهه سرافکندهومرتعش‌تا آن‌حد که‌از چندقدمی تشخیص داده‌میشد؛ بیرون 
آمد ویسرعت روبطرف دراداره آورد . 

من‌خودم راجلوا نداختم» سرراهش‌را گر فتم وبصدای‌بلند گفتم : 

میشناسی مرا بیشرف ؟ 

نگاهی کرد, راهش‌را گرداند. خواست جواب‌نگوید و بگریزد. منبازجلو 
رفتم وباصدای بلندتر گفتم : 

- همان‌پسر آن روزی‌هستم . آمدمتاتف برویت‌انداژم وبگویم که همیشه و 
همه جامعرف‌توخواهم بود وشرح‌بیشرفی‌هایت رابگوش همه کس خواهم رساند و 
روزوشب‌چشم درراه‌خواهم بودتا چەوقتپنج مکافات آسما نیم گریبانترا بگیرد. 

چندتفر که پیاپی رسیدند واز جمله باژپرس ویژه وزیر که از اطاق دکتر 


عدامقدس ۳۷ 


بیرون آمداحاطهام ) کردند وبا ملایمت | ندرزم‌داد ند که بخانهامباز گروم. 

دکتر چلفت گر یخته‌بود. حتماً با اتومو بیلش رفته‌بود: به گردش‌هم نمیر سیدم. 
e‏ زوزدیگ ردريك فرصت مناسب : هنگامی که عده‌یی پیرأمونش 
باهند جلوش درا یم ورسوای رسوایش کنم .. 

ازاین هدهپیروزی که پدست آورده بودم مسرتی غیظ آلود داشتم » اما چه 
فایده داشت؟ این‌مردمعزول شده‌بود؛ولی‌این؛ آب‌رفته رابه‌جوی باز نمی گردا ند 
و آلودگی ما درمرا جبران نمی کرد . چندروزیاجندهفته بعدهمین مردبی‌شرف‌در 
نتبجهُ توسیه وفشاريك عده از آشنایان باتفوزش یك‌کار بپترمی گرفت وبا باتفیز 
کابینه و آمدنيك وزیر دیگرطیب واهرميشد وشاید از بازرس ویر باشرف هم 
اتقام می گرفت . 

مس‌تم زائل‌شد . اضطرا بی‌هم‌دردلم افتاد . مادرم‌ازبا نك به کجا رفته‌است ٩‏ 
برای‌خود کشی نرفته‌باشد ۶ کاری جبران ناپذیر نکرده باشد ؟ باعچله خود را 
به‌خا نه رساندم . وقتی که درمی‌زدم ازپشت سرصدای‌پایی‌شتاب آلود شنیدم . مادرم 
بود که‌ازوسط کوچه بالحنی سرشارازغم وتشویش رگفت: 


اياجا هستی‌منو چ.. آمدی؛ . همه حارا اگشتم.داشتم‌دیو انه میشدم . 

در بازشده بود. بی آمکه کلامی برزیان آورم راه دادم تاواروشد . مبخواستم 
بر گردماما دستم‌را گرفت و گفت 2 

باتو موچ . فکرم تاحدی عوض‌شد ه‌است؛ میخواهم‌عهدی‌با تو بیندم ! 

نگذاشتم بغطم بت رکد وباتلخی و کدورت بی‌پایان گفتم: 

س بعد ازاین‌دیگر بستن‌هیچ گو نهعېد بین‌من‌وتوفایدهندارد. ازوجود توش رم 
دارم . امروزدیوانگی‌هایی کردم که‌نمیدا نم نتیجه‌اش بر ای‌خودم وتوو آن‌بیشرف‌ها 


چه‌خواهد بود .فرق نمی‌کند .بدلیل‌بی آبرویی‌های توا بروی خودم راهم ازدست 


A‏ کناهمقدس 


دادم . حالادیگرهمه‌مردم مرا میشناسند و می‌دانندکه باعتراف خودم مادرم زئی 
است مثل توا 

مادرم باملایمت وبالحنی‌شرم آلو د گفت : 

- خوب منوج .هرچه‌توبگویی قبول‌دارم .هر گزحرف پدرت را نشنیدهام 
اما حرف تورا خواهم شنید .بیش ازهميشه معتقد شده‌ام که وجودم متعلق به تور 
برادرها وخواهرت است .بیابرويم حرف بزنیم .بددنه گی‌مکن . هرچه‌باشد من 
مادرتم .فرض کن که مراغوطه‌و: دريك‌منجلاب درحال جان‌دادن دیده‌یی؛ در کمال 
کنافت و آلودگی ؛ آیا اگرچنین پیش آید خواهی تو انست‌بیاعتنا بگذری و دستم 
رانگیری؛ 

- فایده ندار دگر فتن‌دست تو. صدد فعه خو استمبگیر م.دستت رابیرون کشیدی 
ورفتی, نمی‌دا نم مرضت چیست امر گت چیست!پیش ازاین‌خیالمیکردم کهمه‌این 
چیزها علتی جزبی‌پولی «جززفقر جزاحتیاج ندارد .اماحالاکه‌بی‌پول‌نیستی » حالا 
که گر به‌حقوق ودر آمدهشروعت‌بسازی‌میتوانی خوب‌زندگی کنی »وزن د گی مارا 
هم‌بگردانی «دیگرچه‌احتیاج داری که این‌همه... 

نتوانستم کلامم راتمام کنم. نفرت‌همه‌جا نمراپر کرده بود.نبالهحر فم رابایك 
تف پرزمین انداختم وبا آشفتگی‌بی‌پایان اگفتم : 

- واقعا که تف براین‌زند کی ! تف‌براینهمهدناگت ! 

بچه‌ها دوان‌دوان آمدند .مادرم التماس کنا ن گفت : 

- توحق داری‌منوج امادادوف یادمکن. روح این بچه‌ها را کههنوزنمی‌فپمند 
خراب مکن.برویم ی ك گوشه بنشینیم صحبت کنیم | گر نتوانستیم قانعت کنم هرچه 
دلت خواست‌بگو .هرجا دلت خواست پرو .. 

باردیگرباژويم رااگرفت . مقاومت نکردم. بهبچه‌هاخندید واجازه داد که 


گذاه‌مقدس ۱۳۹ 


برو ند در کوچهبازی کنند ..باهم به اطاق رفتیم .در گوشدیی تشستم و منتظرما ندم 
تاروسریش‌را بر داشت و کمرش رایاز کرد و کفشپایش‌را بیرون آوردء جلومن‌برزمن 
نشست و گت 0 

- منوچ‌جان ؛من‌ازخودم بدم آمده است , ازخودم بیزارشده‌ام .ت و که هنوز 
بسیارزوداس ت که همه‌چیزرا بفیمی.لااقل‌باید این املتفت‌شوی که کسی که‌ازخووش 
پین‌ارشده باشد دیگر بهعیچ‌چیزاهمیت تمی‌دهد .باوحود این من دراین حال هم 
بهفکر بچه‌ها وبهفکر پدر بدبختو نفرت] نگیزت که‌همفز ند گی‌وعستی مراتباه کرده 
است بو وم .کاری کهدیشب کردم آخرین‌تلاشم بود.فکر کرده بودم که هرچهمیشود 
بشود ؛ و آبرویم هر قدرمیر ود برود »ازین‌بی‌شرف‌پولی‌بگیر م وبرای‌اینها یگذارم. 
نمی‌دا نم خوب‌شدیا بد که تو آمدی, دیدی ,غوغا کردی» دیوانگی کردی و آن‌خیال 
راباپاره كردن چك ازیین‌بردی !اگرآن حك‌وصول شده وپولش بخانه رسیده‌بود. 
شایدحالابجا یآ نکهمن اینجا پیش پای‌تو تشسته باشم تو جلو جسد بی‌جان‌من ایسناده 
بودی‌وبراین‌جسد بینوا ءذ مدانمهتفمی‌انداختی يااشك‌میافها ندی! نشد؛ نگذاشتی 
که‌نقشه‌ام عملی‌شود. ازاین پس‌مرچه‌زنده‌بم نم پاعمری: ن د گی‌خواهم کرد که توبا 
دیوانگی امروزت‌بسن‌دادهبی!.. اگر امرحال‌بوجود آیدوخوشبخت شوم خوشبختيم " 
رامدیون توخواهم‌بود وا گردر فلا کت‌بما نم این‌فلاک = رانیزازتوخواهم داشت . 
حقیقت مطل ب آن‌است که‌حالا دیگر نمیتوانم آنطور فک رکنم : يكگدفعه ويكلحظه 
خیال‌خود کشی درسرمافتاده و قوت گرفته یود .پیش از آن درمحنت‌ها وسختیهای 
طاقت‌فرسا هر گزا ندیشه وتصمیم خود کشی دروجودم راه نیافته‌بود, حالاهم نیست 
خودر امحکوم کردهابهزنده‌ما ندن وز ند گی کردن ! تونگذاشتی بء‌یرم »حالاهم‌تو 
باید بمن كمك کنی تازنده بمانم ! 

باخش مگفتم : ترجیح میدادم کهبمیری . 

با اقسردگی گفت : 5 


۳۰ گناه.قدس 


او لین‌دفعه نیس ت که این‌رامیگویی ولی میدا نم کهدرو نودیگویی, !د بحام 
میسوزد ۰ باهمه کج فهمی ودیر فهمی وخامیت این‌را دانستدیی که هرچه برمن 
گذشته‌يك‌نوع جبر بوده است . 

نه »نه * قسمت‌اعظمش هوس‌خودت › رغبت‌خودت, نمیدا نم چهچرزعجیب 
ومجپول بوده‌است که فریب خوردنت را آسان‌ساخته ودر ام امتادنت را درنظرت 
گوارا یالااقل بی‌اهمیت جلوه داده است . 

- نەمنوچ؛ اشتبا‌میکنی .اما حالادیگرمن سر آنرا ندار م که از خود دفاع 
کنم .می‌بینی که پشیمانم . سرم را زیرمی ندازم وباسیاهروبی پیش تو که پسرم 
وپار#جگرم هستی اعتراف میکنم که قسمتیازآنچهدرباره من درذهنت ودرخیالت 
داری‌سحیح‌است . دیگر توضیح مخواه . خیا لکن که يك مادر گم شدمداشتی و 
وامروزبازش‌یاقتهیی ودانسته‌یی که ماجراهایی بر او گذشته‌است ولی بامردانگی و 
مروت‌تصمیم به‌چشم‌پوشیدن از گذشتهاش گرفته‌بی . 

- چنین‌قدرترا درخودسراغ ندارم . 

- چرا منوچ! اک رگوش‌به‌التهماس من‌دهی‌این‌قدرت را پیدا خواهی کرد . 
هیچ کس با ندازءخورمن نمیدا ند ونخواهد دانست کهاز گذشته چتدر بیزارم ونفرت 
ھاي ى کهروحمرا |نباشته‌است ,چقدر آزارم‌میدهد . تووقتی که دانستی کهمپیابرای 
خود کشی‌میشوم بایددانسته‌باشی که‌تاجه‌حدمستًمل‌شده‌ام. حالادست‌ترامیگیرم؛ 
پیشا نیتر | کهروش‌من ؛وتعصب‌خودت‌دربار:من‌باین زودی خطب رآن انداخته است 
میروسم ‏ وبتو قول میدهم » باقدهرقسم که‌بخواهی , کپس ازاین‌هر گزفریب 
نخورم .هر گزدردامنيفتم. هر گززبازیچةموس‌ورغبت دیگران ببرصورت وبپروضع 
ودرهر نوع اجبا رکه باشد »شوم ... 

- حالادیگرچه‌فایدهدارد! . 

- اوه | منوج ! اینقدربی‌رحم نباش . چه‌فر او نند مردم‌بسیارخوبی که‌دیروز 
بسیاربد بوده‌اند. اگر توبه وباز گشت وجود نمیداشت و درنظر اخلاق واجتماع 


7 نا .مقدس ۳ 


ددیا نت ږذیر فته نمیشد خوبیوحملاح ار نی بوجود نمیا مدو بشر يقد مھم پیش رفت 
نمیکرد . 

-- این فلسفه‌هابدردپسری نمیخورد کهمبخواستهاست آ برومندباشد و آبرومند 
زندگی کند د لی عرصه چنان براو تىك شده که پیش‌مردم فریاد کنان حکایت 
از آلود گی‌های مادرش کرده است ! 

- بس کر منوج ! جگرم‌رابیش ازاین خون‌مکن ! نمیدانم خدارا میشناسی 
نه ! خاننکت بارما, باداشتن داحب وسرپرستی مثل‌پدر بی‌همه چیزتو اهر گن 
محیطی نبوده است که کسی در آن بتواند باخدا آهنا شود ,ولی منوچ جان,خدا 
هستو این خدااست که فرموده‌است توبه کنیده واواست که بصراحت. گفته اس ت که 
توبه را میپذیردو کسی که توبه کند وروبه گناه بازنگردد مانا د کسی که تازه از 
مادر زاده شدء باشد طیب وطاهر میشود . 

اینها رایا لحنی بی‌نبایت موث رگفت دلم تکان خورد : بی‌رحمی وخشکی 
خودم‌را مثلیك جیزمجس‌وقا بل لمس احساس کردم.خیال کردم صداهایی‌ازدرون 
خودم می‌شنوم که‌میگورند:«راست‌میگوید » بیود چهختمیگیرم5زند گیبشریبا 
اینپمه‌سختگیری, با اینهمه تعصب, با اینېمه قید قا بل دوام يست : نمیشودهمارآه‌هار ایست» 
نمیشود کناره لغزش»هر گناه» هرا نح ر افء يك‌محکومیت قطمی گذاشت که نتیجه‌اش 
نابودی محض راشدار است‌میگوید:مگرهمه‌مردمبیگناهند ؟؛ چرا پدرمر| که ازهر 
گناهکار آلودهتر وخبیث‌ترو گناهکار تراست‌نادیده مبگیرم وبا اینپمه شدتو حدت 
بهجان این‌زن‌بدبختافتاده‌ام ؟میگوین توبه کره است . میگوید پشیمان است : 
میخواهد طوردیگرزندگی کند .اینر اببر کس دیگر بگوید'وا گر ازی ك کافر: ایك 
زندیق‌ه مکمك پیخو اهد»دست کمك‌سویش دراز خواهد کرد؛ من که بسترش هستم: 
هن که‌نمیتوانم دوستش نداشته باشم چر امضایقه کنم!» 


و ناه مقدس 


سرم پایین افتاد .نتوانستم چیزی‌بگويم .چنددقیقة بسیار طولانی بین‌ما به 
سکوتی گذشت که درخلال آن صداهای‌خفیفی بگوشم میرسیدو نشان میداد کهمادرم 
آهسته گریه‌مکند. چون‌چشم برویش بلند کردم دیدم که روبزمین‌دارد و قطرات 
اشکش میریزد.اوهم سربرداشت : نگاهمان درهم افتاد . آنقدو رقت وحزن در 
نگاهش‌بود که‌بی‌اختیارم کرد. نمیدانم آنپمه خشونت » آن‌ لحن تند و زننده, آن 
صدای درشت که تاچند دقیقه پیش درصحبت با این زن داشتم ناگهان چه شد ! 
آحسته گفتم: 

خوب »حرف بزن. 

اشکش‌را سترد و گفت :قبول کردی ٩‏ 

بچه‌شرط ؟ 

- بشرط آ تکه‌دیگر کسی نتوا ند فر پیم‌دهد . 

گفتم :و کسی نتوا نددوستت‌داشته‌باشد! 

سرتکان داد و گفت:دیگرمپمل‌نگو . چیزی‌بگووچبزی ازمن‌بخواه که 

که‌دراختبارمن‌باشد. هیچکس تمیتوا ند مردمی را که بدلیل‌هوشان و با ببر دلیل 
دیگر به‌زنی توجه میک ند وبنظرشان میرسد که دوستش میدار ند ازاین قو جهواز لین 
دوست داشتن بازدارد. 

چرا» خوب‌هم میشود. زنی که‌منگین باشب :منین‌باشده جلشوجذاب لباس 
نیوشده بافر اط توالت نکند» حساب نگاهپاوخندهها یش راداشته باشدء طوریر فتار نکند 
کسورداتهامقرار گیرد ویباتهبدست کسی‌دهد.موردتوجه‌وسرانان قرار نمیگیره 
واینپاوقتی کهرو باو آور ند جزسختی وامتنا ع نخواهنددید وعمین وادارشان‌خواهد 
کرد که‌چهم بپوشندوبروند . 


مب این تا حدی‌درست است«نوج؛جان‌امادر موردمن‌مدتی‌وقت‌میخواهد . گذشته 


گناه مقدس و 
ازآ نکهازیخت‌بدهنوز جوان‌بنظرمیرسم وه رچندمتین وباوقار و ساده باشم بازمردم 
کمان‌میر ند کهجوانپوزیا اروش گذشته!م هم‌نمیگذارد که مردم باین‌زودی واز 
روز اول ازدورم‌پر! کنده‌شوند ونگاه‌هوس‌وتمنا به‌سروپايم ندوزند . 

بازحر صم گر فت: اولی‌دردل تصدی ق کردم که راست میگوید وگفتم : 
سپس تو بایداینبارا ازهم‌امروزیرانی . | گرچیزی گفتند بدرشتی‌جوایشان 
گویی ؛ ا گر نامه دادند یا فرستادند تامه‌شان‌را پیش‌روشان پاره کنی یا بی‌جواب 
گذادی 2 
- قبول میکام منوچ‌جان . این عين چیزی است که خودم فکر کرده‌ام 
خاطرجمع باش .بامن پدرفتاری مکن . من‌بتو احتیاج دارم ۰ اگرروزی بتوانم 
دراین‌دنیا روی‌خوشختی بینم فقط درسایةً «حبت‌تو خواهد بود .دوست‌بدارمنوچ. 
تحقیر+مکن . کاری مکن وچیزی مگوی کهمجبورشوم مرپاییناندازموعرق شرم 
بریزم.من‌بقین دارم که‌تودر آینده‌یی بسیار نزديك‌در بارمن‌بیتر فکرخواهی کرد. 
برخاستم.دراطاق راهاقتادم . مادرمباملایمت حرف میزد . میکوشید تامرا 
آرام کند وواقعاً نیزاندك اندك آرام می‌شدم .پس ازچند دقیقه ایستادم و گفنم: 
خیلی‌خوب :سمی‌خواهم کر که گذشتهرا فراموش کلم . 
-تصدق تو پسرمهربان . من‌هم طوردیگر زند گی خواهم کرد ۰ نمی‌دانم 
نتیجۀ کارهای امروزت چه خواهد شد .من که دیگر جرأت ندارم به‌اداره روم وتا 
تکلینم روشن نشود نخواهم رفت .شاید بیروتم کنند . شاید دیگر نتوانم درهمان 
اداره یا درجای دیگ ر کاری پیدا کنم . 
تخواستم دربارة وعده‌های وزير چیزی باو بگویم و باخشونت گفتم 
- بدر که پیدا نکردی ۰ 
- قیول‌دارم منوج امن‌هم میگویم بدرك! 1 گر کار اداری پیدانکردم هر کار 


ور امد 


پسرعت بیرون رفتم . تصمیم داشتم پروم بازرس مخصوص وزیردا , همان 
پازرس روزپیش را پیدا کنم . قیافه‌اش درنظرم مجم شده بود . فک رکرده‌بودم 
که اوخواهد توانست این ظلمرا این ناروا را جبرا ن کند. 

وقتی که به‌وزارتخا نه رسیدم ازبس تندرفته بودم نفسم بند آمده بود . یکی 
دودقبقه نزديك درایستادمو تفس تازه کردم. بعدواردشدم .سر|غ‌بازرس‌ویژه‌را اگرفتم. 
مدتی ازاین‌اطاق به آن اطاق رفتم تا پیداش کردم . همینکه دیدمش مثل یك بچۀ 
شش هفت ساله بعضت کید و گفتم: 

_آقا . آمده‌ام دست بدامان شما شوم . 

وهمین ته این کلام ازدهانم بیرون آمد احساس کردم که بی‌انداژه کوچك 
ویست شده‌ام . 

پازرس که یك دسته کاغذ بدست‌داشت وهنگام ورود من به‌اطاق ایستاده 
بود :دست روی شانهام گذاشت » يك‌صندلی نشا نداد و گفت : 

-بروجانم آنجا بنشین . ناراحت نباش.منيك کار فوری دارم .الان میروم 
انجامش میدهم وبره‌یگردم تا بینم چه هیگویی . 

نیساعت بعد پر گشت . طیاین مدت هزارعبارت در ذهنم ردیف کرده 
بودم تا باو بگویم . آمد ,پیش پایش بلند شدم .بامپربانی مرا نشا ند وخودش‌هم 
نشست وضمن جابجا کردن چندپوشه ودفت گفت : 

سحالا بگو پسرجان ! 

با مدای گرظه انش گفتم:آمد‌م ازشما برسم کین چظم است ؟این 
چه بیرحمی است :جرا مادررا از کارش بر کنار کرده‌اند1.. 


نگاهی عمیق درچشمان اش ك گ رفنه‌ام کرد وبا مپربانی وعطوفتی پدرانه 


گناه لس روز 
-آرامبایدپسرجان . واقعا که بچة حساسی‌هستید! من درعمرم هیچ ندیده . 
بودم که یك پسرتااین اندازه غمخوار ودلسوزمادرش باشدومخصوصاً این اندازه 
تعصب‌أدرش راداشته باشدیك د قیقه بمن‌مپلت بدهیدروسطر اینبجا بنویسم بعدجر فبن نیم 
سرفرود آوردم؛ سپس باهمهفیظط وهیجا نو که داشتم بفکرافناوم که‌این مرد را 
بادقتتحاصی نگاهکنم.مرخواستمبدانم که این بازرساقعاهمانطور که پیش تصور 
کرده بودم مرد درست وباشرف و قایل اعتمادی است "یاو هم عثل دیگران 
دروشگو وپشت‌هم | نداز است.دیدم جشمان آرام نافذی دارو که چندان درشت‌نیستند 
ولی زیبایی وصفایی در آنا احساس میشود . پیشا نیش بادوچنآشکار که بر آن 
افتاده بود دابروانش بايك گره زوال ناپذیر که درمیان داشت <کایت‌میکرد که 
این مرديك فیلسوف, یك متفکراست . نگاهش چون با آنهمه صفا براینها افزوده 
" میشد يك مرد باوجدان رامعرفی میکرد . باقی اجزاء صورتش مثل این بود که 
ازيك بچ پا کیزه ومحبو بگرفته شده است .دهانش‌چون برای‌حرف زدن‌بازمیشد 
وصدایش‌چون با آنهمه نرمیوبا آن آهنگ‌خوش بیرون میآمد انساناحساس‌میکرد 
که دلش‌ازهمه جبة آسودهشده است وهرغم ونگرانی که دارد پدست این موجود 
زائل خواهد شد.ازاین گذشته همه چیزش متوسط ومعتدل بود.میدیدم که‌ازدیگر 
مردان » ازمردانعادی, درشت تر است. نه‌بلندترو نه‌قوی‌تر بنظرمیرسد ,اما چیزی 
که بعدها دانستم که «شخصیت » یا «تشخص» نام دارد ازهمه هیکاش نمایان‌بود. 
شخص‌وقتی که بااومی نشست‌یا جلوش‌میایستاوخیال میکرد کهباموجودی دزاردرجه 
بز رگتروقویترازخود مواجه شده‌است . جوان نبود اما پیرهم بنظر نمیرسیدا گر 
میگفت که کمترازسی‌سال یا بیشترازپنجاه سال دارد هردورا میشد باور کرد . 
قلمش‌رادرجبیش گذاشت و گفت: بل » حقیقتخور پسری‌هستيد. 
درجوایش باصدای گرفته ولی بالحی آرامتر گفتم : 
- متشکرم آقای باژرس ... اما آخرجنایعالی ... 


¥ نامقدسی 
حرف‌شنوی دارد :شاید بدلیلآنکه میداند که بیفرضم . اتفقاً این وزیرمردینتی 
نیست .اگر لازم باشد مادرتان را به‌خودشان معرفی میکام واز خودشان تقاضا 
میکنم که هما نطور کهوعده کردا ند اجاژه‌پدهند کار آیرومندی‌بایشان رجوع شود. 

جرأت به‌خود دادم وباشرمند گی گفتم : 

-آقای وزیر که مثل این رئیس کل نیست ؟ 

-نه » ته «خاطرجمع باشید » مرد ناموس پرستی است . پدر یك خانوادء 
پاشرف ونجیب است . یاواعتماد دارم . بپمین جهت پفکر افتادم که اگراشکالی 
پیش آید خانم را بخوداومعرفی کنم وازاوبخواهم که شخصاً وضع ایشان را مورد 
توجه قراررهد . 

هرگ زگنتة اکسی‌در باه هیچ چیزاینقدرمطمنم نکرده بود. بی‌تبایت‌شادمان 
شدم:هازاین جبة که‌میدیدم واطمینان‌ییافتم که مادرمرتاهبیبدست‌خواهدآورد 
وخواهدتوا نست بازهمزندگی‌خانوادهراتأمین کندوهم ازاینلحاظ کهاین‌دفهبیآ نکه 
کسی طمع‌دوخوداوبندد سکآرخواهد رفت و کارش شرافت‌آمیززخواهد بو . 

شاد وخندان به‌خانه باز گشتم. خودم ازوضع وحال خود حبران بودم.| گر 
بدقت هم جستجومیکردم چیزی دردلم نمی‌يافتم که بتوانم ناغم واضطراب بر آن 
نهم - عجیب بود . مثل این بو که این بازرس ویژه , این آقای همایون » از 
گذشتة مادرم نیزیمن‌اطمینان بخفیدهاست ودیگردراین: کذشته چیزی ساخ‌ندارم 
که مادرم را در نظرم منفو رکند . ۱ 

چون بدخا نه رسیدم » مادرم راپریده‌رنگک وافضسرده دیدم .سیمای بیگناهان 
آشکار دراو دیده‌میشد .همینکه مر! دید باسا د گی وصفای يكزن معصوم گفت : 

- ازوقتی که تورفتی فقط باخدا حرف‌زدم . 

کلچه و 


ناه مقدس 1۳ 
۔۔ کهاز آنچه گذشته است پشیمانم .وا گر گناهی خواسته یا ناخواستهمر تکب 
شده‌ام توبه کرد‌ام. وازاو میخواهم که پاریم کشد و سای عنایتش را از سرم 
پرنگیرد تا بتوانم پایداربمانم وهوس‌ها وطمع‌ها وناپا کیپا راازپیر امونم‌بر انم . 

بی‌اختیار گفتم : 

واقعاً مامان اگر دراین مرحله پایداربمانی جانمرا فدایت خواهم کرد. 
خواهمت پرستید »بوجودت افتخار خواهم کرد . 

و هماندم بیاد آوردم که بی‌آبرویی های او را بگوش هر کس و ناکس 
رساندهام وخود راهم پیآبرو کرده‌ام !اما هنوز این اندیثه ده نیههم‌نباییده بود 
که یاف همایون در نظرم مجسم‌شدومثل این‌بود که خود این‌مرد پیش آمد و گفت 
که ضامن آبروی‌خود ومادرم‌است . 

سکوتم چندلحظه بیش طول‌نکشید . گفتم : 

حالا مژ د گانی‌بده مامان .من‌رفته بودمبهاداره: کارت‌درست شد. 

چه‌کار ؟هما نجا ؟ درپرورشگاه ؟ نه ,دیگی بآنجا تخواهم رفت ییکار 
ماندن و گرسئه ماندن‌را بر آن ترجیح میدهم که بهآنجا با زگردم وروز و شب 
نگاهیای رازدان و کنجکاو وملامت گوی کارمندان را متوجه خود بینم . 

با مسر تگفتم :نه مامان .ا گر میگفتندکه سر همان کار بر گردی من هم 
: ای نمی‌شدم آقای همایون وعده وقول داده است که در يك قسمت دیگر کاری 
موافق میل‌خودت پرایت درنظر بگیرد . 

ابرو دره م کشید و گفت : آقای همایون کهست ؟ 

همان بازرس وی وزیر ... همانکه به‌پرورشگاه رفت و آن دکترجلفت 
پیشرف رابیرون کود. 

عچب + دیدیش ؟بلظرتو آدم خوبی است ؟ 


f‏ قاس 


د مینوانم فول بدهم . یاک دقیقه شث کردم اماهماذوقت قهمیدم که اشتیاه 
کرده‌ام .واقعا مرد بسیارخوبی است. 

- برای من‌چه‌میخواهد بکند؟ 

باید بر‌ی بیبنیش .امروز گذشته‌است »فردا ساعت ده برو. محل‌کارش 
دروزار تخانه‌است .اگر خووش نتواندکاری برایت درنظر بگیرد به‌وزیرمعررفیت 
خواهد کرد تاخود وزیرتکلیفت‌راروش نکند . 

بازبیفتم درجنجال ! ته » نمیخواهم ! 

س اینجا دیگر جنجال نیست .وزیر آدم خوبی است : پا شرف است ؛ 
خا نوادهدار است ! 

مادرم صدا بلند کرد وباغیظگفت : 

مگر دکتر چلفت‌خانواده ندارد؟ مگر رگیس کل زن‌وبچه ندارد؟اتفاقاً 
بسیاری از بیشرفهای هوسران و بير حم و بیمروتی ,که دراین مدت دور مرامیگرفتنه 
ومناحمم بود ندواظرارعشق‌بمن‌میکردند وماجراهایی برسم میآوردند زن داشتند, 
بچه‌های خوب داشتند . 

چیزی مثل رگۀ آتش درچشمم سیخ شد . يك لحظه سرم داغ شد امائکانی 
بخود دادم وخیال آشوبگری را که در سرم افتاده‌بود راندم وگنتم 

- باوجود این فرقمیکند. آقای‌همایون گفت که وزیرمرد باش‌فی‌است ومن 
بگتاین مردایمان دارم . 

رخدا کند که اینطور باشد . حالا میگویی چکنم 

فردا برو پفوزارتشان. 

ا 


باقی ساعات آن روزرا در آرامشی آمیخته باختسگ یگذرا ندم. ماما نم‌درخانه 


۱۳ متاس 


بود؛ ب#بچه‌ها رسیدگی میکرد ؛اطق‌ها رامرتب هیکرد . از فی داست : هن 
که اہ می نتم گاه قدم‌میزدمازتماشای‌رفت: آم شء حر کاتش حظ «یکر م ۰ . 

شب‌هم بیدار نشست تایدرم په‌خاند باز گشت. نیمه‌قب‌بود. این مرده؛_ دمرشه 
مس ت آمدهبود وتاوارد شد منقل‌خواست . مامانم بساط تریا کش را آماد کرد وخود 
ھم روپرویش نشست. خوب میدیدم که‌جهادی بانفس‌خودمی کندم خوررا وامیدارد 
که نست باین مرد بیخبرازشرف وانسانیت مہر‌بان ودلسوزباشد . 

اینراعم‌میدیدمکه‌این رفتارمامانم برای پدرمست و گیجم حیرت آوراست . 

موه 

ساعت نهو نیم‌صبح‌روزبعد مامانم از خانهخارج شد تابهوزار تخانه رود . 

یك ساعت‌ونيم با کمال‌بیقراری انتظاربردم تاباز گشت.شادمان بود. چپر؟ 
روشنی داشت. نورامیددرچشمانش میدر خشید.تامرادید در آغوشم رگرفت وچندین 
پوسه ازس‌ورویم ربود و گفت: 

- نجاتم دادی منوج‌جان ! نمیدانی چه خوشحالم ! 

درست شد ؟ 

پله » چه خوب هم درست شد .کاری را بمن رجوع کردند که تادیروز 
یك دختر بیست وششی ال بسیارباسواعمتصدی آن‌بود.دیرو ز آن‌دختر استعقاع کرده؛ 
زیرا که‌شوهر کردهاستوشوهرش‌مایلنیست کارمند باشد . کازش را بمن دادند : 
متصدی مطبوعات و کدابخانه شدها:- میچکس کاری په‌کارم تخواهدداشت این کار 
را همین آقای همایون برایم درنظ ر گرفته بود ۰ واقعاً مرد خوبی‌است . مي توانم 
بگو یم که‌مردی با ین پختگىو باشرفی ومپر با نی ودرستکاری در عمرم ندیدهام .ادر 
هم که پیش همه رؤاء وزارتخانه وپیش خود وزیراحترام دارد . 


- وزیررا هم دیدی ؟ 


کناه:قدس ۱ ۴۴ 

.۔ بله , آقای همایون مرا برد پیقش . و اینست که خوب است . 
دیده بودمش » درمپمانی همان شب .البته آمروژچیزدیگر بود . چه سنگین وباوقار 
وپدرانه بامن حرف زد!اماجقدربه آقای همایون احتراممیگذاشت : جلو پاش‌بلند 
شد : جنابعالی‌خطابش میکرد ! بعدهم پامن تعار ف کرد . اطمینان داد که درشغل 
جدیدم | گرواقماً متن وعاقل باشم هیچکس مزاحمم نخواهد بود . 

ازروز بعدبهوزارتخا نه رقتوپس ازچند روزابلاغش رسید.حقوقش صدتومان 
ازحقوقی که درپرورشگاه داشت بشتر بود . زندگی‌مان از آن روزها يك صورت 
دیگر بخود گرفت . مادرم بالباس بسیارساده وبا آرایش بسیار کم پاداره می‌رفت . 
ازادارهبیمیچ تخیر بهخانهبازمیگشت.دقت واهتمام پیشتری‌درکارهای خانه‌داشت 
اسبا بآسایش پدرم را بیشترو بتر فراهم می‌آورد ورفتارش بااوطوری شده بو که 
هیچ بهانً داد وفریاد و فحاشی و کتك‌کاری باونمیداد . سطح زند گی‌مان ازهمه 
جت اندکی بالا رفثه بود .اما خورش کاملاسا کت بود.همیشه‌لبخندی برلب داشت 
اما لبخندی حزن آلود . پلدرت حرف میزد ۰ يك افسردکی شدید دراو احساس 
میشد . غالباً میدیدمش که درعن کار کردن فکرمیکند. و گامدر خلال تفکر آهی 
میکشید . ونیزميدیدم که يك نوع پژمردگی دراوراه یافته است . برپیشانیش 
بخطوطی آشکارمی‌شد گاه‌چند دانه موی سفیدشده راازمیان خرمن‌موهایش میکشید 
و ببرون مي‌آورد . . بعض شب‌هاپس ازخفتن بچه‌ها درا انتظار باز گشتن پدرم‌به‌خانه؛ 
کتاب میخواند : و بود ۰ هی بست وباز میگشودوهر 
دفعه لمی‌توانست پیش ازیکی دوصفحه بخواند . 

هنته‌هاوماه‌ها باین وع گذشت.يك دفعه هم‌موردی پیش نیام د که من ما تلد 
گذشته پرسفی‌ازاو کنم . بندرت صحبت ی که بیش از یکی‌دودقیقه طول بکشد بین 
مااتفاق میافتاد : گاه از اوعیپر سیدم : 


تامقدس ۳۵ 

مامان .جرا اینقدر کسلی ؟چرا نشاط نداری ؟ 

آھی میکشید وبا اندوه ومیگفت : برای چهکسل نباشم ؟ برای چه 
نقاط داشته‌باش ؟ 

اگر باز اصرار میورزیدم سرتکان میداد ومیگفت:: 

- تو که تمیدانی » تو که نمیفهمی؛ بیخود چه میپرس ؟ 

بازهم این کلام تکرار میشد:-نمیدا نی ؛ نمیفیمی ! شش‌ماه از شروع وضع 
جدید گذشته بود که یك روز بعد ازظبر چون از اداره بر گشت کاغذی جلو من 
انداخت. برداشتم وخواندم . يك نامه عاشقانه بود که یکی ازهمسایگان برای او 
نوشته بود. پیدا بود که بُولین نامه است ومامانم با نورسنده نامه سابقه‌یی نداشته 
است . ۱ 

بتندی گفتم : میروم پدرش‌را درمیآورم . 

مامانم شانه بالا انداخت وبابی‌اعتنایی عجیبی گفت : 

س خودت میدانی . 

ازبس عجله وهیجان داشت ندانستم چطرر ناهار خوردم . لقم آخر را 
هنو زکاملا فرو نبرده بودم که ازخانه بیرونرفتم . با کمال‌سرعت خودرا په‌خا ن 
تویسند؛ نامه رساندم ودرزدم . خانمش دررا باز کرد .بانبایت صراحت گفتم : 

خانم ! آمدهام با شوهرتان راجع بهکاغذ عاشقانه‌یی که برای مادر من 
نوشته وباپست سفارشی دوقبضه به‌نقا نی اداره‌اش فرستاده است صحبت کلم . 

زن بشنیدن این کلام جاخورد ؛ وحشت و غضب چپرهاش را که از ژیبایی 
بی نصیب نبود بی‌انداژه زشت کرد . خودش را به دیوارچسباند وبا صدایی آشفته 
گفت : 


چه میگویی ؟ شوهرمن؟ 


۴۶ گناه مقدس 

-یله خانم! وقت راتلف‌نکنيم .به‌شوهر بی‌شرفتان خبربدهید. 

زن مثل اینکه‌از موجود موحشی فرار میکند تا ته راهرو دوید وفریاد زد: 

- اوهوی‌حسن! پاشوپیایبین چه گند ورسوایی بار آورده‌یی !. زودبیا بیشرم 

شوهرش سراسیمه آمد. پیش ازآنکه مرآیبیند بهزنش کفت: 

چهشده #چه‌خبرت است ؟ 

زن دو دستش را بالابرد وبرسراو کرفت و گفت : 

* - پرویبین پست‌فطرت! سند رسواییت‌را آورده| ند! 

من‌صدا بلند کردم وبالحنی آم رازه گفتم : 

بله آقا ۷ این سند در دست من است ؛ کاغذی است که تو به مادرم 
نوشتەيى!. 

مردبینوا لرزید.سخت دستپاچدشد. پیش دوید : بیم آن میرفت که درحال 
دویدن بیفتد.هر گز ندیده‌بورم ) که یك مرد اینقدر ناراحت وپریشان باشد.همهاجزاء 
صورتش مثل‌این‌بود که درهم ریختهاند. هردووستش راپیش آورد وباصدایی که با 
هر کلمه قطع ميشد گفت: 

سآقا ...شمارابخدا ... رسوامیشوم !.. بفرماپیدتو دررایبندید ... 

بتند ی گفتم : فقط خودم بیایم تو یا چه‌هارا همخی رکنم ٩‏ 

- نه» شمارا بخدا | من‌توی محل آبرو دارم . 

وارد شدم .دررا بستم »پشت بهدرایستادم . زن خیانت دیده چندقدم دور تر 
بدیوار چسبیده بود. موهایش سیخ شده‌بود؛مشتهایش را گره رده بود؛پستا نپای‌بسیار 
درشتش ازالتا بی شدید زیر وبالاميشد؛چشما نش‌ر! مثل‌دو کورة آتش‌بما دوخته بود. 


مرد» نیمرخ مضطرب ومفلو کش‌د! باو کرد و گفت : 


گناممقدس 1Y‏ 
توبرو تو .من باق صحبت میکنم .قانعشان میکلم . 
زن باخشم بی‌پایان فریادزد : 
- چی‌چیرو قانعشون میکنی بیشرف احرف‌بزن. من‌باید باشم؛ بایدبفیمم 
که پس از يك‌عم رکه خودمو ببای‌تو پیر تن بچاقد ونیم‌قد چه‌پاداش 
بمن‌داده‌یی !چ ه گندبالا آورده‌بی ! 
مرد مستأمل‌شده بود.د نداتبایش‌بهم میخورد. کاغذ راکه‌بيك‌دمتم بود روی 
دست ونکت زدم وگفتم : 
- میخواهم ازتویپرسمباداشتن زن وپنج‌بچه؛ وبقول‌خودت باداشتنآبرو؛ 
خجالت نمیکشی برای زنی که من‌پسردوش هستم کاغذ عاشقا نهمینویسی ؟ 
ورو به زنش کردم و گفنم : گوش کنید خانم تاچند سطر ازاینکاغذ را برای 
شما بخوان .. 
مرد التماس کنان گفت : رح م کن جوان ؛ نخوان. غلطکردم. 
- کافی نیست . باید تنبیه شوی ! باید خا ئمت همه موهای سرت را بکند ! 
پاید در محل رسوا ت کنم بطوری که نتوانی اینجا بمانی وفر ار کنی ! وباید هرچه 
مود بیشرف دراین«حل هست بفېمد که يسگ در نده نگهبان دادر من است و آن 
دگمن‌هستم .. 
وبه‌خانمگفتم : گوش کنید خانم . 
واین سطوررا خواندم : 
« .۔ ...نمیدانید چقدردوستتان‌میدارم‌وچه بیتاب وبیقرارم ! روزوش‌ندارم! 
حاضرم همه هستیم رافدای شم کنم . بپرچه میخواهید قمم میخورم .سندمحضری 
هم حاضرم‌پدهم :بیبح شآ نکه کوش چش‌محبتی بمن‌بیندازید زرا که همهزندگی 


مرا خراب کرده وه رگن پامن جور نبوده است طلاق میدهم و بچه‌هايم را 


WA‏ کنامقدسی 

زن مثل ماده ببر تیرخورده ازجا جست ؛ يك لنگه کفشش رابین‌راه بیرون 
آورد » و بمحش‌رسیدن به‌شوهرش به‌جان اوافتاد فر یادهای گوش‌خراشی میزد؛ 
فحش‌های عجیبی‌میداد .*وهرش با آ نکه قویتر ازاوبنظرمیررسید چنان درچنگ او 
ذلیل‌شده بود که اسلانمیتوانست ازخود دفاع کند .مسلم بو که صد!ازخانهبیرون 
میرود.من‌وجدی‌ظالما نهراشتم.دلم میخواست این‌مردیدست‌زنش کفته شود یالااقل 
سرش بشکند ومن‌فروریختن‌خونش‌را برصورتش ببینم .ازپشت درصداهایی‌شنیدم. 
چندشمیگننن: یا جهخبر است !.. بی‌تأملدررا باز کردم .شش‌هفت نف جمع 
بودند .تا دربازشد صدای جیغ درسراس رکوچه دوید ويك‌عده دیگ رآمدند.منپا 
از آستاناً دربیرون نبادم .مرد عاشق‌پیشه درعین كتك خوردن اززنش تلاش میکرد 
که‌خودرا بهدریرساند و آنرا بیندد ولی‌زنش نمیگذاشت وفریاد کنان میگفت: 

- بگذار هم مردم بفهمن ؛ برین آقایون همه‌اخل محلو خب رکنین ! 

مردی که ازباباماماهای محل‌بود پیش آمد ویمن که کاغد راهمچناندردست 
داشتم گفت 

چهخبرشده #شمامیدو نین ؟ 

بصدای بلند گفتم پله میدانم. همه گوش کنید . 

و دست پشتسر بردم : دررا پیش کردم قا صدا کمتر بیرو نآیسد ومردم 
صدای مرا بتر بشنو ند. کوچهپرشده‌بود.من‌روی يكسکوی کناردرجستم:صدابلندتر 
کردم و گفتم 3 

- آقایان ,خانمپا امن آمدم ازلین‌مرد تادرست هرزه انتقام‌بکشم . این آقا 
مزاحم مادرمن شده‌بود :يك کاغذ باوداده بود يكکاغن عاشقانه ! حاضرم براتان 
بخوانم این کاغذرا تا بدانی د که مادرمن هیچ تقسیر ندارد ؛هیچ‌اعتناءباین بیشرف‌ها 
تمیکند . مرد که بی‌همه‌چین نوفته اس تکه اگرمادرمن باو اعتناء کند زنش‌را با 


عنادمقدس ۱۹ 
پنج‌بچه طلاق‌خواحدداد! حالامن آمده‌ام که این کاغذ را بايك تف به‌پیشا نیش‌بچسبانم 
ورسواش کنم تادیگردر این محل‌هیچکس جرأت‌نکنه دنبال خواهرمادر دیگران 
بیفتدءو آن بذرف‌هایی هم که خیال هایی دربارمادر هنو دیگر زنهای جوان 
محل درسردار ند بقمند کسرو کارشان بامن‌وامثال من‌خواهدبود! 

ازدرون خانه‌سدای فریادهمچنان یگوش میرسید. مناز سکو بزیرچستم و 
جلودررا گرفتم. چند تفرمیخواستند درراباز کنند واین‌زنوشوهررا کههنوزیشت 
در نزاع‌میکردند به‌چشمببینند. بعده‌دیگر چنان‌چشم به‌من دوخ بودند که‌خیال 
میکردیدیوانهام میپندار ند. راستی‌هم دیوانه‌بودم! کاری که کرده بودم‌جا داشت 
که‌در نظر همه کس عجیب باشد. يك‌زن‌مسن ازاین‌میان گفت: 

- پسرجون - خوب‌نیست که انسون مردمو اینطور رسوا کنه! 

چندمرد درجواب‌او چیزهایی باءعتراش گفتندوبحث در گرفت . اندکی پعد 
پاسہا نی رسیدوعلتاجتماع مردمراپرسید.من گفتم: 

چیزی‌نیست. اینجايك زن‌وشوهردعو امیکنند. 

- به شماهاچه مربوط ه که جمع شدین ؟ 

ومرااز جلودرعقب زد:دست‌بردر نب د.لای در اندکی باز شد. س پیش برد 
و گفت : 

- چاخبره ! اقلابرین تواطاقتون دعوا کنین ! 

زن‌خسته شده‌بود . شايدهم قلیش گرفته بود . شوعر التماس کنان او دا 
بدرون برد. مردم‌چیزهایی به‌پاسبان گعتند ولی‌بنظر اوجرمی واقع نشده‌بود .من 
نیزشکایتی نداشتم.مردمرا متقرق کرد. من‌همفکر کردم که دیگر آنجا کادی 
ندازم. کار ی که کرده بودم برای‌هفت‌پشت آن‌مرد ودیگر مردانمحل بس بود . 
دورشدم. به‌خیابان رفتمااقدری قدمزن آشفتگیمرا فرونشانم. 

شرح ین‌ماجر! درمحل‌دهان بدهان گشت. جمعی‌تحسینم میکردند وعده‌یی 


چا ذاه‌مقدس 


کارم‌را کودکانه وا پلهانه میشمردندو مسخرهام‌میکردند. مادر‌چون دانست که 
چه کردهملول‌شد. مدتی‌راهش راعوض کرد. نگاههای کنجکاو مردمی کمساچر! 
رامیدا نستند ناراحتش‌میکرد. امااین مایا آسود گی من‌شد ومادرم نیزپس ازچندی 
تصدیق کرد که در کوچه وخیابان‌راحت‌تر است.میگفت. 

- مثل اینست کهدرهمه شهرمردم دا نسته‌اند کها گر توجپی‌بمن کنند بوسیلة 

و تورسواخواهند شد. 

مدت‌ها گذشت وچیزی‌پیش نيامد. زند گی‌مان وضع‌عادی‌داشت. پدرم‌یاههه 
بیشکریو بیوجدا نیش متوجهاین حقیقت‌شده‌بود که‌سادرم شخصیتی پید! کرده‌است 
ووجودش لافل‌برای ادارةخانه ارزشی انکارناپذیر دارد. البتدست از خشونت و 
درشتی‌بر نداشته بودهه رگزخوشرو ومتبسم بدخانه نمیآمد. ولی‌با نه جویی ها و 
غرولندهایش‌را بجایی‌نمیرسا ند که‌منتبیبه نزاع شود. احساس‌میکردم که‌مادرم دجم 
ورأفنی نسبت اودارد وگاه وبیگاه کوثش هایی هم میکند مگراو را از عادات 
کشنده‌اش‌برها ند ویالااقل وادارش کند که تخفیفی در این‌عادت ها دهد. فکر 
میکردم که‌بعیدنیست درسایمحبت ومراقبت‌مادرم این‌مرد فاسدشده وفرو افتاده 
ازهمه‌حیث؛ اصلام‌شود . خودم‌نیز گامو بیگاء که پدرم‌چندان مست‌یا خمار زده 
نبود و کمابیش حالت‌انسانی داشت‌با او چنددقیقه صحبت «یکردم و درهر فرصت 
میکوشیدم تا کلام موّثری باو گویم وتوقع زن و فرزندانش‌را به خوب شدنش به 

شش رسان . 

امابازهم مادرمرا میدیدم که گاه وبیگاه ملول‌وغوطهور درتفکراست ,چند 
دفعه‌از اوپرسیدم که‌مگر باز چیزی برایش‌پیش آمده است . باحزن وگرفتگی 
گفت: 

- نه.چیزی نیست. اصولاناراحتم. 

خسته‌بود. نشاط‌نداشت. ر نگش‌زردميشد. پیرامون چشمانش حلقهٌ سیاهی 
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افتاد: بود که پیوسته‌عمیق‌تر وپرر نگتره‌یشد. گاهصبح‌ها بنظرم میرسید که شب 
کي وة أست.یكدفعه که‌اصراربیشتری کردم گفت: 

- نه‌من میتوانم توضیح‌بدهم. نە‌تومیتوانی بقهمی!.. 

دیگر بز ر گ‌شده‌بودم.درسال آخر دبیرستان بودم. پس چطور نمیفهمیدم ؟ 
يك‌روز قسمش‌دادم که:«بیا راست‌وپوست کنده‌یمن بگو؟چهچیزرا نمیفهمم»؟ توضیح 
بدو تا بفهمم.» د 
باافسرد گی گفت:اصرار مکن.شاید یك روز بفہمی. شایدهم هر گن نفپمی. 
همینقدریدان کهمرینم. اژزند گی بیزارم! اصلااینکه‌من دارم‌زن د گی‌نیست؛چیز 
ناقص‌ودردنا کی است کهبهمه چیزشبیه است جزبه زند گی. 

یكروز زن‌عمويم به‌خانه‌مان آمده بود. این‌زن از مادرم بزر گتر بود ولی 
بمراتب بیش ازاو نشاط داشت: چشما نش روشن بود؛ لبانش خنده واقعی داشت › 
خنده ازته‌ل. ازعوهرش ازعمویم» حرف میزد ؛ میگفت که روز بروز بیشتر به 
خوبی اومعنقد میشود و بیشتر اعت رافمیکند که‌لیا قت‌اورا ندارد؛ داشتن‌چنان‌شوهر 
مایهٌافتخارش است.مادرم ضم نگفنه‌های‌او آ هی کشیدو گفت: 

- بله توهم شوهرداری» من‌هم دارم. 

باخود گفتم: همه افسر دگیش ازایست که شوهر خوبی ندارد . پدرم يك 
جانورواقعی است.از اوسافو فضاگل‌یشری هیچ‌ندارد,وهدین‌مواجب افسرد گی و 
پژمردگی مادرم‌است. 

اماپیش خود استدلال کردم که‌بایدبسازد. هرچه‌باشد شوهرش‌است.| گر به 
اودلخوشی ندارد بایدیما که‌فرژندانش هستیم دل‌خوش کند. اصللا کس یکه‌بچه‌دار 
میشود دیگر تعلق‌به خودش‌ندارد:مال بچه‌هاش‌است. مادرم بی‌جهة زندگی‌رابخود 
تلخ میکند! 

ویکی‌دو روز بعد با و گفت. 


taf‏ گناه‌شدس 


اصلامامان قیدیدرم رابزن.خیا لک نکه‌این‌مرد دردنیانیست. خیال کن 
کهعدتهااست پدرم مرده است » وتو شوهر نداری. برای‌زنی به سن‌تو همان مقام 
مقدس‌مادری کافی است. آسوده‌خاطر باش» خوش باش‌وبگذارماهم بخوشیتو خوش 
باشیم. وقتی که‌فک ر کنی کهاصلا این‌مرد برای تو وجود ندارد اینشدر ناراحت 
نخواهی شد. 

آحی کشید و گفت: من مدتی است که شوهر ندارم ؛ من هیچوقت شوهر 
نداشتهام. من بك و زپس از آ نکدواردخانةٌپدرت شدم‌وهمس اوشدم قیداورا زدم و 
دانستم که بااین‌شوهر کردن محکوم به‌بی شوهر ما ندن شدءام و بجای شوهر يك 
شکنجه يك‌عذاب, یك بدبختی» يكمحرومیت ازهمه‌چیزرادر کثار گر فته!م. 

وآه دیگری کشید و گفت: 

- آرهمچونم.من‌هیچوقت‌شوهر نداشتهام. 

وازمن دورشد. شایدبرایآتکه این‌صحبتدنبال نشود. 

بازهم مدت‌ها گذشت. حوصله!مازوض‌خانه سر رفته بود. زندگی‌مان از 
لحاظ مادی‌ید نمیگذشت. مادرم روزوش کارمیکرد.دراداره‌اش حقوقش واضافه 
کارش پیشترشده بود.درخانه‌هم بیکار نمیم ند. مثل‌این بود که وقتش را با کار 
کردن‌میکشد . برای‌خودش ازهمه‌جا وهمه چیز کار میتراشید . سرمیز غذاهم 
چنددقیقه‌متوالی نمی نشست تا فرصت‌صحبت با اوداشته باشم. جزدرمواقعی که‌پدرم 
دادوفریادی میکردخا نهدر سکوتی‌ملالانگیز غوطه‌میخورد وقلب‌انسان راتاريك 
میکرد. بهمین‌جهت کم کم ازما ندن‌در خانه بیزارمیشدم . صبح و عصر بدانشگاه 
میر فتم. شب‌ها که‌درسم تمام‌ميشدياهمدرسپايم گردش میکردم. چندی بعدتوانستم 
برای‌ساعات‌شيمکاری پیدا کنم: دريك آموزشگاه بمض مواد دبیرستان را تدریس 
میکردم وپولی که‌خرج لباسوتحصیل خودمرا کفایت میکرد میگرفتم. دراحوال 
مادرم مثل‌سال های‌پیشدقت نداشتم . باوجود این گاء متوجه میشدم که حالت 


نادس ۱۲ 


اسر آلودی دارد.یکی دودقعه‌بنظرم رسید که چیزی‌راء شایدنامه‌یی‌راازمن‌پنهان 
میکند. گاه‌خیالمیکردم که ممکن است‌بازهم کسی باواظهارعشق ارده‌یا کسانی 
باو نامه نشتهباشندمولی آن تعصبآتشین سابق‌را درخود احساس نمیکردم. بدقت 
وه کوک 

- نه, حالادیگر کسی کاری‌بکارش ندارد. خورش هم آن‌جذابیت سابق رااز 
دست‌داده است بااین وضع‌لباسوتوالتش کهازجلفی سابق‌اثری نداردپیدا است که 
هوایی در سرش نیست. آن وقت ها هم بدلیل هوسرانی خودش در ماجرا های 
عشقی نمیا فتاد :یلکه مردها بدلیل ظاهردلفریش روباو می آوردند و خیالش را 
مشوش میکردند. 7 

بااین اطمینان که‌بندرت‌بااحساس احوال‌اسرار آعیز دراو خلل‌میپذیرفت 
بکارخودس گرم‌بودم. درسمرامیشوا ندم. مرتباًپیشرفت میکردم. سال‌دومدانشکده 
رابا توفیق کامل‌امتحان‌دادم وبه‌سال‌سوم رفتم. برای خودم مردی شده بودم. رفقا 
دوستم می‌راشنند. با آن که فرست‌کافی ورغبت‌فراوان برای آشنایی وصحبت‌بازنان 
ودختران نداشتم همدرسان ورققایم غالباً می‌گنتند که از این جبت سو کسه یی 
دارم اچند دفعه‌اتفاق افتاد که دختری به رویم خندید یا نگاه شوخ و جذاب زنی 
را متوجه خود دیدم اما آن قدر داغ ومجذوب نشدم که توجبی‌بهآ نان کلم وچند 
قدم دنبالشان بروم ... 

روزی ازروزهای اواخربهاربود. تازه ازامتحانات فارغ شده بودم ...طرف 
عصرورخیابان پپلوی‌قدم می‌زدم وفکرمی کردم . همچنان قدم زنان از کنار دوزن 
شيك وخوش‌لباس گذشتم وتازه عطر لطیغشان به مشامم رسیده ويك قدم جلوافتاده 
بودم که یکی‌از آن دوزن بهدیگری گفت : 

- نزی جان» نزی جان» نگاه کن » آن پسرله که چنددفعه تعریفش را 
کردم این بود . 

زن دیگربا صدایی که تکام داد گفت: 


4 گناه مقدس 

همین آقا که میرود! 

بی‌اختیارسر گرداندم. صدای زن دوم عیناً صدای مادرم بود... این باعث 
شد که تگان بخورم وهمین باعث شد که خلاف عادت هميشگيم برای دیدن‌آن‌زن 
به پشت سرم بنگرم. 

همین که ديدم میروت شدم. یکو ازاین دوزن؛ همان که «نزی» نامیده شده 
بود؛ ثباهت حیرت انگیزی‌به ماماثم داشت : همان شکل, همان سن همان قدو 
بالاء همان نگاه... واین نگاه همع شآنکه من‌س گرداندم چنان باخیر گی و 
جذابیت درچشمانم دوختهثد که خیال‌می کردی که این واقعاً مادرم است وپس از 
مدتی‌دوری مرادیده است وا کنون با این‌همه حرارت و گیر ند گی نگاهم میکند. 

ایستادم وبی‌اختیارسلام گفتم. 

هردوزن جا خوردند . زنی که ازمن خن گفته بود پس‌ازچنه لحظه تأمل 
با منانت وادب گفت : 

- پیخشیدآقا. من پیش‌ازاین چند دفعه راجع بشما بااین خانم حرف زده 
بودم. 

باشرمند گی گفتم : اما من‌شمارا نمیشناسم . 

- حق‌دارید. عوض شدهام. بعلاوه چند سال پیش‌بود. شما کو چك‌بودید.در 
یك اداره با کمالآشفتگی وپریشانی‌جلومرا گرفتید و گفتید که ازرئیس آن اداره 
که آدم بیش فی‌است‌کارنخواهم: ودلیلش راهم گفتید ! 

یادم آمد.امانتوانستم هیچ بگویم. نگاهمبااضطراب‌عجیبی بروی زن‌دیگر 
دوخته شده بود. خانم ها راه افتادند من نیزبی‌اراده حر کت کردم . چندقدم که 
تقریباً دوشادوششان رفتم احساس کردم که ناراحت شده‌اند . با شرمند گي ودر 
حالی که بنظرم میرسید چبره‌ام بسرخی‌خون شده است به خانمی که شبیه مادرم 


بود گفتم : 


عناه قدس 1۵۵ 


- معذرت میخواهم خانم. یك سوّال میکنم ومرخص میشوم . 

زن لبخندی شیرین, به‌شیر ينی لبخندهای قدیم مادرم زدءو گقت: بفر‌مایید. 

با همان لحن پرسیدم : شما مرا میشناسید ؟ 

پا حيرت گفت : نه. اولین دفعه اس که می‌بینمتان ٩‏ 

مادرم راچطور ٩‏ 

له هیچ 1 

- معذرت میخواهم . 

ایستادم . خانم‌ها رفتند. چندقدم که دورشدند رغبتی وصف ناپذیراحساس 
کردم که دنبالشان بروم . نمیدانم دلم بود یا همه جانم که دنبال‌نزی کشا نده‌ميشد. 

براه افتادم . هیچ اختیار نداشتم .هیچ فکر نمی کردم که کجا می‌روم ,چشهم 
به قدو بالای «نزی» دوخته شده بود . با خود میگفتم 

- عجیب است‌این شباهت ! قدش هم‌ازقد ماما نم نهبلندتراست» نه کوتاه‌تر. 
شرط م ی کم که وزتشان هم یکی‌باشد. اما صورتش» مخصوماً چشم هایش! واقعاً 
عجیب است ! مامانم هم اگراین خانم را ببیندتمجب خواهد کرد .حتماًبااودوست 
خواهد شد . 

کنجکاویم شدت میگرفت وحرارتی‌هم درخود احساسم ی کردم که ناراحتم 
ه ی کرد . چند صد قدم که دنبالشان رفتم به فکرافتادم که دلیلی برای این‌کار 5ه 
هرگزنظیرش را نکرده بودم بتراشم . گفتم : 

- عشق وعلاقه‌یی که به مادرم دارم باعث شده اس ت که به این‌زن علاقه‌مند 
شوم . دلم می‌خواهد بیشتربا اوحرف بزنم. کاش بروم و تزديك‌شوم؛ وپرروی ی کنم, 
عذریخواهم» خواه ش کنم که خورش را معرفی کند , شوهرش راء خانهاش را... 
مامانم اگربداند حتماً روی‌حس کنجکلوی‌هم که شده باشد بهخانه‌اش خواهدرفت. 
اسلا ازش وقت بگیرم ويك روزماما نم را پبرم بدخانهاش ! 


و خناه مقدس 


قدم‌تند کرم . اما همینکه فاصله مان ازسی چپل‌قدم کم‌ترشده پشیمان‌شدم, 
جرت تکردم . اصلاحرف زدن با زن هارا بلند نبودم . ممکن بودهردواعتراض 
کنند» مردم متوجه شوند . گذاشتم تافاصله روي با عزم جزم می‌رفتم. 
يك ساعت طول کشید تا خانم ها قدم زدند وبر گشتند . در گوشه‌یی پنپان شدم . 
یقین داشت که متوجه‌من‌نیستند. بازهم دنبالشان رفتم تا ازچهارراه پپلوی گذشتند 
ووارد کوج بپرامی شدند . سر کوچه ایسنادم . پشت سرشان رانگاه نمی کردند. 
آ بجا جلودری ایستادند . خا نه ی که مرا شناخته بود پس‌ازنيم دقیفه خداحاقتلی 
کردو واردخا نهشد. نزی‌بازبراء افتاد . اوه! تنبا می‌رود!.. بروم؛ شاید بتوانميك 
کلمه با اوحرف بزن . 

بسرعت وارد کوچه شدم . نزی بکوچة دیگری پیچید . من هم پیچید 
باورسیدم . ردشدم» سر گرداندم ونگاهش کردم . بهنظرم رمید که چشمانش دا 
گرد کرده‌است ۰ نگاهم میکند ند ولیچند مین ند . 

قدم ستکردم. به من‌رسید, وتابگذرد چندقدم تقریباً دوشا دوش‌من‌بود. 
از پپلوبیش ازيك قدم فاصله نداشتیم . همین که يك قدم جلوافتا همه‌نیرويم را 
جمع کردم وباصدای آهسته گفتم : 

ما خاام» معذرت میخواهم . 

سر گرداند ونگاهی به‌من ونگاهی‌به‌اطراف کرد ولبخند زنان وبالحنی که 
ملامنی‌در آن احساس میش د گفت : 

- شما هستید؛ تا اینجا آمدهء‌یید! 

با شرمندگی گفتم : راهم ازاین طرق است خانم . 

خندید و گفت : دروغ نگویید. من ازپسرهای دروشگوخوشم نمیا ید 

بی‌اختیار گفتم : چشم! حقیقت آن اس ت که .. 

هاء نترسید. بگویید. من ازپس‌های کمروهم خوشم نمیآید... 


کتاه مقس ۵۷ 
- چشم. آمدم که اگراجازه بدهید. .. 
۔۔ هاء اجاژه یدهم که چه؟, . 
-که‌ازشما چند سوّال کنم . 
.. مگرشما مأمورپلیی هستید ؟ 
ته خانم» موضوع این اس که ... يك شباهت... شباهت عجیب ! 
خنده‌اش را شیرین ت رکرد و گفت : 
اوه! چه پسرخجالتی‌بی‌دست وپایی!۰۰ من پسرهای این طوری‌را ووست 
نمیدارم ! 
وبراه اقتاد و گفت : پیاجونم: هرچهمی‌خواهی بپرس.. خوب نیست وسط 
کوچه پايستیم. 
عرق کرده بودم . سعی کردم‌تا صدایم نلرزد و گفتم : 
شما شباهت عجیبی‌به مادرمن‌دارید . 
- اوه ! چە خوب ! مادرتان پیراست؟ 
اه خانم.درست»ثل شماست ۰ 
چه خوب ! حالامن چه باید بکنم که مامان شما شبیه من‌است؟ 
- هیچ نمی‌دانم . فکری کردم که | گرياهم آشنا شوید... 
- خواهم قرمید که مثلاخواهرهستيم یادخترعمو.. 
سپس نگاه عمیقی بمن کرد و گفت : 
۔۔ اما خودشما هیچ شباهت‌بهمن ندارید . 
هیچ نمیداستم چه بگویم. این کلام را کاملایی‌اختیار گفتم : 
- مامانم هم مثل‌شما خوشگل است . 
- اوه ! چه خوش سلیقه ! واقعاً من بنظرت خوشگل‌جلوه کردهام ! 


حتماً هستید. من‌ماما نم را بی ندازه‌دوست میدارم! 


۱۵۸ گداه‌مقدس 

وا ! درست مثل بچه‌ها حرف میز نی ؛درصور تی که یك مرد حساب هستی؛ 
خوب و خوشگل!مخصوصا چشمپای خوبی داری ! يك‌خرده به چشمهای من شبیه 
است: لابد مثل‌چشمم‌ای ماماتت ! 

_ فقط چشممام به مامانم رفته‌است 1 

- چکارهی کنی#درس میخوانی؟ 

- بله خانم سال سوم رانشکده را امسال‌تمال کردم 

س په‌به باركاله! من پسرهای‌درس‌خوان را دوست میدارم. 

-۔ لابدخودتان هم پسردارید ! 

- بله» ۳ پسردارم هم دختر , دخترم بمیل‌خورش‌شوهر کرد؛ حالاباشوهرش 
درشیکا گر است. تقریباً امریکایی‌شده ! پارسال آمد بمن سرزد ورفت. يك پس‌هم 
دارم که‌اوراهم پرش‌دادم؛ یمنی‌خودش‌پر کشید ورفت. بنظرم که‌اوهم‌تاز گی هازن 
گرفته است. یكزن‌فرنگی. 

۔۔ کجاه‌ستند آن آقا: 

ت در آلمان. 

خوش بحالشان. 

.- شماهم دانشکده‌تان راتمام کنید بروید. 

پسرتان‌لیسا نسیه شدندور فتند؟ 

س نه دیيامه که شدفرستاده‌ش. 

- پس‌حالا خودتان وثوهرتان تنپا هستید؟ 

خندید و گذت: شوهرم؟ خدارحمتش کند! سسال اس که مرحوم‌شده. 

قلبم بشدت تپید. نميدانم این حرف چه‌اث درمن بخشید که منقلبم کرد. 
دهاتم بازماند . مثل این بود که لال‌شده‌ام يايك کلمه همدرهمه وجود‌پیدانمیکنم 
که بگویم. ۱ 
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ګناه مقدس 

هما نوقت خانم ایستاد و گفت: 

رسیدیم با نه... 

وسوی يك‌در آحنی پا کیزه تازه رنگه‌شده رفت و گفت: 

۔ اینجا خانمن است. 

هاجو واج‌نگاه کرده. تصوراینکه اووارد خانه‌اش خواهدشد و من‌تنبا باز 
خواهم گشت روحمرا تیره کرد.زیرلب‌با صدای‌لرزان بگفتم: 

چ متأسفم. 

- از چە آقاءبراىچەمتأسفید؟ازاینکه با نآشناشدید؟ 

۔۔ اختیار دارید! میخواستم‌اجازه بفرمایید ... 

که چه؟ چرانمیتوانی حرف‌بزنی پسرخوب؟ 

- معزرت‌میخواهم . اجازه‌میخواهم کدیکوقت مامانرا باورماینجا باهم 
آشا شوید. 

دستش‌را بطارف من دراز کرد و گفت: 

-- هنوز با خودت درست آشنا نشدهام. فرداشب ن‌میروم به‌سینمادیا ا سگانس 
اول. خداحافظ. 

دست‌به دستش دادم. دستش‌مثل آتش‌دا غ‌بود. دستمرا فشرد. نگاه‌عمیقی‌در 
چشمانم کرد. ابخندی‌زد وگفت: 

قربان‌تو ! 

انگشت روی‌شتی‌زنگنباد.هما ندم دربازشد. نگام‌دیگری بم نکرد.سری 
تکان دادوصدای بسته‌شدن درسراپایم‌را لرزاند - 

دريك عالم‌جدیدوا ارد شده‌بودم . این‌زن همه‌وجودم راتسخیر کرده بود . 
ر هبو دکهلطلفی نسبتبمنپیدا کرد‌است. یك دققه بی تکلیف وحیران 
ایستادم. دوسه تفر ازدور وسیدند. دیگی خوب نبود بایستم. براه افتادم. بر گشتم . 


1۶۰ گناهمقدس 


کوچه‌ها رادرنظر گرفتم.س کوچٌ ببرامی‌توقف کردم.اطرافرانمیدیدم.صدای 
آتوموبیل‌ها مثل‌يك هیاهوی‌درهم دور دست بگوشم عیرسید. نمیتوانستم دل ب رکام 
وبراء افتم . چشمم بەته کوچه‌میدوید ودلم‌را بطرف خانٌاین‌زن میکشاند. نمیدا نم 
چقدرطول کشید. هو تاريك‌شد. من‌هنوزایستادهبودم. یکی‌از همدرسپايم رسید . 
باو گفتم که آتجامنتنش مادرم هستم. صحبت بااو ازحال عجیبی که داشتم بیرونم 
کشید. پس ازرفتن اوتوانستم قدری‌م رتب‌فکر کنم. کنم. دردلگفتم: 

- هیچ جز همان نیست که‌شبیه مادرعاست. امامثل اینکه‌آوهم بمن توحه کرد! 
هر گز ندیده بودم که زنی اینطورنگاه کند. گفت که فردا شب‌به سینما میرود ؛ 
حتماً مقصووش‌این بود کهسن‌همبروم! یعنی ممکن است کهاز من خوتش آمده 
باشد ! عجیب‌است! يك‌پسردارد ويك‌دختر. هم‌سن‌مامانم است. شوهرندارد. فردا 
شب پامامانم میأیمبه‌سینما.. امانه. گفت که هنو زکاملا باخودم آشنا نشده است . 
زودترمیروم دم درسینما میایستم تابياید. هرچه باداباد. دوبلیت خواهم خریدو تا 
پیداش‌شود پیش‌خواهم رفت وخواهم گفت که بلیت برایش خریده‌ام.اما اگر تنها 
تباشدچطور#مثلابايك مرد! 

تصوراینکه بايكمرد بیاید سخت تکانمداد . تعصب شدیدی که سالا نسبت 
نادرم داشتمومدتها بود کهاثر مزاحمی‌از آن‌درخود نمیدیدم همه جا نم راپ رکرد؛ 
نه‌نسبت‌بمادرم بلکه نسیت به‌تزی! این‌زن شوهر ندارد » خوشگل است؛ نرم است › 
مهربان‌است» باین‌زودی‌بيك مرد بيك‌جوان توجه میکند. پس‌حتهآده ها دلباخته 
داردءوحتماً بايكیاچندتن از آنان‌مربوط است . 

چندان‌ناراحت شد مکه‌با کمال سرعت‌تا وسط کوچه رفتم با این خیال که 
برومدر خانه‌اشرا بزنم صدا شکنمو بپرسم نظرش سیت بمن‌چیست ومخصوصاًبپرسم 
که‌آیاپس‌ازمردن شوهرش بامرددیگری مربوطشده است» و آیافرداشب تنها به 
سینما خواهد آمد» ویایکی از دلباختگانش راهاه‌خواهد داشت» 


ګناه مقدس 9 

اما بزودیدریافتم کهاين بك کار سفیهانه‌است وممکن استموجبر نجش نزی 

شود. بر گشتم. تا خانه پیاده رفتم. در راه فکری مغشوش داشتم. ازیك‌طرف‌طبعم 
اجازه نمیداد که پیش‌خود اعتراف کنم: اعتراف به ای نکه این زن دردل ودماغم 
اثر بخشیده است ودوستش میدارم. زنی‌بود همسن مادرم ؛ دارای دوبچۀ بز رکو 
عروس‌وداماد و شایدنوهاچه‌مناست‌بامن داشت؟ من‌جای بچه‌اش‌بودم . بعلاو نتيج 
این دوست‌داشتن چه‌خواهدبود؟ ماما نما گر پفیمد چدخواهد گفت؟ بچه‌هامسخرهام 
خواهن کرد . چىدین دختررا که بمن توجه کرده بودندبابی‌اعتنایی وخونسردی 
ود کرد بودم سرانجام همه کس خواهدفرمید. شایدفردا شب‌درسینما طوری‌پیش 
آید که کناراوبنشینم. اين زن که من ديدم حتماً چیزهایی‌خواهد گمت: اظپارعشق 
خواهد کرد. آن وقت چهجواب بدهم؟ ته. کاردرستی نیست. باید خي الش را ازرم 
بیرون کنم. فرداشب به‌سینما نخواهم رفت. کم کم این‌پیش آمدرا ازیادخواهم برد. 
اما ازطرف دیگرمیدیدم که جانم زیر تسلط اواست. دمادم چهره‌اش هان 
چپرة شبیه بهچېر؟ مادرم.در نظرم مجسم میشد با آن نگاه مرق که خیالءیکردی 
همه دلش رابه‌ورت يك برق سوزان در آن‌جای داده‌است ! 
په خاته که نزديك شدم اعتراف کردم که صعیف شدهام ونمی‌توانم ازاینزن 

چشم پوش ۰ هرز 
چوناروخا نه‌شدم‌مثل‌هنررشناسی که‌پای‌يك‌ت بلو ی‌بدیع‌ساعت‌ها بنشيندو تماقا" 
کندهمه‌ساعات سرب راچشم بهمادرم دوختم.چپره‌اش‌را,چشما نش راء ح ر کانش‌را 
که‌میدیدم خیال میکردم‌نزی را پیش رودارم. گاه ختیار چنان ازوستم پیرون‌میر فت که 
می‌خواستم بصدای بلندقر بان صدقاً مادزم روم و گاه بنظرم من که نزی را 
ازیاد برده‌ام وعلاقة شدید وخلل‌ناپذیرم بهمادرم بيك عشق توأم به‌پرستش مبدل 
شده است. باخودمیگفتم :»اما نم خیلی‌خوشگلاست!تا کنون‌متوجه نبودم!چشما نش 
ااگرازچشمان نزی بپتر نباشد کمتراز آن نیست" بهه‌ان جوانی‌است که نزی‌هست. 


۶۳ گناه‌مقدس 
پیخودنیست که مردم دوستش‌یدا ند! مثلاا گريك وقت بايك جنوان: بايكد نشجو 
مثل‌من» حرف بزند آن آدم هم مثلمن گرفتار خواهد شد ! 

اضطرابی‌شدید دردلم افتاد. فکرم مغشوش‌ترشد. نمی‌توانستم چشم ازماما نم 
بر گیر ۸ « نزی‌را دراومیدم وگاه تصورمیکررم کهاومامانمیست ونزی‌است.. چند 
دفعه متوجه نگاسمچ و بیس بقة من‌شد.یکدفعه بادقت بیشتری نگاهم کردوبالحن 
حزن آلودی گفت : 

مگرمن‌شاخ‌در آوردهام منوج کهاینطورنگاه میکنی؟ 

آهسته گفتم : نه مامان . فکرمیکنم که چەقشنگھستى؛ چه‌جوان‌هستی! 

نمیدانم درچه‌کارپور کدنا گبان بمحش‌شنیدن کلاممن دست‌از آن برداشت؛ 
چشمانش راباحمه درشتی دلفربیش برویمن گشود. چندلظه‌با سکوت نگاهر کرد 
آنگاهگفت : ۱ 

- تاز گي‌دارد !. . 

بی اراده گفتم : واقعاً براعمن تاز گی‌دارد! | نسان‌يكگو قت بعض چیزهارا 
نمیفیمد؛ یكوقت دیگرهیقممد . 

ازجاب رخاست. پیش آمد. من‌بریك‌صندلی 
گذاشت و گفت: 


راست‌بگو: چهپیش آمده؟ 


ذشسته بودم. دستش‌را روی‌شانه‌ام 


هیچ‌مامان؛چیزی‌نیست. نمیدانم چه‌فکرم, 
که واقعا خوشگل‌هستی ! 

آه یکشید وازمن دورشد وزیرلب گفت : 

._ | نشاءالهمباركاست!.. تازەتازە چشمت بازمیشود! 


ومن هما ند مکلامی‌را که صدها 


دم که موجه تو شدم ودیدم 


دقع آزاوشنیده‌بودم بیاد آوردم. هميشه بمن 


گناه مقدس 1۳ 
میگفت که نمیفپمم.. شایدهمن رامی گفت:من بچشمیكمادر نگاهش‌میکردموغاقل 
از آن‌بودم که زنی‌است‌جوانو زیا ! 

این فکرمدتی مشغولم داشت.درچشم خیال‌بیش ازصددفعه مامانم را بانزی 
کنارهم دیدم : هردوخوشگل ۰ هردو دوست داشتنیءولی نزی بانشاط وخندان, 
مامانم | قسرده وهلول. 

شب در بسترم آ تقدرفکر کردم تاهمه‌تردیدهایم پایان یافت.سپیده‌دم نزديكك 
بود که بی‌اختیار بازوهایم را گشودم ومثل اید که‌چیزی,ر اجسمی‌را.جم‌دلهذیری 
راء جسميكزنر ادر آغوش میگیرم» بازوهایم را روی‌سینه‌ام جمع کر دم وازته دل‌با 
رعشه‌یی که همهتنمرالرزاندگفتم: 

"۳ آهانزی, دوستت میدارم! 

تا صبح بالین‌هم آغزشی شیرین‌خیا لی بیداروملتب بودم . روزدر ځا نه نما ندم 
يك‌سررفتم به کوچ بپرامی وعدتی‌پیررامون‌خا ن#نزی طواف کردم دلم میلرزید. 
هرمرد که از آن حدودمیگذشت ودروشکلی داشت گمان‌میبردم که به خانۀٌ نزی 
خواهد رفت, آنقدردر آن‌حدود ماندم ویالا وپائین رفتم که احساس کردم توجه 
چند تهر بمن جلب‌شده است‌واز بمض‌خانه ها دختری یازنی یا خدمنکاری سربیرون 
میکشد ونگاهم میکند. ناچار بر گشتم. باقی‌ساعات‌روز را بااحوالی‌منقلب گذراندم. 
عد ررصورتم راتراشیدم لیاسم راعو ضکروم:بهماما ن که پا حیرت نگاهمهیکرد وبی 
شبپه دره‌ی‌یافت که دقت‌خاصی در اسلاح »ورت ودر لباس‌پوشیدن به‌کارمیبرم گفتم : 
به‌خا نّیکی آزرفقا میروم؛ مه ن‌اصت شب‌قدری‌دیر بر گرده. 

تیمساعت به‌شروع اولین سئانس سینم‌امانده_بود که به‌سینما دیانا رسیدم و 
جلوپله‌ها ایستادم . هردقیقه انتظار بیش ازیکساعت دول کشید. يكر بم که گذشت 
رفتم بلرت‌خریدم. پسازثش‌هفت دقیقه نزی جلوسینما ازيك تا کسی‌پیاده‌شد. همینکه 


واردییاده روشد عرادید ولیعندزد. درأت بخود دادم ۰ءپیش رتفم وسلام گفتم پا 


۴ ناه‌مقدس 


مهربانی گفت: 

سلام‌جانم. میدانستم کدمیآیی. 

ستنهاهستید؟ 

- مگر نمی‌بینی؟ البت که تنهاهستم. 

- من‌پلیت خریدهام. 

س بر ای‌من‌هم؟ 
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بلیت‌ها را نشان دادم. 

- باركالل! من‌پسرهای پاسخاوت رادوست‌میدارم؛ 

- اجاژه‌میدهیددر خدمنتان باش 

-. خوب بل‌دیگی. 

- ویاژودربازوی‌من! نداخت و گفت : 

- برویم. مثل‌دودوست خیلی‌خوب. 

واردشديم. هول‌وهراسی عجیب‌مر! گرفته‌بود. بنظرم میرسید که همه‌مردم 
چشم به‌ادوخته ند وماراییم نشان‌میدعند. نزی که‌با قدم‌های کوتاه. ومر تب‌چسبیده 
بمن‌راه میر فت‌در نظرم عظمتی‌پیدا کرده بود. اومرا میبرد. قدم‌هايم را بز<مت با 
قدم‌های اوجورمیکردم ومی کوشیدم تاشارستگی همراهی‌با اوراداشته باشم. درپله 
های‌بیشهاری کهبه‌تر اس‌دیانا منتپی‌میشود تقریباً بمن‌تکیه کرده بود و من مثل 
موری که باریسیارسنگینی راحمل کند باخودمیگفتم: این‌منم؛ همراه یك زن » 
یكزن زیبای شورانگین, شانهام تکیه گاه بازوی نرم‌اوه صدای نفس مطبوءش پشت 
گوشم ! 

به تر اس‌رسیديم. در گوشيك لژ نشستيم: فیلمی که‌نمایش میداد ند ندانستم چه 
بود:فولم من کنارم تقسته‌بوروحکایتید لیذ یرداشت! کم حرفیزد ولی‌مز از نیم رخش؛ 


"قناه‌مقدس ۶۵ 
ازلبان‌متبسمش قصه‌حامیخوا ندم. 
پش ازتیمساعت دست روی زانویم گذاشت و آهسته گفت: 
گر کوش نداری‌تماشا کنی حرف بز تیم. 
دستم‌را پملایمت‌روی دستش گذاشتم و گفتم: 
- شماتماشا کنید.من بهمین قانعم. 
د ین‌دسترا فشردموبالا آوردمو نزديك‌قلیم گذاشتم »زیر بازوم تقریبً پنباش 
کرد 
يكدقیقه بعد گفت: 


- اوه‌اچه‌قلب‌پرالتهایی دارى! چەخوشحال! 


-ازجه؟ 


- ازاینکهباتو آشناشدهام.همه‌مردهااینعطور نیستند,. من‌مردای‌را که‌حرارت 
دار ند دوست‌میدارم! 

داغ‌ترشدم» همه‌اعضاء وعضلاتم کشیده شد. مث این‌بود که‌اوهم ببیجاننآمد. 
همه‌صورتش‌را ازها کران» بطرفمن گرداند و گفت: 

- میدانیومن‌زن گرمی هستم؛ داغمسوزانم! نمیدانم‌بتو چهیگویم؛حرارت 
بی‌پایان دارم احساسات‌تند دارم: میمیرم برای‌مردی کهمرابفهمد بقپمد کدچه 
هستمو چهمیخواهم!. زندگی‌درتنهاییو سردی برای‌من حکم‌م گهداردامن‌اول‌دفمه 
که‌تر ادیدم ازچشمانت‌حدس زدم که‌خوامی‌توانست جوابگوی عواطف‌من باشی؛ 


بشرطآنکه دوستم‌بداری, 
از لژ مجاور, يك‌خانم‌مسن گفت: 
هیس!.. 


نزی‌صدایش را آهسته‌تر کرد وتقریباً باصدای در گوشی گفت: 


- فپمیدی‌چهگفتم؟ 


1 ناه مقدس 


دستش را بیشتر بردینه‌فشردم و گفتم: 
من‌حال‌خودم رانمی‌فبهم. نمیدا م‌شما بامن‌چه کرده‌یید! تصوز نمیکردم 
که اینطور باشم. 
- چطور! طوری‌نیستی! خیلی‌هم‌خوبی! مثل‌ماه! 
- خانم بگذارید به‌شما بگویم ..این‌اولیندفعه است... 
.. کدبايك‌زن می‌نشینی؟ 
- آوه.بله‌خانم. واقعاپلور کنید. 
باورمیکن وخیلی‌هم خوشحالم. اگر دوستم بداری خوب خواهم توانست 
احساسات‌وعواطفترابدلخواه خودم‌پرورش دهم.خیال‌نکن که برای تو اراحتی 
بوجود خواهد آورد . نهباور کن. بزودی‌تمدیق خواهی کرد که کمال مطلوبت 
است . 
چون هیچ‌چیز دیگر ندیتوانستم بگویم یاشاید بلد نبودم که بگویم یگانه 
چیزیرا کور خاطرم‌خاجان‌میکرد ويك نو ععذاب بجانم‌میداد پیش‌نظرم آوردم و 
باصدای لرزان گفتم, 
- لابدشما بااخلاق وروحیات‌مردها... 
دستش‌را که روی‌قلب‌پود بلند کرد و آهسته برسینه‌ام کوفت؛ ميان کلام 
دویدو گفت: 
- اوه فهمیدم‌چه میخواهی بگویی!.. بگذارتعریف کنم. گفتم که شوهرداشتم . 
البته‌چهدرزمان‌شوهرم وچدپس از مردن‌اویکی‌دوتا نبود ندونیستندمردانی که رویمن 
آورد ندومیآورند. امادستھیچ مر د جز دست‌شوهرم بهتلم نرسیده‌است. 
بالکنت گفتم: دلتان... عشق .. 
- اه! درست‌حرف بزن‌پس!. آنچهدردل داری‌بگو--متصووت آنستکهعاشق 
کسی‌شدهام؟ 


گناه‌مقدس ۷ 
- بله بله. 
-دروغ تمیگویم» چنددفعه عاشق شدمیعنی‌خیال کردم که شده‌ام جنددضه " 
رغبت‌به مردهایی پیدا کردم و آنبا را دنبال خودم دوا ندم بازی‌موشو گریه راکه ` 
میدانی؟ لابدتماشا کرده‌یی؟ من‌مثل گربه‌یی که موش بگیرد مرد میگرفتم : با 
مردبازی میکررم .بازی گربه باموش,میا نداخته‌ش »ولش میکردم,تاتکان‌میخورد 
میقاپیدمش! این تفریحم بود؛ ازاین‌خوشم میآمد" ام.هما نقدر که امکان‌داشته‌باشد 


که‌موش گر فتار یرس بتن گربه‌اش‌پرسا ند دست‌این‌مردها ن بودبتن من 
س ي بهن ر ان هم 
رسیده‌باشد. فممیدی؟ 


ساکت ماندم.منظره‌بی‌خیالیو عجیب پیش‌چشمم درتاریکی مچسم‌شد:نزی 
محصوربین ده‌هامرد هوسران که ازهر طرف‌میکوشيدند تابر او دست‌ا بند واودر آن 
میان‌با بدن‌نیه‌عریانو پاهای‌قالب گیری شده‌در یك شلوار تنگ چسبان جستو 
خیزمی کرد. خود نمایی‌میکرد. دلر بابی‌میکرد «میخندید:وهوس دلباختگانش دا 
هر لحظه افزون‌میساخت: 

دستش‌رااز روی سینه امبرداشت وراتم راگرفت وفشرده و گفت : 

سا کت‌نمان.حرف بزن» صریح‌بگو. من‌پسرهایی‌را که صراحت نداشته 
باشند دوست نمیدارم. 

بالحن سئوال‌وبا کمترین‌جرأت گفتم: 

س شما ؟ 

- من؟می‌پرس ی که من‌چطور؟ پرسیدن‌ندارد. خودت باید فرمیده‌باشی : من 
بودم که نگاهت داشتم! جذیت کردم چشت در خانه‌ام میخکوبت کردم؛و صبح 
افروز دیدم که آمدی؛وحالا رویوعده‌یی که داده‌بودم آمد #وبلیتی‌را که توبرایم 
خریده‌بودی قبول کردم؛ وحالااینجا کنارتو نفستهاموهیج نمیفهمم این فیلم که 


میچ رخدومیر ودچیست! .۰ 


A‏ کناممقنس 

و چون‌باز من‌سا کت ماندم گفت: 

ن نمی خواهی‌حرف‌بز نی؟.. نمی گویی ؟ 

جرا خان چراء 

پس‌دوستم میداری ؟ 

- اوه! دیوانهاع کرده‌یید خانم! 

- چه خو ! من‌عاشق هایی را که دیوانه باشند دوست میدارم . 

وتاپایان گا نس بافشار دستش» با نگاعش» بازمزمه‌های بیصدایش» با کلمات 
شیر ینش نوازشمکردوءشقش ر اچنان‌دردلم جایداد کهچون|زسینما خارج شدیمو او 
ايستادتايك تا کسی صدا کندبی اختیارباسدای‌لرزان گفتم: 

م میروی؟. تنها؟. من هلاك میشوم! 

لبخندی‌زد و گفت: بیخودعلاك مشو.حالا بای تامد تیتنپایمانی» 

اوه! چرا؟ 

- چراندارد: دلم‌میخواهد درحق من‌اشتباه نکرده‌باشی. 

- جطور؟ چه‌اشتباه؟ 

- این‌اشتباه که‌مرا يك‌زن‌سپلالحصول تصور کنی و باخیالت برسد که من 
ممکن‌است امشب‌يايك‌شب‌دیگ ترا بخا نخودم‌ابيك‌خان دیگرببرم وساعتی‌را باهم 
بگذرانيم. 

آزشرم عرق کردم وبالکنت گفتم: 

-آهامن چنین‌تصوری نکردم‌خانم. 

- باركاڭ احالا شدی پسر خوب! من‌پسر حای خوب‌و با مقاومت را دوست 
میدارم ! 

اما آخر..هن..یگو که... 


- هیپرسی که تکلرفتچیست ؟دلت میخواهدامشب همه‌چیزر | بپت بگویم؟ 


گناه‌مقدس 5۹ 

اوه ! ممنون‌میشوم؛ پی‌اندازه ممنون" 

پس‌یواش يواش برویم به این‌خیابان پپلویی» خیا بان‌خلوتی‌است؛ همه 
خیابانها و کوچه های آنطرف خلوت‌است. قدم میز نیم وحرف میز نیم برای من 
فرق‌نمیکند. برای ت و که دير نمیشود ؟ 

براه افتاده بودیم. گفتم: نه . 

۔۔ ماما نت تاراحت نمیشود ؟ 

نه آزادم. 

- راستیء گفتی که مامانت مثل‌مناست ؟ شبیه من‌است؟ 

ازهمه جهت . 

- سنش‌چقدر است ؟ 

- تقریبا چمل‌سال. 

۔۔ اوه ! درست همسن‌من. چه خزب! پس‌زنز نده‌یی‌است» زن با حرارتی 
است. از پسرش‌پیدا است. پسرمن‌هم‌تقر یبا مثل‌نست. چه خوب ! راستی‌با بات قدر 
مامانت رامیدا ند ؟ 

با تردید وباش‌مند گی گفتم : 

س نه.مردبدی است...معتاد است.. بسیارمتأسقم که چنین‌پدری دارم. اصلا 
انسان نیست . مامانم باداشتن شوهری هشل او بقول خودش هیچوقت شوهر 
نداشته |(ست . 

- وای؛ وای! چه عذاب ! طقل‌معصوم ! بمیرم برایش!چکارمیکند ٩!‏ 

اه نمیدانم» نمیدانم ! 

- پلکه اصلانمیفیمی! حق‌هم‌داری» جوانهستی؛بچه هستی؛ بقول‌خودت من 
آولینز نی‌هستم که... 

آری.یاورکن, هر گزبايك زن‌یا دختر قدم هم نزده‌ام. 


Ve‏ کناهء‌قدس 

حالاعوشش با خودم قدم‌میز نی‌تامروقت که دلت بخواهد ومن‌با توحرف 
هیز نم . 

به خیابان شمالی پیچیديم. خلوت بود. نیمه تاريك بود. باژو در بازوی هم 
انداختیم ونزی گفت: 

س خوب.من‌شرو عمیکنم. ببین‌منوچ‌جان. گفتیاسه ت منوچېراست ٩‏ 

پله! ماما تمصدام م یکندمنوچ. 

اوه اجقدرمامانت را دوست میداری امتصل اسمشر ابرزبان میآوری! 
الاخره من باید با این‌مامان قشنگ تو آشنا شوم! لابدآشنا هم خواهم شد ! چه 
خوشمزه اس ت که انسان مادر شوهری داشته اشد که هم سن خودش وهم شکل 
خودش‌باشد ! 

بی‌اختیار لرزیدم گنت :آ! 

-. خود را بیشت بمن‌فشرد و گفت: 

- دیگرچرا آ۰؟!ناراحت‌شدی؛ تصور میکردی‌این حرف رابشنوی ٩‏ 

آنتدر ناراحت شده بودم که نتوانستم جواب گویم : آشکارا «شل‌سرما 
خورده‌هایی که لرز کنند میلرزیدم . خندید و گفت : 

عچب ! پس چه قکرمیکردی؟.. 

- جرأت بخود دادم و گفتم: 

۔۔ اوه ! هیچ!.. ناراحت نشوید . 

نه » ناراحت نمیشوم.چیزی که میخواستم یگویم همین بود. می‌بین یکه 
خیلیرك وسریح حرف میزنم. با کمال‌صراحت میگویم که ازتوخوشم آمده ادت 
دوستت‌میدارم؛بپترمیخواهی؛ عاشقت شده‌ام . دیشب تا صبح هردفعه که بیدارشدم 
چندین‌دقیقه فکر کردم که بتوجداً علاقه مند شدهام. می‌بینی که نوه م دوستم 
میداری. هیچ فکروحساب نمیکنم که این دوست داشتن تا چه اندازه و روی چه 
حساب‌است وتوقعی که توا زآن داری یعنی بدلیلاین‌دوست داشتن ازمن‌داری‌چیست. 


گنادمقدس ۱۷ 


اختیارم دردست خودم‌است.! گر شد چه بهتر: | گر نشد آ نقدرقدرت‌دارم که این‌عشق 
وعلاقه را ازدلم برانم‌چنانکه بارها ای ن‌کارراکرده‌ام: عاشق‌شدهام دیده‌ام معشو قم 
شایستگی‌ندارد و بکارم نمیخورد» روا نهاش کرده و .شقش‌را ازدلمراندهاع,حالاحرف 
من با توایست : زنی آزاد هسنم » جبل‌سال دارم ومثل بیشترزنهایی که دراین‌سنند 
سراپاشوق وحرارت وشوروعاطفه هستم. زندها». میخواهم ز دگی کل يك‌زند گی 
خوب, با مردی که قدرم را بداند و پتواند جواب عواطفم را وتمايلاتم را بگوید. 
ترا دیدم وخوش آمد وخیال کردم که میتوا نیرد من‌باشی. بچه هستیولی‌من 
بمردی‌قبولت دارم واز تويك مرد ازهمه حیث خوب وشایسته پوجود خواهم آورد. 
شرطش آنست که عقدم کنی » شوهرمن شوی ؛ بپرنحو که می‌توانی» باموافشت 
پدرو مادرت یا باختیارخودت. این برای توهیچ زحمت‌ندارد. »نزن متمولی‌هستم: 
خانه وزند گی‌ودر آمد هر تب وپس انداز کافی‌دارم. زند گی‌دوهری مان را میتوانم 
با کمال‌خوی‌اداره کنم وازهمه حیث دراختبارتوباشم . این حرف من است . از تو 
جواب میخواهم:بپمیناندازه صریح و روشن که من‌حرف زدم: یك جوا بکوتاه: 
يك کلمه, بلکه يك حرف یا آری» یانه... 

عرق کرده بودم وبا و جوداین‌می‌لرزیدم: آنچه شنیده بودم هزاران فرسخ 
دورازتصورم بود.باین‌زودی وب" اینهمه صراحت وبا این لحن‌قاطع به ن پیشنهاد 
زناشویی‌میکرد وجواب‌روشنوقطعی‌می خواست.احساس کردم که بیچاره وبی‌نهایت 
ناتوان شده‌ام. باصد‌ای ضعیف ولرزان گفتم : 

- باید الان جواب بدهم؟ 

- جطور؟ مگرحالا نمیتوانی‌جواب بدهی؟ یك « نه » گفتن که اینقدرطول 
و تفصیل‌ندارد. 

- اگرمی‌خواستم بگویم د نه » الان‌جواب میدادم . 

-- پس‌میلت میخواهیتابتوانی‌بگویی« آری»؟ 


۱۷ گناه‌قدس 
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- میخواهی‌مطالعه کنی؟ حسا بکنی ٩‏ 

نمیدانم. 

فکریکرد وبا لح جدی گفت : خوب.عیب ندارد: مپلت میدهم. يك روز 
کافی‌است ؟ يك هفته کافی‌است ؟ ده‌هفته کافی‌است ؟ 

بله » دوهفته ! 

اوه ! چه سخت !: هنوزنفهه‌یده‌بی که من چه هستم‌وچقدر دوستت دارم ! 
هنوز آنطور که پاید دوستم نمیداری. 

ونگاهی‌باطراف کرد و گفت : 

اوه ! چه خوب؛ اینجاپر نده پرنمیزند . کاملاهم تاريك است. 

و مرا پشت یك درخت قطور کشا ند. درخیا بان صبابودیم. نه رفت و آمدی 
بود نهصدای اتومبیلی. دودستش‌را دور گردنم انداخت. برسینه‌اش فشرده شدم. 
لب هامان برهم‌قرار گرفت وایننخستین‌بوسة عشقهن‌بود که کیج ومستو بیچارهم 
کرد ؛ وء نزی خوب حساب کرده بود ؛ عشق اورا با قوت و شدت بی پایان در دلم 
جایگیر کرد. 

دیگرازعقد وعروسیحر فی‌نزد نیمساعت دیگرقدم زدیم؟ هرچه گفت ازعدق 
وشوق‌بود" اززن وعواطف زن بود " آزمادرم بود , اژخودش بودازامیدها ی آینده 
بود ؛ از ایه‌ان‌قاطعش‌باین بود که خواهد توانست هرا خوشخت و از وجود زن 
درهمه دوران‌جوانیم پی‌نیا ز کند. 

دم درخا هاش ازهم جدا شدیم. دلم‌میخواست التماس کنم که مراهمبه‌خانه‌اش 
ببرد و اجازه ده د که پای‌تختش‌با پشت دراطاقش بخوابم. بزحمت ول کندموبه خانه 
رفتم. دیرشده بود. بایام هنوز نیامده بود. اما ماما تېس ازخوابندن برادروخواهرم 


درایوان‌بانگر| نی‌درحیاط قدم‌میزد. چون واردشدم وصدایش‌را شنیدم بباد گفته‌های 


گناه مقدس ۱۷ 


نزیافنادم ودر دل‌با رقت وتأثر گفتم: 
دراین‌خانۀ خفه وخاموش: تنهاء ملول, محروم ازهمه چیز؛ زنی که هم 
سن نزی‌است وشبیه اواست وحق دارد مثل‌اوباشد! 
بامپر با نی‌سلام گعتم. پیش‌رفتم. در آغوشش گر فتبو بوسیدمش» خود را عقب 
کشید و باحیرت گمت : 
کجا بودی منوچ ؟ بوی‌عطرمیدهی! 
۔۔ اود کلن‌است. عصر که صورت تراشیدم زدم. 
نه منوچ: عطراست. عطری‌است که خانم‌هامیز نند, ازعطرهای‌دیوراست . 
راست بگو. 
- میدانم‌مامان. شاید دست بچه هاآ لوده بوده بارفقابودم. 
5 الحذرمنوچ‌جان! مادا دردام زنبا بیفتی! عاقل‌باش هنوچ. 
با قلب‌فشرده گفتم: عاقلم‌مامان. اماتوچرا توی‌حراط هستی؟ 
- چکنم منوچ؟ قلبم گرفت. ازطرف‌توهم‌نگران بودم. 
.- ازطرف هن‌بیخر د نگران‌بودی . اماحق‌داری قلبت بگیرد ! تو که اینقدر 
خوبی: اینقدر گرمی, ابنقدرمپر بانی» انساف نبست که اینطورتنما باشی! 
وارد اطاق شد بودیم . نگاه حيرت آلودی بم ن کرد. حیرت آلودتر ازنگاه 
روژپیشش وگفت : 
.- حرف‌های‌عچیب میز نی‌منوچ ! 
چ خنده نان گعتم: آخر کم کم‌دار م چیزمیفبمم ! 
.- امامن‌هیج میفمم. دلممیخواهدبا من‌درست حرف پزنی. 
در راہ تا بخانه برسم فکر کرده بودم . تقریبا تصمیم گر فته پود م که همه 
چیزرا به ماما تمبگویم: اعتراف کنم که نزی را ازجان وول دوست هیدارم. و از او 


اجازه بخواهم کهبه‌پیشن‌اداین‌زن‌جواب موافق‌دهم وعقدش کنم.دراین‌لحظه هماین 


۱۷۴ گناه مقدسر 


تصمیم را درخود یأفتم. به‌وض کردن‌لباسم پرداختم و گفتم: 

.. بالاخره منءتومامان بایدباهم رك وراست حرف‌بزنيم.اما چه فک ر کرده 
بودی که گفتی‌دردام زتها نیفتم ؟ 

-آخرجان دلم»منوچحان» هی بین م که تويك مردشده بی. توپ‌خوبی‌داری» 
از آ نبایی‌شده‌ی ی که زودطرف توجه زن‌ها ودخترها قرارمیگیر ند ازاین‌حیت؛ هم 
خوشدال‌هم نگران. هیترهم‌چشم و گوش بسته دردام یکیاز آن زنهای ارقه وبا( 
بیغتی‌وروز گارت سیاه شود. 

آماده بودم که پس ازه‌قدمات کو تامی‌همه چیزرا باو بگویم ولی‌این کلام او 
نگران وناراحتم کرد. چه میشدا گریمحض آنکه دهان میکنشودم مادرم پرخاش 
میکرد ومیگفت که فریب خوردهام» 

درد لگفتم : با این همه که ماءانم را دوست میدارم: | گرمخالفت کند چه 
خواهم کرد آیا خواهتوانست از نزی‌چشم بپوشم ؟ 

ایناندیشه که درسرم افتاد سراپا داغ‌شدم. دلم فشرد گیعجیبی پیدا کرد و 
ضر با نش چنان شدت گرفت که خیال کردم هماندم سکته خواهم کرد. همه‌وجودم 
فریاد بر آورده بود ؛ غوغا کنان می گفت : 

- نه » نه» امکان‌ندارد. نمیتوانی نمیتوانی ! 

ودریافتم که « نزی » را صد باربیش از آنکه تصورمیکردم دوست میدارمء 
آما ناگزیرازآن بودم که به مامانمبگویم . چطر رمیتوا نتم موضوعۍچنین مپېرا که 
باحیاتم وباهمه عمرمب-تگی‌داشت ازمادرپنوان دارم ۶ همه تردیدهایم‌با تصور از 
دست دادن نزی وبا دفاع شدردی که همه قوا و همه حواسم درمقابل آنکردند 
نابود شده بود .خواه اخواه درهمان احظه تصمیم قاطع گرفته بودم که پشنباد 
فزی را بپذیرم! عقدش کنم» زن وشوهرشویم: باهم زندگ یکنیم. به خان اوبروم: 
اوهمه چیزدازد: اختیار داراییش‌را بیریا بدست من میدهد؛ از همه حبة اداره‌ام 


عناهمقدس ۱۷ 


می کند» ازاین‌همه زحمتوعذاب کهرارم راحت‌میشوم؛ بار مادرم سیکتر می‌شود؛ 
اوقاتی‌را کها کنون صرف کارهایی برای‌پول در آوددن میکنم ب‌زندگی با نزی 
اختصاص خواهم‌داد. ماما نمچه میتوا ندبگوید؟ هر گز نخواهد توانست بکوید که 
نزیہیں است! پیر کجابود! بسن خودمامانم است ؛ مامانم هر گز نگفته است و 
نم‌یگوید کهبه‌دوران پیری‌رسیده است؛ نزیهممثل او بااینیمه زیباییءوطراوت؛ 
با اینهمه شوقو شاطء هزاردرجهبر ایندخترهای [وس‌خودذمای بیمعر فت تر جرح 
دارد» البته که‌عقدش میکنم؛ سمان‌تفاوت وارد؟ داشته‌باشد. هم سن‌مادرم| .ت باشدا 
بدا که ازمن‌خیلی جوانترو ز نده‌تراست؛ همیشه‌هم ززده خواعد بود هیچکس 
بین‌منو اوتفاوت احساس نخواهد کرد. با.ن‌زودی هاهم‌پیر زج اهد شد. بيست 
سال‌دیگر کمن چېلوچند ساله می: شوم‌اوتازه‌شصت سال‌خواهد داشت وحتمأًازمن 
پیرآن حلوه‌نغواهدکرد هیچ فك‌ندارم که زندگی خوب ودمادت آمیزی بااو 
خواهم کرد که تابایانمرم طول‌خراه_ کشید. هرچهمامانم بگوید جواب هایش 
ازاین‌ها خارج نخواهدبود؛ مجا ہیں خواعم کرد: ازش‌اجازه خواه مگرفت که‌نزی 
راعقدکنم. چقدرهمدیگرر دوست خواهندداشت وقت ی که ببیننداینقدر بهم شبیبند! 
چیزعجببی‌است!مامانم‌را بیش‌ازهدیده دوست‌میدارم بدلی لآنکه شبیه نزی است 
واینطورسفت وسخت دل‌به‌نزی باختها پدلیل آنکه‌بهمامانم شباهت دارد! وقتی که 


زگ حرفمردم اهمیت‌ندارد. اصللابمردم‌جه! هر کس‌برایدل 


خودش زن دگی‌میکند. 

انیا باسرعتی‌عجیب وپر 
منتظر حواب من‌بود.اضطرابی آشکارداشت. چون‌سکوتم چندثا یه‌طول کشیدخود 
رااندکی بطرف من کشا ند. من‌هماندم‌روی صندلی نشسته‌بودم. دست‌روی زا نودم 
گذاشت و گفت: 


_ علطنکتم چیزهایی‌برایت اتباق افتاده است. توهیچوقت اینطور نبو دی. 


مامانم راضی‌باشدد 


قوب درخاطرم گذشت . مامانم نگاهم میکرد. 


۳ گناه مقس 
این دوسه روزه عوض شده‌یی؛ بمن طوردیگرنگاه میکنی» هم حالت بپت وتشکر 
داری؛ هم حرف های عجیب میز نی! 

خندیدم و گفتم : ناراحت نباش مامان . هیچ چیزپیش نیامده است. فقط 
حس میکن که بیش ازهميشه دوستت میدارم ودلم میخواهد خوش باشی » راحت 
باشی؛ راضی باشی" بگویی؛ بختدی , خانه را ودنیا را پرازنعاط کنی.. 

-- یا تودیوانه شده‌یی منوچ جون یا من ... 

خند؛ پلندتری کردم ؛ کوشیدم تا خوشرو وشوخ باثم و گذتم : 

- هیچکداممان دیوانه نشده ییم مامان , فقط ممکن است من بفکر زن 
گر فتن افتاده باشم . 

وبرای آنکه این کلام به شوخی شبیه‌ترشود خنده‌ام را مبدل ب قهقهه‌یی 
کردم» وهنوز مادرم ازشنیدن این کلام هاچ وواج بود که در آغوئش گرفتم و 
سر وصورتش را پوسیدم . 

پس ازآنکه خود را ازیرسه های محبت آمیزمن رها ند گفت : 

- شوخی خلکی بود! هیچ خرشم نیامد! برای توهزارزن امید و آرزو دارم! 
میخواهم روزی برسد که خودم مثل يك خانم بسیار محترم و آبرومند»وبا این 
ناز و افاده که مادريك دکنریا یك مپندس عالیمقام هستم به یکی ازآدم های 
سس‌شناس بروم ودخترش .۱ برای توخواستگار یکنم . 

بی اختیار کفتم : اسم دختررا تبر که حالم ۽ م میخورد !.. 

چطور ؛ بچه منأسیت ؟ 

بمناست اینکه می‌بینم . توی خیابان ها واوهستند. درمدرسة خودمان 
هم هستند . چه ادا ها ! چه اطوارها ! جه خودنمایی‌ها! چه توقع های بیپوده 
پاینکه‌همه کس کشته مرده شان باشد ! باآن راه رفتنشان وژست هاشان در کوچه 


وخیابان ؛ حا کی اژاینکه آرزهء‌یی وهدفی ندارند جز آنکه مورد توجه مردها 


گناه مقدس ۷۷ 

شوند ! با آن تعریف ها که همدرس هایم از آنبا میکنند : عشق بازی های تلفنی : 
سرپسر جوانبا ومردها گذاشتن,دیوانةآ کتر ها بودن:عکس‌های این‌نر قلندرهارا 
جمع کردن و آنهاراپرستیدن»دیو انهشدن درموقعی کدفلان‌مرد کأنکره عروعرش 
راراه میا ندازد و میخواندوهزارچیز دیگر ازاین قبرل ! من بیزارم مامان ازاین 
«دخترها >میغرمی؟ بیزار!بپیچ‌چیزاینها اعتماد نمیتوان کر د مخصوصاًبه‌عشتشان! 

نگاه‌حیرت مادرموضع مضحکی پید! کرده‌بور و من هنگامی که‌این کلمات 
را میگننم فکرمیکردم که اگراصل موضوعرا بگویم کار این‌حبرت یکجاخواهد 
کشید 1 

مامانم گفت: دارمازحر فهای‌تو خل‌میشوم! حتمأچیزی‌زیر سرداری!..عاقل 
باش«نوج‌جان! خطر ناكاست!از کر وزند گی بازمیما نی! بیش ازهر چیزدیگر لطمه 
بدرس خوا ندنت میخورد. 

س چهخیال میکنی‌مامان؟ تصورمیکنی چه پیش آمده‌باشده 

- امیدانم. خیالش‌هم ناراحتم میکنداهمانکه گفتم:میترسم خدانکرده گیر 
یکی‌از آن اژدهاهای‌هفت خط افناد‌باشی! 

ابرو درهم کشیدم وبالحن جدی گفتم 

س این خبال بیخودی است ! 

۔. خدا کند. راستی که‌خبلی ناراحت شدم. ازاین‌فکرها مکن منوچ‌جان . 
درست‌است که اءروز وضع وخترها خوب نیست وبین آ نپا ءدویی‌هم هستند که ی 
آنداژه دند ولی‌دخترخوب هم فراوان‌است؛ هنوزخوب هابیشتر ند. درهمان‌مدرسة 
خودتان دقت کن حتماً عد#رخترهای خوبوساده و نجیب‌بیشتر است.انشاءالزیکی 
ازهمان‌خوب‌ها نصیب تو خوهدشد این آرزوی من‌است. 

نهفقط دیگرنتوا نستم شوخی کنم بلکه دلم گر فت. مسلم دانستم که نمیتوانم 
مطلب‌راباو بگویم. خودرا بی‌حوصله نشان دادم و گفتم: 

انسان‌را ازوخی کردن‌هم پشیمان‌میکنی. 

وازاطاق بیرون دفتم وچون‌باز گشتم وانمود کردم که کار فراوان دارم. 


۱۷۸ کناه‌مقدس 

وقت ی که پدرم‌بخانه آمدهنوز روی‌تخت چوبیم درحیاط بیدار بودم. مادرم که 
ازساعتی‌پیش دررختخوابش درایوان‌نشته بود وچرت‌میزد برخاست وبا خستگی 
مفرط شام اورا آماده کرد . چشم باو و باین مرد کثیف دوخته بودم: درست مثل 
فرشه‌یی‌بود که کمربه خدمت‌دیوی پسته‌باشد.پدرم سرفه ميکر آروغ های‌بر 
صدامیزد. دمافش‌را پیاپی اینجا و آنجا میگرفت و دستش را با هرچیز که پیش 
میآمدیا باخشتكدلوارش بالمیکرد.وقتیکه‌سروصور تش رام ی شت حال تہو داشت 
وچندین دفعه عقزد !.. رام کدمیرفت پاهایش از سرزانوخم برد . حرکاتش» به 
حر کات‌میمون های‌پیر شبیه‌بود. چېره‌اش‌باموهای ج وگندمی که‌بر آن رسته‌بود 
هردفعه که میدیدمش نفرت بیشتری دردام تو لیدمیکرد. راه‌میرفت وغرو لندمیکرد 
وبه‌زمین‌وزمان فحش‌میداد. چند:رسش کوقاه‌راجع هه امورعادی زند گی ازمادرم 
کردمثل اینکه‌با کلفتش یا با کنیزش حرف میز ند! در قياعة مامانم حقارتی وف 
ناپذیرمیدیدم. خوب‌احساس میکردم که‌ازمواجه‌شدن بااین‌مرد و ازصحبت بااوچه 
عذاب میکشد وچقدر خودشر! توسری‌خور وبدرخت می‌بیاد. پیش‌چشمم مجسم‌میشد 
که‌خودم نزی راگر فتهام» شوهرش‌هستم؛ دريك خانه باهم ژند دی میکنيم و من 
نگاه ستایش‌باودوخته‌ام* ودام نمیخواهداودست به‌سیاه وسفید بز ند» وپیاپی نازش‌را 
میکشم ؛ قر بان‌صدقه‌اش میروم ودست و پایش‌را میبوسم,ومثل‌يك‌ملکه درصدراطاق 
می‌نا نمش‌و خودم‌با نبایت‌شوقء نشاط در آغوشش‌میگیرم وخودراخوشبختاحساس 
میکنم و آرزویی خزتأمین خوشیختیاوندارم . 

ہی اختباردردل گفنم اينهم‌يك‌زن است اوهم يشزن؛ دردويك سن دارند» 
شکل‌همدیگر ند, شایدهم بتوانم بگویم كە ماما نم ازاوخوشگاتر و حساس‌تر است. 
پس این چه سر نوشت‌است که‌این‌بیچاره‌دراین فلا کت وحقارت ونعرت زنه گی کند 
ونزیمعشوق وعاشفی چون‌منداشته باشد ودر آستان-مادتی‌بزر گ باشدا 


پدرم مثل‌يك‌حیوان, بسیار نام رتب و کثیف‌شام خورد وبادست ودهان تشسته 


گناده‌قدس ۱۷۹ ۲ 

دررختخوا بش افتاد وماما نهچراغ راخاموش کردومثل بیودزنرای غریب اقسرده و 
سرافکنده به رختخواب خودش‌رفت. 

تاصبح درفکر بودم؛ همدرفکر مراوجت‌با نزی‌وهم درفکر بدبختی‌مادرم . 
صبح‌دریافتم که تصمیم‌قاطع گرفتهام:به ماما نم نگویم. فایده ندارد, تار احت‌خوآهد 
شد, جلو گیری خواهد کرد ؛ با همه قوایش خواهد کوشید تامرا ازعقد کردن 
نزی‌باز دارد واین‌برایمن تحمل‌ناپذیر خواهد بود؛ بہت ر آنست که‌حیچ نگویم 
بروم‌نزی را عق دکنم؛ وقتی کهکار از کار گذشت و شوهر نزی شدم در يك موقع 
مناسب بهم اما م خب دهم درمقا مل‌این عمل| تجامیافتهنخو احدتو | نستاعتر اض کند؛راضی 
خواهدشد. بعدهم که‌نزی رایبیند دوسنش‌خواهد داشت ... باید پیش از باز شدن 
دا نشکده همه این‌کارها انجام‌یا بد. 

مادرم که ازخا نه بیرون‌ر فت من‌هم به آماده شدن پرداختم. صورتم راباآنکه 
روزپیش تراشیده بودم بازهم تر اشیدم. بیقرار و مشتاق ازخانه‌بیردن رفتم. هیچ 
تردیدنداشتم . از نزدیکترین راه وبا کمال‌سرعت خود رابه خان زی رساندموبا 
منتهای‌شوق درزدم . 

مستخدمی دررا کشود ومثل اینکه میدانسته است که من‌خواهم آمد بعش 
دیدنم گفت: 

صبر کنید پهخانم خر پدهم. 

يكدقیقه بعدخودنزی وم در آمد. سلاممراباروی گشاده وچمان‌درختان و 
لبان‌متبسم جواب گفت. دستم‌را گرفت. نگاهی‌بطرفین کوچه کرد و گفت: 

پیاتو . چهخوب آمدی . فکرمیکردم که‌میآیی. 

سرازپا نمیشناختم. دستم دردمت‌نزی می‌آرژید . متوجه اطرافم نبودم. خود 
رادراطاق پا کیز‌یی دیدم که فرشی فاخرء مبلی ظریف, لوستری قیمتی و فضایی 
عط رآگین داشت ویك‌پنکه‌بزرگ آویخته‌شده ازستف‌خنکش میکرد. نزی‌نزد يك 


A:‏ گنادمقدس 


من‌بر یلك‌سندلی نشست. خدمتکارش شربت وشیرینی ومیوه آورد. پساز رفتن او 
نزی دررابست و پرد جلودر را کشید ۰ پیش‌من آمد» صندلیش ر | نزدیکتر آورد 
وبا شیرین زبا نی گفت: 

خوب جونم,حالا صحی تکنیم.دلم بر ات تنگ شده‌بود. بنظرمیرسید که 
دیشب‌درست‌خوا بت نبرده‌است وتاصبح فکر کرده‌یی.تقریباً یقین‌داشنم هدر نتيج 
این تفکر اهروزپیش من‌خواهی آمد. 

دلدل میزدم. خیال‌میکردم که‌جزبا صدای لرزان تخواهم توانست حرف 
بزتم. بزحمت گفتم : 

- خودت‌میدانست یکه بامن‌چه کرده‌یی! 

همان‌کار که تویا من کرده‌یی! 

- نمیتوانم باور کم ! 

- من‌هم نمیتوانم‌باور کنم که جوانی‌مثل‌تو زنی‌مثل‌مرا که‌جای‌مادرش‌است 
دوست بداردا 

- اوه؛ چه‌خیال ها! 

- پس‌دوستم میداری؟. .واقعاً؟ 

- حقیقة! دیوا نەشدهام. 

- آلبته! دوست‌داشتن‌زنی مثل‌منعین دیوانگیاست. 

7 - بعکس. فک ر کردهام: عین‌عقل است.ایمان پیدا کرده‌ام که بپتراز تو در 

دنیا نصیب من نخواهد شد . 

خندید و گفت: پس میخواهی‌عن نميب تو باشم؟ 

- آرژویی جزاین ندارم. 

- چهخوب!..اما| گرراستمیگویی چراماما نت را پیش‌من نیاوردی؟ 

- ماماتم‌را؟ بچه مناسیت» 


گناه‌مقدس ۸۱ 


- اولابرای اینکه‌باهم آذنافو م- مگر نگفتی که آن‌خانم‌هه‌سن من‌و شبیه 
من هستند؟ 

چرا. شباهت‌عجیب! 

خوب.قرارشدهمدیگر را ببینیم. بعلاوه باید مامانت پیاید ومرا پرای‌تو 
خواستگاری کند. 

با دستیاچگی واضطراب گفتم:اوم, نه» اینرانگویید. خیا لکنیدکه من‌دو 
این دنیا تك وتنا هستم. 

- عجب! پس‌مامانت مخالف است؟ 

- نمیدا نمءدداین خصوص‌چند ساعت‌فکر کردم و نتوانستم‌بجایی‌برسم. 

اصلابه ماما نت نگفتی؟ 

- فکر کردم کهلازم‌نیست. 

- پس‌شاید تصمیم‌نگرفتهبی که‌پیشنماد مر اقبول کنی؟ 

- چرا:تصمیم‌جدی گر فتهام. برای‌همین آمدم... آمدم‌بگويم که دراختیار 
توهستم وحاضرم‌هروقت بگویی وبیر ترتی ب که بخواهی‌عقدت کنم. 

مت بی طلاع مادر وپدرت؟ 

- پدرم کفهیچ؛ دورش‌بینداز! ماما نم هم بعدخواهد. فهمید. 

- واوقاتش تلخ‌خواهدشد! 

- هرگز . بیش از آن دوستم میدارد که ملامتم کند یا اوقاتش ازکارهايم 
تلخ شود. 

- پس‌میگویی که‌اصلاکاری باین‌کارها نداشتهباشيم ؟ 

- بله.خیال کن که هیچکس‌راندارم. سعادت‌من‌دراین خواهد بود که توفقط 
خودم را بخواهید پیچ‌چیزدیگر اهمیت ندهی . 

- خودت‌را میخواهم وبپیچ‌چیزدیگرهم کار ندارم. باین‌دلیل: 


۸۲ گناه‌مقدس 
ودر آغوشم گرفت. چنددقيقه از تأثر بوسه‌هاو نوازش‌ها و کلمات‌شورانگیزش 
* ازدفیا بی‌خبربودم. بعدخودرا عق بکشید و گفت: 
.- عاقل‌باشیم .همه چیزبایدبمأ ند برای يعد ازعقد کنانمان. یك چیزی بخور 
تاوقتش‌را تعیین کنم. 
بزوريك گل شيريني‌ويك‌پر گلابی کهخورش پوس ت کندبمن خوراند . چند 
بوس کوتاه هم‌بمن‌داد. آنگاه گفت: ‏ 
- خودتو وقتی‌درنظر نگرفتایی؛ " 
- نه تسلیم نظرتو هستم, 
مثالا اگربگويم هم امروز. . 
- خواهم گفت: همالان. 
اوه! چه‌عجله داری‌منوج‌جان! 
برای این اس ت که میترسم این‌تعمت از دستم برود. فکر میکنم که. هر چه 
زودتر بہتر 1.. 
- چهخوب! شناسنامه‌ات همراهت است؟ 
س پله. ایشست : 
شناسنامه‌ام را از جیبم بیرون آوردم. گرفت ونگاهی کرد و بعد خنده 
کنان گفت: 
- خوب,من‌هم‌حاضرم. حق‌باتست. هرچه‌زوتر بېش . تاده‌پانزومرقیقه‌ریگی 
میرویم. بیا آلبو‌ها راتماشا کن تالباس‌بپوشم وبرویم. 
هر گز نتوانسته‌ام بیاد آورم که درساعات پیش از ظپر آنروز بر من چه 
گذشت‌وچهحالی‌داشتم.فاصلاً ین خانٌنزی ودفت ازدواج‌وطلاق راچگونهپیمودم؛ آنجا 
چه‌ها احسا سکردموقت ی که صیغه‌عقدخوا نده‌میشدرعشدیی که بر تم فتادهبوداچهقبیل 
بودهد وقتی که‌سند وقبالأعقدرا گرفتم چه فکرمیکردم! بانزی‌بخ نا اوباز گشتم. 


کناه‌قدس و ۲ 


روزرا بااو گذراندم. شبوقتی بخاندرفتم که برادروخواهرم خوابیده‌بودند. پدرم 
نیامده‌بود.مامانم دررابرویم باز کرد . دوانگشتش جوهری بود. اینرا وارداطاق ` 
کهشم‌دیدم.تا آ نجا به‌پرسش‌های‌مادرم جوابی‌جزخنده‌نداده‌بودم:ازدیر آمدن من 
اظپارنگرانی میکرد ولی‌نمید انست‌چه ساعت است. چون گفتم ساعت یازده است 
متعجب‌شد. عمداً یابی‌اراده بدلیل‌شوقو شوریدگیم سند وقباله‌قد رابدست داشتم. 
آنراروی میزانداختم. ماما جلو آمد و گفث : 

اینها چیست منوچ؟ 

دستمرا روی‌اورا قگذاشتم و گفتم: ۱ 

- اولتوبگو که‌چه مینوشتی تامن‌هم بگذارم اینهارا بینی, 

- هیچ ۱.. چیزی نمیلوشتم ... از کجامیگویی ٩‏ 

از انگشت‌هایت: غرق جوهراست. قول میدهم که اقلا ده‌دوازده صفحه 
نوشته باشی ۱ 

نه" قلعم را چوه رکردم. 

- دروغ نگو مامان . رامتش را بگو: باز دل به کسی داده‌یی ؟ بازعاشقی 
پیداکرده‌یی na‏ 

اینہا را با خنده گفتم. بامهربانی‌گفتم » با لحن یك محرم اسرار گفتم ؛ با 
وجود این‌ماما نم رنگگ پررنگگ شد وبادستیاچگی گفت : 

چه مزخرف میگویی! بازرفتی سراین حرف های مهمل ! 

دستهایم را روی شانه اش انداختم و گفتم : 

- پله مامان . همان حرف‌هاءاها با لحن دیگر...مگرنمی‌بینی؟ نعصبانی 
هستم نه اوقانم تلخ است. میخندم ومیگویم . باید بدانم . اول ماچت کنمعدبگو. 

همینکه بوسیده‌ش سرعقب کشید ۰ صورتم را بطرف روشنایی گرداند وبا 
حبرئی اضرا بآ لود گفت 1 


f‏ ناه +عدسر 


- چه؟ يك عطردیگر! ازعطرهای روسی! نفپمردم!..اصلات وکجا هستی ؟ 
چه میکنی؟.. 
وبیشتر به صورآم دقرق شد . دلم لرزید: لرزثی که مسرت آلود بود. حدس 
زدم که اثربوسه های «نزی» را پیرامون دهانم یافته است و گفتم ۲ 
- نتوانستی بغهمی مامان؟.. پس بیا این کاغذ ها را بین ... 
قبانه وسندرا گرفت و کشود. میدیدم که آشفته‌است. هثلاینس ت که نمیفهمد. 
یك دقیقه کهآ نبارا زیرو رو کرد گفت : 
- چیست؟اینها چیست ؟ 
- نفرمیدی مامان جانم؟ قربانت بروم؛ نفهمیدی.. من زن گر فته‌ام۱.. 
قباله ازدستش افناد. دودستش به پپلوها آویخته شد. چند لحظه مثلمجسماً 
حیرت بی‌حر کتما ند.سپیچهر: ءاش‌درهم‌رفت وناگهان پاصدایی‌بلندو لحنی‌هراس 
آلود گفت: 
سچی؟.. چە گفتی؟.. ز نگرفتی؟ ۱ 
نگذاشتم خنده وخوشرویيم خلل‌یابد وباهمان لح که داشتمگفتم: 
- بلهمامان! مگرمن‌حق نداشتم‌زن بگیرم؟ 
- دیوانه‌شده‌یی! هذیان‌میگویی! باچه‌چیت‌زن گر فتی!.. کجا؟... کی4..چه 
گندبالا آورده‌یی؟.. چه کثافت بریش‌خودت بستهیی!! 
- ناراحت نباش مامان؛ خاطر جمع باش!..يگزن خوب گر فتهام!.. 
- گرفته‌یی؟ عقد کرده‌یی؟. 
- بلهمامان. عروسی هم کرده‌ییم! تو که درست نگاء نمی کنی! این‌قالة 
عقدمان است کهزیرپا انداختهیی! 
سراپا لرزان خمشد » قباله رابرداشت . اس‌مرا واسم نزی را کنار هم دید 
3 ت 
- کیست این خانم ؟ چکاره است ؟ کجا پیداش کردی ٩‏ دختر کیست ٩‏ 


مقس مر 

- عصبانی نبا‌مامان تاهمه‌چیزرا بگویم. 

- خیلی خوب,بگو, 

- اولااطمینان داشته‌باش کهزنی که گرفتهامزن‌بدی نیست. میخواهم بگويم 
کها گر تو بدی اوهم پداست. 

- یعنی‌چه؟ بچهمناست‌با من‌مقایسه‌اش میکنی؟ 

- باین‌مناسبت که کاملاشییه تست؛ مثل‌يك‌سیب کهرو نمف کرده‌باشندبه‌هم 
شبیپید: قدش» تنو توشش»سرش» صورتش ۰ طرزحرفزدن وخندیدنش. نگاهش, 
همه چیزش بتوشبیه‌است.. هم‌سن‌توهم هست... 

وحشتزده ازجابرخاست و گفت: 

همسن‌من؟.. همسن؛ن ؟! 

خنده محبت آمیزی کردم و گفتم: 

- پله‌مامان.مگرچه اشکال دارد؟مگرچهعیب دارد؟ زن‌وقتی که به‌سن‌توباشد 
زن است...زن‌حساپی‌است! . 

- دیوانه!.. دیوانة!.. حتمًدروغ میگویی؟. امکان‌ندارد ! 

-- اور کن مامان. قبالهرابدقت بخوان تاریخ‌ولادتش آنجا نوشته شده‌است. 
چیل‌سال دارد؛عینأمثل‌تست بمین خوشگلی؛ بهمین جوا نی» بپمین خوبی؛..اول 
دفعه که دیدمش خیال کردم که‌تویی ... شایدهم بهمین جهت دلم را برد . بدلیل 
آنکه ترامامانازجانمبیشتر دوست‌میدارم عشق اوهم دردام‌جای گرفت. بعددانستم 
کهاوهم بمن‌علاقه‌مند است. یگانه گنای کهدراین‌مورد کردم این‌بود که بتو نگفتم. 
آمدم تا بگویم اماتو چیزهایی گفتی کهمنصرف‌شدم . ترسیدم که‌مخالفت کنی‌ودر 
زحمت‌افتم. نمیتوانستمچش‌پوشیدن ازاورادر تصورم‌بگنجانم . فکر کردم که تو 
وقتی که‌عمه‌چیزرابدانی‌حق بمن خواهی داد. امروز عقد و عروسی کردیم . زن 
متمولي است. بعپده گر فته است که‌ازهمه حیثادارهام کند. به‌خانةً خووش‌خواهم 


را کذاهمقدس 
رفت؛ "ما نههمیشه؛خودشاینطور خواسته‌است؛ مایل نیست کمن فلا اینجا را تراك 
گویم؛ تغاوتی‌نخواهد کرد: میتواتی‌فرش کنی کهچیزی پیش نیامده‌است.اوقاتت 
تلخ‌نباشد مامان. همین که‌نزیرا ببینی ودو کلهه بااوحرف بزنی از او خوشت 
خواهد آمد. اول‌دفعه که‌بااو «واجه شوی تصور خوامی کرد که‌خودت را در آیبنه 
دیده‌یی.. نمیدانی‌چقدرمرا دوست‌میدارد! معتقدم که مز‌اوجت بااوسعادت‌بزر گی 
اس ت که نصیب من‌شده‌است. | گرزیماترین ومتمولترین ومپر بانتر ین‌دختررشهرر احم 
برا دمن میگر فتی‌اینقدر خوطبخت زميشدم ! 

این‌چیز‌ها را که‌سمیگفتم؛مامانم نشست و کم کم روی‌خودخم‌شد.سرش‌رامیان 
دودستش کرفت .پس ازتمامشدن حرف‌من‌سا کت هاند.رفتوس‌ش رایر سینه گرفتم. 
بوسه برموهایش زدم وگفنم: 

- اوقاتت‌تلخ نباشدم‌امان. بزودی‌تصدیق خواهی کرد کدبد نکردهام. بعفید: 
خودم درمدت زند گیم تا نون کاری‌پاین‌خوبی نکرده‌بودم وتا آخرعمرم نیزبپمین 
عقیده خواهم ماند . خودت را بگاه کن نزی را نگاه کن با این تفاوت که تو 
یك عمرزحمت ومحنت وعذاب کشیده‌بی و شور و نشاط جوانی‌راتا حدودی ازوست 
داده یی اما او ازاین جات میتوانم بگویم که درارج ونشاطا ت..» زنیادت‌پر 
عاطقه, حساس... 

سرپللدکرد. نگاه‌عجیبی در چشما نما نداخت ومثل‌اینکه میخواهد کلاممرا 
تکمیل کند گفت: ۱ 

- وحق‌دارد بايك‌جوان بيست و دوسه‌ساله‌پروندکند! واین‌جوان که‌توباشی 
تصدیقمیکنی که‌جوبااواستا.. 

هماندم مقصودش را درنیافتم ؛ در عالم خودم بودم و با لحنی سکر آلرد 
کنتم 0 

- یلهامان, واقعاتمدیق میکنم! 


۲ 
ناه مقدس ۷ 
آه یکشید و گفت: 
- همه‌همینطور ند: بهغریبه‌ها حق‌میدهند. وقتو هم که پای منافع خودشان 
پیش آیدهمه‌چیزهایی را کهانکار میکردند باورمیکنند. 
و آمدیگری کشید. سرش راتکان داد: چشم بزمین دوخت و مشتش را زیر 
چا نهاش گذاشت. 
متصورش‌را فپمیدم؛ اما آشکاربود که در آن‌موقع هرچه‌بگويم بی‌معنی‌ولوس 
خواهدبود. چنددقیقه‌من‌هم‌سا کت ماندم وفک رکردم؛ تفکری‌مفهوش که‌مخلوطی 
ازنزی‌وما درم‌بود. بنظرح‌میرسید که‌يك‌بی‌انصافی بزرگ‌روی‌نموده اس تکه‌عامل 
اصلیش منم:مادر مرا سال‌هابا نبایت خشونت محکوم به آن کرده بودم که خود را 
پیر و بی<ق ازهمه‌چیز محسوب‌دارد,و نزی را که‌ازهمه‌حیت مثل مادر یود یك زن 
جوان‌میشمردم و باوحق میدادم که شوه رجوانی داشته‌باشد. پدرم‌را پدر معتاد و 
ملوك وبی‌اعتناء بهزن‌و سراپاخرایم را که‌اثرش‌در خامه برای مادرم‌بیش از اش 
سگی نبود که پیوسته پارس کند و پر و پاچه بگیرد برای مادرم بعنوان شوهر 
کافی مید نستم؛ وخود دریحبوحةً جوانی با نو همسن و هم‌شکل مادرم مزاوجت 
میکردم ! 
- با خود گفتم : این‌نمی‌شود ! باید فکر کنم . اید حساب کنم . باید 
پقههم . 
وناگپان ازجا برخاستم وبصدای بلند گفتم: 
حالاميفهمم !.. حالا میفهمم !.. 
مادرم سر برداشت وباحیرت گفت: 
- چهچین را؟ 
- حالاباشد مامان. تو حال‌نداری ومن‌احتیاج بفکر کردزدارم! بعدصحبت 
خواهیم کرد. 


۱۸۸ گده مقدس 

ساعاتی‌ازشب دادربسترم به تفک ر گذراندم. با نکه دريك مرحلةً جدید از 
زند گیم‌واردشده‌بودم وبا آ نک‌شوقوصال نزی وسعادتی کهدره زاوجت‌با اویرای خود 
رافته‌بودم جاداشت که‌مجا لی برای تفکردر هیچ چیزدیگر بدماغم ندهدبیشتر فک رآت 
و تخیللاتمدر آن‌شب‌مر بوط بهمامانم بود. 

صبح‌با کمال بی‌قراری پیش نزی‌رفتم» و تادیدمش وسلامش کردم‌پیش از آنکه 

- نزی‌جان, باید تو و مامانم همدیگررا بینید... دلم میخواهدتو پيشةدم 
شوی ! 

- چشم ! البته که پر نقدم میشوم. تصدق‌تو وقربان مامانت‌هم خواهم رفت. 
همه چیزرا کمتی‌به مامانت؟ 

- یله گفتم . 

اوقاتشان تلخ‌شد؟ 

- نه.البته ناراحت شد برای نکه‌نمیدا نست .بایدترا بشناسد. امشب‌همکن 
است بیایی‌به خانه‌مان؟ خواهر وبرادرم رامیفر ستم‌به سینماء درم هم کل هميشه 
درمنزل نیست. 


دوساعت بانزی بودم, ازخا ناو که بیرون آمدم خودرا بايك نوع‌اضطراب و 
بیقر اری‌مشتاق آن‌دیدم که به‌خانه باز گردم . دریکی دوسال اخیر هر گز درآن 
موقع روز به خاتهباز نگشته بودم. ساعت‌ده‌بود کهوسیدم. درزدم. بزودیدا نستم که 
بچه‌هاهم درخانه نیستند. بهخا نأعموجانمر فته بود ند.در رابا کلیدی کاداشتم گشودم و 
بدرون: فتم ودررااز داخل‌قغل کردم. مثل‌يك‌جاسوس واردشده بووم. تصمیم گررفنه 
بودم کمدماما ترا وهمه‌جاهایی را کسمکن بود چهزی در آنا پنهان کرده باشد 
جستج و کم وای ن کارا کردم دريك‌جعبةٌ کوچك يك‌دستبندطلا پیدا کردم که‌پیش 


گناه مقدس Fi‏ 
ازآن‌هر گن ندیده‌بودم. تازه بوده ظریف بود ؛ بی شبپه اثر يكسليقة ممتاز و 
شاعرانه بود: شایدهدیه‌یی بور که به‌مامانم داد‌شده‌بود ؛ ازطرف چه کس؟ هیچ 
نشا نی وحودنداشت که ایثرانشان دهد... 
دريك جمعبٌ مقوایی‌بزرگی که‌جای کفش یاچیزهایدیگر از آن قبیل بود 
يك‌دسته کاغذزيريك مشته جوراب پاره‌پنهان‌شده‌بود. این کاغذهارا و برداشتمه با خود 
گفتم :دنبال همین‌جیزها میگفتم ۳ 
همه رادرجیيم جای‌دار‌وجاهابی‌را كەنگشتە بودم گشتم.دیگر چیزی نیافتم‌جز 
يك‌پا کت کوچك‌ضخیم که بر گی کاغذی‌با هماننخامت در آن‌بودو بر آن‌بر گه‌این 
سطور نوشته شده‌بود : 
«عزیزم. عذرمیخواهم | گردرشت یکردم. این‌قدرتر اهمیشه‌داشته‌ام وا ؟ ون 
نیزدارم که‌احساساتم رادر بندعقل وتقوایم‌بگذارم. چیزی‌را که تو خود اعتراف 
تک «بی‌میواهی که من‌اعتر ا ف کم بهن اعتر اف ر ادرچشما نتوررسیهای حزن لودد 
خواندم: توهم‌چشم پیناو دل‌روشن بین داشته‌باش و پخوان ... اما درهمه حال باید 
ماتظر باشیم تاچه‌پرش آید. بای بدانیم که‌سرنوشتمان‌چه‌خواهد بود. همیشه گوش 
بەزنگم که‌توتلفن کنی .فعالادر زندگیم همین يك نغمةً خوش آبند وحود دارد : 
دریغ‌مدن.» 
این نوشته هیچ امضاء نداشت.سه‌چپاردفعه‌خو ندمش وجنا نکهرفعًاول‌از آن 
فهمید: بودم چیزی نفهمیدم. با خود گفتم: 
- يكعشق!.. مبدانستم!.. ه رگ نتوانسته است‌بی‌عشقز ند گی کندا 
وخشی‌را کهاز تما ند آثار تعصب‌قديم سرچ۵ه گرفته بودفرو نشا ندم و 
زیرلب گفتم: 
اما حق دارد » کاملاحق دارد! 
و در کنجی نشستمو کاغذهایی‌را که‌اززیر جوراب‌پاره‌هاپیدا کرده‌بودم‌جلوم 


1۰ ناه مقدس 
ريختم. اولین کافذی که‌بدستم رسید سهب ر گ‌ازيك‌یادداشت اداری بود و رویآ نبا 
مادرم چیزهایی توشته بود.هرسهصفحه تقریباسیاه شده‌بود ولی‌سراپاقلم خوردگی 
بود. پیدا بود که‌این‌سه‌سنفحه‌رادرمدتی‌طولانی‌سیاه کرده‌وهنگام نوشتن آ نبادستخوش 
تزلزل وتردد و گیجی‌شدیدی‌بوده است. آنچه دراینس‌صفحه قم نخورده ما نده‌بود 
این‌عبارات پرا کنده و تامریوط بیکدیگر بود: 

«تسلیم‌من در مقا بل اینیمه عذاب ۰ آینهمه «حرومیت.يك نوع خود کشی 
است .» 

«همه کس خووخواه‌است وهیچکس بمن حق نمی دهد که یك لحه خردم 
را بخواهم!» 

«قانون‌نوشته‌انده «قررات اجتماعی وضع کرده‌اند و همه افراد بزرگ و 
خردمندی‌هم که این کارها را کرده! ند درهمان<ال‌خودرا نیزدر .ظرداشته!نده امامن 
مجبورم که‌خودم‌رافر امو شکنم...» 

«پس‌چرا خدا همه این چیهایی‌ر! که یمن داده است نمی گیرد تا راحت 
شوم !...» 

«اینپارا حتمخدا نگفتهاستا.» 

«حاضرم درهمه داد گاه عای‌دییا ثاپت کم که شوهر ندارم* وه رگزهم 
نداشته‌ام ...۰ 

«همه‌کارهاید نیامعامله است. زناثویی‌هم معامله است» یك معامله بز رگ : 
بزر گترین معامله که بازنگی انسان,باهمه‌عمرش: باهمه‌وجودش سر وگاردارد!.. 
درمعاملهیی هم که حاصاش‌خرید چغندر و پیاز وپپن باشد رضای طرفین شرط 
است وهعامله‌جز بارضای‌طر فین صورت‌نمی گیرد. اماق نون‌وشر ع وعرف » شوهر 
کردن وشوهرداشتنی مثل‌شوهر کردن‌وفوهر داشتن‌مرا محیح‌میشمارند* واجازه 
میدهند که يك طرف این معامله از هر جت مجبور و مغبون پاشد !.. نه, يا 


گناه عقدس ۱ 


۰ 
این حکم شرع و قانون نیست وبا هرچه بهاین عنوان گفته و نوشته شده ات 


درست نیست.» 


«امروزتصمیم گر فتهام که‌انسان‌باش. .: 


استدلال کند بد وخوب را تشخیص‌دهد. ..می خواحم پشت‌با به‌عمه این حرغایی که 


آن کسی‌است کدبتوا ندفکر کنن 


زند گیم‌را تیره کرده‌است بز نم.میخواهم ازمیان‌اینهمه عشق...۰ 
نوشن ناتمام ماندهبود. بی‌اراده گمتم: 
- حق‌داری»حق‌داری‌مامان؛ بایدعشقرا بپذیری.... اما کدامعشق؟ 


به مطالعةً نامه ها پرداختم . هرچه بود نام عاشتقانه بود » نامهء‌ایی بود 
از دو سال بیش ا آن اواخر . نویسند گان این نامه ها شاید ازبنجاه تن بیشتر 
بودند . به بعض خط ها فقط یك نامه دیده می‌شد؛ (مابعض دیگرچند ناده‌نوشته 
بودند . می‌خواندم ۰ گاه محزون, گاء متتفرو گاه عصبا نی میشدم . بسر عت‌نامه 
هایی را که پیدا بود پی‌جواب »۱ نده ود نبال شده است کنار گذاشتم وسی حپل‌نامه 
را که‌حکایت ازمکاتیات بادواممیکر دند بر گزیدم. ازبعض آن‌ها چگونگی حوايی 
کهماما نم داده‌بود حدس‌زده بیشد. چندنامه‌حکایت میکرد که ملاقات هايی‌هم بین 
مادرم ونورسنده‌های آن‌نامه‌ادست دادءاست. عبارات چندناماًدیگر آشکاراچواب 
های‌تشکر آمین و عاشقانه‌یی به‌نامه های «حبت اهيز بود ؛ مسلم بو د که مامانم 
جواب‌هایی نرم ومساعد داده؛ وابن عواب‌ها را دریافت کرده است.این نامه ها 
رعشه‌یی بررتنم! نداخت. امامجموع‌این نامه‌ها که‌نزدیکترین تاریخ‌شان ازهشت‌ماه 
پیش حلوتر نمیآد ازمکاتبات و معاشقاتدنبال نشده وناتمام‌حکایت میکرد ...ء 
چون‌بازهم جستجوهایی کردم وچیزدیگری نیافتم باخود گنم ۱ 

- تاچند مامپیش بوده» بعدازآن قطع‌شده. نمی‌دانمچرا! شاید يك عشق 
دیگرپا برس همه این‌ها گذاشته است.. بایدبدانم. بایدچند وقتدیگر مثل‌سابق 


مراقب باشم! 


1۹۲ کناه‌مقودس 


فزدیكظہر کاغذ هارا هما نجا کة بو دگذاشتم وازخانه بیرون رفتم. به نزی 
گفته بورم که طبر پر هینگروم: بااو ناهار خوردم, سه‌ساعت پعد ازظهر بیرون آمدم. 
قدی‌دیوه و شرینی‌خریدم وبه‌خانه رفتم. ماماتم تازه‌رسیده بود. بچه ها هم آمده 
پودند . آهسته به مامانم کفتم که عصر تزی پدیدنش خواهد آمد. اول غروب 
بچه‌هارا به‌سینها فرستادم. چنددقیقه‌بعد نزی‌آمد . بین لباس هایش لباسی راکه 
شباهت‌بیکی ازلباس های ماما نم داشت انتخاب کرده و گفته بودم همان را پیوشد. 
مامانمرا نیزواداشته بودم که‌همان لباسش‌را پوشد. من‌درا بروی نزی‌باز کردم . 
وسطحیاط که رسیدیم بامامانم که ازاطاق بیرون آمده بود مواجه‌شد؛ هر دو یکه 
خوردند. چنان متحیرشدند که کلم «سلام» بر اب هردو آویخته ما ندو تادمییست 
ثانیه نتوانستند چیزی بگویند. من‌خودم رایسیان انداختم» نزی‌را بطرف‌مامانم 
رادم دست‌همدیگر رافشردند باحیرت بروی‌هم خندیدندو اند کی بعدپاخوق و 
شعف؛ همدیگررا در آغوش گرفتندو پوسیدند. درایوای که برای‌پذیرایی آماده‌شده 
بود به‌صحرت نشستیم. پرحرفی و شیرین زبانی نزی مامانم را مفتون کرده بود . 
ملایمتو مپربانی ماءانم نزی را به اوج شیفتگی رسانده بود. من‌هردو را تماشا 
می کردم و گوش ردو داعتم ودروجد بی‌پایان‌غوطهمیخوردم. جنددفعه‌تنهاشان 
گذاشم تایدلخواه صحبت کنند. چنددفعه که صحبتشان فقط مر بوط به من پودء 
در صحبت شر کت کردم ۰ نزديك دو ساعت طول کشید . مثل دو خواهر بسیار 
میربان از هیجدا شدند پس‌ازرفتن نزی مامانم درچشمان کنجکاومن نگریست 
و گەت : 

- هیچ نمیتوانم بگویم, جزاینکه پی‌اندازه خوب‌است. 

س دوستش داری‌مامان؟ 

س خیلی! باور کن... آمامیترسم که... 


- کهچه بشود ؟ 
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کهعشق وعلاقه‌تان برمدیگرپایدار نماند. 

- اشتباه میکنی‌مامان؛يقین بدان:این‌زن‌اولن و آخرین‌عشق زندگی من 
خواهد پود . 

۔۔ خوش بحالش!.. 

- چرانمیگویی خوشبحال من؛ 

بیشتر خوش‌بحال او. 

و آهیکشید. وخطوطحزن که دراین‌یکی‌دوساعت چهره‌اش‌راتر ك گفته‌بود 
بجای خودباز گشت. 

ازنامه ها ,با مامانم هیچ نگفتم. دورادور مراقیش بود. همه احوال و کار 
های‌اسرار آمیزش‌را دوخانه زیرنظر می گرفتم ودرهر فرصت در خیابان دنبالش 
میکردم. چندد فعه دیدم که نامه در صندوق‌یست انداخت. یکی‌دودفعه متوحه‌شدم 
که‌درساعان بعداز نیمهشب پسازخفتن همه‌اهل‌خانه بهاطاق رفت " چراغ روشن 
کرد وچیزهایی نوشت. تصور اینکدباز هم مردان هوسباز بتوانند فریبش دهند و 
ماجراهایی برایش پیش آید ناراحتم میکرد اما درهمه حال اعتراف میکرم و 
گاه کهتعصبی وخشمی در خود احساس میکردم بخود نهيب دیزدم که حق دارد » 
حق دارد !.. 

زتدگیم بانزی» بیشتریاین اعتراف وادارم میکرد : میدیدم که این‌زن در 
اوج‌حرارت وحساسیت است؛میدیدم که سراپای‌و جودش احتیاج به‌عشق, به‌شوهر: به 
نوازش" به محبت دیدن, به‌ههدمی‌مېر بان داشتن‌است؛ میدیدم که با وجود چپل 
سالگی زن‌است. جوان است. پرشور است. پرعاطفه است, حساس‌است ودر آغوش 
من‌جنان خوشبخت می‌شود. چنان‌پقبةً رضاومسرت میزند» و باچنان‌صاحتزبان 
بهوصف لت وطربی که ادرالمیکند میگشاید که خیال‌میکنی اگرمرانمی‌یافتو 


پامنز ناشویی نمیکرد بفاصلاً مدت کوتاهیازمحرومیت دیوانه‌میشد ویا از احتیاج 


f‏ گتاه‌مقمسی 
دست به خود کشی‌یا کارهایی بدتراز خو دکشی عیزد! 
یكروز پس از آتکه ساعاتءشرت‌رابانزی گذراندم ء 


هیجان شدیدی باخو دگفتم: 


- حالامیفهمم!.. این‌زن‌تاز نین»مادرمحر وم ویديختم: سالها بمن میگفت که 


ن آمدمباح ارت و 


نمی‌ف,هم ومن‌باز نمیفهمیدم واحمقانه‌با اودشمنی هي کردم و بدلیل آ نکه مادر من 
وخواعر وبرادرانم بودمحکومش می کردم که درحرمان و پدبختی و بی‌نصیبی از 
همه‌چین بپوسد وبمیرد! این‌چه ظلم‌بود که می کردم؟ چه فرق می کند ؟ اوهمءثل 
نزی است» شأید حساس‌تر وپرشور تر وبمراتب بیش ازاو محتاح‌به‌مرد»محناح‌به 
عشق.محتاج به‌شوهر... وشوهرش‌پدرمن است کهفا قد همه‌مزایای|انسا نیت‌ومردانگی 
است ! نه" نمیشود!این‌طلم نبایددوام یاپد! مامانم مامان .متمدیده و بیچارءام نباید 
بیش ازاین‌ذلت ومحرومیت بکشد! 

په‌خا نه کهرسیدم به‌عامانم گفتم: 

- مامان؛ امروزءصباید من‌وتو دوبدو بگردش بردیم » 

برای چه ؟ 

برای اینکه حرف بزنیم, 

- درچه خصوص؟ 

مود وم و زود ۱ 

وچون ديدم که متحیرراست گفتم ریادت حست‌مامانومدت هابمن میگفتی که 
نمی قهمم ومن تصورمیکردم که مزخرف‌میگویی در جپل عجیب‌خورم میم ندم!حالا 
فیمیدهام! نزی‌بمن فهماند, عمهچیزرا... حالادیگر میدانم که‌دردقتوچهظلم شده 
است. وتوهميشه چقدرحق داشته‌یی ! 

باتبسمی اسرارآمبز گفت: حرف‌های عجیبی‌میزنی ! 

باشد تاعصو/..حالادیگر بایدهمه چیز پین‌ما گفته شود. 


گناه‌مقدس 1۹۵ 


عصر باهم ازخانددور شدیم. در خیابان پپلوی؛ در همان نقطه که اول دفعه 
نزیرا دیده‌بودم پامامانم کنارجوی, پای‌درخت‌ها, نستیم وم ن که‌تا آ نو قتا کت 
مانده نودم بی‌مقدمه گمتم: 

مامان همه کاغذ هات راخواندم. 

- کدام کاغذها راه 

- کاغذ هایی‌را که در کمدت بود . نامه هایءاشقانهیی را که برایت‌از چند 
سال‌پیش تا این اواخر نوشته‌اند ! 
بسن ! دیوانه!.. من همه ایا رافر اموش کرده‌ام. ازاین‌سرملات فراوان 
بوده‌است. 

- میدانم مامان...اما گوش کن. می بینی که منءصبا نی نیستم دوا نه نیستم» 
همان منوچ احمق و بیشعور و کند فېم چند سال پیش نیستم" تعصب جاعلانه 
ذدارم؛فکر کرده‌ام»عدتیمدیدفک کرده‌امو حالامیخواهم باتو مامان»ر اجعبخودت 
حرف بزنم .. خاطرجمع باش, نترس؛مرا محرم اسرارت <ساب کن ؛ همه چیزرا 
بمن‌بگو, 

چه میخواهی بگویم؟ 

-- میخواهم رك وراست بمن بگویی "که الان چه اس رادوست میداری؟ 

مادرم بیشتر ناراحت شد . چهره اش تیره شد. بخشم ره ازمن گرداند و 
بتندی گەت : 

- هیچ کس رام وچ! دست از هن‌بردار!.. 

چانه اش را باهپرومدارا گرفتم, سرش را بطرف خود گر اندم وبا خنده 
وخوشرویی گفتم: 

- فایده نداردمامان. بایدبه‌من بگویی.. من‌ميدانم که‌توهيچ‌وقت بی عذق 
زندگی نکر ده‌یی؛ اصلانمی‌توانی بی‌عشق زندگی کنیء وکاملا هم‌حق‌داری: 

با حیرت گفت: شوخىميكنىمنوچ 1 مسخر گی‌میکنی؟بد جنسی‌میکنی! 
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دستش را گرفنم وبوسیدم و گفتم : 
_ نه‌مامان. يەم ر گی خودت ؛ بهجان نزی که باندازة تو دوستش میدارم ذ» 

دروغ غ میگویم* نه‌بدجنسی می کنم. گفتم که دیگرمن آن‌بچذاحمق وبی‌شمورسابق 
نیستم. بانز ی که عرومی کردم همه چیزرا فهمیدم . بگذار واضح و آشکار به تو 
بگویم: این‌زن‌هممثل‌تست, شبیهست. مکرر گفتم که شایدتو ازاو زیباتروشاداب‌تر 
ومخصوصاً حساس ترهم‌باشی. من‌می ینم که‌این‌زن سراپا شوق وشور و نشاط اسن؛ 
می بینم که همه وجودش احتیاج به‌مرد؛ به‌عشق به نو ازش» وبه‌شوهردارد ‏ وقت ی که 
آین‌جیز هارا احساس کردم وترا در تظر آوردم دیدم که به‌تو ظلم شده است » 
محر ومیت کشیده‌یی بر نجوعذا بکشیده‌یی »هثل کس ی‌بوده‌ییکه‌درز ندا نی تار یك جایش 
دهند و در دثیا را به‌رویش پیندند و محکومش کنند که از همه چیزء و از همه 
حقوقش, و ازهمه‌دل خواه‌ایش بی‌نصیب‌باشد. این‌وضع توبود ومن‌نمی فپمیدم, 
تعصب داشتم» ازروی جمل وخودخواهی ویاصر فاً بدلیل‌بچگی خیال میکردم که 
توویگرحق نداری‌خودرا يكزن, يك‌جوان, يك‌موجود حساس وپر شور حساب 
کنی وبایدبا پدردورازا ندانیت‌ما بسازی. اماحالاپرد#جهل ازپیش چشممبرداشته 
شده‌است وبتومیگویم که باید راضی زندگی کنی؛ بایدحق‌ها ونصیب‌هابی راکه‌از 
آن‌محروم بوده‌یی باروشی شرافت آمیز بدست آوری میفهمی ؟. 

مامانم مثل‌اینبود که حکایاتی عجیب وهیجان انگیزمی‌شنود: تکان‌میخور:؛ 
جای‌پاهایش‌ر! دمادمعوش میکرد؛دودست به م‌میما لید! نکاهش را با آشفتگی این 
چشمان‌من ودها نم» بالاوپایین م یکرد.مدتی‌هم پس از تمامشدن‌حرفهن‌سا کت ما ند 
تا گفت : 

بلەملوچ. ميغېمم!. . اماچه‌میخواهی بگویی؟ چهفکر کرده‌یی؛ 

۔۔ فک ر کردهام که‌توبایدزن د گی کنی, آ نطور کهوجودت ولت احتیا جات 
واقمیت‌حکم میکندز ند گی کنی.پدرم بمر حله‌بی‌رسیده‌است کهدیگر امیدی‌باو نمیتوان 
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داشت. فک ر کردم بلکهراهی پیدا کنم و بتوانم از این تکیت ورذالت که در آن‌فوطه 
میخوردبیرو نش آورم: عرق‌وتریا کش‌را ترك کند. باشعورشود. مرتب‌شود؛ يك‌شوهر 
واقعی‌شود وقدرزنش رأیدا ند. 

۔۔ خا برسرش! مرده‌شوتر کییش‌را ببرد..امکان‌ندارد. 

- واقعاً! منم بهمین نتیجه رسیدم که نشدنی‌است. او باید با همین‌وضع 
زند گی کند وروزبروزهم بدترشود تابمیرد. 

مامانآحی کشید و گفت: دره‌وقعی که من‌هم جانم‌تمام شده باشد. 

- نه مامان» محال‌است : نمیگذارم منتظریمانی! باید,پمین زودی ازشراو 
نجاتت بدهم. باید طلاقت را ازاوپگیرم. اما قبلا باید بدانم که اینها که امروز 
دوستت میدارندکیستند و توا زآن میا ن کدام یك را ترجیح میدهی ! | کسرواقعاً 
بکسی سالاقه»بقدهستی‌بمن بگو که آن آدم کیست؟ 

که چه بکنی؟ 

س تویمن بگو.دیکر کاری به‌چین‌های دیگرش‌نداشته باش ! میخواهم پفپمم, 
میخواهم اینبا را بشناس. میخواهم با نظروموافقت خودت بین اینپا که دوسنت 
می‌دارند یکی‌را انتخاب کنم» یکی‌را که واقعاً خوب باشد» اطمینان بخش‌باشد» با 
شرف باشد. با توعبد وپیما نی‌ببندد؛ مسلم باشد که آدم ثابت قدم و باوجداللی‌است و 
ترا خواهدگرفت. آ نوقتمن‌پدرم را وادارم که طلاقت بدهد.. 

مامان سا کت ماند سرزیر انداخت و باحالتی‌عصبی‌مشغول بازی کردن با 
انگشتاتش‌شد. دماد‌سر برمیداشت ونگاهی‌بمن میکرد. پس ازجند لحظه‌باملایمت 
و مپربا نی گفتم : 

حرف بزن مامان‌جان, بمن‌اعتماد داشته باش. من‌وطیفةٌ خود میدانم که 
ترا ازاین‌همه عذا بکه سالہاست استخوانت را آب میکندنجات دهم. تا پای جانم 
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ایستادهاع.افسوسهیخورم که‌چر | زیدتر تفهمیدم. کاش‌همان وقت‌ها که بمن‌می گفتی 
نمیفهمم: توضیح‌میدادی, وهمه چیزرا بمن‌دیفهما ندی . 

مامانم آهی کشید و گفت: 

- بازهم امیفهمیدی ؛ ازتوضیحاتم چیزی سرت نمیشد؛دراین‌سحسله وارد 
تبودی. حالاخدا خواسته است که بااین‌زن مصادف شوی, دوستش‌بداری : عقدش 
کنیویفمی که زن دا نباید باين زودی محکوم به محروم ماندن از همه‌چیز,ودر 
واقع‌محکوم بم رگ کرد..اما هرچه فکرمیکنم نمیتوانم بفېمم که چه میخواهی 

من؟ گفتم مامان : پسیارساده است ! کاری که من‌میخواهم بکنم دومرحله 
دارد: یکی‌شناختن‌مردی که باید باتوزند گی کند ورا ازاین‌محرومیت واین‌عذاب 
کشنده که سالهااست‌تحمل‌میکنی نجات دهد؛ بایداین‌هرد را بشناسم؛ بایددقت کنم» 
باید خاطرم جمع‌شوم که مرد متقلب وهوسران وغیرقا بل اعنمادی‌نیست و واقعً 
دوستت میدارد وواقعاً میخواحدباتوزند گی کند ومردی نیس ت که تویادست گذاشتن 
در دست او از چاله بیرون آبی و در چاه افتی.- مرحلاٌ دوم گرفتن طلاق تست 
از پدرم. 

- قرض کن آن مرد پیدا شد وتو پسندیدیش‌ومسام‌شد که واقعاخوب است.اما 
چطورمیتوانی‌پدرت را واداربه طلاق گفتن‌من کنی؟ 

- راهش‌دا پیدامیکن‌مامان. هنوزفکرنکرده‌ام. خداهم كمك خواهد کرد. 
البته بمین‌زودی با او حرف خواهم زد. سعی‌خواهم کرد که متقاعدشکنم. اگر 
ذیربارنرفت فکردیگری میکنم. 

مادرم آهی‌حا کی‌از نومیدی کید و گمت : 

- نمیشود منوچ. آین‌مرد کله ندارد. آدم‌نیست. کلمةاول‌به کلمُدوم نرسیده 
فر یادش بلندمیشود. هميشه مست است؛وقتی‌هم کهمست نباشد آدمی نیست که پنشیند حرف 
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کو ش کند ومنطق و استدلال‌سرش‌شود؛ بعلاو سمج‌است یكدنده استحرف‌حرف 
خودش است؛ بدترازهههآ نکه دیوانه است؛ ممکن‌است بمحض‌شنیدن حرفهای تو 
بکشدت وه راهم‌بکشد, 

باغرور وباقوت گفت: 

- پیجا میکند. حالادیگرمن آن بچةٌ ضیف وترسوی‌قدیم نیستم. عمینکه 
دستش‌را بطرف من درا ز کند مچش‌را میگیرم وبا یك فشار باومیغهمانم که ازمشت 
زدن برسندان تتیجه نمیگیرد. من‌اورا پدرحساب نمیکنم.هر گزبرای‌من‌ویچه‌ها 
پدر نبوده‌است وه ر گنه نخواهد بود. یك جا نورموزی ومزاحم‌است که‌ازاو درهمه 
عمرمان هیچ جز رنج و عذاب نديده‌ييم .. ازچیزهایی که یك فردرا شایستۀ مقام 
پسدری میکند هیچ ندارد . پس من با کمال قوت و با کمال شدت باینکار وادارش 
خواهم کرد . 

همکن نیست؛این‌خیره س بیشتر لج خواهد کرد و تو نخواهی توانست 
واداربه طلاق گفتنش کنی ۰ 

--آن باخدا است. من‌یقین‌دارم که راهی‌پیدا خواهم کرد. باید طوری شود 
که اوخودرا مچبوربیند و احساس کند که چاره‌یی‌جزطللاق گفتن‌تو ندارد ! 

ماما نمبازهممدتی فک رکرد. سپ س گفت : 

- نمیدانم. فکرمیکنم که حویف توهم نميتوانم بشوم. فعلا این‌موضوع در 
سرت افتاده است. 

- وآ نقدردنبالش‌خواه م کرد تایه نتیجه برسم. 

من ازخد! میخواهم. بمر گ‌خودت | گرراه نجاتی‌پیدا نشود بهمین زودی 
يا خواهم‌مرد یادیوانه خواهم‌شد. 

- به آنجاها نخواهد رسید. یگو؛ تعریف کن. ازاین‌طرف خاطر جمع باش: 
گرفتن‌طلاقت بعيدة من: باقیش‌را بگو, 


-آخرنمیدانوچه بگویم . 
۔۔ حقیقت را بگو : من کاغز هایی را که پنبان کون بودی خواندم . 
نویسنده‌هاشان‌را بمن معرفیکن.. 
چه قایده دارد ؟ 
- فایدهاشاينست که اولا از آن میان بتو از همه را تخاب کلم و ثانیا 
بدیگران بغهما نم که‌ریگر نبایدپاپی‌توباشند . 
- میخواهی بروی بامردم دعواکنی؟. 
- آن‌دیگر بتومربوط نیست!..بید آسوده خاطرباشی. بايد کسی کاری مکارت 
نداشته باشدجزردی که واقاً خوب وباشرفوقابلباشدا.. راست بگو . تاکنون 
چنین کسی‌را درنظر گرفتهیی؟ 
2 نمیدانم.. نمیدانم. 
-بگو؛ راست‌بگوهمر گءن‌بگو..الا ن که باهم نشستهیرم عشقی در قلت نیست؟ 
اسی‌رادوست‌نمیداری؟ 
اوه ! ناراحنم‌میکنی‌منوچ؛ اینقدرپیله نکن! 
- دست بردارتیستم!..بایدیگویی. من‌بمیرم بگو. 
۔ہ اوه! اینقدرخودت رانکش! نمی‌توانمبگويم, 
پس چیزی هست ! 
-نمیدانم! وای ! . تمیدانم 1.. 
اطرافرانگا کردم؛ کسی نبود. دودست در گردنش انداختم» موهایش‌را و 
گو نە‌ھایش را وسینه اش را بوسیدم و گنتم: 
-مامان جام بگو قربانت بروم؛ اذ من پنپان مکسن: | گرواقا دوست 
مبداری بگو. ۱ 
گفت: توتخم چشم من‌منوچ جان . 


- پس‌بگو. گغتم م رگمن‌بگوکمی‌را دوست میداری ۽ 


-یله » بله , بله. 


۳ 


اسمش؟ 

س میشناسیش. خیال‌میکنم که بشناسیس. 

-- چه بپتر. اسمش‌را بگو ۰ 

-آخ خدا ..میترس..خیال‌میکن که بازهمان درو قدیم حستی! 

- تهب گه‌خودت مامان‌ادیوانگی نخواهم کرد اسمای ن آدم رابگو...راستی 
یك کاغذ دیدم که توی کاغذهای دیگر نبود. حتماً مربوط بان آدم بود. 

- ماما نوچشم پایینانداخت و گفت: 

-- بله... همان ... 

حثما آدم خوبی‌است؟..بگومامان, 

مادرم راست نشست.زا نوهایشر! جف ت کرد. برق‌تصميم درچشما نش در خشید 
و گفت: 

- بله منوج تودرست فهمودی. من‌هميشه مورد توجه مردان‌بوده‌ام.هر گز 
نشده است که چندنفردوستم نداشته باشند. اینها دنبال‌من‌ميافتند, نامه می‌نویسند* 
هن‌ارجورادا درمیآور ند گاه هممزاحمم میشوند؛ هز‌اروعده م‌دهند» هزار درباغ 
سبز نشان‌میدهند؛ اما من‌همیذه ترسیده‌ام» همیشه درتردید بوده‌ام. بعض‌اینپا ظرم 
را گر فته! ند عد‌بیهمبوده‌اند وهستند که خودشان اولدفعه روبمن نیاورده ندبلکه 
من‌به آنبا توجه کرده ورغبتی‌درخوددیدهام وغالباً يك نگاه ويك لبخندم‌متوجهشان 
ساخته است. وبمن‌اظهارعشقکردها ند. بعدازماجر اهای گذشته که با اخراج من‌از 
پرورشگاه پپایان رسید ترسم بیشترواحتیاطم نیز بیشترشد : با جالب ترین 
افرادیکه روبمن آوردند واظهار عشق کردندکارم ازسلام وعليك و مکاتبه تجاوز 
نکرد. چند تفرراخیال کردم که دوست میدارم اما پس ازمدتی‌درازیا کوتاه‌فهمیدم 
که ارزش ندارند. حالاهم هستادافرادی که دست امن بر نمیدارند؛ اما مدتی‌است 


۳۰۲ گناه قداس 


که جزبه یك نفررتوجه ندارم 
دوسنش‌میداری؟ 
- آری منوچ..واقعاً دوستش‌میدارم. 
اوچطور ؟ 


بیشتر ازمن...یقیند ارم...ایمان دارم نروزوشب درفکرمن‌است؛ يك لحتله 


فراموش نمی کند .اماخد! میدا ند و ب که حقدرمتین‌وچقدر با متاومت |. 
حالابمن»عر فیش کن. 
چشم درچشمم دوخت وپس ازچند ثانیه که برق ای گونا گون نگاهش 
ازتردیدش‌حکایت میکرد باصدای‌ارزان گفت : 
عمایون ! 
چه ؟ همایرن ؟ کدام همایون؟ گفتی که من میشناسمش؟ 
-آری منوج جان : خوب هم میشنامیش. چند دفعه دیدیش.. . باهم دوست 


شده‌یید . 


رعشدبیازشوق بر تنم نفست و گفتم: 


- همایون خودمان ؟. ‏ بازرسویوء آ قای وزیر؟ 

بله منوج‌جان. ,.همایون . 

- اوه عچیباست ! هیچ نمی‌توا نسم تسو ر کنم!..بتواظهارعشق کرد ؟ 

نه منوچ. من‌متوجه اوشدم! من‌زیر چشم گذاشت‌ش! من‌اول‌دفعه احساس 
کر دم که این‌مرد را دوست می‌دارم. وبازهم من‌اول‌دفعه نگاه عاشقانه بهاو کردم 
تا آنجاکه با اوحرف زدم» تا آنجا که تواندتم مجذو ب شکنم » تاآنجا که فېمیدم 
کهدوستممیدارد؛ . . بعد دودل باحتةٌ پی‌قرارشديم .. 


وه 


م کلامی‌را که درذهنم خلیده بود تمام کنم. ولی‌مامان فه‌یدوبالحنی 


گناه‌مقدس ۳.۳ 

محکم گنت : 

- نهمنوج! همایون مردباشرفی است؛ مردمتینی است.من‌هم‌اورا واقعاً در 
روحم‌جای دادم؛ واقعاعاشقش شدم وعاشقش هستم وامیدهابهاو بستهام. .عشتمان 
بهم حلەيىرسيدەاس ت کهیا بایدزن‌وشوهرشویمو باهم زند گی کنیمءیاهر دودریاس 
و محرومیت بميريم . 

این‌دفعه من‌سا کت ماندم. ۱7 آن(حظه هر چه گفته بودم فرض و احتمال و خیال 
بود. مثل نقشه‌ها یی بود که‌يك كوداهيايك فردبسیار ساده لوح وخوش‌باورورخیالش 
بکشد و گمان‌برد که موفق‌به‌اجرای آنا خواحد شد؛ اماناگهان باحقیفت‌مواجه 
شده بودم: دیگر خیالی و حودنداشت؛ این‌مادرم بود که‌اعتراف می کرده اعتراف به 
عشقی سوزانخلل ناپذیر؛ وایمان داشت که معشوقش دوستش می‌دادد؛ و لین‌من 
بودم که وعده وقول‌داده‌بورم که مادرم‌رانجات دهم ومن‌این مردرا میشناختم ... 
کار ازمر حل خرال‌نا گپان‌داردمر حلة واقعیت وعمل‌شده و در نظرم‌عظمت واهمیتی 
پیدا کرده‌بود؛ دماغم بايك تو ع‌هیجان «اضطراب به‌کار افتاده بود. در دل از خود 
مير سیدم. حالا چه‌باید کرد؟ 

چون سکوتم بطول انجامید » مامانم که رنگش سرخ و چشمانش آتشن 
و شاید مرطوب شده بود وبنظرمیرسید که به يك نو ع‌بیتراری و التپاب دچار شده 
اس گفت: 

چه‌فکر میکنی منوچ‌جان؟ 

سر برداشتم وبالحن‌محکم گفتم: 

- هیچ‌مامان. فکرم‌همان است:بدیدن همایون خو اهم‌رفت: 

وای! نه‌اچه میخواهی‌به‌اوبگویی.. 

خاطر E‏ باش. 


- م یترسم‌بازهم‌عه‌با تی پاشی!. ۰ . قرمزشده‌یی‌منوج!. ۰۰ م ر گیمن ناراحت 


ref‏ گناه مقدس 


نرستی و 

- ه‌مامان. آن‌چندافر دیگررا هم‌یمن معرق یکن؛ 

- برای‌چهد؟ آنپارا بر ای‌چه؟ 

برای آنکه‌بروم آب پا کی‌روی دستشان‌بریزم وکاری کن م کهدیگره زاجم 
تونباشند و آرزوی‌تر! ازس‌بیرون کنند. 

۔۔ میروی‌جاجال بر پامیکنی: رسوایی بارمیآوری! 

۔۔ بپیچ وجه. با کمال متانت و با کمال قدرت به همه شان میفهمانم که 
نتیجه نخواهن. گرفت وا گر پا فقاری کنند زیان‌خواهند:ید ومن آبروشان‌را برباد 
خواهم داد . 

- نمیدا نم منوج! میترسم. 

- نترس مامان. تو کدبخدا اعتقادداری, خودتزا بخدا بسپار و بمن‌هم اعتماد 
داشته باش. 

مدتی‌حرف زدم. نوازشش کردم ۰ التماس کردم تارفت وهمه کاغنبهایی را 
که‌دیده بو دم آورد و نویسندةعر ركرامعرقی کر د.ازآن ميان عد ه یی مأیوس‌شده و 
ورفته‌بودند. نام‌چندنفررا که‌هنوز گاه وبی‌گاه‌نامهیی میدادند یاس راهش قرار 
میگر فتند بانشانی هر يكیادداشت کردم وتصمیم گر فتم ازروز بعد ازطر فی‌به‌سراغ 
این‌افراد روم وبا کمال شپامت با آنان حرف بزنم. وبیغان بفهمانم که دیگر 
نبایدخیال‌اینزن رادرسر داشته باشند از طرف دیگر با همایون ملرقات کنم . 
اما به او چه بگویم ۶ اینرا هلوز نمی دانستم  .‏ پس از مدتی تفکر با خود 
گنن : 

- خواهمش دید » سرصحبت بازخواهدشد. آنچدپاید بگویم در همان‌موقع 
در دهانم گذاشته خواهدشد. 


اماموضوع مدتر کهخیالمرا مخت اراحت وفکرم را بیش‌از هرچیز دیگر 


کتاه »لاس 


مشغول‌میداشت موضو ع گرفتن طلاق مامانم ازپدرم بود ۰ 

دوشب بعد هنگام ی که ازخانهٌ نزی بازمی گشتم ومست باد نشاط بودم در 
راءتصدیم گرفتم که‌ممان شب‌یدار بما نمتاپدرم بیاید ؛| گر احسا کردم کهمی‌شود 
بااوحرفزدصحبت‌راشر وع کل و گر نە‌صبح» پیش ا زآنکه برای دفتن به‌ادارهمییا 
شود سرصحبت را با او با زکنم - 

سه ربع ساعت از نیمه ش بگذشتد بود واهل خانه همه درخواب بودد که 
صدای دربه گوشم رسید وپدرم پا قدم های سنگین وارد شد . در بسترم بودم . چشم 
به راه دوختم . پدرم ازحیاط وازایوان گذشت : به اطاق خودش دفت وچراغ دا 
روش کرد . مثل‌هميشه نا مرتب قدم برمی‌داشت. اما وضع خاصی داشت؛ اطراب 
را نگاه می‌کرد: دست هایش را روی‌سینه‌اش جمع گرده بود. .. مسلم داستم که 
امربی‌سابق‌یی ناراحتش کردهاست » یا می‌خواهدکار ارا ر آمیزی| جام دهد: این 
هم به فکرم رسید که کاردی زیر کتش‌پنران کرده‌است ومیخواهدبا آن‌مادرم رايا 
مرابکشد؛شایدازسدبتمن با مادرم چیزهایی دا سته‌است ! 

با کمال دقت پاییدمش؛,به ایوا ن آمد وجلوحیاط ایستاد. خودم رابه‌خواب 
زدم» وخرورف هم کردم. به‌اطاقش بر گشت. من‌هم ازبسترم بیرون آمدم‌وپاورچین 
پشت دررفتم» يك صندلی برداشت» جلو گنج دیواری گذاشت.د رگنجه راباز کرد, 
به زحمته روی صندلی رفت» دستش را زیر کتش کرد وبردن آورد؛ ندیدم چه‌بود 
اما چند دقیقه طول کشید نا چیزی را در بالاترین طبقهٌ گنجه پشت یك‌دسته کاغف و 
کتاب وافیاء مختلف جاپجا کرد. 

هرچه فک ر کردم نتوانستم حدس بزنم که! ین مرد خبیث با اینېمه حستی 
چه چیز با خود آورده اس تکه بنظرش مهم است وبا اینیمه دقت پنبانش میکند . 
شب دراین خیال بزحمت خوایم برد ومکرر بیدارشدم. هردفعه خود را مشتا ق آن 


میدیدم که همانوقت بروم در گلجه جستج و کنم و باین رازیدره پی‌برم و لیا حتمال 


۶ کتاممقدی 
وی میرفت که وی بیدارشود ودیوان‌واربا من درافتد . فکر کردم که اول باید 
براین‌راز واقف‌شوم بعددربارۂ طلاق مادرم صحبت کنم ۰ 


صب ر کردم وصبح با آنکه دلم برای نزی بی‌نبایت‌تنکک شده بود ومیدا نسم 
که اوهم منتظرمن است درخانه.خودم را بهکارهای مختلف سر گرم کردم تامامانم 
پدر مو بچه‌ها رفتند یمن تنها ماندم. رفتم‌پای گنجه درش‌قفل بود . کوشیدمتاقفلرا 
باز کنم چون موفق نشدم ریزه اش را بیرون کشیدم,ودررا باز کردم. درطبقهبالا 
پشت‌یكشادسته کناب و کاغذ؛ يك‌بسته‌بیدا کردم. بست بزر گه‌وسنگینی بود کهدريك‌ورق 
کافذژرد ضخیم پیچیده شده وریسمانی ورش بسته شده ود. بمحض برداشتن بسته‌زیر 
ریسمانش یك کاغذ وپا کت دیدم» پا کتی که سرش‌باره شده بود کاغذی که‌ازهمان 
پا کت بیرون آورده ودوباره درپا کتش نگذاشته بودند . ازصندلی پایین جستم . 
کاغد را باز کردم وخواندم. !سم ہدرم بالایش دیده میشد وزیر آن این مطورباخط 
بد ومفشوش نوشته شده بود . 

«داداش جان . فلا این چبار کیلو و «فتصد گرم است . داشته باش تا 
پاقیش . این ازشمارة ۲۲۱ است . جهفرهم وست وپا میکنه. | گراشکالی‌پیش نیا د 
ایندفعه با اینتر ناشش اقلاسد +پنجاه کیلوخواهدآورد. | گريك خرده بجنبی‌ماهی 
سه چپارتامك گیرت میاد؛ مصرف خودتم تأمن ميشه. قر بان تو. راستی‌من خانه‌مو 
عوض کردم رفم کوچه دردار . همونجا که میدو نی. نزديك خانةٌ جعفر. این 
کاعذ رو تیگه ندار. همینکه خوندیش پاره‌اش کن. فعلامن‌باید ده پا نزدمرو آفتایی 
نشم. فرپان تو .غلام» 

اینها را که میخواندم گوشهایم صدا میکرد وپرده تاریکی پیش چشمانم 
کشیده ميشد. پدرم بازشت ترین چهره کهاز او دیده بودم در نظرم مجم میشده با 
خنده‌پی کر یه دندانهای پوسیده وسیاهش نمایان درحال الماس؛وصدایش‌یگوشم 
میرسید که میگفت:«نه منوج ! بده: اینپارابد: .> 

نمیدانم چرا وقتی که به گناه پدر یا مادرمان پی‌میبريم بنظرمان میرسد که 


کنادمندس ۷ 


خودمان هم در آن سبرم بوده‌ييم. خم وشرمند گی‌بيك اندازه برجانم چیره شده 
بود . همان حالت را بیدا کرده بودم که سالرای پیش درمواقمی دا میکردم ؟ه 
میدیدم مادرم سروسری با دپگران دارد. پدزم مرد بدی بود همرشه بد بود ؛ 


کثیف بود, درهمه وجودش چیزی نداشت که نام خو بی روی آن‌بتوان گذاشت: ما 


میدیدم که بازهم تنل کرده»سقوط کر.ه + درست ترین درجات دنائت افناده :این 


تریا کی دائم الم قاچاقچیهم شده. چه رسوایی! فردا است که يك‌دسته پاسبان 


وبازرس توی‌خانه‌مان بریزنده 5ة ند و گریبان این مرد را که پدرمن است 


بگیر ند و کشان کشان بیرونش برند؛ مردم جمع دوند:. این کیست؟ 


درم 
پدرمتوچ 


است!...دیگرچه آبروبر امن وبرادرخواهرم میم ند! مخدوماً سر نوشت ايندو 
بچه که با هزارامید و آرزء ودرسایهُ جان کندن مادرم پدبیرستان ميرو ند ولان 
میخواهد آ برومند وسرآفرازباشند چه خواهد شد؛ 

دست عایم بشدت میلرزید . گوشۀ بسته را کمی پاره کردم . لولد های 
تریالبود. 

سست و بیحال,دستخوش تفر تی‌عذاب انگیز» روی‌سندلی نش تم وفک رک دم: 
این مرد همدست قاح قچی-ان بزرگه‌شدء است! این<۶ مه را که دوست پدرم بود 
میشناختم گاه روزهای جمعه پیشازظیر به خانه‌مان میآمد وپدرم راباخودمیبرد؛ 
مرد بدقیافه یی بود. بشدت ازاو بدم میآمد. جمفغرراهم دیده بودم. یك دفعد پدرم 
مرا برای رساندن پیغامی به انه او در کوچه دردار فرستاده بود . پس ایذبا 
قاحیاقچی تریا کند وپدرم با اینها شريك است ! 

بافیظبر خاستمه با خود گفتم: 


- آه! این چه ظلم است که من مجبورباشم نام این مردرا بعنوان پدرروی 


خود داشته باشم؟ چرا قانونی وجود نداردکه یك فرزند در اینگونه مواردبتو "ند 
پدرشی دا ازپدری خلع کند, پدرش را طلاق گوید هما نطو ر که يك‌مرد یك زن بد 


۳۸ گناەمقدس 


را طلاق میگوید؛ 

دو باره کاغذر! خواندم. حدس زدم که پدرم ازفرط مستی و گیجی فراه‌وش 
کرده استآ نرا پاره کند فکری کردم وکاغذ را باپا کتش e‏ بسن 
تریالگ را همانجا که بود پنپان کردم . در گنجه را بستم وبا حالی‌خراب وفکری 
پریشان ازخانه رون رفتم . 

با همه شوق ی که برای دیدار تزی داشتم تا بهخاناً اوبرسم نتوانستم از 
فکرپدرم بیرون روم. فرت دیرینم ازاوآمیخته با این خشم» مدل بيك دشمنی 
شدید شده بود. خیالی‌سمج ووسوسه انگیزتحریکم میکرد که پاسبانی بخانه برم 
وبستةٌ تریلد قاچاق را در احتیارش گذارم تا این مرد را دستگیر کنند وبزندان 
پر ند. 

چهرة خندان نزی که خود در را برویم باز کرد مثل چراغی که ناگپان 
روشن شود وتاریکی‌ها را محو کند هرچه غم وخثم ودشمنی دردل داشتم زدود. 
چند ساعت فارغ ازهمه دنیا با او یودم وخود را خوشخت ورات ی میدییدم . طبر 
بخا نه رفتم‌ولی‌فرصتی‌برای صحبت دو بد پامامانم بدست نیاوردم . عصرفعالیتم 
رای آموده کردن ن مامانم ازشر دلب ختگان مراحمش شروع کردم . دداین مورد 
مثل‌روز گا رکو د کي م بی پرا ومثل بكم ر دمتهور قوی بودم. اولدفعه واردفروشگ هی 
شدم . صاخ فروشگاه مپندسی بود که وربارة اوچیزهایی گفته میشد. یکی 


افرادی‌بود که سرراه مامانم را میگ فت‌وسماجت‌میورزیدو چدنامهاش‌بین نامه‌های 


مامانم بود. آن نامه‌هار! ازپا کت بیرون آودده بهم سنجاق کرده ودرجیب‌پهلوی 
"دتم گذاشته بودم . وارد فروشگاء شد .مپندس پشت میزش نشمته بودوجیزی 
مینوشت. سلام کردم. ژیرلب جوا بگفت: ولی‌نه‌نگاهم کرد ونه دست از نوشان 
برداشت . عن هایش ۳ از جید بم در آوردم وپا: ز کردم وبا کم ل بی پر و بی‌آین‌دسته 


کاغن راکه رویهم پیش‌ازسی ب رگ بود کناردسته کاغذی که براولین بر کش‌می نوشت 


گناه مقس ۳۹ 


پاد م وبا گستاخی گفتم 2 
س خوب . قابل انکار فیست ‏ جای شبهه هم ندارد .این‌هردوخط عیناآیکی 
است ! 
تکانی‌خورد وسر برداشت. نگاهم کرد؛ پسرعت کاغذ‌هار!ا نگریست. بازچشم 
بمن‌دوخت و باحیر ت گفت : 
- چه !..چه قرمایش‌دارید آقا ؟ 
دور انگشتم را محکم روی‌کاغذ‌ها زدم و گمتم: 
- اینها را میگویم ؛ حتماً انار نخواهید کرد . همه این کاغسف ها بخط 
شماست . 
و نامه هایش را بسرعت ورق زدم. 
بازهم کاغنها رانگاه کرد ولی‌متوجه زشدکه چیست و گفت: 
بله . خط من‌است. مر بوط به چبست‌اینما ؟ چه‌فرمایش‌دارید ؟ 
يكك صندلی‌فلزی را که دوراز میزش بود پیش کشیدم وپای میزش نشسستم 
وگفتم: 
- عرضم اینستکهاین‌نامه ها را شمابا کمال‌پررویی و بیشر فی‌برای‌يك زن 
نوشته یید که مادرمن‌است . 
رنگش‌پرید؛ حالت‌چشما نش که بکاردلر بایی‌ازز نان ساده لوح میآمد عوض 
شد. با آشفتگی‌چند دفعه پیاپیکاغذها را ومرا نگاه کرد.زبا نش‌درست وحسابی‌بند 
آمده بود. با لکنتی‌شدید گفت : 
س هن؟..تکذیب... 
بتندیگفتم: بجا میکنید! قابل‌تکذیب نیست! آمدم اینجا تا اطمینان پیدا 
کنم که اینهاخط شماست وفوراً بروم همه این کاغذمارا روی‌می زکلانتریا دادستان 


بگذارم تا ازشما بپرسند: « آقای باشرف!بچه حق‌مزاحم یك زن شوهردارمیشوی 


۳۹۰ تناه‌ءقدس 


واین مزخرفات را برایش مینویسیو با آنکه اعتنایی‌نمی‌بین‌وجوابی «ریافت 
نمیکنی دست‌ازسماجت وقاحت آمیزت بر نمیداری! » 

وازجا بر خاستم. 

اونیزیرخاست. وبالحنی‌عجیب که ترس‌وشرمند گیو خش‌بيك انداژه در آن 
احساس میشد گفت : 

هیر کنیدآقا. 

وبازویم را گرفت و گت : 

- خواهش‌میکنم بنشینید. گمان میکنم که‌اشتباهی‌شده است.من‌نمیدا نستم . 

- چرا ! خوب‌هم میدانستید که این‌زن از آن‌قماش‌زنها که هرروز دراین 
کمینگاه کثیی بدام میا نداژید نیست؛ شوهردارد وبچه هأیی‌به سن وسال من و 
بزر گترازمن‌دارد...از اغذهاتان خوب پیداست کدهمه‌اینچ زها رامیداف‌تید ؛ 
نمیتوا نید انکر کنید. ۱ 

سرزیرانداخت. خیره خیره نگاهش‌میکردم. قیافهاش بتدریج عوش‌شد... 
نیم دقیقه بعد که سربرداشت ملام شده بود ؛ لبخند میزد. باصدای آرام ولحن 
دوستانه گت 1 

- ازشما ممنونم کهتوجهم کردید.دیگراین‌چیزها تجدید نخواهدشد. البته 
مدتی‌است که نامه‌یی برای‌ایشان ننوشته!م ولی‌ممکن‌بود که بازهم بنویسم, بې صورت 
بعداز این‌ه ر گزمرا سرراه خود تاخواهند دید. اما بگذارید مطلبی بشما بگویم !ہد 
يك دوست واقعی؛ مطام یکشماچون بسیا جوانیسدتا کنون‌ممکن‌است بد آن‌توجه 
نکرده باشید. 

کنجکاويم تحريك شد و گفتم: 

- بله»بگویید ۱ 

گفت : من‌پیش‌شما که مدار کي‌ازهعن دروست داریداعتراف میکنم که آدم 


خوبی نیستم ؛ صریح‌تریگويم: مرد زن برست وهوسران وهرزه‌بی‌عسنم ؛ زن‌هم 


گناه مغدس ۳ 


نگرفنمبدلیل همین گر فتاریهایمو بدلیلاینکه یقین‌دارم| گرزن بگیرم ‏ نچه‌خوده 
پسردیگران آوردهام دیگر ان بسرمن‌خواهند آورد؛ اما آقا؛ ما که این کاره عستیم 
برای خودمان نشانی‌هایی‌داريم و پاصطللام؛ آدم خودمان | میشناسیم؛هر گزامکان 
ندارو نیم نگاهی‌هم بيك زن که واقعاً نجیب باشدبکنيم. 

تکانی ازخشم خوردم. بنندی گفتم: 

- چه مز خرف میگوبی! مگر سادر من نانجیب است ! 

- بالجن‌ملايم گفت: ینطورنگفنمجسارت نمیکنم: نمیگویم که ایشان 
دا نکرده نانجیب ومنحرف‌هستند, ولی‌این را بایدبف شما عرض کنم که نجابت 


آنزن راباید گفت واقعاً نجیب است کهقیافداش ‏ نگادش, رفسارش: 


مراتبی‌داردو 
طرزراه رفتنش؛ بر خوردش با مردم؛طرزلباس پوشی. نش, آرایششو همه چیز های 
دیگرش نجیب باشد. درهمه این‌چبزهاروش واسلوب نجیب ونانجیب فرق‌میکند ؛ 
بهمین‌جهت ماهم بر ای شناختن آدم خودمان نشانی‌هایی داریم. بعنوان مثال برای 
شا میگویم ؛ یك زن یا دخترواقعاً نجیب که مراب نجابت وحیثیت و شخصیت 
خود هست هر گزسینه بندفنردار نمی‌بندد وپستان هایش‌را آزاد نمیگذارد که پیش 
چشم مردم در کوچه وخیابان یادرمجالس‌مهما نی‌تکان بخورد: بلرزد. وول‌بزند و 
برق طم حدر چشم وآب شوق وعوس‌دردهان مردها اندازد ! یاموق‌راه رفتن‌طوری 
قدم بر نمیدارد که باسنش‌ازاین‌طرف و آن طرف حر کت کند وبالا وپایین شود و 
شهوت مر :ان را بر انگیزد! همین‌جیزها نشانی‌های ماست. وقتی که دیدیم يك زن 
اینطورر اه میرود وپستا نپایش آزادا نهوو ل میخور ند,وتوالتیغلیظ کرده است تاخود 
را بیش‌ازحد متانت جذاب نشان دهد.وسینه‌اش‌تا وسط خط پستانبایش‌بازاست, و 
دامن شآ نقدر کوتاه است که بالایزا نوا نش‌هم دیده میشود؛ و نگاهش حال ت جستجو 
وجاویبة مردفریب دارد» ونقش لبخندی برلیش‌هست؛ووقتی که بامردهاحرف‌میز ند 
پنظرمیرسد که میخواهد خودرا آماده جلوه دهد یمنی‌شیر ین‌حرف میزند لوس- 
بازی درمیآورد, نگاهپا وخنده های‌شوخ میکند, ما پیش خودمان‌حساب میکنیم که 


fir‏ ګناه مقدس 


این شا نماهلش است و بفکر می‌افتی م که شا نس‌خودمان راامتحان کنیم" وک به گفتن 
کامات عاشقا نه ونگاشتن‌نامه میررسد . 

اینها را که میگ ت کم کم چشمان من‌پایینیافتاد. آمده بودم تاحق بگویم 
ولی‌مواجه باحقایقی‌شده بودم. مامانم ازسالپا پیش در نظرم مجسم شد. هرچد ادن 
مرد میگفت راست میگفت. این‌زن که مامان من‌بود همیشه خودش‌را درخیا بان د 
پیش چشم مردم:شوخ وغنگ‌نشان میداد: نگاهش و لبخندشدلفریب بود؛ با مردها 
ترم وشبرین‌حرف میزد؛ داما نش کوتاه, یر انهایش ابیت و بی آستین‌بود و 
پستان‌هایش‌غالبا آزاد بود و بقولاین‌مرد وول‌میخورد!..پس‌اینما نشا نی است!عجب 
غافل‌بودم من! چه بسیارچین‌ها درز ند گی‌هست که بدانم و نمیدا نستم. 

صاحب فروشگاه چند لحظه سا کت ماند و چون‌من‌چهم بر نداشتم وجوابی 
نگفتم باملایمت بیشتری گفت : 

معذرت میخواهم که این‌چیز‌هارا گفتم.يك وقت هما نسان اشتباه میکند. 
حالامن واقعاً معتقدم کهمادر شما نجیب است؛ امادرمورد لباس‌ورفتار و. 

باصدای گرفته گفتم: حق باشما است: مادرم این‌دقت ی رانداشته ؛ 
شاید این‌چیزها را نمیدا نسته وشایدهم حس‌ورغبت خودنمایی‌وزیبا جلوه کردن که 
ازخها یس‌زنو بلکه‌از تقاطضعف زن است‌نگداشته‌است‌متوجه شود که ازاین‌روشو 
E ۰‏ واین‌طر زر فتارزن؛ افراد هوسرا نی‌استفاده میکنند. 

افا ی ن‌ها میتو ان نو عبی‌بند 
وباری نامید. اصولابعقیدة من زن یکه با اینگونه جلوه گری های هوسانگین: 
شپوت مردی‌را براتگیزد ودردلپا رغیت و طمعي ی بو جود آورد نیز ی يك نوع بی‌عفتی‌و 
گناه مر تکب میشود . 


وازجا برخاستم و گفتم: کاغذحای شما پیش‌من میما ند اما هیچکس آنها را 


گناه مقدس ۳ 


نخواعد دید مگر وقتی که خدا نخواسته باز سرراه لین زن‌دیده شوید. 

اطمینان داشتد باشید. 

- درعین‌حال اژشما ممنوتم که روشنم کردید. بعداز این‌مادر من هر گز 
آنطور که گفتیدبیرون تخو اهد آمدو با مردها آ نطور که‌تا کنون‌مو اجه‌میشدمواجه 
تخواعنشد. ودر کمال متانت خواهدبود. 

- ومن بشماقول‌میدهم کر آن صورت هر گز هوسران تریز. ودذل‌ترین 
مردان هم جرأت نخواهند کرد يك کلمه بایشان بگویند : یك نگاه هوس آلود 
بایشان بکنند ۶ آرزویی در بار‌ایشان دردل بیرورانند. 

از فروشگاه که بیرون آمدم دیدم هیچ جای دیگر نمی توانم بروم 
و هیچ کاردیگر نمی‌توانم بکنم‌جز آنکه‌هما ندمبه‌خا نه بر گردم و بامامان‌صحبت 
کنم . 

مامانم ازاین صحبت‌اندوهگین شد. البته از چندی باینطرف طرز لباس 

پوشیدنش‌راور فتارش‌رادر کوچه وخیابان»ءوش کرده بود اماهنوز هماز این‌جهات 
آنگو نه که لازممتانت وحیثیت و آبرومندی است‌نبود* اعتراف کرو که اینطور 
لباس پوشیدن رادوست‌میدارد وهمیشهخوشش میآمده‌است که‌نظرهاراجلبکند و 
مردها پپسندندش. دراین‌خصوص گفت: 

- اینها دلیل‌هم دارد. مدت‌هادر خان پدرت کپنه پوش‌بودم ؛ دوقا پیراهن 
چیت شورواشورهم نداشتم. مثل کلفت هاازخانه بیرون میرفتم‌وحسرت‌همه چیزدر 
دلم انباشته ميشد. بعدها که‌توانستمدر آمدی داشته‌باشم‌يك نو ع‌شوق حرص آلود و 
تسکین ناپذیردرخوددیدم که خو لباس‌بپوشم و آراستهوزیباجلوه کنم. 

گفتم: خوب‌مامان. حالادیگر بس است.وقتی که این‌مبندس حرف میزدمن 
تفر تی شدیداحساس‌هیکردم. بنظرم میرسید که همه این مردها که چشم‌بيك زن 
زیبای‌شوخ وشنگگ خوش‌اطوار میدوز ند قصدشان برپیشا نی‌شان نوشته شده اسندو 


۳۳۴ ناه مقدس 


چیزی‌جن این نیست که آن‌زنر! بدت آورند وبا کثیب ترین کثافات آلوده‌اش 
کنند؛ وبرای‌من که پسرتوام پی‌اندازه نا گوار است کهتو آنقدر بی‌شخصیت باشی 
که‌این‌هوس رادرمردها بوحود آوری! اینیم درواقع‌يك‌نوع بازیچه‌شدن است ومن 
تصورمیکنم که‌نگاه های هوس آلود و گفته های تملق آمیز مردها بتو, يك‌نوع 
آلود گیو سیاهی و نجاست روی‌تو میگذارد. پس‌است دیگر مامان : متین باش + 
نجیبا نهلباس پپوش» زیبایی هایتراپنهان کن. بگذار با کمال صراحت بتوبگريم 
که‌يك‌زن‌باید بی‌نهایت بی‌تقویءرذل ودون‌همت باشد که بخواهدجنبش‌پستانپایش 
یا باسنش تماشایی و جذاب وفریبند دامای,رهوس باشد. 

با آشفتگی گمت : اوه یس‌است. چشم! همه لباس هایم‌را که اینطور باشد 
یاالاح خواهم کردیادو, خواهمریخت‌ور فتاری‌را هم که‌تا کنون داشتم کاملاعوض 
خواهم کرد. 

- در اینصورت من‌غلام توخا کپای توءخواهم بود» خواهمت پرستید .به 
وجودت افتخار خواهم کرد وروز وشب خواهم کوشید تاحق تراء حق طبیعی و 
مسلمت‌را بدستت‌دهم وخوشبختیدلیذیری‌را که‌تا کنون از آن‌محروم‌بوده‌یی بر ایت 
فراهم آورم 

ازرفتن نزد دیگر کسانی که نامه‌ھاشانرا ازمامانم گر فنه‌بودم چشم پوشيدم. 
| نصاف میدادم که اینهادرعین آنکه‌موسران و پست قطرتند تقصیری نداشتهاند : 
این‌رفتار مادرم وطرزلباس‌پوشیدنش و جلوه گری‌های هوس|نگیزش بوده کهاینها 
راجاب کرده.است. همهمثل آن‌مپندس پنداشتهاند ٩‏ این‌زن اهلش است و زود 
به‌چنگک خواهد آمد! ازاین پس‌چون تجیبانه لباس‌بپوشدو متا نتش‌را بحد کمال 
حفظ کند وشخمیتو بزر گی‌بر.ی خودقائل‌باشدو آینده وآبروی‌ما راهیمراعات 
کند دیگرهیچ‌مرده‌وسران جر آت‌نخواهد ورزید رو به او آورد وتوقع و تمنایی‌از 


او داشته باشد . 
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پس‌همه نامدعارا ونامه‌های‌مندس رانیز آتش‌زدم. وتصمیم گر فتم که‌همایون 


وبا آوصحبت بدارم. 


همایونر! پس ازروزی که‌پااو آشناشدم مکرردیده بودم. ندرفعهچندین | 


کناب نعیس و سودهندبمن داده بود - یکدفعهبتقاضای‌من بیکیاز دوستا نش که در 


دانشکده استادهن‌بود سفارش‌هر! کرده‌بود.يك دفعه‌رر خیابان‌بامن مصادف شده : 
مرابخانداش برده» با بيا نی‌شیرین و جذاب وموّثر تصیحتم گردم: ازدروسم‌پرسیده. 
تشویقم کرده وچپارده پا نزده‌جلد کتاب‌بمن بخشیده بود.دريك‌عید نوروز ه‌يك 
قلمءدادپار کر پنچاه‌ويك بعنوان عیدی پدن‌داده بود! فقطهنت هشت ماه بور که 
۶ چندیده بودمش. قلباً دوستش میدشتم و آورا درعالم تصور برای خود پشتیبان 
محکمی میشمردم. بااینبمه وقتی که تصمیم گرفتم بدیدنش روم ودرپارمامانمبااو 
صحبت‌بدارم سخت‌ذار احت‌شدم. چندروز امروژ وفردا کردم تا توانستم برتردیدم 
غالب آرم. بروز چهار بعدازظهربخانه‌اش رفتم. نو کرش در راگشود و اسمم را 
پرسید ورفت وبر گشت ومرا بهاطاق‌کارش راهنمایی کرد. هنوزننشسته بودم که 
واردشد. چپره‌یی خندان و نگاهی مسرت آلود داشت. هردو دست هرا گرفت . 
پیشانبم را بوسید و گفت: 

بەبد! چهعجب: واقعاً خوشحال‌شدم. دلمبراىشما تنگشده بود.چەش د که 
پیاد من‌افتادید؟ 

غیظی‌در دأم نیش‌زد بنظرم‌رسین که همه‌این‌خو شآمد گویی ها که‌بمن‌میکند 
دزوآقع‌ودر باطن‌قربان صدقه‌هایی است‌برای مادرم! 

ولی کوشیدم قوی ومتین‌باشم و گفنم: 

- موووعی پیش آمد کهلازم دیدمبیمباشماصحی تکنم. 

.. چهخوب! کاش‌زودتر این‌موضوع‌پیش میآمد!بنشین جانم. اتفاقاً امروز 
بیکارم ومی‌توانیم ساعت‌ها صحبت کنیم. 
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هنون آشکارا می‌دیدم که‌علاقهاش به‌صحبت یامن‌ازعشتش بهمامان‌سرچشمه 
میگیرد: دوستم میدارد بدلیل آنکه عاشق مادرم است و بوی اورا از من استشمام 

این تمور فشاری بدلم میداد تاراحتم‌میکرد؛ملالی وپلکه‌خشمیاحساس 
میکردم!.. نا گوارتر ازاین چیزی برای‌قلب آدمی نیست که پداند مردی یا 
مردانی دلدارش‌را؛یازنش رایامادرش‌را دوست‌میدارند. نشستم وبی تأمل باصدای 
گرفتذ ولجن‌خشك وسرد گفتم: 

۔۔ موضوع مر بوط بشما و مامانم‌است ۰ آمدهام دراین خصوص‌باشمامحبت 
9 

و مستتیماً چشم در چشمش دوختم تاتاثیر کلامم را در اوتمام وکامل‌ببينم . 
چشما نش برق‌زد.يك‌سرخی پیرامون سدقه‌هایش دوید وبر گونه‌مایش بخش شد. 
مثل‌اينكه‌يكلبعظه نفسش‌بند آمده‌است‌تکانی خورد سپس خنده‌بی کرد کهءالرترین 
نمودار خویشتن‌داریش بود و گفت: 

- مامانتان! واقعأخانم قابل‌تقدیسی است. 

ازچه حیث! 

- آزهمه حیث! من‌باهمه باريك‌بینی وبد بيایم کهلازمةٌ کار يك‌بازرس دقیق 
است‌پس ازيك‌چند قلباتصدیق کردم که‌اين‌خانم‌يك‌خانر‌محترم وشریف و باشخصیت 
وبی اندازه‌قا بل وبااستعداد است وپیش از آن درحقشان ظلم‌شده بودیعنی‌در واقع 
قدرشان را نشناخته بودند . تصادفا در جای بدی افتاده بودند » باافراد بدی 
تماس پیدا کرده بودند. حالاواقعاً همه کسانی که‌با ایشان‌کار میکننه ازمتانت و 
حجب و آراستگی وفعالیت و کاردانی‌ایشان راضیند وخیال‌میکنم که خودثان هم 
ناراضی نباشند. 

آنچه را که میخواستم بشنوم درخلال کلمات همایون نیافت‌یودم. گفتم: 
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۔ہ نظر شخص شماء یا بپتربگویم عتیدشما درپارة ماما م‌چیست؟ 
بايك‌نوع وستپاچگی گفت: 
- همین‌ها که گفتم : البتەقدرى هم بيشتر . 
س مقصودم ایس ت که چهاحساس نسیت بایشان دارید؟ 
عنوزتندو تلخ‌حرف میزدم. دلم‌ضربانی وهیجانی داشت حالت جوانی را 
داشتم که لهدرجریان پی‌بردن بداسرارشنیع مادرش باشد, یا حالت فرزندی را که 
باذبایت بی‌غیرتی بخواهد مادرش‌را هروشد! هنوز نمیدانستم که اگر این مرد 
اعتر اف کند که مادرم‌را دوست‌میدارد دشنامش خواهم گفتو آی‌دهان‌بر چهره‌اش 
خواهم‌انداخت یادستش راخو اهم فشرد. 
عمایون ایندفعه آشکارا مذطرب شد » وسرخی چپره‌اش ازحد گذشت.پیایی 
چندرفمد نگاهم کرد وچشم زیر انداخت تاتوانست بگوید: 
عذرمیخواهم : مقصودتان | نمی‌فیمم » ممکن است خواهش کنم 
واضح‌تربگو ید ؟ 
بی اراده گفتم : خودم هم نمیدانم!.. شاید مقصودم آن باشد که شما را 
ببتر بشناسم . 
لیخندی‌زدو آهسته گفت: 
ملاحظه میکنید! من‌همینم که عستم. 
-امامن‌فکر میکنم که اسراری‌دارید؛ چیزهایی‌هست که نمیخو اهیدیا نمیتوا نید 
بمن‌بگو یرد ۰ 
- مثلا چه چیزها.؟ 
دمادم اضطر اش شدیدتر میشد . بنظرم میرسید ک» مثل يك بچه خجالت 
میکشد. امامن‌بی‌پرو! بودم؛ احساس‌شرم نمیکردم. گفتم: 
_چیزهایی‌از آن قبیل که مامانم پمن گفت. 
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همایون حندلحظه باس اوت کامل نگاهم کر سپس بهلایمت گفت 0 

- همکن است خواهش کنم آقای منوچېر خان که بامن بی‌پرده حرف یز نید؟ 
من صداقت را دوست میدارم وازصحبت ها ومطالب پیچیده واسرار آمی زخوشم 
نمیآید ۰ بی‌پرده حرف بز‌نید. 

- اذاینبی‌پردهترنمیشود. آمدمازشمابپر سم که در بار مامانم چە نظردارید؟از 
آوچه میخواهید؟. برای اوچه‌فکر کرده یبد؟ چه تصمیم گرفته بید؟ فکرمی کنید 
که عاقبت‌کارتان بااوبه کجا خواهد رسید؟.. اصلادراین خصوص هیچ فکر کرده‌یید 
یا فکر نکرده وروی هوا به این‌زن فهمانده پيد که دوستش میدارید؟ 

همایون چنانآشفته وناراحت شد که ازجا برخاست . چبره‌اش نا گهان‌از 
عرق خیس شد. برای آنکه پتواند براضطراب خود غلبه کند به‌جان اشیاء روی 
میزافتاد: کاغذها و شمیزها ودفترها ولوازم تحریررا جابجاگرد. دیگر نگاهش 
را ازمن میدزدید ومثل‌این بود که درجستجوی راهی است تا ازمن‌بگریزد. بیش 
ازنیم دقرقه طول کشید تا نشست وباصدای آرام واند کی‌لرزان گفت : 

- ایثراچه کس به‌شما گفته است؟ 

س پیدا است! مامانم ! 

ه! باچەلحن $ 

می‌خواهید باچه لحن گفته باشد ! با لحن يك عاشق ! برای آنکه اوهم 
شمارا دوست میدارد ! 

همایون دودستش را درهم نباد وبرزا نوفشرد» وچشم بهزمین‌دوخت. نمیدانم 
مثل یك دشمن وباچشم تفرت نگاهش‌میکردم ویا مثل یك فیلسوف وباچشم دقت؟ 
بهرصورت در آن‌لحظه مسرور نبودم, ازخود راضی تبودم » از کاری که میکردم و 
مطلبی که میگفتم برخود تمی‌بالیدم» و نمی‌دانستم که گناه ارم یاکار خوبی میکنم» 


شجاعت و جوانمردی و غیرت دارم يايك بی‌غیرتم! سرهمایون راء موهای‌پا کیزه 
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وشدافش :1. پیش نی‌بلندش را باخطعایءرضی‌وطوای که بر آن افتاده بو ابروان 
سمه پرپتنش را باچند موی تاب دار که از گوشه و کنارشان آویخته بوده مژگان 
بلند خمیدء اش را و گو نه‌هایش را که لرزش وح ر کتی‌حاکی ازبرهم فشرده‌شدن 
ت نگه میکردم؛ با مشاحد؟ لباسش؛ پیر اهن سفیدش, کرراواتش و 


سرحدست عای آهاری پیر اهنش و خط آتوی شلوارش که ازوسطزا نو گذشته بوداو 


ای برآفش؛بجای هرچیزدیگردر دلتکراره‌یکردم: مردمرتبی است؛مرد 


عذ زینجهایش بېم فشرده میشد. انگشت ها ی کشیده اش باناخن‌های پاك 
وهر تب روش دنگ توجیم را جلب کرد ووست های پدرم, آن پنجه های کوتاه 
و کلفت. انگشتان سر پهن پراژز گیل وتر کید گی واثرزخم ها وسوختگی‌های 
گو تاو ن. آن‌ناخن‌ها کهدمیشه‌وهنگامی هم که‌ازحمام ببرونی آمدزیر شان‌سیاهی 


و کیافت و 


ن‌داوسط ناخن کبره‌بسته وییه‌داروپوست گر 2 بود؛ در نظرمجسم 
شد و دردل بی‌اختیار گفتم : 

س چر! دست‌های زیہاء سفید» رم وخوش ریخت مامأنم‌بایددر دستی‌مثلدست 
هپون نب‌شد؛ این جد عدل وا نصاف است که این زن بدلیل ان سر نوشت دوم و 


۳ 


تاريك که نصیبشی شده است نتواند با موجودی که ازعمه حرث برای اوشایستگی 
اد زندگی کند + 
وباز نزی باهمه شوروشوتش با همه‌عواطلف آتشینش, باحمدلطلف‌های‌زنانه‌اش 
بدیادم آمد وصدای دلبذیرش بگوش خیالم رسید که در تحظات انس و کامیابی 
به می‌می گفت: «تومردهطلوب منی!..تویی که بخاطردل‌من آفریده‌شده‌یی!..تویی 
که میئوابی یمن سعاأدت بخشی: سعادت ی که درخور آنم. € 
و بازازخود پرسیدم: چه فرق میکند؟ مامانم ازنزی چه کم دارد؟ بچه‌دلیل 


بایدازهمه چیزمحروم باشد؟ بدلیل محروم بودن ازمرد ی که دلخواهش باشد: 
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کمال‌مطلوبش باشد؛ بدلیل نداشتن شوهری که متناسب با او باشد. جور یاو باشد 
وبرای او آفرریده‌شده باشد!.. 

همایون هنوزسا کت بود. نمیدانستم چه‌فکرپر آشوب درسرش‌دورمیزد. من 
با صدای ی که هنوز گرفتگی داشت » وعنوزمسرت آمیز نبود » ومنوزازرضای دام 
حکایت ميکر ۳ 

آةی همایون. مامات م گمان میبرد که شما مرد دلخواهش هستید؛ برای 
او ومتناسب با او آفریده شده‌یید . 

این‌مين تفکراتم بودکه برزیا نم میآمد. 

همایون نا بان سر برواشت وبا لحنی‌پدرانه وبی نبایت محب ت آدیز گفت : 

- منوج جان . بازهم_بیریاترحرف بز نیم. یمن بگ و که خودت چه فکر 
میکنی؟ چه چیزوادارت کرده است که پیش من بیایی واین‌چرزها را بمن‌بگویی؟ 

با همان لحن گفتم : انصافم؛ مروتم » مشاهده بدیختی ومعرومیت؛ مامانم و 
اینکه اوع‌رش را تا کنون دريك عذاب» دريك نفرت » دريك رنج دائم گذرانده 
است؛ بدلیل‌پدرم که برای او آفریده نشده است. 

- خوب. من نیزاینهار کمابرش میدانم. 

- شماهم خواهش میکنم‌صریح حرف بز نید. 

ولبعندی شایدیاجبار زدم و دنبا لکلامم گفتم: 

- وقبل ازهرچیزدیگر آشکارابگویید که آیا واقعاً مامانم را دوست میداریده 

نگاهی‌مطلوما ن هکرد. هژ گان فرود آورد و گفت: بی‌هیچ‌شببد ؛ متایش‌میکنم 
ایشان را. مدتی مدیداست؛ روز وشب فکری جزایشان ندارم ... 

- پس‌اين‌يك عشق است ؟ 


-بىشك!. .مسلم!.. 


وشما به عشقتان‌ایمان دارید؟ میتوانید بازبان وجدانتان وشرفتان قول 
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بدعید_دداین بات عش 


2 گذد نیست . يلك هوس نیست ؛ يك عشق واقعی‌است.يث 
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تر نشست. مثل اونبو د که تسمیمی گر فته است. گفت: 
سای ون خان. دماجوان «ستید » بسیارجوان. شاید چیزهایی که 


یشم ودر یزیا باشده‌لی‌اشکال‌ندارد؛ صحبتمان خواه و ناخواه 


کے کک ات که جریا باصا وصداقت دنبالش نمیتوان کرد. من‌مردی 


"دران جو آفی‌بیرون گذاشتهام. اینکه میگویم‌س‌مویی ازحتیقت کم 


ندارد . درمدت عمرم عر گزدنبال‌هوسرانی‌نرفته‌ام. وقت وحوصله برای این‌کار 
دات ۱ «میشدکار کرده + درس‌خواندهام » مطالعه کسرده‌ام و درپی‌چیزه‌ایی 


ت وعشق‌در آن راه نداشته است. تاباین‌سن که رسیدهامررتکب 


ی متا هنانح کوچکت هنامر حرام نگیم 
لو ده نگ رده‌است: دستم به حر آمی‌به دست هیچ زن نرسیده است» 


بش‌ازده مال که در يك نوع خمو د گی‌و خاهسوشیوسردی 3 
یب :مد یر بسر عیبردم و بیش ازهرچیزدیگر اززن وعشق‌میگريخم. بر خورد 
بسیارسادهجلو وه کرد»و لی‌بز ودی وشایدماعتیپس از دیدن 
وچ "1 تفوذ کرده است .همین‌بود که پس‌از 
ابن‌عشق ,بك طر فی نیست . 


۰ 099 است‌با دهان تیمه‌بازسا کت ماند و 


احنتان وفيا فه: 


میگوید که راست‌میگویین .حالاخواهش 
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4 وب ن بمن: 


ندازه صداقست بمن‌بگویید که برای اینعشق چه هدف درتظر 


rrr‏ خاممقدس 


- متأس م که دراین خصوص‌نتو انسته‌ام فکری کنم.البته فکرهایی کرده‌اء؛ 
بعنی‌خواسته‌ام فک رکنم ولی‌به بن‌بست بر خورده‌ام. خودتان که میدانید: بن‌پست 
بأس. ..واینس ت که 5 

کلامشردا E‏ و گفتم: يك سؤال دیگر : خواهش‌میکنم ناراحت 
نشوید؛خودم نار !حتم که این‌مطلب رامییرسم: روابط عشقی‌تان باماماتم بکجاها 
کشیده است ٩‏ 

سرخ شد وبالحنی کد صادقانه‌ترازآن امکان ندارد گفت: 

-اوه! فقط با روح‌همدیگرسرو کارداشتهييم. بازبان دل وجانمان باهم‌سخن 
گفته‌يم دمن بیاداوو بخاطر اوچیزهایی نوشتهام کهاوندیدهو نخوا نده است‌مگر بندرت» 
یکی‌دودفعه؛ آ نېم سطوری را که بايك کنترولدقیق|خلاقی‌وادبی‌نوشته شده‌است . 
اطمینان داشته باشید» عشق‌ماءشقی است‌عاری ازهرشائبة هو س؛ عشقی‌است برای 
دلمان؛ بر ای روحمان و شاید برای آنکه هردو درعین آ نکه این‌عشق در آسمانبا 
سیرمان میدهداز آن ر نجببریم وبا نومیدیپایش بساریم.. اماشما,.. 

بازهم کلاعش‌را دردها نش گذاشتم و گفتم: 

- مقصود من‌از آمدن نزدشما گذشته از آ نکه میخواستم‌شما رادرست بشناسم 
این‌بودکه باین رنج ها واین‌نومیدی‌ها پایان دهم. 

سربرداشت, بطوری که خیال میکردی میخواحد روبه سقف کند ؛ وبا 
اضطرا بی‌شدید؛ با صدایی که تیش‌سریع قلبش در آن خوب محسوس‌بود گمت: 

چطور؛ آه ! چطور + 

با بيا نی‌روشن‌وبا لحنی که خشکیوسردی دقایق نخست در آن‌وجود نداشت 
گفتم: 

- من فکرها کرده‌ام؛ چیزهایی‌درعالم ودرزند گی بشری بو د که نمی‌دانستم 

ودا نستم؛ پیش آمد چنین‌شد؛ به شمام یگ یم؛ حيرت نکنید؛ وا گر حاجتیبه‌توضیح 


rrr کاوین‎ 


خواستن‌احساس کردید بگذارید برای‌بعد..من‌دراین‌اواخرزن گر فنم: ز نی‌هم دن 
مادرم؛ وشییه مادرم... ۱ 

اه 

- بله" واین‌پیش آمد پرده از پیش چشمم‌برداشت. همین که زند گی این‌زن 
را آغاز کردم دا تم که دلت ومحرومیت وعذاب و بدبختی‌مامانم تاچه پایه بوده است 
ومن‌از آن خبر نداشتم! | گریکی‌دوسال‌پیش‌م نآ گاه مي‌شدم که شمامادرم رادوست 
مودارید شاید باوضعی‌و با حالتی‌پیش‌شمامی آمدم که بادیدن من‌مر گه‌خودتان‌را:با 
لاقل کمال‌رسوایی‌وبی آبرو‌بی‌خودتان را درچشمانم می‌دیدید چنانکه با همین 
وضع نزد افراد دیگری‌رفنم که مزاحم‌مادرم می‌شدند وبه اواظپارعشقمی کردند» 
وخود دیدید ودانستید که چه پیسی برسر آن‌رئیس‌بی‌شرف شیر خوا رگاه؛ آند کتر 
چلفت؛ آن دزدناموس‌هاءو نیزیرسررئیس کل‌سابق‌مامانم آوردم! گرچه | کنون هم 
اگریا افرادی از آن‌قبیل طرف باثمهمچنان‌خواهم کرد.ولی‌بطور کلی| کنون‌دیگر 
آن کودك بی‌فیم وبی‌تجر با ابق نیستم هرچه‌بیشتر برشوقوحرارت همسرمواّف 
می‌شوم دلم به حال‌ماما نم بیترمی‌سوزد وسر نوشتی‌را که براوتحمیل‌شده وتا کنون 
در کارسوزاندن اوبوده است بیر حم-انسه تر؛ ظالما نه‌ترو نارواترمی‌بینم. هميشه 
می‌دا نستم که این زن دلباختگانی‌داره: وهمیشه خشم‌گین‌بودم تا آنجا ک دگاه از 
زند گی‌بیز ار می‌شدم. دراین‌اواخریعنی‌پس از آن که هوشيارشدم و تعصب کودکانه‌ام 
به نیروی روشن‌بینی وادراگ واقعیت امرزائلشدجستجویی کردم ودا نستم که‌بازهم 
اف ادی‌هستند که جه‌یای‌عشق ووصلانز نند.مادرم را نش ندم وازاواعتراف‌خراستم. 
جونداست ی خو هم بگویموهدف چیست انکر نکرد؛ بین آن عده‌فقط | نگشت 
روی شما گذاشت واعتراف کرد وقسم یاد کرد که فقطشما رادوست‌می‌دارد و...هن 
آمدم تاباشمادریار؟ او صحب تکنم. 


با ملایمت گفت: واقعاً عجیب است! چه روح بز ر گی‌دارید شما .. 


۳۴ ۱ گداه‌مقدس 

- نه بعکس»خیالمی کنم که موضوع بسیارساده‌است؛ مادرمن بایدمعادتی 
را که تا کنون از آن محروم بوده است بدست اور .من تصمیم گر فتهام که این 
سعادت را در کتارش نهم دروزی که کاملا آطمینان یام که شما یا یك مرد ریگر آنقدر 
پای بندشرف وانسا تیت وراستی‌هستید که بتوانم بی‌هیج شبپه قابل‌اعتمادتان شمارم 
این سعادت را برای این‌زن تأمین‌خواهم کرد. 

چطور؟ ازچه راء؟ 

- ایثرا دیگر نبرسید. فقط بمن بکو نیته صر یح وروشن بگو ید آیا آرژو 

واشتیاق دارید که‌پا مامان من مزاوجت کنید » با هم زن و ؛وهرشوید. ویرای او 
شوهری‌باشید باشرف وفادار: گرم با محبت ؟ 

با هیجانی که تا آن لحظه ازاوندیده بودم گفت : 

- آ۰! این منتهای آرزوی من است. حاضرم سرم را وشرفم را بساهرچیز 
دیگررا که شما بخواهید ضامن دهم که | گراين سعادت نسیبم شود تا پایان عمرم 
هر روزبیشاز روزپیش‌قدر این‌ژن را که‌معبود من است بدانم. اما چطور؟.چگونه 
ممکن است ؟ 

این بعبدة من آذای همایون. بازهم فکرخواهم کرد ووس ازآن باز 
همدیگررا خواهیم دید. اجازه پدهید مرخص شوم . 

بر خاستم ودنبال کلام مگفتم: 

- اینراهم بشما بگویم . به این زن و به عشقش اعتماد داشته باشید. برای 
شما بپترین زن» بهترین دوست وبپترین شر بك زند گی خواهد بود؛ خوب است و 
خوب ترخواهد شد و بکمال خوبی خراهد رسید بدلیل رنجها و محرومیت ها و 
ذلت‌هاو پیسی‌ها و ماجراهای‌شومی که‌درژ ند گی دیدهاست ۰۱ ..ازای ن گذشته یکژن 
واقمی‌است, باهمه‌اوصاف یکه‌بر ای يك‌زن خوب گفته شده است. منتظر خبر من باشد. 


او تین برخاسته‌بود » بالحنی که‌التماس وتمنادر آن احساس ميشد گفت: 


ناه مقدس ۳۳۵ 


۳ توضیح بیشتری یمن بدهید . نگران شده‌ام. ناراحت شده‌ام. چه 
میخواهید بکنید؟ 

2 هیچ آقای حمایون.خاطرجمع باشید. فعلاچیزی هم ازمن تیرسید. قبلا 
شمار آدوست میداشتم؛وقتیکه شنیدم که‌مادرم دوستتان میدارد بشکر افتادم. اینجا 
آمدم ودر لحظات‌اولاحساس کردم که نسبت بشما غیظ ویغضی‌دارم؛ صحبت کردیم 
روحم ورام و فکرم روشن‌شد. | کنون‌بازهم دوستتان میدادم. میتوانم ازهم| کنون 
بچشم يك‌پدر نگاهتان کنم وامیدوار باشم که‌سعادتی‌را که مادرماز آن‌همیشمحروم 
پوده‌است باو خواهید بخشید. مرحمت سر کارژیاد. 

دست‌هم رافشردیم. هزارسژال بر لبان ودرچشمان همایون آويخته‌میدیدم : 
ولی‌دیگر ایستادم. بسرعت بیرون آمدم ویکسرء نزد نزی رفتم.قرار گذاشته بودیم 
آن‌شب باهم به‌سینمارویم: لی‌ازاو که‌خواح ش کردمبجای رفتن به-ینمادرخا نه بنشینیم و 
صحبت کنیم. عمدچیز را باو گفتم: تصمیمم را و کارهایی را که‌دراین راه درده‌بودیم 
و تجولی‌را که اودرهن بدوجود آورده‌بود. وجریان‌صحبتم رابا همایون برای اونقل 
کردم هم‌متحیر شد وهم‌شادمان وباشوق وعلاقةّبی‌پایان‌قول داد که خودنین ازهمه 
حیث بامن كمك کند . 

شب که به منزل باز کشت په مامانم گفتم : 

- آمروژیکیاژروزه‌ای عجیب زند گیم بود! 
بدقت نگاهم کرد وگفت 0 چطور ؟ می‌بینم که چشمانت حااست خاصی 
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گفتم: بایدبمن‌قول بدهی که ایرادی بکارهایم‌نکنی. 
چهکارها ¢ 
-کارهایی‌مر بوط بخودتو: مر بوطیتو و آقای همایون. 


-آه ! چه میگویی! 


re‏ خناهمقدس 


-میگویم که این‌مردقابل دوست داشتن‌است؛ قدرش‌را بدان؛دات را بخاطر 

اوکاملاخانه تکانی کن؛ طبع هوسناکت را !گر کمترین اثرهم ازآن در وجودت 
احساس‌میکنی‌به دلیلعشق و نا بو کن؛ تصمیم بگیر وقسم یاد کن‌وعپدی شکست 
نا پذیر با خدا وبا قلب‌خودت بیند که‌ه رگ زجز اور انخواهیو يك‌نگاهت‌هم: آ لوده به 
تاچیز ترین‌غبارهموس: بروی هیچ‌مر د دیگر نیفتد!.. به دلیل آنکه هميشه اسعادت 
مرو بوددیی خدا خواسته است که این مرد سر راهت قرا قرار گیرد وسعادتی 
عالی تر از آن که‌درتصورت گنجد به تو تقدیم دارد. قدر ندان ! E‏ 
این مرد را عزیز بشمار, به ارزش واقعی‌او واتف‌شو, خدارا شک رکن؛ گذشته راید 
کلیازیادببموبساطزند گیآیندهات رازیر بال‌همایون‌پین کن. 

بی‌اختبا رگریستن گر فت.خودراد ر آغوش‌من| نداخت:سربررسینهم نیادواشك 
ریشت.! گر بچه‌هاصد ی گریه‌اش‌را نمی‌شنید‌ند و نمی آمدند 0 سر ح‌بهمان حال 
میگریست. 

از روز بعد نیمی آزوقتم راصرف‌تحقیق دربارة همایون کردم. پنبان و آشکار 
ازه رکس‌و رجا که‌پیش می آمد چیزهایی دربارةًاو میپرسیدم و هر دفعه ایمائم 
نسبت‌باو قوی‌تر وراسخ‌تر میشد. ماما نم را واداشتم تا بااوبا صفای دل مکاتیه کنند. 
چند دفعه اساب ملاقاتشان ر افراهم آوردم . کوشش هایی کردم و تدابیری بکار 
بردم تا همدیگر راکاملا دوست بدارند . پس از چندی اطمینان یأفتم که بکمال 
شوریدگی رمیده| ند. تحقیقاتم‌در بار همایون نیزپایان یافنه وننایج عالی بدست 
داد‌بود.این‌مرد درنظرم‌بمر اتب بز رگترشده بود پس میدیدم که بمرحلهیی‌رسیده!) 
که‌باید تصمیم‌قاطعم راجداً اجراء کنم. 

یکروزجمعه ساعت ده» هنگام یکه پدرم پا کمال کسالت صبحانه میخورد. 
بصدای‌بلند خطاب به بچه‌ها گفتم: 

سم رکس آمدبابا راخواست بگوییدرفت بیرون! 


کناه‌مقدس وزو 
پدرمپ رخا کنان گفت: 
- برای جی؟ 
بی آنکه باو جواب گویم بدمامانم گفتم: مامانشماهم بچه‌مارا بردار یدببرید 
منزل‌عموجان. من‌بابا بام صحبتی بسیار جدی‌دارم. 
پدرم باصدایی‌درشت تر و لحنی خشم آلودتر گفت: 
واسة خودت‌میکنی! بامن‌کار جدی داری!.. جعلق چه برای من داخل 


آرم شده !.. 

بامتانت وبالحن محکم گفتم: 

س درست حرف بزن با با؛بدو بیر اه نگو! بایداینب پروند وتنا بما نیم. 

و پافشاری کردم تامامانم و برادر و خواهرم آماده شدند وبیرون رفتند. 
به بح رفتن آنا در کوچه صدا کرد . رفتم در را گشودم . جعفر پور که 
آمده بودتا با پدرم دنبال کارهاشان برود . گفتم پدرمنیست»و روانه‌اش کردم و 
بر گشتم . پدرم از اطاق بیرون می آمد تا پبیند کیست . جلوش را گرفتم 
۳ شنم : 
بر گردیم پنشينيم. بایدصحبت کنیم. 

-کی‌بود دره‌یزد؟ 

جعفر بود. گنت م که توورخانه نیستی. 

غل طکردی! بیابر وگمشو ببینم!.٩‏ 

- آرامپاش بابا! هیچ‌چاره نداری‌مگر آنکه بنشینی و گوش‌به‌حرف‌های 
من بدهی. 

و دست‌برسینه‌اش گذاشتم تا بدرون‌اطاق باز گردد. 

يك‌دستش رابالابرد وعر بده کنان گفت: 

- میزنم سر وکله‌تو خوردميکنم.. تابودت‌میکنم! 


۳۳۸ گناه‌قدس 


و رکيك‌ترین فحش‌هارا برزیان آورد. 

چپره درهم کشیدم ؛ سر راست گرنم » دو دستمرا به پهلو هایم زدم و 
باخشو نت گفتم: 

س دیگرحق نداری فحش‌بدهی... باید آدم باشی!.. 

سامن آدم نیستم؟ 

و دیوانعوار حمل شدیدی‌به‌من کرد. | گرروز گار پیش بود درمقایل‌چنین 
حمله.مر گ۵را پیش چشم‌می‌دیدم!این‌مرد علیل و سراپانقص و بیچار گی هنگامی 
که‌باین مرحله‌ازخشم وعصبانیت می‌رسید بعیدنبود که طرفرا بکشد! بی رحمانه 
وبیحساب کنك‌میزد! چندین‌دفعه ماما نموچند دفعه‌خودم از این گونه کتك‌ها از 
آوخورده وهردفعه چندین‌روز بیمار افتاده‌بودیم! هردورستش‌ر! که‌باوضعی‌وحشت 
انگیزبرای گرفتن گلویم پیش آمده‌بود بايك حر کت‌سریع ازمچ گرفتم. فشاری 
بسچ‌هایش وتکانی‌به تنه‌اش دادم؛ازفشارم‌چنان استخوان های ناهموار مچ هایش 
پدردآم که بخودپیچیدو ازتکانم چنان ازجا کنده شد که اگر دست مایش‌را رها 
هی کردم چندقدم آن‌سوتر میافتاد ؛ اماسرپا نگاهش داشتم؛ مثل موجودی که 
نمی توا ند برپاهایش بایستد:دست‌هایش‌را ازهم باز کردم وچون‌دیدم که کاملاعاجز 
شده است گفتم: 

- می‌بینی؟. می‌فیمی؟.. دیگر نمی‌ئوانی کتکبز نی؟ من‌يك‌جوان ورزیده 
وزورمندم که می‌توانم‌خردت كنم وتويكمردعلیل, که‌عمه نیروهایت رادر راهعادات 
ملك و خطرنا کت از کف‌داده وپجای‌همه؛عصبا نیت ودیوانگی بدست آورده‌پی ! 
حالادیگر ازدیوا نگیت. ازعصبا نیتت.ازدادو فریادت هم تمی‌ترسم. آقدرعریده کن 
تا گلویت پاره شود !.. 

فریادژنان گفت: بیحباء بی‌شرم: جو نور, آدم کش..! 


بی آنکه رهایش کنم گفتم: 


عناه مقدس ۳۳۹ 


- سا کت‌میشوی ٩‏ می‌نشینی گوش کنی یابازور وادار تکنم 0 

منو؟ پدرئو !؟ 

- ند اشتباه‌می کنی! این‌موجود بینوا که | کنون‌در چنگهن‌ذلیل شده‌است 
پدرم نیست. پدری‌فقط همان نیست که‌انسان‌ازنظرطبیعی بچه‌یی پس‌انداخته باشد! 
چدریه افعی به‌وظایفی است که‌پدر درحق‌فرزندش انجام می‌دهد» به روح و معنای 
بدر ی‌است کدتوازاول فاقد آن‌بودمیی. من‌مدت هااست که ترا بدلیل‌ظلم هایت : 
بدی‌هایت. فسادهایت و پالاتر ازهمه‌بدلیل آن که بوبیازا سا نیت به‌مشامت‌نرسیده 
است‌از پدری‌خلع کرده‌ام. حالاباهم‌مثل دوفردعادی حرف می‌زنیم مطلبی ی 
که‌بایدبشنوی و تصمیم بگیری؛ می‌بینی کهحریف من‌نمی‌شوی» کتکم نمی‌توانی 
بزئی وا گر خیره‌سری کنی وفریادبر آوری آ نقدر قدرت‌دارم که دست وپا ودهانت 
اییندم و گوش‌مایت رابازیگذارم تا گفته‌هایم را بشنوی و با[شارچشم بمن‌جواب 


بدهی . 

- آخه‌چی میخوایی بگی حروم زاده ! چی ازجونم میخوایی ؟ ول کن 
دست‌آمو .۱ 

وتلاشی کرد تا دست هاش را برهانده وچون موفق نشد بازهم دشنام گفتن 
عي , 
درفت 


گفتم :یك دقیقه گوش کن. فایده ندارد. صلاحت دراین است که آرام‌بنشینی 
و گوش کنی. هیچ منتظ‌نباش که من بترسم؛ یا کوتاه بیایم. تصمیمقطعی گر فته ام 
بایدامروژحرفم را با توتمام کن این حرف راجع به خودتست» راجع به‌همه‌مان 
است: مامانم . من پچههادوزند گی‌مان؛! گی‌عاقلباشی‌وداد وفریاد وا کناربگذاری 
و گوش کنی دست هایت را ول‌خواهم کرد با کمال‌متانت وادب با توصحبت خواهم 
کرد؛ درتصمیم گرفتن وجواب گفتن آزاد خواهی بود . شاید هم نتیجةٌ صحبتمان 
طوری باشد که بسیارخوشحال وبسیار خوشبخت هم بشوی! 


۲۳۰ کناممقدس 

_ خوشحال ؟ خوشبخت؟ مثل شمربجون من افتادی ۰ شرم وحیارو کنار 
گداشتی » زوربازوتو , قلدریتو » تحویل من میدی‌وادعا میکنی که اینها اساب 
خوشحالی وخوشبختیمن خواهد شد. 

احساس کردم که ضعیف ونرم شده است وبا ملایمت گفتم: 

- بتوقول میدهم که بد خواحت نیستم. نمیخواهم اذیتت کنم ۰ بنشین گوش 
کن.ا گرپس‌ازشنیدن مطالبم لازم دانتی‌با کسی هم مشورتکنی‌موافقت خواهم 
کرد بشر ط آنکه طرف مشورتت دوستان عرق خوروتر یا کیت نباشندبلکهافرادی 
عاقل وفپمیده وسالم وتربیت شده وانسان ب-اشند.مثل عموجانم وافراد دیگری 
نظیر او . 

- آخه‌چی میخوایی بگی که ایتقدرمقدمه چینی میکنی ٩‏ 

س من مقدمه چینی نکردم ؛ توحاضر نشدی خوب ومرتب بنشینی و گوش 

- خیله خب » ولم کن . بيا بتمرگگ بگو بینم چه مزخرف میخوایی 
بگی 1.. 

مملوتم» ازاول هم بیخود عصبانی شدی ۰ پرویم . 

یك دستش را رها کردم ودست برشا نهاش انداختم. دست دیگرش دابی‌فشار 
نگاهداشتم وگفتم ۱ 

برویم بنشینيم . 

باهم رفتیم بالای‌اطاق. هردو نشستیم. هنوزخشمگن بود.دندا نهای‌پوسیده اش 
برهم فشرده میشد. نگاهش برچهره من تره وغضبآلود بود. گفتم : 

- قوراً وارد اصل مطلب میشوم. تصمیم گرفتهام راجم به مامانم با توصحرت 


که چی‌ومن بهمامانت چیکاردارم! 


گناهمقدس ۳۳ 
- حرف عمین است . مدت‌ها بامامانم کارداشتی وکارت این بود که روزوشب 


ی فریاد بزنی؛ فحش بدهی» زیرهشت ولگد سیاه و کبود شکنی؛ همیشه 


پر سر ۳ 


بدبخت ۶ گرسنه وبرهنه وسرافکنده نگاهش داری. چند وقت هم در کمالدناگت 
کرشش کر دی تا زیبایی دطراوت وجذاییتش‌را ومپارتی را که دررقص دارد مورد 


ستفاده قر اردهی ! هم شنیدهام وهم بچشم دیده ام وهررگز فراموش نمیکنم که 
اصرارداشتی نزد این و آن‌رود!..خودت چند دفعه با رفقای مست هرزه‌ات ازخانه 
یره اش بردی! 

س ذات‌خردش‌ضرآب بود!..خورش نمیتونست‌ا نمیخواس‌باز ند گی فقیرو لمن 


پساژه! 


اشنباه میکنی. مامانم نجیب ترین»ء سا زگارترین؛ باشرف ترین» بردبار 


و د واه‌روزهم هست.هر بلابرسرش آمده نتیجهٌ غفلت توء گناه تو. 
آلود گی‌توء یغه نشناسی توبوده است. 


5 مزخر فاتی که میخوایی بمن‌بگی؟.. 
هز خرف نیست , عین حقیقت است. من حاضرم بهمه دنیب اثبا تکنم که 


ماما نم زنی است با شرف ؛ با حیثیت . با شخصیت.ودلیل بزر گش ایس ت که همه 
بهبختیع! ومحرومیت‌ها وعذاب ها را تحمل کرده وهنوز دراین‌خانه مانده‌است . 
- مبخواستگورش و گم کنه وبره‌امن. جلوشو نگرفته بودم! 
- بخاطر تو نما ند ؛ بخاطرماماند: من ویرادرانم وخواهرم . من هم هميشه 
معنقد بودم که باید پماند, باید بخاطرما یماند وهمه چیزرا تحمل کند ودرست و 
رومند هم بماند. ولی‌رفته رفته فیمیدم که درحق اوظلم میکنم؛ فپمیدم که 
نمیهبمیدم « این غهمی من‌جان مادرم را درخطر | نداخته‌است. 


- نمیغومم چه مهمل‌میگی!. 


۳ کناه‌مقدس 


- واضحترمیگويم: این زن احتیاج به شوهردارد؛ سالپا اس ت که دراین 
احتیاح میسوزد؛ احتیاج به‌شوهری مپربان » قدرشناس ؛ وظیفه شناس واسان... 
امروزمن با کمالصر|حتوبا منتهایپافشاری ازتومیپرسم که آیا میخواهی‌ومیتوانی 
برای این زن چنین شوهری باشی؟ 

۱ 

- یمنی اینکه شوهری‌باشی برای او,عما نطور که عموجانم شوحرخانم عمو 
جانم است؛ همانطور که همه شوهرهای خوب برای زنشان هستند؛ همانطور كه‌يك 
انسان باید زن داری کند. 

- من همین که هستم. چی میتون یکنم؟ 

- گوش کن بدر. می‌بینی که هلوز هم‌پدرخطابت میکنم و این نشان میدهد 
کە‌هنوز ازتو ناامیدتیسثم. تومردی‌هستی که‌چندان پیر نیستی. مرد خوش‌بندبی 
بوده‌یی وهنوزهم می‌توانی به جوانی باز گردی وبنیهٌ قدیمت را باز گیری. من 
بدلایلی که | گر بخواهی بتفصیل برایت‌شرح‌خواهمداد تصمیم گرفته ام که ترا 
امروز برسريك‌دوراهی بگذارم وبگویم که‌هیچ چاره نداری جز آنکه یکی از این 
دو راه را انتخاب کني . حواست را جمع کن: مثل دیوانه ها نگاهم مکن! 
خوشبختانه مست‌نیستی. سعی کن که عاقل باشی. 

جواب نگفت. حیرتزده نگاهم میکرد. عضلات‌چپره‌اش میلرزید. پس از 
چندئا نیه سکون گفتم: 

- دو راهی که پیش‌پایت میگذارم اینست: یابایدبرای‌مامانم شوهر وافعی 
باشی» یاباید طلاقش بگویی. 

بتندی گفت: چی؟ 

- آزاین آشکارتر4. مبخواهی شوهراین زن‌باشی‌بانه 

- پخوام یانخوام هستم ! 


گتاه مقس rrr‏ 


نھ نیستی, اینکه هستی بدرد تمیخورد. این‌برای يكزن‌مثل‌محکومیت 
به مر کی است!! گر توانسان نیستی بشر نیستی»! گر احساس‌نداری» عاطفه‌نداری, 
نزن عمه‌چیز عست و همدچیز دارد . چپل ساله است؟ باشد. من‌مدت هااحمق 
بود عنی بچه :ودم و نمیه‌رمیدم اما حالا میفهمم که يك زن چپل ساله یكزن 


است د بیش‌از هرموقع دیگراز همه حیث محتاج شوهر است ؛ شوهری 
ميو اعد که "نسان باشد. باشرف‌باشد» باعاطفه‌باشد. مر بان‌باشد. محبت وقدرت 
رتست ومردانگی و آبرو و احترام داشته باشد و کار زنش با کمال لطف و 
ری عاشقانه و شوق انگیز » با شناختن همه عواطف و حسیات و 
تمذ ای زان و را جواب گفتن به همه آ تپا زند گی کند. توهر گز برای‌مادرمچنین 
نبوده‌یی ! عمیشد رنجش داده یی و همیشه خوار و خفیفش کرده‌بی و 
رذات ومحر ومیت ونکیت نگاهش داشته‌ییدوهر گز بعکرت نرسیده‌است 


که ینعم انسان است» زن است ؛ حقوقی دارد» احتیاجاتی دارد و باید زند گی 


ګند . آنطور که خدا خواسته است؛ آنطور که | قتضای ساختمانش و طبیعتش و 


- میخواهم که آنچه تا کنون نبوده‌یی بعد از این باشی. من حاضرم خودم 
مئل یك غالام در اختیار توبگذارم وتا پای جان بکوشم برای آنکه از نکیت 
هاب که گریبا نگیرت است برهانمت.. تومعتاد به‌الکلی؛ تو معتاد به‌افیو نی؛ اینها 


ردز و شب گرفتارت کردداند و همه عواطف واحوال بشری را از توسلب 


عبخو با امت عمه‌مخارجت راهم بعپده میگیرم ؛ کسی حست که بخواهش من 
پرداخت همه مخارجمعالجة تراتقبل کند. جسمت |زاین زهر های‌مپلك با دوسه 


دا بېد من که از این گرفتاری ها نجاتت دهم : میبرمت در پیمارستان 


: ۷۷۷ گناه‌قدس 


ماه معالجه وم راقبت وباتقویت نجات‌مییاید وپس از آن, بلکه ضمن آن.دست بدست 
هم‌ميدهيم» تو ومن و مامانم وبچه‌هابوروحترا تقويت‌ميکنيم. گفتم کهپیر نیستی 
و الکل وافیون که از وجودت حذف شود بني جوانیت را باز دیگیری ۰ بتدریج 
میفهمی که‌شوهر بودن وپدر بودن وانسان بودن‌یعنی چه؛ پا مادرم در واقع يك 
عقدازدواج تازه می‌بندی: روز از نو. روزی‌از نو؛ آب رفتهرا بجوی باز میآوری » 
گذشتهرا جبران‌میکنی, مردخانه, مرد زند گی؛ مرداجتما ع و شوهرواقعیزنت 
میشوی! بازهم‌بعهده من که‌اور! باتو برس مر آورم. چرانباید بیاید؟ اواحتیاج 
په‌شوهر دارد و وقتی که ببیند تو که پدرفرزندان عزیزش هستی شوهر مطلوبش 
شددیی خدارا شکرخواهد گفت و باتو با کمال لطف و مدارا ومحبت زندگی 
خواه دکرد؛ هم‌تو خوشبخت خواهی‌شد هم‌او. اگرقبول داری هم اکنون دسئت 
را در دست من‌بگذار؛ با گواهی خدای‌بزرگه قول‌بده ؛ ازاین لحظه دراختیارمن 
قراربگیر. تاچنددقیقه دیگر ازخانه بیرون میرویم ومن جهاد بزر گم را برای 
نجات دادن توشروع میکنم . این حرف من‌است؛ این‌پیشنباد من‌است؛ این‌اولین 
راهی است که پیش‌پایت میگذارم. جواب‌بده. 
ازچند لحظه‌پیش‌سرش رازیر انداخته‌بود. نیم دقیقه بپمان‌حال ماند. آهسته 
سر تکان میداد وپیدا بود که فکرمیکند چون‌سبرداشت همه‌اجزاءچهره‌اش درهم 
رفته‌بود . باصدای گر فته گفت: 
سس آون‌رامدیگه کدومه؟ 
باحیر ت گفتم: عجب! این‌راه رانمیخواهی پذیری؟ نمیخواهی آدمبهوی 4 
نمیخواهی نجات‌پید! کنی؟ 
- بگوا حرفتو تموم کن. رامدیگه 
- واه دیگر را هم گفتم: یا باید برای مامانم شوهر واقعی بشوی یا باید 
طلاقش پدهی-۰. 


گناه مقس tt‏ 

- طلاقش بد م که چی‌بشه؟ 

- آن دیگر بتو مر بوط نیست. ازبند تو آزادمیشود؛ این قید شوم لعلتی که 
ارتوبر گردن دارد از گردنش برداشته میشود و پس از آن دربار زندگی خود 
آتمیمدیگیرد,تصمیمی کهمن‌هپدر آن نظر خواهم‌داشت؛یعنی‌دستش‌را خواهم گر فت 
د بیترین راه راپیش پایش‌خواهم گذاشت‌تا بتواندتصمیم مبارك وسعادت بخ۵ش 
رااحراء کند. 

با غیظط گفت: میخواشی مادرتو شوهر بدی بیشرف! 

-فحش نده! می‌بینی که‌باملایمت حرف‌میزنم. | گرخشونت پیشه کنی بضرر 
خودت‌خواهدبود. آری شوهرشمی‌دهم بدلی لآ نکهبی‌شوهرماندنش‌ظلم بزر گی است 
د حق او! فهمیده‌ام و مسلم میدانم که قدم در راه حق دارم! شاید بنظر تو که 
خود سراپاگناه وجنایتی این يك گناه باشدکه پسری با کمال پافشاری طلاق 
مادرش زا ازپدرش بگیرد تالورا بيك‌مرد دیگر بزنی دهد! شاید گروهی هم پاتو 
در این خوس همعقیده باشند و ایثراگناه شمارند» ولی بنظر من‌عین واب است؛ 
ا گر هم گناه باشد گنای است‌متدس: ومن‌افتخار خواهم کرد که مرتکب چنین 
گناه‌شده وفرد مظلوم و محرومی را بسعادتی که از همه جهت مستحق آن‌بوده 
است رسا نده ام 

و چون چندلحظه گذشت و جوابی‌نگفت. گفتم: 

تصميم بگیر.حرف بزن:خودت‌رادراختیارمن‌قرارمیدهی؟حاضر میشوی 
عادات شومت را ترك کنی و یك فرد سالم و عاقل و قوی بشوی ؟ انسان 
بشوی ؟... 

بتندی‌ورادهان کچی کردن گفت: گمشو احرفیاد گر فته! نسان؛.. نسان ا.. 

- بله. انسان؛ همه قیود, همه مقررات ۰ همه قوانین برای اسان است: 


حیوان قانونی ندارد» قراری‌نداردوتو که انسان نیستی حق‌نداشته‌یی وحق‌نداری 


rr‏ گناه‌مقدس 
کهخودت راشوهر این‌زن‌حساب کنی!.. حقوانصاف وعدلواقعی حکم‌میکند که 
مادرمن‌زن‌تونیست‌زیر| که‌تو هر گزاز هیچ‌جهت‌شوهر او نبوده‌بیو نیستی‌امن داهی 
پیش پایت گذاشتم که ازاینپس باشی, قبول‌میکنی‌یا نه.. 

صدا بلندکرد وباخشمی خروشان گفت : ۱ 

- نه ؛ نها زندگی من همینه !.. دلخوشی من همینه !.. اگه اینانباشه منم 
نیستم !.. میمیرم 1.. 

من ضمانت میکنم که نمیری » بلکه یك زندگی دوباره بدست آوری. 

- نمیتونم!... نمیتونم.1.. ولم کن. 

- بازهماصرارم ی کنم. خواحش‌میکنم.التماس‌می کن برای آ نکه‌پیش وجدانم 
شرمنده نباشم» برای اتمام حجت! برایآنکه بعدها هیچ کس نتواند نسبت گناه 
وظلم پمن دهد؛ برا یآ نکه تلاشم یك تلاش مقدس باشد؛ واگر بهارتک بگناه‌منتپی 
شد گناهم يك گناه مقدس باشد! فقط یك کلمه «آری» بگو؛ باقی بهعهده من... 

هه نه» نها.. 

- سیارخوب.دیگرحرفی‌ندارم. باید مادرم را طلاق بدهی! 

- باید؟..باید؟.. چه قذولی‌ها!.. هیچ کس‌نمی تو نه مجبورم کنه که زنمو 
طلاق بدم ... 

- اشتباه میکنی!... باید طلاقش بدهی! هرچه زودتر !.. یك روزهم ملت 
نمی‌دهم مگر آنکه مبلت بخواهی برای فکر کردن. برای‌بیدار کردن وجدانت 
ازخواب مر گبارش» برای قبول کردن پیشنهاد اولم. 

هر گنه رگز. آون پیشنپادو بگذار در کوزه ! 

- بسیارخوب» پس راه دیگر نمی ماند جز ای ن که این زن را آزاد کنیا 


- طلاقش نخوام‌داد محاله. محال!.. 
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- خواهی داد؛مجبورخواهی شد !.. 

- فلك هم نمی‌تونه حجبورم کنه.. 

- آما من مجبورت می کنم! من وسیله دارم1..من میدانم چه کنم که‌بدست 
وپایم افتی ویکی ازدو پيشنهادم را ببذیری . 

- بروهرغلط که از دستت بر میآد بکن . زیادم حرف بزنی میرم از دستت 
شکایت میکتم 1 

- به‌به! چهعالی!.. اما خاطرجمع باش:کاربه آنجاها نخواهد کشید.مامانم 
را طلاق خواهی داد وکاکاهم خواهی گفت. 

- بپمین‌خیال باش!.. 

ازجا برخاستم و گفتم: 

.. بسیارخوب,دیگرحر فی‌باتوندارم. میتوانی‌هرجا که‌رلخواهت است‌بروی: 
من هم هیروم! میدان یکجا.. 

- هر گور که میخوایی برو. 

خنده کنان وبالحنی ظالمانه گفتم. 

-میروم به کلانتری؛ با اسناد ومدارك ونشانی‌های‌کاملی که دردست دارم! 
فاش میکنم که توباجعفروتتی وچند نفرديگريك باند قاچاق تشکیل داده بیه ؛ 
قاچاق ترياك وهمه‌موادمخدره!... 

و بسرعت رو گرداندم» يك‌پا برزمین کوفتم وپای دیگرم را ازدر گاه اطاق 
بیرون نبادم. 

هماندم گرفته شدم؛ پدرم باچا یکی روز گار جوانیش ازجا جسته بود؛ يك 
بازویم را گرفته‌بود. محکم گر فته بود. بايك تکان شدید هم از رفتن بازم داشت 
هپرويم رابطرف خود گرداند. دیدن‌چهرهاش وادارم کرد که‌جدی‌تر باشم و خود 


راقویتر جلوه دهم چپر#خودش نبود؛ قفا خودش نبود؛ عوش‌شده بود؛ همیشه 
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بادیدن این‌مرد که پدرم‌بود؛ وباشرمندگی وسرافکندگی؛ در دل گنته بودم که 
صورت سگ دارد! واقعاً این‌چپر» بین چپره‌های حیوانات شباهت بهچپرء سگ 
برده بود؛ خوی وخصلت سگی‌نیزداغت این‌مرد . اما ایندفعه . این سگ , وضع 
خاصی داشت؛ سگ ی که بشدت ترسیده باشدومستأًصل‌شده‌باشد وهمه قوایش‌رابرای 
حمله کردن ودریدن موجودی که موجب وحشتش شده است جمع‌آورده باشد. در 
چشمانش ارادءٌ خونریزی ودردهان پوسیده ونفرت انگیزش قصد خون آشامیدن 
دیدم. با يك حر کت تند بازویم را ازدستش بیرون آوردم. فریاد زنا ن گفت: 

میکشمت؛ نابودت میکنم!. 

وبا هیجانی وصف ناپذیر خود را روی من‌انداخت. هیچ چارة دیگر نداشتم؛ 
مشتم را میان سینه‌اش گذاشتم و بوط اطاق پر تش کردم؛افتاد وبرخاست‌وسماور را 
که میجوشيد وبخارمیکرد برداشت وبطرف من پر ت کرد . اگريك لحظه نفلت 
کرده بورم سراپا سوخته بودم . خود را بموقع عقب کشیدم سماور وسط حیاط 
افتاد وصدایی از آن ہو آم دکه بی‌شبهه بگوش هت همسایه رسید. 

خورش هم دنبال سماو رآمد. عاصی شده بود؛ از جان گذفته بود. ایندفعه 
پازحمت بیشتری نگاهش‌داشنم. واقعاقوی شده‌بود.روز کار گذشته‌بيادم آمد:وحشت 
های ی که سرا پایم را میلرزاند, کتك‌هایی که استخو نهايم را می‌شکست!.. يكذره 
رحم هم دردلم راه نیافت. چنان بدیوار فشردمش که ناله ازداش بر آمد.عاجن‌شد 
و نشست وصدا بگریه پلندکرد. هر گز ندیده بودم که گریه کند همچنا نکه‌خنده‌اش 
راه رگ ندیده بودم. رهایش کر دم‌وأیستادم. تاله‌یکر د اشلكمیر یخث؛ دشناممیگفت» 
نقرین میکرد. منتظرماندم تا قدری آرام شد. آنگاه با مدای محکم ولحن‌جدی 
کم 

گریه کردن فایده ندارد.ازدیوانه بازی‌هم نتیجه نخواهی گرفت. قسدری 
بیشتر جاروجنجال کنی‌همسایه ها برنمر یامه سب زخواهند شد همه چیزرا خواهند 
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فهمیده پیش از آنکه من‌اعلامجرمی کنم‌همه جا خواهند گفت که دراین خانه يك 
قاجاقچی‌خطر ناك هست. 

فریاد ژنان گفت : دزدابیشرف .حرومزاده ! بروهرچی‌ازدسنت برمیآد 
بکن!.. 

دست بجیب بردم. کاغذی را که کنار بستةٌ تر یال یافته بودم بیرون آوردم و 
ن۵ا نش‌دادم وکنتم : 

نگاه کن؛ ازهمینجا بفې م که خدا به مادرم» باین‌زن بیچاره رحمت آورده 
واراده کرده است که این بدبخت ازشر تونجات یاید. این کاغن را توه‌یبایست 
پسآزخواندن پاره کرده باشی, نابود کرده یاشیءاما فراموشکرده‌یی واین کاغذ 
اکنون در دست من است با مداراه واطلاءات دیگری که قابل انکار وتکذیب 

بازبه هیجان آمد. برخاست. مشت هایش‌را گره کرده اماچون مراسخت و 
«سمم‌دید هما نچا کناردیوارایستاد و گفت: 

- چی‌میخوایی ازجون من ؟ 

مکرر گفتم: مگ ر گوشت نمیشنود ؟ گفتم که صللاح توو نجات مادرم را 
میخواهم. 

2 بمیرین!-.خودت‌ومادرت ۷ 

-- زنده بمانیم یابمیریم؛ خوشبخت شویم یا بدبخت: برای توفرق‌نمیکند .تو 
موجودی هستی‌محکومبه سیاهروزی |بدی, محکومیت ی که خود برای خود خواسته 
وفراعم آورده‌یی-دیگراصلاح پذیر تخواهی‌بود وا گردنیا بپزارصورت دیگردر آید 
برای توبی‌تفاوت خواهدبود! تومیخواحی پولی‌داشته باشیو باداشتن آن بتوانی‌تا 
آنجا که شکمت جادارد هرروز وهر شب عرق بنوشیوتا آنجا که نقست بالا میآید 


تر یلد بکشیه همه چیزدنیا وزند گی‌را بر ای همین‌میخواهی! زن د گیت‌همین است. 
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سعادتت همین است » دینت ودنیایت و شر فت‌وهمه چیزت همین‌است. مادرم نز نت 
باشد یا نباشد, سقفی‌بالای سرت داشته باشی‌یانداشته باشی؛ افرادی بام فرژند 
پیرامونت ببیلی‌یا نبینی‌برایت فرق نمیکند! پس‌چرا خیره سری میکنی؟ چرا 
کاری میکنی که بزحمت افةی‌وازاین زند کی نحسونفرت آلودهم که برای خود 
پسندیده‌پی‌محرومبمانی»..من‌يك راه دیگرهم پیش‌پایت گذاشتم؛ تکر ارمیکنم:| گر 
تو بتوانی‌مرد زند گی‌باشی وقدر زن وخانواده‌ات رابدانی برای مادرمهیچکس را 
بر توترجیح نخواهم داداهمه چیزرا بع,ده میگیرم؛ ازتوهیج‌نمیخواهم جز آنکه 
خودرا دراختیارمن گذاری.من‌ازت و که امروزازهرجا نورپست ترشده‌یی یك انسان 
خواهم ساخت.انسانی که خوب باشد وخوب زند گی کند وسعادت انسانیرابدست 
آورد! هنوژ دیر نشده است. بیا باهم آشتی کنیم. بیا همدیگررا مثل یك پدروپسر 
مپربان بیوسیم. من‌دست وپایت راهم‌خواهم بودید وازاین گستاخیو بی‌ادب ی که 
درحق‌تومرتکب شدم عذرخواهم خواست.پس از آن باهم خواهيم رفت ومر ترا به 
کا نو ني‌خواهم سپرد تابلاهایی‌را که بنام‌عادت بررسرداری‌ازسرت‌دور کنند وشب‌خود 
تنم هخا نه‌بازځواهم گشت وبه‌عاما ن‌مژده خواهم‌داد که ترادر اختیار گر فتهام وتو 
۰ بزودی آنقدر نیرو وشرف و حیثیت وانسا نیت خواهی‌داشت که بتوانی‌محرومیت‌های 
اورا جبران وسعادتشررا تأمینکنی. 

ودست برشانه‌اش گذاشتم و گفتم : 

- حرف بزن‌بابا؛ تصمیم بگیر؛ کافی‌اس ت که یك کلم بگویی. 

نشست.مثل‌این‌بود که دیگر نیروی ایستادن ندارد . بینیش‌را با دست گر فت 
ودستش‌را با شلوارش پاد کرد؛ و باصدای ضعیف معتاد مغلو کی که تریا کش‌ساعت‌ها 
دیرشده باشد گفت : 

- فعلاول مکن؛ پرو. باید قکر کنم. 


- مانع‌ندارد. حاضرم مہلتت پدهم.هر چند وق ت که بخواهی. 
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-خیله شب : خیلهخض!.. 

مپرمیکنم, عیج عجله ندارم ؛امید. خوب شدن تو آنقدر نیروبمن میدهد 
که بازهم مدتی‌بتوانم همه چیزرا تحمل کنم.اما برحذرت میکنم ازاینکه خیال 
تقاب و حقه بازی درسرداشته باشی. موضوع قاچاق را بپیچوجه نمیتوانی‌ماست 
a‏ ی کسی من مدتپاز حمت کشیده ودو ند گی کرده واعمال‌خودت ورفقای‌قاجاقچیت 
و نز دك پاییدهام تا توانسته!مخود راکاملامجهز کنم.امروزیا یكروزدیگر؛ 
پس از بت عنته یاپس ازيك سال, هروقت که باشد اسناد ومدار کی که من دراختیار 


دارم بمحش آنکه به یك متام انتظامیبا قضایی نشان داده شود جرم ترا محرز 
خر اعد کرد. 

پدرم بايك ارتعاش عصبی گفت: 

خیله خب» خیلهخب. فپمیلم... بعد ... 

و رو ازمن گرداند: بارفتاری نامرتب که‌خشمو فرتش رانشان میداد به 
حیاطر فت.سماور را که ازطرف‌همه قرشده‌بودبرداشتو نگاه کرد.من نیزپایین ر فتم 
و باملایمت ومپربانی گفتم: 

بت بر گرد بالاءمن‌برایت جای‌درست میکنم» 

سما قابل استفاده نبود. یك کتری جوش آوردم. وبی‌اعتناء به نگا ههای 
خثم آ گین او که کنج‌اطاق نشسته بود وبه‌نظر میرسید که هنوز دنبال وسیلهیی 
برای کشتن‌من ه یگردد» بهاطاق‌دیگر رفتم‌تا يك قوری بیاورم وچای دم کلم 
آن‌جا کت‌پدرم راروی رخت آویز دیدم. ی کت عقب رفته بود ودر جیب بغلش 
اوراقی بەر نگ های‌مختلف دیده‌ميشد. بی‌تأمل دست در این جی بکردم و آن 
اورا‌را بیرون کشیدم » بايك نگاه دريافتم که از آنا نیز میتوان برای اثیات 
شر کت پدرم‌در ركباند قاجاق موادمخدره استفاده کرده. همه‌رادر جیب گذاشتم, 


باعجله جایدم کردم. يك‌چای پاکیزههم ریختم وجلو پدرم گذاشتم: و ازخانه 
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بیرون رفتم. 

با آنکه جمعه بود وبانزی قرا ر گذاشته بودم که روز خوشی را کنار هم 
بگذرا نیم ازمیان‌راه خا نۀنزی‌بر گشتم وبه خان عموجانم رفتم. مامانم بابرادر و 
خواهرم آنجابودند. پس‌ازسلامو تعارف‌با عموجان و خانوادة مپربانش مامانهرا 
به گوش‌یی بردم وآنچهرا که بین‌من وپدرم گذشته‌بود. برایش حکایت کردم . 
اونار احت شدومن‌حرسم گرفت وپرخاش کنا نگفتم: ۱ 

- پسچه؟ میخواهی‌بازهم زندگیت را باهمین فلاکت بگذراتی! این چه 
عطوقت بیمعنی است! او از زندگی‌جز تریا کش وعرقش و گوشهیی که شب‌هامثل 
نعش‌بر آن‌پیفتد وبخوا بدچیزی نمی خواهد؛ اینپارا در همه حال خواهد داشت : 
خودش‌نتواند فراهم کندمابرایش فراهم‌خواهیم آورد!البته بایدتراطلاق پدهد.اما 
دورش نخواهیم نداخت؛ من‌قول‌ميدهم که‌زند کی اوهم بمرائب بهتر از زندگی 
کنونیش‌شود. برایاینگونه افرادلااالی بی‌قید بودن ازهم‌چیزبهتر است؛ هر 
کوچکنرین قیدناراحتشان میکند. کمال‌سعادت پدرم‌به‌سلیقهٌخودش این خواهد 
بو که‌نه ادازه‌پرود ونه کار کند, نهزن‌داشته‌باشه و نه‌بچه ونهخانه وزندگی؛ فقط 
تریا کش وعرقش مرتب برسد , خواء در کنج یك شیره کش خانه یا کنار ك 
کوچه . 

ہہ اما آخر منوچ‌جان,هرچه‌باشد پدرتست؛ پدراین بچه‌هاست. اسشرا که 
نمیتوانید ازروی‌خودتان بردارید ... 

- این دیگر بتومربوط نیست. 

کم کم برادر و خواهرم و عمو جانم و خانش و فرزندانش نیز وارد 
صحبت شدتد . خواه و نا خواه همه چیز را به آنان گفتم. صحبت طولانی شد. 
خانم عموجانم حق‌به من داد .اماعمو جانم قدری برای پرادرش دل‌سوزی کرد 


و گفت : 
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ب زند گی‌هزار لطمه‌به این‌مرد بدبخت زده است. این دیگر آخرین ضربت 
خواهد بود؛ نابودش خواهد کرد. 

گفتم: اشتباه‌میکنید عموجان!زن د گی» روز گار؛ وچرخ فلك به کسی لطمه 
نمیزتند. این‌مرد هرجهدیده ازدست‌خودش‌دیده است.حالابه مر حله‌بی‌رسیده است 
که خودش قابلاصلاح نیست و دارد يك عدهٌ دیگر را نین با خود نا بود میکند. 
| کنون وظيفة هر فرد عاقل و نوع دوست این است که لااقل‌آن عده دیگررا 
تجات دهد . 

کم کم عموجان هم پس از آنکه به تفسیل‌دانست که صحبت بین من وپدرم 
چه بوده است قانع شد . فقط انهارامیدواری کر دکه این مرد درمپلتی که په‌او 
داده شده است فک ر کند وصلاح واقمی‌خود را تشخیص‌دهد وپیشنهاد چوا نمردا نه 
مرا بپذیرد. 

وتصمیم گرفت که بدیدن‌پدرم رود | ندرزشگوید؛ افراد دیگری راهم‌وادارد 
که زبان نسیحت برویش گشایند. ۱ 

البته ازموضوع قاچاق چیزی که آشکاروروشن باشد بدعموجانم دگفتم؛فقط 
گفتم كهيك راه قا نونی وصحیح برای وادا ر کردن پدرم به طاق گفتن مادرم پیدا 
کرده‌ام ! 

ازهمان روز زند گی‌ما صورت‌تازه‌بی‌پیدا کرد. می‌توانم ازرو یکمالانصاف 
وبارضایکامل وجدانم بگویم که همه » مادرم ؛ من وخواهروبرادرم » عموجانمه 
خانمش» چندتن ازاقوام و آشنایانمان که پیش از آن کمترباهم رفت وآمد داشتیم 
مستقیما؛ ونزی و نیزهمایون بطورغیرمستقیم درتلاش ‏ وکوشش ووسیلد انگیختن‌و 
تدبیر ندیشیدن بودیم» تا پدرم راء این مرد خیره سرپینوا راءدرراه راست اندازيم 
ووادارش کنیم که اختیارش را پدست من سپارد. برآدربزر گ مکه‌همچنان درجنوب 
میزیست نیزبوسیلة من آگاه شد واو کسالبا بود بتول‌خودش فراموش کرده‌بود 
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که دزی داردنامه‌یی مسبوط پپدرم نوشت وتشویقش کرد که باما سازد. 

عشق مادرم وهمایون به مر حله‌یی رسیده بود که نومیدی وحرمان ممکن 
بود بهقیمت جان هردوتمام شود اما این‌هردو بی‌نپایت می کوشیدند تاهیچ گونه 
جای نگرا نی‌برای خود باقی‌نگذار ند وهمه قرمان های وحد! نشان‌ر اجراء کرده 
باشند؛ وهمین مرا به بزر گواری همایون» وبه شرافت وصف‌ای دل ماما نم بیشتر 
معتقد میساخت 

يك روزپدرم بم نگفت: 

- همهکاغذها را بمن بده‌تا پیشنهادت را قبول کنم . 

گفتم : باید فر ض کنی که کاغذی وسندی دراختیارمن نیست وهسه مدارژه 
محکومیت‌قاطع تودردست کسی‌است که هیچ گونه رحم وگذشت دراوو جود ندأرد. 
الان تصمیم بگیر؛ باهم به بیمارستان ميردیم.ازهم امروز معا لجات شرو ع می‌شود: 
پس‌ازيك هفته باورخواهی کرد که قا بل علاجی؛ یك هفته دیگر که بگنرد خود 
احساس‌خواهی کرد که یك موجود دیگرشده‌یی؛ هفتة سوم هوای‌دنیا راباریسالم 
تنفس‌خواهی کرد ویکی‌دوهفته بعد اثری ازعادت هایت دروجودت نغو اهدماند. 
آن وقت پدر گرامی‌من, وشوهرعزیزمادرم. وسرپرست خانودهات خواهیبود. از 
شر کت درقاچاق‌هم چشم خواهی‌پوشيد؛ويك شب به این‌مناسبت جشنی‌در ځا نه بر پا 
خواهیم کرد ودر آن جشن‌من همه کاغذهارا خواهم سوزاند. 

پمکر فرورقت؛ قدری بخود پیچید؛ سپس گفت: 

-پسیارخوب , ازروزشنبه خواهم آمد.امروزهیروم تقاضای يك ماه مرخصی 
بخانه آمد با مسرت گفت : 

هرخص ی گرفتم. 

خانه وضععجیبی‌پیدا کرد.من‌خودم نمیدا نستم‌درباره احوال‌خودچه‌بگويم, 


گناه مقدس 2 
هم‌مسر تی‌دأشتم مثل‌مسرت‌هرکس که در يكکسعی بزر گی پیروزشده باشد.هم‌اندوهی 
قلیم را میفشرد!این‌اندوه را دقت درقیافاً مادرم افزون میکرد.ظاهر این‌یود که 
او نیزراضی و خوشحال است: با پدرم بیشتر حرفمرزد» تشویقش‌میکرد؛ قسمش‌میداد که 
از تصمیمش کهنه است باز نگردد؛امامن‌خوب میدیدم که ر نجی کشنده دردل‌داردءو 
نوهیدی‌مثلزهردر مغزاستخوا نش افتاده‌است. خواهرو بس‌ادرم‌درهر فرصت یامن 
صحبت میداشتند و میبررسید‌ند کهچه‌خواهد شد. جند دفءهچشمان اشك آ لودمادرم را 
دیدهبودندو حیرتداشتند که گر پدرمالاح‌شودچگونهاینزن که يكعمارزاویبزار 
بوده‌است باودل‌خوش‌خواهدکرد. آ نان‌نیز کما بیش‌چیزهاییدا نسته بودند و با آ نکه 
تظاهر به خوشحالی‌میکردندآشکاربود که از تصمیم پدرم چندان دلخ وش ایستند . 
همایون هم[ گاه شده بود. روژجمعه که بدیدنش‌رفتم بی‌اغراق نصف شده بود.مئل 
این‌بود که وی بیش‌ازهمه دستخوش‌رنج وعذاب شده است؛ باوجود این بالحن 
حزن آلورش‌بم نگفت : 

۔۔ بتوتيريك میگویم‌منوچهر؛ واقعاً | گریتوانی‌پدرت رانجات دهی‌کاریسیار 
و 

٠...8 اماشما‎ 

- باس‌نوشت خودم خواهم‌ساخت' |گراواصلاح شود من دیگر یرای خود 
هیچ ‌حق فائل نخواهم بود 

شب شنبه درمنن لمان مهما نی‌بود. عموجانم باخا نواده‌اش و نیزچندتن از اقوام 
آمده پودند.عموجانم‌میگهت این‌جشنی است بمناسبت زند گی‌تازه‌یی که‌پدرم ازروز 
بعدشرو ع‌خواهدکردا 

تاساعتی پساز نیمه شب همه اظپارمسرت میکردن دوه رکس‌چیزی برای 
تشویق‌بدرم میگفت.انسافاً پدرم آ نشب کمتر ازهرشب دیگرعرق‌خورد. برای‌تریاك 


کشیدن همبیرون نر فت.شاید مقداری‌تریالد خورد.صبح سرساعت هف تآماد گیش 


"نادس 


وا اعلام داشت. ماما نهم پاما ازخاته بیرو نآمد تا به اداره‌اش‌رود. ازچشما نش‌پیدا 
بو دک شب‌پیش‌فراوان اشك ریخته است . 

باقلب فشرده اما پاوجدان راضی‌پدرم را به بیمارستا نی که قبلادرنظر گر فته 
«پسودم بردم. همه مخارج معالجه‌اش را نز ی که اوهم مثل‌ما همه فقداکاری حزن 
آلودی میکرد؛ برعهده گر فته بود.شخصاً نظارت کردم تا پدرم رادر یك اطاق‌خصوصی 
بريك تختپا کیزه خوابا ندند و نخستین‌تزریق نیزدرحضورخودم صورت گرفست. 
د کثرپس ازتزریق بم ن گفت : 

- قاچہارشبا نه روزشایدهم بیشتردرخواب نگاهش‌خواهیم داشت. تاروزپنجم 
ملاقاتش‌عمنوع خواهد بود. 

روزسوم باتلفن‌ازاحوالش جویا شدم. گفتنه درخواب است و وضءش‌خوب 
بنظرمیرسد.روزچپارم را که یك روزتعطیل‌بود من‌ومامانم ونی با هم گذرا ندیم. 
روزینجم به بیمارستان‌رفتم.د کت رادرمدخل‌ساختمان‌دیدم.یستاده حلعصبا نیت گفت: 


چه شداین مرد جپمنی؟: 

که ؟ پدرم را میگویید ۸ 

پله :دیشب بیدارشد؛ حالش‌خوب بود. امید بخش بو ! اماساعت دوازده 
فرار کرده است . 

خشمی که ازشنیدن این‌خبر برجا نم چیره شد توأم بامسرتی‌عجیب بود. 

ازهما ندم به جستجو پرداختم. سه روزبعد درخانۀ تقی پیداشکردم. با کمال 
خشونت گفت : 

۔۔ بروپدرسگگ! چی‌ازجونم میخوایی د 

گفم:هیج! ملامتت نمی کنم! کاری هم بکارت ندارم!فقط صب فردایاتو بای 
به دفتر‌خانۀ ازدواج وطلاق بروی‌یا من‌به دادسرا خواهم رفت. این‌رو نوشت‌شرحی 


اس ت که په دادسرا تقدیم خواهم کرد. 


گناه‌مقدس رورا 


ر گی کافن را که روزپیش‌شرح مبسوطی بر آن‌نگاشته بورمواعمالخلاف 
ورد با دلائل ومدارك کافی آثبات میکرد از جیب بیرون آوردم و جلرش 
خم وگننم : 
سیر ک#ینرابخوان.من‌ساعت ده صبح فردا لباس پوشیده درخانه حاضرخواهم 
بودرا ګرطلاقنامه تا آنساعت واصل نشود من با نسخة اصل این‌شکایت نامه نود 
دادستان خواهم رفت . ۰ 
نیمی‌ازشب را بانزیگذراندم. چون‌به خانه باز گشتم به مامانم که يك 
رنیممزوج با امید داشت هیچ نتم سبح‌با گم 
- امروزیه اداره نرو. کارلاژمی‌درخا نه داریم. 
چون توضیح ندادم کنجکاویش پیت تحريك شد وماند.یاع زم جزم صورت 
تدم ولباس‌بوشيدم. پنج دقیقه به ساعت ده مانده بود کهکاملآماده بودم با 
خثم وهیجان قدم میزدم ودمادم ساعتم رانگاه میکردم.مامانم چون‌هیج نمیدا نست, 
آشفنهتر زمن بود وییأیی‌میبرسید: 
آخرچت است منوج ؟ چه خبراست ؟ منتظررچه هستی؟ 
ساهت به ده رسید.يك چای‌ر یختم ومشغول نوشیدن آن‌شدم.دست‌هایمهلرزید. 
رن تیره شده بود.رغعت نکردم جای راتاته بنوشم. پنج دقیقه ازده گذشته‌بود که 
اسنکان را روی‌می زکوفتم و گفتم: 
۔ مامان»من‌رفتم. 
کجا ؟ 
”به دادس| !.. 
- صب ر کن‌ببینم.چه می‌خواهی بکنی؟ 
اعتناء نکردم.. تادم دربا قدم های بلند رفتم؛ دررا گشودم . هماندم مردی 
لودرایستاد ورستشر! بادفت ر گفادهیی که یك ب ری چاپی‌میان آن بود جلومن 
باز کرد و گمت : 
-این‌ر! بدهید خانم امضا عکنند. 


۳۳۸ ناه‌مقدس 


ب رگ اخطاردفتر خانةً آزدواجد طللاق بود؛ مادرم را احضار 
برای امضاء دفترووریافت طلاقنامه بدفترخانه رود. 

یکباردیگروضع زند گی‌مان عوض‌شد. مادرم وقتی که با طالا تًا وۋ 

باز کشت مدتیاه‌میخت تا آرام شد. من‌وطیفه خود دانستم کهوضم5 7 
پدرم فراهم آلارم . 
n‏ 

امروز بیش ازهنکه ازچان تاریخ میگذرد. بدرم با یك حدمتکار رلا 
پول گزافی‌میگیرد ولی‌خوب کارمیکند درخانهٌ قدیممان منرل دارد داز وش وه 
پسیارراضی است!.. کاری‌بکارش نداریم فعلابکمك مالی‌هم حاجت ندارد؛تاسطا 
مشتش بازشوه وپس از تحمل کیره‌اعمالش‌دست حاجت سوی مادر از کند ! 


همایون‌خا نا وسیع و آبرومندی‌دارد.مامانممئل فرشته‌بی براین‌خاف 
میکند. خواهرویرادرم در آن خا به هر کدام یك اطاق با کیزه دارند وی 
فراموش کرده| ند که یکسال‌پیش‌درجه تکبت وفلاکت وعذاب میز‌یستنکه؛ 

برادریزرگم بتپران منتقل‌شد» است.زن‌خوب وبچه های شیر یی ماک 
مثل‌پروانه دورماما نم میگردند ۰ وازسرو کول‌همایون بالامیرو ند. 

وقتی که مامانم را دقت‌تگاه میکنم ومی‌بینم که چه زند گیب یلا سپ 
آمیزی باهمایون دارد از گناه ی که مرتکب شدهام برخود میبالم و وآ رای 


مندس‌مینامم؛ .این زن همیته حق‌داشت که اینقدرخوشخت باشد. هماو 
مزاوجت با اوخود را خوشبخت ترین مرد دنیا میشمارد همچانکه سوت 


بانزی را یك زند گی‌ایده آل‌سشارار کمال‌خوشبختی‌میدانم. 


e 
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